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a 
ریسم الله الرحی حم اليم‎ ۰ 


ما ساز یمنی خراج عصدي گرپد « بیت ۰ نا هند زرم لجرم شاها :اي همم 

ریرباج وسا کرد | م ر میتف آسا سیف گرید ه بیت ه هست شترگربها در سمخ ار ول ۽ رة او 

شیرگیر 2صیصسصس یر سی ساینده یعنی مس شونده -. و اصر بدینمعفی - و معني س 
جه بر اص د | نی نیمه دنک نوم از ر قماش نزاري گوید ٭ بیت ٭ تشریقہاے 
فاخ ر کرد روان زا ا : نم و نمیي و متا کرکوز و سا ساده ۵ ساہیڑچ و سابیزلی ( پکسر پا 
موحده. و ققم زا | تیب ) مردم گیا ٭ سابوئه ( بضم با وفتم تا ) زن پیر بزبای مردم امفهان « 
عفن لے بسا ویک اه سیون پوس اسپنیل که سبیرش نیز کریند ٭ سانگی 

اف فارسی) در ترکی بمعنیع مسبوب باشد؛ ازلشجپة قدح را ساتگینی رساتگنی 
جن درستانی و آن عبارت از بیان بزرگ باشد که پرکرده بنام دوسب 
e‏ و بيت ٭ از پسر نردباز دا گرانٹر بجر؛ رز دو کف ساتگیری سانگفي دش بدم 6 


ار می اندر سر و ساتلینی بدست 8 رعباره گوید * بیت ٭ چرں ہی خورم 


(بتاے مرقرف و ٩‏ 










؟ ریاد ار نباشن خالی مرا فمیره REE‏ یراق ای اسب - و ساخنلیي 








0 بساگنی یاد اوخ 

e‏ ا ی کنچرخوار عمیه لومعي گرد ه بیت ٭ طاؤس مایکہ تذریے : کش 

۱ کدلت نمود کمقر از ( ال و بعنی چب سپاه که ازان کشنی سا سارند عریست ر معرب بساگ ات > 
ساخی ( بکسرخا 0 هر 


سوزنی گوید ٭ بیت | چاه عشة عشق برآمد دلم بساده چو ۽ بمشات سودہ بشید چاه ساد؛ زنر © 
و ابلة و تادان ر سا - ۱ گیا څ درائی که براش :زر کپ ر پہن و خوثبو ست ساذج معرب آن 
ہنی بش کب انی و نآ در یر اف 
آرده سناني کوید * بل ا « خلق کشت ار قدوم زاهد شاه : زانکه ار بد به پنددادن ساد ٥‏ و اسدي 











سازنوروز ) ۴( سالییان 
و یراق اسب - و سازند4 چیزت - و امربساختیی - و سازگاري ر حدل - و امربسازگاري و حمل سعدي 
گوید ٭ ع * یزن گقت کاي روشنالی بسارء ساز نوروژ یی ساخنگی ر اسباب نوروز » و نوائے :ار 
فواها». با باید » سازو ( بضم زا ) ریسمای لیف خرنما در مایت محلمی و لبذ| ریسمان‌باز را سارو باز 
گویند سنائی گوید ٭ بیت ھ ملت را عدل گرچه چون سازر ست ؛ مالك ےتیغ دست ےبازر ست ٥‏ 
ساز ور يعفي ساخته شدهه سازوار یعنی سازکار» ر همچنیی سازراري * ساربدن يعفي ساخنی- 
و زاست کردن - و دزخور آمدن ہ ساس پاکیزة و اطیف - و بزیان دارالسز و گیل کرملگ خورد 
که خون از بدن می‌مکد و آنرا بپندي کبئمل گویند و بعضی مکی نیز گویند ه ساسا پسربپمن 
که ازبیم همان که خواهر از بودا و زو دخفر پدراو سردرعالم نہاد و ساسانیاں از نسل اریند ٭ 
جو وسر میں علی کسی کہا بی حاقمن تمرہ ر بیدا ورد 
کی تولی مر ساسیان ر[تخم سامای داشتن 6 ماسر ( ہم میں دوم ) همان سار مرقوم بستي اول - 
و ( بغتم سیی ) بمعفی اخیر بعني نی ميارنبي که ازای قلم سانند ه ساغر پیاله - ر قصباة 
ایست از دک قریب بیدر که شیله ساشري که پارچه ایست معروف بدار مفسوب است بدیعی 
سبرقندي گوید » بیت ٭ ثکر خدا که نیست چوارباب حرص و آز : کش هول بیدر و گه فکر 
ساغرم ه ومثل دیگر در لفت زم گذشت * سا مرنیست شبیه بسار مولوي گید ٭ بیت ہ 
از تو شد شاهین ر باروساغ ما و سارما : وز تو آسد فخرونام و ننگ ما و عارماه ساکیز (بکسر کاف 
و سکوی پا ) ند باشد و چون کیز بمعفی نمد آمده شاید که ساکیز نوی از نمد باشد » سالی یمنی 
دیریڈہ و گہنۂ ہ سال سعررف ۔و چرے است در هند که ازان کشفی سازند خسور گوید پر 
ساد نو کاصل وی از سال خاست : یلگ مه ثر گشته بده سل راست » مالشیون E‏ 
يعني پیر فرتوت » سال‌بر درخ که یکسال بر بدهد ر یکسال ندهد ۵ ساللاز پیش قافاء ر مہتر 
قوم - ار در زفانگویا بمعفي کپنه نیز گفته * و سابقه‌سالر يعني سرلشکر و مپتر کارران "و ساار خوان 
چاشني‌گیر که بنركي بکارل گرپند " و شایه ساار پعن کپنه در اصل سال‌آر بافنن يعني سال آرند: 0 
سالوس مد فریبنده که بزهد و صاح مردم را فزیب دعد - و بمعنی فريبندگي و ززق نیز آمده حافظ 
, گوید * ع * دلم زصومعه بگرفت و خرقةً سالرس * و لپذا من فویبنده را سالوسی نیز گویند». و حق 
آنست که سالوس بمعنيي فریب و ززق است و فریدند: را بمچاز و مبالغه نیز گوبند » سالیان يعفي 
(1) سروری وجبانگيزي وغبرهم بغنم سین ب فی سارج وبشم آن بممثی ني نوشقه‌به ورشیهی عکس آی رده ؛ 































سارا 
گوند » بیت ‏ درخٹان که امم نداریم یاد : بدندان بدر نیم کون یک اپار ریت اول 
شاد‌دل نیز نوان کشت و سارا حالص لیگ در غیر زر و عنبر و : ت ۳ ےت نشده و سار 
مرفیست سیاه خوش آواز کہ در شیراز کاو ینلک گریند و اما و 7 ی و ساری نیز گویند - 
و بمعفيي مکلن نیز آمده چذانمه گریند نمک‌سار و کوهسار همار ر چشستسار 3 3 زارد بسن مانند هم 
بائد ۔چنائکھ گریند د جججچہ سے 0 گویفد رردگی گرین 
٥‏ بیت ہ داشتے آں تاجرے درلتشعار : یقطار ساراندر زپرباز ٭ و نیز ھ2 سرادت جذ 
رتسا يعني کو سر و سکمار يعني سگ سر که آن مخلو است که سرش مان 7 ب باشد نامرخسرء 
کید ٭ بیت ۰ :یزرون هرل خوارسیضار: زرد است وفرراست چين ا رارم نی 


ار ۴ رو کا e E‏ ا تی رت وا لا 
۱ 


اس سس 


: حول 2 


سید ر باذ ر اجان سودان گویند صفار 3 * بیت ۶ توکودك خورد و 1 
ببري همي نداني رنجم » سارج و سارجه و مارت" واا موی 
فاخته که آراز خوش دار د و بعض اررا هزارٹستان ویند - و نیزسا اي شهریس 
شہریست در غرجہ شافرگرید ٭ بیت ٭ بے خمر نامررپیش ۱ اریں : س0 
سارخلی ( بفتم را و سکوی خا) پشه باشد؛ و سالک (بشیی محجمه) نیز کرت 
نیم سارخک بچو در ندوود شد شد : مغزاو سرگشته دل بردرد شد ۵ و خسیتی ر 
پیل زا یسنان بر زمیی زند ه ساوان- 0( 
کوبد * بیت ٭ بلورستای بزیر خشت بنگر : : که تقنامي تو سانشان ز با 
ہو بیت ہ٭ گرید آن رنچور کي پاران من : چیست ایی شمشیر بر ساران ء 


رشوت - و چادرت که بکسرش برمیان بندند و سر دیگر بر سراندازند که بب 








در فوهنگ بمعنی پرده نیز گفته " و بعض گفته اند که ذر فارسی بھیں میم ا 0 
فردرسي گرید * بیمت * زر سر ساری هندري بر گرفت ۽ ج و 
نه 
( بوزی وازرنه ) درخمت انگور باشن شاعر گوید ٭ بنتگت × سرثت از ا 2 
14 + چو خوش 
ز سارونه آراخاه ظا | a‏ ۳ 1 ‌ 
کو لاچ و قاهرا ده در بیت چنیں :2 ٭ چو خرشہ ر سا رر ودل 
7 * ر سازر رینسمان . 


لیف تما 9 صاء ۰ رب برع ین و چنگا و شرچۂ بنوازنن. نف ساخا! 
ک2 ۳ مر ار ر سلاج چنگ ‏ 











سار ( ۵ ۲ سالازییت | کرام 
نشاه : نه کارم ,| سرے پیدا نہ سائے ھ و بمعفیم سلاح نیز گفته‌اند چنانکه گویند سا لشکر می بیٹند' 
لیکن دریفچا بىعفیی سامای بپثر است ۵ ساو باج و خراج - و زر خووده ر ربزه را نیز گویند مخري 
گرید. * قطعه ۰ آن بادشاه عپد که شاهان روم ر چیس : بر سر کشند سور در بندگانش سار » اعظم 
چبل دنی و دیں آنکه برنگند : ز ایران علو همت او رسم سیم سار و و درفرهنگ بونث خار سفید 
که بلندی آن یلگا گز باشد و ؛جا هیبه سوزند و نبز درمیان کرما پیله بلدارند تا پیلہ را بران 
تنند.- و مزروع را از عاف زیاده پاات گرد - و بمعنیع سایند: - و امر بساییدی - ر ببعذیی سودن یز 
آمده نزاري گوید ٭ بیت ٭ ربخت بر روے آینه زر سار : ذره ڈرہ ہساں سونش سار » ساره ریز ور - 
ونام مباززے است که خریش کاموس كشاني بود ررمئدش کشت ه ساوآهیی بعني سونش آهی « 
سارین ( یکسر واو ) سبذی که پنبه دران نهنده - و در فرهنگ یمعنی دستاس کفنه ه ساریس 
( بهسر واو ) ہذیڈ علوج که در جامه کنند - و درموید بمنيي جامة پنبه‌آگنده باشد که در جنگ 
پوشند - و درادات آلچے پنبھ دراں نہند ۔ و در فرهنگ چیز گرانمایہ و ساهو به ( بضم ها و وار 
مچپول و فتم باب حطي ) نام معبر است -ینظیر سوزني گوید ٭ بیت ٭ بخت است خواب 
دیدن خر : ساهوبه چنیی نهاد تعبیره لیکن بشیی معجمه باید نه مپمله ه سایه معررف ‏ و نیز 
کنایه ار دیو باشد سایتزده و سایقدار يعني ج ‌گرفته خسرو گرید ٭ ع ٭ ماند چو سابهزدگان بیقرار ه 
رل بیت ٭ شده از دست چوی شوریده‌کاران : بمانده خخبر چون سایةداران 6 سایه‌پرور يعفي بنار 

و آرام برورده شده - و گیا شخ است کد از ناخورش کننه ه سایستزلی ([ بعتم خا و زا محچبه ) 
گیاهیست که چو گوسفند و شتر خورد خواب آرد ه سای ( بوزن ریس ) آنکه تیدار اسپان کند 
سلباں گریں ٭ ع ٭ اي سٹیس مرکبانت سایس ہج ررائی ٥‏ سایش يعني سائیدگی ه ھا تر 
بساپند؛ - و امراز سائیدن *٭ 


الاستعارای 


سادہدل ہیں سو جا وت سازور یعنی سآخنلد 6 سایهافکندن نوچۂ ذموٹن ۔ 





س ل 


و ظاهرشدی 6 سایهپستی یعنی فسق و تچور ه سالار بیت ارام یعفی حضرت ر,سااح بناه صلی الله 





)1( ور لسن فرهنگست یمعنیم سییم صاوبس؛ و در سرام گفنه ساویس بدیتمعنی“حیف ساوین (۲) ڈافرا >خقف 
مسائس رعن الأشبا سرت که بحسية : قاعل از سات ر ددست عابدش بمعنیع: . بیمارن اردت ] اسب مسبتعول قفوم ۳ 
۲ 


سالیون ر(۴) سان 
سالها - و شپریست از شرران - و در نسحم میرزا ببعنیي سال واحد نیز آمده » سالیون ( بکسر لام و 
قم یا) تخم گرنس كوهي * اما در کنمب طبي فطراسالیون گفته * و سیم همیس است و يونالي است 
و فطرا رفس است و سالیوں کو ۵ سام سام پدرزال - و نیزورم و ازنچاست سوسام و برسام يعفي ورم 
سر و ورم سیده و بدینمعنی مخذف آسام اس کہ لغثے است در آماس یا قلب آماس است ر 
اساھ کے که آماس دارد و آسینه اما ارست وبیان آی در لغسی آسیمه نیز گنفت - و درفر‌هتف 





بمعفیع آتش گفته ‏ ازیفجاست جانور که در آتش میباشد سامآندر میگویند و الف در درج انتاده 
سامندرشد پس مخفف ساخته سمندر گفتند مولوي گوید » بیت * آخربنگر در مې کفنا که نمي 
تسي : از آنش رخسارم اناد تو سامندر ‏ و بمعنيي مرگ - و زر عربیست ه سامیز ( بکسر میم ) 
سنگه تاد و ثیغ 6 سامان نام ٭خصے است که آل سامان پدو منسوبند - و نظام و ترتیسب اسیاب . 
و در آحفہ بیعفی قرار و آرام - و اندازا کار - و نشانه‌گاه- وحد هرزمیی که مرز گویند ر تفصیلش در لغت 

بیاید نظامي گوید ه بیت * میا بریسته برشئل غامان : همي شد ده بده سامانن بسامان ۵ 
و در فرهنگت بىعنیي قصبه گغته و همین بیت آورده: لیکن در نسحم دیگر بنظر نیامده و ساما کچه 


( بکاف تار موقوف و جیم فارسی ) سیزه‌بند زنان - و در سامي چام کوچلگ کہ کودکاں پوشند 





با مودای پوشند رقت کار ر بعري مدره گویند " و در فرهنگ ساماخچه (خا موترف) نیز آمده » 
سامة ( بغتے میم ) پیماں و سوگند کسائي گرید ٭ بیت ہ کسے که سامه جبار آسمای شکند : چگونه 
باشد در روز حشرش سامان ھا و ب بىعفيي پذا؛ نیز آمده ناصر خسرو گوید » بیت « قول تو خط تست 
روزکار : رنتم که ساءگ به ازانن آستان نبود * ر خسو گرید ٭ بیت ٭ ز خوی‌ریز نو اندر سامهٌ زلف تو 
۳ ۰ فی کو ہے سا چ و بعشس را گفتەائد اہ 
E‏ پذاه جوبند و ای معنی در جمیع ابیات درست و سای مخثف 
فسان = و اسم و عادت انوري گوید « ع « از سیرت و سان رشك ملوك ر ملك آمد ه ر بمعنی 
مانند - و بمعفیع سوهان نیز آمده - و درفرهنګ بمعفیع پارہ گفٹہ و سان سان ي 
گرید ٭ بیت ٭ کشت جمرع را چو او پکساں : کرد اناه جمله را سان سان ٭ ر قصبة از توابع بان 
نزدیلگ بقصبۂ چاریگ ٭ و بمعفیی ساماں نیز آمده نزاري گرید ه بیت ه نه ار اشکرکش و لشگر 
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شیزآخر [ ۷ ) سپین‌تالك 
الاستعارات 


ڪڪ 


Ee‏ : با سب او جدا با 6 و سوق ی 





سیت کػکک----ھھ سس سس _ e‏ 


سوت سہژخران و و نے بعد 702 سبوراغ دنیا- و آسمان م سکیا 
یزرر و گریز با سبلت خیز زودخیزه سبکدستی شتاب و جادی ری پک ارہ بر 
یعنی شتاب‌رر » میکسار یعنی -ه رفرو شتاب‌اره سپت‌سرانن یعنی فرومایتان ۵ سبلی‌سست 
کردن یعنی غجز و فررئئی کردن خسور گوید ء بیت * بام مردمان سبلت مکی سست : شراب 
لعل تو خونابۂ تست ه سپوشکستنن بعنی نومید شدن * سبزطاق و سبزطازس یعنی نلكگ ه 
سیکروح یعنی ظریف - و یکبر 9 سبلت‌عنان نسنی شتاب‌.ر - و حمله کننده در جنگ » 


مپاناخ و سپاناج و سپازم همان اسپاناج مرتوم که نز ایمت معررف ٥‏ سپار بالضم آه کل 
کہ رمیں ہداں شکاف کنند نامر خهرر گوبد * بیت * ای آدمی بصوزت چسم و بدل ستور : برگردن 





تویوغ میی است ر سپارهم 6 ر موضع که دران انگور افشارند - و حسیی رفائی کرید ظرف که دران 
انگور از جا بجل برند - و بدا فارسی بمعنیع لت خانه و ببال تاري بمعنیہاے مذکرر گفته ۔ و 
در فرهنگ بالشم بسعقيي ارل- و باللسربمعفيي چرخ که بدا شیر از انگورگیرند- و بمعفيي اسیاب خانه 
آورده * فخري گوید ه بیت * پر است ساغرلله ز باد؟ صیجا : ندیده رنم قربه خووده زخم سپار ه 
ر بمعفیي سپرژن - و پایدال کرد معررف استا ه سپاد و سپه و سپاهان در لغست اسپاه گدشت ۵ 
سیاس و سہاسه بالضم شکر- و لطف باشد - و در فرهنگ بمعنيي قبول نیز آررده چنااچه گوبند 
سپاس دارم یعنی قبول دارم * اما /جمیع معانی بکسرسیى گفته چنااکه مشبور است ه سپتلگ 
(بکسر سین و سکون پا و تا قرشت) سپیداب باشد منصور شيرازي گرید * بیت « ز عکس خو عدر 
ربیاض دولمت او : : برن رخ شفق و صبے سرخی ر سبتالك و 2 سپیقاك ( بوزن, بریز اد ) نیز گویند ه 
سید همان اسپیده مبقوم بپرسه معني يعني سپیده دم- و سپیداب - ر سپددي چم ۵ مپین‌تاك 





) | ) ظافرا لفظ فلگ درین استعاره سپو است !۱ 


سالکلن عرش )¥ سپیوش 
علیه و آلہ وسلم ٭ سالکان عرش یعنی ملیکه ٭ سایس‌پاچم رراق یعنی مریم ٥‏ سایه‌بان‌سیمابی 
يەنى ابره سایە خوش درخت نارون ٭ سایەپان معررف - و در فرهنگ بمعنيي آفتاب‌گیر آزرده 9 
سای‌بیگ شامیانه ه 











السی ا لمہملة مع الباء التازي 


سارو و سنارول [بقتم سجن وفم راست موما ) کبوثرقطران خی ٭ بیت ٭ سبارر گرچهہ 
ارچ چرخ کید : چا جا درو نها | ز خلب باز 6 سماع بالکسر ناأخررش قباغ ہصان معرب آن؟ و ظاهرا 


همان صباغ عربی را بسبي خوانده اند از روب سپو » سباده بالضم سن که ازای فسان سارند مخثف 


سے سس 


اسذمادہ » سبدچین بقایاے میوه که بر درخت مانده باشد فخری رید » بیت ه حسود شاه را در 
باغ امید : نماندست از مرغیر از نبدچین 6 سب معریف - و برہنگ نیز اطاق میکنند عمیدلرمکی 
گریں در بعت شراب و بنگ ٭ بیت ٭ در رصف لعل رو سبز بمدحمت عبید کرد : رخسار حاسد تو 

همه زرد چون زرنگ 6 سب دو سب و سبزاند ر سبز و س سبزه درسبزه بزد نام یک ار سي سن باربد خسور گرید 
٥ع‏ سبزاندر سبز اخواند نوا خریش را ٭ سپ بار نام نوا است از موسیقی مفوچهری گوید 
٭ بیت ٭ ب رسب بہارنشینی و مطریت : بر سیز؟ بہارزند سبر؟ بہار ه و سبزببار ( بعذف ها) نیز 
آمده مسعود گوید ۶ بیت * چوباده بودب بردست می بیارردے : نوا باربد و کنم کار و سبربپار ۵ 
سبزیال! نوعیست از انگور سبزبالی نیز گوبند ۵ سپززی مصفرسبز - و مرغ عقعق که زاغ دشتی 

نیز گویند - و بمعنیع صراحی نیز آمده مولری گوبد « بیت ٭ ز انديشه ر خیال فرر برب سینه [ : 
سبراگی منه زر دست و نظر کی بسبرزار ج شنار یعنی بیوقار و شداب‌زده * سیلت ( بگسرتییی و 
سکوی لام ) سریشم که از چرم خام پزند و کمانگران بکار برند » سپل ( بضم سی و فلع با ) زیر پا شتر 
مرادفت سول 0 سہوره (بغتے سی رضم با مرحده) حیزر شنت مرادف سابو: سرقوم سپرس 








aap a ear تر کو‎ 

۳) 

و ہک سے ۔ سس تےے۔- سںں 
(۱) بعض عال اش )۲ 7 زایه ست ۔ سبوسا و سپرساو و سبوعاب حربرۂ که از تریی سجیس 
گندم پزند ه ههوشلنگ جانوویست صبز رنگ ورازتر از ملیز که شش پا دارد و لبذا اورا شش‌پاپه گویند. | 














سپریش 2 سپینچه 
سپریع ٭ سپریش همان اسپریش باي میدن ر در فرھنگ ہسکوں پا آرد: ٥‏ سپرنگ هدار هر حر 
رآ شہریست مولد سیف اسفرنگ * سپست (بکسرتیں) ھماں اسپست که بترکي برنجه ر برنجقه 
گویند - و ( بفتم سیی ) پلید و بدبو *ختاري گوید ه م « سپست‌بو چو قیرو سیااچردہ چو تار ٥‏ 
لیکن در فرهنگ بضمتین آرده * سپسار و سفار بالکسردال که بعريي سمسار گویند ه سپس 
یعتے پس ارد © سیگان ز بلسرسیی و کاف ناری) مان سر- و قل کوه * و بحض بس سی ربا 
تاري فته اند ٭ سپنن و سپندان غمان اسپند ر اسپندان - و نیز سپند نام کوۓ است فردرسی گوید 
٭ ع ھ بر تاربان تا بکوہ سپند ٭ سپندارمن ھتان اسفندارمد بہرسہ معنی ۔ وبمعثی زمیں نیز آمدہ 
زرانشت بہزام در مفت قیامت و ظہورگنچہا گرید ہ بیت٭ سپندارمذ برگشاید دھان : بروں افکند 
گنچہاے نہان ٥‏ سپندار یعني سپندارمذ - وبمٰنی شع نیزآمدہ ٭ سپندوز ( بغتحتیی و سکوی 
نون و شم دال ) بادریسة خیمه ابوالمعالي رازي خطاب بافتاب کرید * بیت ٭ اي سپندور خیمة 
گردون : وی سپندار خانة اسرار 6 سپغر (بکسر سین ر فنے پا و سکوں نوں ) کلب دشتبان و فالیزبان - 
و مفزل عاريفي - و بمعفيي عاریت نیزآمده فردرسي‌گوید * بیت ه گر امشب درین خانه باشم سپني : 
نباشد کے را ز می عيي رنم 6 و سراے سپنے و عالم «+نجی يعني عاريتي ۵ سپنچاب ( بکسرسین 
و فقے پا و سکون نون ) نام ولایتے است که کاموس کشاني حائم آن رایت بود و بياريي افراسیاب آمد 
و رستم ار را بکشت؟ و ظاهر[ سپیجاب بیا باشد مخفف (سپنجاب که در باب آلف گذشت ؟ 9 سپوختی 











و سپوزیدں ( بکسرسیی ) چیڑے را جائے خااندن و فور بردن - و چیزب ‏ ار چیز برآوردن ؛ 


س 





و ایں لغت از اضداد است ؛ و بریں قیاس سپرخت و سپرز ر سپوخته ٭ مپوزکار یعنی آنئه کارھا 
را پس انداره و تاخیر کند ابوشکور گوید » بیت » هرکه باشد سپوزکار بدھر: نہش با کام ار بود چون 
زهر 6 و ایں لنظ مرکب است از سپوز و ار ۵ سپہر معررف - و بمعنیع لشکر نیز گفته اند و ای 
غریب |است ٥‏ سپہرار یعنی کر آتش 5 سیلبة و سپیپد‌ان در لت اسیدید گذشت ٥‏ فطل 
و سپیلت ( بسرتین و سئون یاب حطي ) آواز بلند و باربدگ ر بعربیي صغیر گریند ۔ و در تعفہ زدن 
سرانگشت ابهام بر سر وسطوی در حالت سررد و طرب و سپییه ( بضم سین وگسر پا و یا معرف 


و جم تاری ) آنےم بو روص سرثغ و شراب پسده شود مانفد قیماغ فریداح.ل گوین. * بت و« آبش 





)1( بمعنی پس فا آني وید و بیت و ہوسپائے ئه دران تفگ دھان چمع شمدست : بشمار اڑتویمہرم سٰی یگدیگر ١١‏ 
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سپیدیگ (۸) دی 








بی اک رما ضا -خوانند ه سپیو‌برک :و مپیومرد "نو ایست که آنرا سفیدمرد گویند چه بر 
سفید باشد اخلاف سرخ مرن ٭ سپیں بالکسر معررف ٭ و نام قلعه ایست فردرسی گرید ٭ بیت ٭ 


دب بذ که بد نام آن داز سییل : که ایرانیانن رأ بذو بد امین ۵ رذدر لعفة گوید سازیستی بشغل نام - 





کو مع ی سی کا 
با درم ) يعنیي بپشه ۵ سیدخار یا است نه در کوهها و مرغزارها روید ر درعربی شوكة البيضاء 
خوانند؛ وفی‌السامی الثغام سپیدخار کہ ما آن را جارزد گوئیم ۶ سپیوار درخق است معررفه در اسل 
سپیددار بوده_ زیراکه چویش سفید است ۶ سپر ( بالیس و فلم پا ) معروف - و امربرنتس و پایمال 
کردن - و رون« - ر پایمال کننده * و مشیور _بضم سین است مرادف سپار * اسه‌ي گوید « بیت ۰ 


همی تا بود رل نيکي‌سپر : ده نيکي بود مر بدي را سپر 9 ر برینقیاس سپردن و سپرد ر سپرده ۰ رو 





یز مهرد بسني تحمل  -‏ فبتني - و تسلیم آمده ۵ سپرم و سپرشم ہماں امپرٹم یعنی زان ٭ 





سپرسیاہ یعنی آفتاب تجیب‌الدیی گوید » بیت * چولعبتان ضیرم تتق براندازند : سپرسیاه کند 


آرزرے لائی * سپرلی همان اسپرث و در فرهنگ بسکون پا آررده - و بغنم پا بعفیي چوشش که بو 





روے گرد گاں بیدا شود گفده ه سپرگاو سپر که از چرم گارمیش سارند ہرلے گرنتں حصار 9 نی 
( بفتم سیی و پا و کسر خا ) نشاط و خرمي عمان گرید * بیت ه با ماه سمرقند کی آئیں سپرخی : 
ر(مشگر خوب آور با نغمهٌ چون قند * سپرگی (بشنعنیی و کسر اف فارسي) سختي و رنم* و در فرهنگ 
بهسر سین و فتم پا و سلون زاس تازي آررده * حنظلةٌ بادفيسي گوید » بیت ٭ کي سپرگی کشیدم 
ررقیب : گرب يار مپوبان با می 9 و بعض سپرگي خوانده اند بفتم سین و را و سکون پا * ر 
ور نسته میرزا سپزگي بفتم سین و سکون پاو فتم را محجمه * و همه تصحیف خراند؛ اند » 
سپرلوس ( بعاحتیں و سکون را و لام مضوم و رار #جبرل ) خانة پادشاهان خسررانی گوید ٭ بیت ۰ 
پقیں کز خاق یابد حنت کوس : کس کو گرددب گرد سپرلوس * سپریغ ( بغتے سیں و سکوی پا 
ر کسر را و بل جپول ) خوشة انگور پردانه مخري گوید ٭ بیت * نیسنم شحو تالک بشت دوتا : 


ارپی چند خوشۂ سپریغ و در لعفه خوشذ انگورے که دانهاش درس نشل باشل و این بیت 





مولبي موید اوست» بیت * دایخ روز جواني هرار باردریغ : که شادمانی می راست بود چون 


۲ 
‌ سے وت 
5 یسرم تا 
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صتا ( ۱۱ ) سید 


سناند نیز توان خواند ٥‏ ستای خفف آستان - و ستاننده - و امربستانی - وجاے انبوهی چیزها 
چون گلستان و هذدوستان و خازستان - a‏ دا 
شیردر آب .: پیش شیر علم ستای باشد 6 ستانه مخنف مخفف آستانه ۵ ستایش معررف » ستاده اه 
يعني گریزگه شعر ؛جانب مدم ۵ ستاوه ( باکسر و فتم وار ) مکرو حیله شاعرگوید ٭ ع ٭ انگیزد 


از براسه تو هردم سناو! ۵ ستاره معررف و بحذف ها نیز آمده فرخی گوید * بیت * ستارو صفربر 





شے خواندم او را : برخسار و بالاے زیبا ر درخور « و درب مثال تامل است چه ستاره نیز توا خواند - 
وبمعنيي قبهٌ که #چپة دنم ملس ور پشه نصب کنند و درهند مقعارف است - و بىعنیع مطلق پرد: 
عربیست نه فارسي - ر بمعنیی مسطر جذول سطاره است بطا و عربیست - ر بمعفیع باري نرك - ر 
ساز طفبوره در لغت سهتاره خواهد آمد ‏ ستاغ باکسر عقیم و نازایندہ ابی‌یسیی گوید « بیت ٭ بودم 
امیدے که ررزت این شب حباب می : درلت زاید خود اوهم شد به بخت مر سناغ ۵ وبمعنیع 
کرو اسپ زیی‌ناکرده - و در لحخة میرز| بمعفيي کره اسب شیرخواره - و اس مطلق - ر شتر بمیارشیر 
نیز آررده - و در سامي اسپ نااینده - و شس نخري بسعني اسب ےزبی آورده و گفته «بیت ه 
هنام اخشش از کرم بیدریغ خویش : زر بدره جامه رزمه ر گله دهد ستاغ ۵ لیک ازبی بیت منصور 
شيرازي مطلق اسب معلوم میشود ه بیت ه خجسته شاسوارت که ابنات و ال : زر مرتدداش 
#ع در میں ماع میم یالکسر همان آلا مني ماخ مرب ره سني فندگي 
و ستبري چیزے ٥‏ ستیر همان استخر مرقوم :ا مخفف رسنخیز یعنی قیامت ٭ ستخراں 
( بضبتیی) مخفف |سلتوان ن 9 ستر (بقلعتیی) م2 “خف اسن, ؛ و سترون ( بففحتیی) مخفف استرور 
یعنی نازابندہ مائند اسٹره پوربپ جامي کرید « بیت ه نه انثی نه خذئیی نه ماده نه ثر : 

چو اشٹ ر حرین چون ستر ٭ سترنگ (بقلحتیی) خفف استرنگ یعني مردمگیاہ سرک و 
جوج ر سقیزگار- وتند ۔ و درشت ہ٭ ستم ہمان ي اسلم هرقوم ۵ ستنره ستنبه همان استنبه مرتوم ۵ ستم 
( بعتحتیں و سکوي نون و جدم تاري در آخر) ذخیرہ ۔ ار چرے کە در زیر آن غلنکانصب کنند و بر 
رد گار بندند و بلا غلهُ درریده گردانند تا غله از کاه دا شود و مثالش در لغت :نبل گذشت ه 





صتور همان استور 6 ستوه و سته ( بضمتیی ) همان استره ۵ ستيه و سته ( بعسرتییی ) همان استه 
یعنی سلیز' ربرین تیاس سٹیہیدن و ستمید ‏ و سقه بمعنیي انگوز و بمعفيي چبز شبانه بشیں مع 








سُپہرم ۱ سن 
همه شاشۂ گابست : نانش ز سپیچ شرابسث ٭* و در موید بمعفي شراب گفته ۵ سپیوم ( بصکرتین 
و فقع را ) خویش افراسیاب که در جنگ ددازد:دج بدست جیربی گودار کشته شد دردرسي گید 
۵ سپپرم ز خویشان افراسیاب » 


الا ستعاراحت 


سپرافگندن 9 سپرانداختن عا۔ عاجز شلا ر قر رتنی گردن : ں ٥‏ سپربرآب افگندن ترك ننگ و 





س س 


عارکردی و حیا گذاشتی ٭ سپرشنگرفی يعني آنتاب "آنر سیماب آٹشیں پر نیز کریند ٭ سپید‌بالا 
يعني مب کاذب » سپیدپا يعني مبارگ قدم ٭ سیر مپیدپہنا يعني مي مادق e‏ سبین دست 
يعني حضرت موسیں علی نبینا و علیه السلام - ر “خی ٭ سپین شدر. چد سپین شدن و سفین‌شدن یعنی ظاهر 
مھ و پا کف انس یی کرد »بمب » سید کد ےکی کہ جال ا یمین درجم ا 
ٹومائند خال تست سیاہ ٭ سپیذکاریعنيی نیکوکار؛ ر سیدکار يعني بدار ه مپیدنامه يعلي صالم ر 
رستگار ' چذانکه سیه‌نامه فاستق ربدکاره ۱ 


السیں المہملة مع التاء 

27 ( بالفتم و الضم ) همان استا یعنی کتاب زردشت فردرسي گرید * بیت « بزند و ستا 
اندروں زردهشت ؛ که بنمود هرگرنه نرم و درشت * و بانلسرستایش. و ستایش‌کننده- و امربستایش؛ 
ناصر خسور گوید ٭ بیت ٭ برحمد و سنا مباش فثنه : برسخته سدان خی بشاهیی » و معانوم دیگر 
در لغت ساتا بیاید و ستاع و ستاك بالئسر شاخ نازل ر تاره که ار شاخ دیگ ر؛چپد - و بمعنی 
مطلق شاخ نیزآمدہ سیف گرید ٭ بیت ٭ سناے درخنائش نفس معیں : ھواے گلستائش جاں 
مصور ه و اززقي گوید * بی ئ٭ باردیکر برستاث گلٹی ے برگ و بار ٭ افسر زربی برآرٹ ابر 
ماه بارت ستاونن ( بضم سیں رفتے وا ) مقذ بلند- و بعضے گریند مفۂ که سقف آن بیلگ ستون 
افراشته باشفن مخقف ستی‌آرند است يعني آوند یاث ساون است پا آنه تسس بیت ستون 
دارد - و در فرهنگ بیعنیم بالاخانة که پیش آن کشاده باشد چوی ایوان ؛ مردرسی گوید ٭ بیت ۰ 
ستارند دو مر : نگاریدہ ا ماتوي ٥‏ ستاد »خدف اسناد - و »خذف سنازن نیز آمنو» 


سےلات ([ ۱۳ ) تسان 
سودم زرد سی 6 سیلاوی (یکدر سیر و جیم) پاسمی* ودر قاموس «جلط (بطای حطي) آورد:» رظاھر! کہ 
معرب رده اذ با تا رشت غلط خواندء انت ہ سےاکندہ ) بغلےتیں وکات معنوج) منیل ومسل 


مه ان ارفا 
سی ( بعنم سیر و شم جیم ) فواق ( وبشیی»*چده نیز گفته اند ) - ر شیر که بدرغ 
ریزند (و بضم سین و فقم چیم نیز گفته اند ) - و در فرهنگ ( تجیم تاري ) شیر ر درغ بہم آمذخته که 
شبت را ریز کرد درای کنتد و بعوبی شیرار گوینن 6 


سخ بالعی زمین نرم ' لیگ لیا عربیست و ایس قاوس ۾ “ فجرالدین AK‏ گوید 


تک 


۵ بدت هھ تیر عمزه < جو ثند داد نشسصت : ثا پر اند سخاخ SE‏ و خوش 


خسرو گرین و قطیه « از حدید ۳ رشيلي و معروف یادگاریست ذذات فرج ۳ ۵ سم ایشا گر اجنین 





بودنف ؛ ور نبودند ایمچنین سیم او ۵ رد EE‏ و بیعنیع وزن گرد نیز آسد؛ نظاسي گوید 
٭ بیت ٭ سریر و سراپرده و تاج و تخت : نه چندان کزان بر تواننه سخت » رہشم سیں نیز آمد؛ 
سنائي گوید « بیت » دیئدانش اگر بخواهي بت : هیزم چپل چپل ار #خراهي سخت ه ر در فرهنگ 
([یعنی سیر ) بسعفیع ہیل نیز آر 1۵ ارحدي گریں ٭ بیت ٭ رانا نستتر وو بسچ که باده : 


۱۳1 
سست کند سعت را کلیه خزانه ۵ و بمعنیع ہسیار تیز غت اند © سیتم بالضر سفچیده و وز‌گ۵ه- 


و( بقئم سیی ) ببعنیی سفت نیز آمده مولوي گریه ه ع ه بعش کمای زمانر! که حخت کھت 
کمانیست » سییتی ( بالضم ر الفتے ) سنجیدں ۔ و در تحفه بیعنیی نرم گفنن نیز آمده ه ستو 
( بضم سیی و تا قرشت ) چبب زوده که درون آن پراز برزي و ادویه کی« برشته باشند ۰ سی 
( بضم سیی و فلم خا) و (بضم خاوفتم. سیر ) هردو در اشعار آمده * و "تون یز آمد: ٭ سخش 
بىعنی چیز کهنه بشیی»جنه است چذانله بیاید » 

الا ستعارات 


تس يعني ترانا ٥‏ نزن د سخ سن بعني شاعر - وسن فم ٭ سخت ساق 








)۱ بدینمعقی ور لفت تازي آمدو و صخیت وسخقیت نیز و درضردم گودن ب-تعمل في کلام العرب وام يمني ۱ 
( م ) سروری گفنه اسیم آنست که بیعنی م صعپ باش و ازاس شدت کیقیت هراد باشت ده خوی گیبت ۱۱ 


۴ 


ستو ( ۱۲ ) شے 
است چذانثه بیاید ۵ ستو ( بکسرسی وفتے تا) زر وکن که بعربی ستوقه گربند- و ساز که سه تار 
داشته باشد - و هرچیز که سدته باشد " مولوي گوید « ع ۰ زخمه بچنگ آور میزن ستوء مارا 5 
ستودان. بالضم همان استودان بعني گورخانة گبران * ستوده بالکسريعني مدم کرده شده ۵ ستونه 
( پالکسر و تا ممضوم) حمله نمودن و انداز کردں شاهیی ومائنك آں بجانب شتار خسور گوید ه بیت* 
عقاه که از پي‌بري شد زبوں : ستونه کند لیلگ هم برستون ه و نیزموج آب زکی‌مراغي گوید 
ہ بوت ٭ دریاے دیدہ را چو بشورد غمت ازاي : تاسقف آسمان برسد ھر سترنۂ ٭ ستوار همان اسقوار « 
ستیڑ و سنیزه همان استيزيعني جنگ ه ستمیش بوزن و معني ستیزش # ستیپننه بوزز وحن 
ستیزنده * ستیر بالکسرهمای استیر که بعريي استار گریند یعنی شش درم رنیم که چپل‌یلگ من 
برد ۵ ستیج ( بقلم سیی و کسرتا ) چیزت راست مانند تیرو نیزه ر ستوں سوزني گوید ٭ بیت ٭ 
داشٹم درمیانڈ شعرا : سرخ ررے و ستیم گردن خریش ٭ ستيغ بوزن و معفیي ستیۓ ابوشکور گویده 
ہ بیست ہ بدانگہ کہ گرد جہاں گرد و میغ : سرنوك رمے تو گرده سنیخ ۶ لیئی ازیں بیت مٹوچہری 
ٹل کرو ظاهر میشرد « بیت ٭ توئفتی کز سنیغ کوه سيلي : فرود آرد همی احجار مد مس ٭ ستی 
( بهتيم سییی و کسرتا ) آهن باشد ابوشکور گوید « بیت * زمین چون ستي بینی و آب ررد : بگرذه 
فراز و بیایك فررٹ ھ ر ری ہفتے سیں و نون آرزدہ وبا ني و بی فافیم کرد ٭ بیت و آب در حلق 
بدستلانت : کجب است ار نمی‌شود چو سنی « 
الاستعارات 








-۔-- 
ا 


ستاره‌شمردن بیداربردن * ستارہ شمر و ستارشناس یعتی سلجم ٭ ستار قلندران آنتاب > 


السچری مع اجيم التازي 


سجاهر ( بغتم سیی و جیم تازي و ها هوز ) قرمی و شبیه فرخي در مفت باایسند فیل 
سلطان محمود گوید » پیت ه چهبالپسند پسندیده کورا : نيامد ز با گردرن سچاهر ه صبن 
( بەاعتین ) سرماب سخت * سچینین سخت شدن سرما' جانیدن سرد کردی و همچنیی سجائیس 
بہمزہ ٭ سے بالفتے رخسار تافي‌نظام گوید * بت * چرس برفتم سوت کعده بپرحم : سے بسنگ سود 


( ۱ ) سیم بضم نا ست مرکب از سه و توبالضم که گذشت و ور شعر مولوي با گفتگوقافيه است ۷ 








سارابيلي ( ۱۶ ) سرآهنگ 
ز عشق توبه که سرگناه دارم ۵ و پر که در خراساری از ریسمان سیا بافند - ر شرا که از برنے 
سازند * رردکي گوید ۶ بیت ٭ مدخلان زا رکاب زرآکیی : پا آزادگان نیابد سر ۵ ر لبیبی گرید 
٭ بیت ٭ ی ںی شدم ناگپان, ۵ ر در فرهنگ 
بسعنیي چوشش که بر اعضا په شود - و نوت از رقص ٭ سراپیلی ( بالٹتے و کسر باس موحده ) هیز 
ر »خنمی خافاني گوید * بیت ٭ ارس مش سماعياي ایام : وزسی جوقی سرابيليي برزی » چنانگه 
درفرهنگ آورده * و ظاهر[ ایس لفظ سرائیلی است مخفف اسرئیلی بمعني ببودي و سماعیلی 
سوید آنست " و بیا موحده بمحفی هیز بنظر نیاسده » سرا کوفت سرزنش "و طعنه ه سرارو 
رگ است که فصد آن 0ی ای ا ما 





و شوش و رگوش 6 یسۂ درار که بر یلگ سرآن کاے رضع کفند و زنای آن که برسرنپند و گیسو 
را درای کیسہ اندازند و بجواهر و طلا عرصع کنند نظامي کوید « بیت * سرآغوچ برآموده بئوهر : 
ارم چینیان انگنده برسر » وله ع * بنان از سر سراغع بار کردند ۵ سراییدں نغمه کزان و سرود 
گفتی ۴ » سرایان يعني سراینده و نغبه کنندہ ٭ سرا ی خانه - و سرابذده - وامر بسزږد کردن ه 
سرایش نغمه پزدازي و گويندگي 5 سراگوں بعني سرزگین ناصمر خسر گوید * بدت * سر بفللگ 
بر کشید بخردي : مردمي و سيوري سراگوی شد 5 سراسیمه يعني آشفته ه سرانگدتی نوع ات 


2 تو آٹ 5 سرانداز مندیل کہ برباڑ ہے سر اند اك خواجو گوین بوت هھ وز نعمیش بر سر کرد‌وین نگ 








مقَنعة سیم وسراندار زرہ و نیز سرافلنده خسرو گوند ٭ بیت ٭ چو سلطان سرانداز باشد رمی : 
نقد بیخبر از سرش تاج کی ٭ رلۂ٭ ازان رو کە فگرت سراندار گشت: دے چوں ہر رفتی ر بار گشت ٥‏ 
وبیعنی چلالگ ر بپبالی ئیز آمدہ سعدي گوید ٭ بیت ٭ سراندار در عاشقی صادق است : که 
بںزھرہ بر خریشتی عاشق است ‏ و نام پگ از اصول مقامات موسيقي - و در 12 اوس 
سرت و ثاز خرامد و سرعرجائنب افشاند و بیت دوم خسرو شاهد آورده و دران ور است: ه 
سرانجام یعنی عاقبت ا و پابان. کر * و اينه کوب که ای کار را سرا چام بر سی با خر ماد 1م 
آنعه سرافجام بسعنیي صامای آمده ه سرآهنگ پیشرر لشعر - و تار گنده که برسر سازها کشفد و بم 





نیز گویند اخسيكتي گوید ٭ بیت ٭ در کر لیو ک مان ڈو راہ ٹون اس جو اون 





) مر امد ديگرشي چه تملست 99 تو ا ۳ ۳ 


چت لام ) 1۴ ( ر 
يعني ثابت قدم خسرر گوید ه ع * قراخای بسانه شده سخت‌سان ۵ سش ت[قام یعتي سرش ه 
خن ذر یں نیسمت يعني ھی کنتگر ر دتت و شت دریں نیست ه درب است يني 
عتراض دریں است ٭ بیت ٭ ہے سض چوں سخی اندر سخجن افتد باشد : سضی اندر سخنان از 


اسیو معالدال 


سدا هرا ( بفتم سین و دال رراے مپمله ) مرفیست که در پفچاب میباشد * و ظاهو ایی 
لعظ هندیست و سدکیس و سرکیس ( بعاے سی وکسر اف ) قوس‌قزم فخري گوید و 
بپر سال مثالے در کیش را : فك بنماید 1 ز تمثل سدئیش ٭ ر مثال دیگر در لغست درونه گذشت ه 
810 بوزی و معلعي دراه صفي گوید ٩‏ بت ۶ سد گاہ تو صل را ر سدکیس بلند است : بل سئءات 
ز سدره و از سد سکندر و سدپایه يعني کرم هزارپایه و سذائےۓ قریۂ ایست از با که ار رمان 
منوچپر تا زصان استپلاسع اساام از موقوفات نوبہار بلۓ بو د« و تولیت آن متعلق بپرکس که بوث اورا 
برست میگفنند "و شرح آن ی در لفت برملگ گذشت ه سود ( بٹتحٹیں ) دهم ریز از بپمر‌عماه که 
جشیی مغانست سدق ( بفتم سین و ذال محجمه ) معرب آن و دورجه براب تسبیهٌ او گفته اند رے 
آکه ازلن روز تا نوروز پنجاه شب مي‌ماند درم آنکه دران روز عدد فہزنداں آدم بصد رسیده بود و درقدیم 
صد را بسیں میٹوشتند - و نام درختر است که د ردارالمرز و ساوراءالٹہر از ز جاھاے دیگر بیشٹر باشد و 
تنگ آی بدشواری دربغل سه چپار کسگنجه و برگهایش بغایت انبره باشد ر قريب دریست سوار در ساب 
آن آی الام گنه و چجزسه بزی درخت پیدا شود مان خوطه که پرازپشهباشد و لپا آ درخت زا 
سارخکدار و سارشکدار و آغال‌یشه و بتانی شجرزالبق حوانند - و نام دق است از سپاهان نزاري گوید 
* بیت * چارنعمعت در سده دارم جمد الله معن : : لیلگ شوم ربا مخت و آب شور و نا 


نان چو iF‏ 
الا ستعارات 


سدرتشینان يعني مايةً مقرب ۾ 
السیں مچالراء لمہملے 


سر بالفنے معررف ۔ ر بلاے چیڑے رے > و جائىب چپڑے > ارول چیڑے ۔ - سردار ر بزرلے 


قوم (جعع چہار معفوع اول سرها و جع پنچم سران) ۰ و بسعفی میل ر خواهش خسوو گوید ماع ٭ نکمم 


سرخه ( ۱۷ ) ر 
نیز گوبند و بہندي چکوا چموي گریذن ۔ و بواست است در تواحبی کابل که پر رمیں سرچ چاریست 
ز آیش ازظاجہة سرخی دارد ۔ و شراب سر سلمان کین ٭ پیت ۰ ز آب سرخ مي افناد: است زال 
خرد : چه جاے زال که رستم بیشند از سرخاب 6 و نام یک ار ملولت که ار سال بہرام ور بوك - وک غه 
گوید پپلوانیست که او را سرخه نیز گفتند و در فوهنگ گرید نام پہلرانیست از سپاد پیروژ بی بزدگرد 
غوسي گوید ٭ بیت ہ یک پازسي برد بس نامدار : که سرخاب خواند. را شهرپارم سرخه 
بالضم اوی است از کدیتمان بسرخی مایل ۔ و نام پ راردا ر 2۵ ۱ ز سمذان که ,سرخ سمفال 
گویند - و 2.۵ است ارسبزرار که سرخ سبزرار گویشد ع مرخ و سوخغه حصبه که کود‌کان را براین ؛ 





و سرخیوه و سرخدچه نیز گویند ہ سرخاره سوزی زریی که زذان ؛جیه زیفنت بر سر نبند -و در 


تسیل میرزا چیڑے پدجه مازنن که زنان بلدان سر خارند مال گوپن ٭ بیت ٭ دخٹرانی خاطرم ر در 





تماشااا عرض : جزز بنع انگشت مس بر فرق سرسوخاره نیست » سرخبت و سر ین بق است 
ار سنگ سرح برکوہ بامیاں و از غرایب رزار است * وبیاں آں در جنگ بت گذشت ٥‏ سرخوش 
يمني سرگرم از کیفیت شراب و جزآن ه روان یعنی خوانفد8 که بدا بخواندن کند " و سرخوانی 
بتدا خواتندگی 9 س سرسری ی سن ری سرثاۃ میرا کہ بعد از میوا پیش.س باشد » سردند 
( بوژ فربه ) ساقي - و سرحلقة مبخواران * نزاري گورد * ع ۰ چو در داد سرده شراب گران ه و مولوي 
گوید * ع « وآن سرده مخمور خدارآمد 6 و کمل گرید « بیت ه سرده بزم شرابست اعروز : 
آنه دي برد امام ا حاب ٥‏ و تدحو که بدا شراب خورند سیف گوید * پیت ه ز خبار بار عشق ار 
دل تو سیت نگ۔نٹ ؛ز شراب راج رنحان دو سه سرد« فران بش 9 سردرگلیم بارک است و آن 
چنان باشق که یل سر در کنار دیگر» نہد ر دیگران جامپا ‏ بدل کنند و هریگ در کوش رفنه سر در جامه 
پفپان کذند بعد ازاي آی طفل سر در گنار نهاد: برخیزد و هرددام را کویه که کیست پس هرکرا نام 
درست برد او ہا 4جاے خود برد سر او در کنا گی و اگر درست ٹام نیٹ ار را پردرش کیرد و 


برجا ٹے کہ مقررشدہ باشد سوار کرده بجرد ۵ سرز ( بالفتے وسکوں راو زاےمعچمه درآخر) مال 





گلکار ہ سرژیره یاه است خوشبر ه سرزدہ سرزنش کرد شد - و نائلا و ی رخصت ۵ آمده - 


پرشنه 6 سرشاخ خو که بان ہام خان۸ بو شلد و سرش بیرون کنند منصور شیرازی‌گوید ۶ ببس 8 
0 


سرا جه EE‏ سم خاب 
سرآھنگے » وبمعنیی عسس - و بمعفی نتاري و خوانندگي نیز آمده سیف گربد * بیت + نشست و 
درزمان بگرفمت در عشاق آهنگ : که ساز زهره ر| بشکست در حیرت سرآهنلش 6 سراچه ( بالهسر 
و جیم تازري ) دهم است از دهپاب قم - و مرف است مخصوص اسب و استر که بدنام نیز گویند 5 
سراحه ( بالقلم رجیم پارسي ) سرا خود و سرالچه ( باضافه پا ) نیز آمده عفوچبری گوید 
بیت * بابل کني سرانچة مطراں خرش : خاع کني و اق غلامان می‌گسار ه رنیز سراہردۂ 
ل یی که کر کی با ند و مرا کیک اب کے چ ع 





قابظ باسیاست ابرالقر ے گریكد ٭بیتا ٠‏ دی حق را نه ین ت یلت سیر ملت ۵ے ا تھے 2 
ج نی رز ۴ چون نو دس راز راہ چرن ٹر 





یلك سرباك » سربارو سرباری و سروار و سر وارہ بار اندلگ که برتنگ بار گذارند و بعربی علاوه 
گویند ه سر پایاں دستار آخري گرید ٭ بیت ٭ می آن نیم که دهم آبرو خود برناد : برا درهم 
و دیذار و طاق و سرپایان 9 و کلله زره که ررز حرب پوشنف - و ور تح حلیبی آررده که بعض گفتەائد 


لاھے کہ زیر مخفر برا نرمي پوشند شاعرگوید » بیت ٭ نهء ز آهی درع بایست نه جرش : نه 





سرپایانش بایستی نه مغفر ۵ ر بخاطر میرسد که بدا موحده باشد بعنی بایستهٌ سر و سرپخچه 
وك > و قوی‌دست و مردمآزار سعدي گریں ٭ بیت ھ بے پادشفزادہ در گئع بوك : که دور از تو 
ناہای و سرنطچۃ ہوک سرپاس ( بیلے خارسي ) گرز باشد فردرسي کوید ٭ بیت ٭ دل سرکشان 
ہرز وسواس برد : هبه گرش بر بانگ سرپاس بود » و سردار پاسبانان ابی‌ییی گربد ٭ بیت ٭ 


سس وت — 


بجز خیل کس شبب‌رزي خواهد کرد : دران دیار ده سرباس پاس تر عسمس ا ست 5 سر پوشته 





سرپوش چون چادر و طبق‌پوش و غیرهما ه سرپست پوشیده - و مشکل که حل نتوان کرد » 
صرجوش شوربائے که در ارل جوش از دیگ بردارند نظامی گوید * بیست ٭ ز ھرچیزے که طعم نوش 
دازد : حلارت بیشتر سرجرش دارد ٥‏ سرچکانا جيم ري ) تارك سر" چه چکاد بش بیشانی 
و سرچکاد بااتر ازان *عمید لويكي گوید * بیت * دغ برد سرچکاد ار چوں طاس : دیو را زر بود همیشه 
هرس » ر دریی مثل نامل است چه سربلقظ دغ موبوط است نه چکاد ه سرخابپ کل که 
زنان بر رو مالند - و کوٹ است محعروف در تبریز - ر پرنده ایسث ند ا ڈے از جفت جدا 
باشد و یکدیگر را نھ بیند اما آراز کنند ر بر سمت آواز روند و تمام شب : و گوینن چون از 
جفت جدا شوند جفت دیگرنلنند و اگریم جفت خود در آتش ده ادش رود مانرك 


, سردا ( ۱٩‏ ) رزخ 
مت سرکش و باربد : که هرگز نگشتیش بارار بد ه سرگرد! ( بفتم کف نارحي ) 

به و مر خیش" ( بعسرکات فارمي وبا مچپرل") مرف است که سر‌گرداند ربحربي دنواز 
ہر کہ جعل برد یرک از سرگن چیونه مدیزمیمارد ۵ گر( بشم سین وف 
کاف فارسی ) آنکه شراب از برنم ساره - و آکه کفش از ریسمان باند. چنانکه درلغت مر گذڈت 
ستائي گوید « بیت * سرگرے زا خی سراے کند ٭ سرگویی (ثلخاب کردیی کساای حائم از لو و 


گشفند و اسب. سول ذرالفقار گرید * بیت # اندران میدان که دشعیی را و راند چون کله : تیغ او 











از کل بدخواه خواعد سرگزین ۵ سرکس ( بغنے سی و کات و سیں مہمل در آخر ) مرۓ است 
خوش آزار * سرگیس قوس قزج مرادف سدگیس "و ظاهرا که که ازیی در لفی تصعیف باشد ه 
سرگل ( بغتم سیں ر کاف فارسي ) چیزباست مانند گرب که اطفال از ریسمان سازند برا بازي 
گردن 6 سرلان ,د بالاثیں دیرار حنانگه لد ردا پائیں دیرار ۶ ج بمعنيي 7 آمده و 
سرعاملی ( بعنم سی و هر دو میم ) بازمي است که چشم طقل را :خدند و اطفل دیگر پنپای شونه 
بعد ازای چشم او بکشایند تا دیگرانرا پیدا کند خاقاني گوین » ع ٭ سرماملت آرزر ندازم « وله ع و 
ر ابقدا سرساملگ غفلت نبازیدم چوطفل ه سرملی ( بفتم سیر ر میم ) نوع از شووه گیاه - 
و صاحب: قاموس گویهه نوع از اسفناج که اسففاج رومی گویند 6 و ضرمق معرپ آن و برع استسقا 


نافع است * انوري گوید * بیت * بنفع طبع به بیمار داد سرمق ه سرموزه گفش که بل موزه پوشتد 





جرموق معرب آن ۵ سمه بالضم معررف - ود 2 است از فارس که ازان سرمه خیرد سرمتق معرب 
ان ہ وتو عے از شراب کہ در ترکستان متعارف است از مقو قمیز ربگنی 6 سرم بالقنم همان 


mS 


چس مت mm‏ 


سرمبلگ - و (بکسرسیں ر فتے را ) درال سفید کہ روے آئرا خراشیدہ باشند تا نرم شو‌ “ *“خغف سیرم 
بالکسر* شاعر گوید » بیت « از بپر پا باز توصیاد لامکں: از پشت شیر اجه خضرا کشد سرم ٭ سرمش 
زری آلوب خشت ه سناع ناع 5» در جشی و سور نوازئد* در اصل سورتاب بوده و سرنامه عنوان 

اه پني له برسر نامیا نسند که بف مل رند * مایب و مراتدیل غرہمت 
معووف که از بہشت آدم عایه‌السام بدااچا فررد آمد ه سرن ( بکسوین ) همان اسرنم مرتوم بعني 
سفیداب و در قاموس بر وزن سمند آورده - و بمعفوع طبق ررثیىی که بریکدیگر زنند سنے است لہ 
سرنم چذانکه ماحب فرهنگ گفته 6 سین رن رس ریا آنست که کشني‌گیر پا 


سرشف ( ۱۸ ) سرکش 
ببام چرخ وقار تو پا اگربنپه : همی شکسته شرد سقف چرخ را سرشا 6 سرشف ( بھتے اول و 
شین **جمه) قله لیست شبیه به خردل که ررض تلع ازلی کشند. وگل آن زرد شود و سرخ نيبا ۾ 
سرشگون (بکسرتٹی و کاضا فارسی موقوف و فقم راو ) پرن؟ عروس که آنرا کله نیز گویند " و سرشکوان 
( بافانه الف ) نیز آمده ۵ سرشو _م يعني ستراش - وگل که بدان سر شویند: * قري گرد 
٭ بیت ٭ خاك برسر شاعري را کاشک : بودم سرشو یا نه پایباف ٥‏ سرشلی قطره عوما - و 





نطرۂ اشلگ و باراں خصوما - و خورد؟ آتش که شراه گویفد - و درختے است که گلہاے سفید دارد 
بسرخیی مایل و آراد درخت نیز گوبند فخري گوید * بیت * زائکه گروه بدیش ازفیضت : لعل 
رستے بجاے گل ز سرشاٹگ * وگل آن درخت را نیز گریند عنصوری‌گوید و بیت ٭ رخ ز دیده ناشنه 
بسرشلگ : وان سرشکش برنگ تازه سرشاك ۵ ر در نستة میا بمعنی درخت رت گفنه ه سرعشر 
دایرا خو رك که از ز طا برسرده آیت نوبسند ٭ سرغوغا کے که باعست فتفه شود وسرفتنه نیز گریند سولوی 
گرید ٭ بیت ٭ ز رشکت درست خرن درست ربزد : بدیی حد شنگ و سرفوغا چرائی » سرغین 


۰ سرغیخد بالعنی سرنا * و بکسر نیز گمتەائد ؛ فرڈرسی گرید e‏ بیت ٭ پرامل حروشیدن کرناے م 





ناب سرغیس و هندی در 6 و اسدی کوید ۶ ع * دنت زرزرفوس و سرعینه ناس 6 سے 
( بقل سین و کسر غیں ) کاس چوبیین درویش‌سقا گویه + بیت » بگیرجام می از دست ساقی 
اي سقا : *خوربسان عرب درغ اشتر از سرغم ۵ سرف بااضم سرفه باشد - و در شرفنامه درد گلو 
که از سره باشد - اما ازسی بیت کسائي بمعنيي سرنه‌کنند: ظاهر میشود » بیت ه پيري مر 
بزرگري افگنده اي دریغ : ے اه دود زردم و همواره سرف سرف ه سا سرا يعني سره ۾ سرلی 
اس کی رک ردان برری مالند - و سرکه ۱ نیز گوید - و با لضم مرضی است که 
بغار سي س خیچ دزي حصبه گوید 6 شرك انگبین و انگ بعنی سکنچبیی که معرب 
آنست و سرکوب و سرکوبه سرزنش و طعنه - و جاے بلند که مشرف بر چل دیگر باشن 
انوري گوید * ع * نه از فراز توان کرد حیلت سکوب * سرکب و سرکش نام در مطررهاست مشهور 
فرخی گوید 8 باسكا د شاعرانست حو رردگي و شبید + تطیپالیت چر سرکش زسرکپ 6 ر ردي رین 


)1( زر مصطلحایی گفته بقنم عین ده آیات قرآني که در وقت بسم‌الله باطفال شه وهه 
دولسخه :ایذست - و ثیخلیفة مکنب که بر فرده شاگرن اسناد نصب کنند خافاني لوب 
و سر زالو وبستانش » 









e‏ و تقو لاڈ 





‌ ۲ ) ودر 
۰ دم تسلیم سرعشر 


سره ( ۲۱ ) سرخارید 
جاهش : سرافتگن کرٹ اند شرهفان تراهین ۵ سره جید و فش و در موید بسعنیي شتۂ 
حریر سبید نیز آمده 6 سوینگاه یعنی تششتی که و لخت- و بعضے بیت شیم نظامی چفین 
خوانه» اند ه ع » سرینگه ار مشلك باید نه عام ۵ بابنیعنی که سری اہ سر عبارت از موے قفا ست 
و این کلف است ٭ سریر نام قلعه ایح که درانجا تخت و چام کیتسو بود - و معن تخت 
عربیست ۔ و در سامی بمعفویع قوس قزح آرده ؛ سريري پادشاے که دران قلعه می برد و سکنذر 
را ملازست کرد نظامی گوید ٭ مٹنویي ٭ بیامد خراماں باخت سریر : که تا بینن آں تخت را 
نخت‌گیر » سریری خبریافت کی تاجدار: باییی آختگه کرد خواهد گذار ٥‏ سریرد و سیر همان 
سندرلث و آن خط است که بر زمین کشند بل قمارباری 9 سریش و سریشم چیڑے که نچار و کمانگر 
ر صحاف و چرم‌گربدان چیزها چمپانند و آں ازماهی و پوسث خام سازند ه سریچه ( بفتے سیں 
و کسرراب مپملة و یا معروف و فقم جیم فارسی) ضعوه باشد که ترترلگ و ترندلك نیز گویند مسعود 
گوید * بیت * بحان دراج از املعان نوا برکش : سرتچه رار گلو اندر امنعان بهشا ه لیگ در نعفه 
بای یمه بمعنی مرغ سقا آامد: و سری سرداری ر ہزرگی - ر درفرهنگ چیزے که از آهن 
سارند و بز اسب کشند تا از زخم این باشد » 
الاستعارات 

سراے سیت , سرا ے شور یعنی دنیا ہ سرازآب بیگانه‌شتی_بعنی بدست آوردس 
مللگ بیانه خسرر گوید و بیت ہ سرآنگه توان ز آب بیانه شست : که از خون خود دست شرید 
نخست هھ سرا شیشه تبی چربکردن یعنی فریبپ دادن 6 دمح مر ی یعفی بغپای‌شدن از ترس - 
ر بعقے گغتە‌اند سرد ر گریباں بردں ازحیرت ونگرہ سرآوردی یعنی آخرشدی ربنبابت ,سین » 


سس سس 





سرام[ شتا یعنی آخرت 6 4 سرئیغ‌خاریدن یعنی کش سر برآوردن و سرپرنافتی 2 
سربرکردن بافی شدں 9 سریزنونشستی کوز شدی -و مرقبه کرهن -و متام و غگین نخست » 


سربرگرفتی یعنی از خواب برخامتی بیدار شدں ‏ سریؤرک: یعنی عظیم الشان و عالی‌عرتبه و 
الات ریبان بردن یعنی فکر گردن ۵ سریہا زرے که اسیران و گفتاران داد« خرن را خلاص سازند 9 


سس سس ى- سو ۶-س_.سیت_...ت ٰ1 


سر ب+عیدن یعنی سرکشی کردن ۵ سر چشت گردن بعنی سرگرشی گران ه سرخاریدن بعتی ن6 





سس و 





)1( اغلب کھ این ھردوتحیف سه پرو و سه برك باش که برهان آور۵ه و بر برهان‌جامع حددرو ید او ۱ 
۹ 


ور 0 سرهنگت ... 
خود را بپا دیگرت بند کند واررا بیندازد و بناري شغزییه خرانند (بکسرشیی ر زاب *حجمه و با 
موحده و سکون غیں محچده ر فأم یاب مشدد) - د ونیو ریسا که يلت سر آنرا حلقه کنند و زبر خالگ 


یخان و و سر دیگر #خعی بگیرد ر در کمیی نشیند تا جانو دران پاب نهد بعد ازای پسوه 


خی کشذ و را یگب ۵ ¬ واو یلا ازس ۹ درب زیہا 7 از با آریزثف و بمعنیع اس عرلی تیر آم 
وی ددرت - و در اصفه عشق پلسه باشد لیکی اک رسامي بکسر سیں ر فتے را آوزد٭ ه 


سرو بالقنم مخت رز ف وآن عه قسم است سر تا که شاخپانش متمایل است و سررآراد که 
شاخبایش راست رسئه باه ر سرر سبی که دو شاخش راست رسنه باشد - ونام پادشاه یس که 
پذر زن بسون قریدون بوك فردرسی گوید * بیت ٭ خذمند ررشیدل بالث نی ؛ بیامد بر شاه سوریس 9 
و( بضتیین ) شاخ حیوان و بعضی بفتم سیر گفنه‌اند ۵ سروستان جائے که سر بسیارباشد - و لسن 
ازسی لسن بازید - و دش است از فااس 8 سروستاہ هما سررستا بمعني سن بارند ازرقی گوید 
٭ بیت٭ نبید نوش کی ازدست سور یکذاپوش: نیرش بانگ سماع ار نوا سروستاه 9 سروسیاه صفوبر 
ازرقی گوید ٭ بیت » نه لاهبرگی و لی برک کسر خر جا مز هستی بقد چو شرو 
سياد 6 سروسی حن از“ ی 0082700 سرزش و سروشه e ea‏ 
مرزنه آرن 21-01 نیز گویند - و روز هفدهم از ماه فارسیان 6 سروه (بمٰتے ھر ڈو 
سیی و کسرواء ) قوس قزے خ سربی گوبد ٥‏ بیت ه چونکه ساقیش داشت ب رکف دست : همه سرویسه 
گشث بام و سرا ٭ سروار ھمان سربار مرقوم٭ سروالہ ( ہضم سین ) گھاے است که بر سرآی خارها 
باشد و در جاعه آریزد و بپندی نیز سرواله گویند 6 سروا سرواد بالقلی‌شعر- و افسانه اورهزدي گوین 
چند دهی رعد8 دررغ همی چند : چند فررشي تو خیره برصی سرا ه راخري کوبد ه بیت « رتے بعدل 
تر مرھرں عمارت دنھ : خبی بمدح تومشعون رسایل سراد ٭ سرواده اج الیل شفر اه مرو 
گریندگی ر خوانندگی ٥‏ سررات ( بعتم ا را وتا ) شورش و آشوب * و همچنیی سے 
سروں شاخ حیوان مرادف سر - و يمعفي سریی نیز آمد؛ ه سرون مرضع کہ اراں شاج رریں که 
عبارت از میا سر باشد نظامی گرید ۰ بیت ه سرب کرسزارار باشد بتاج :. سروناد ار مشلگ باشد 


نغ عاج »8 سرهنگ چاؤش ر شبگرن خاقانی گرید 8 لے سڈ حریف خاص او ادنی “حمد کز ہی 





(۱) بدبنم‌عني ور لغاي نازي آعدو چنانکه غرغر لیکن مرقاموس گفنہ عرٹر فارسي است ١‏ 


سز ( ۲۳ ) یر 
الین معالزاء المتجمد 
سا 


سڑا پاداش ٹیکی وبدی و سزارار یعٹی لیق پاداش - و بمعني ایق و درخور نیز آمده ؛ 
و بریں تیاس سزیدن و سزد * سژد ( بالفتم و سکون زا معچمه ) سپیدخار که جارزد نیز گرینن 


چذانئہ گذشت e‏ 


السیری مع السیری سے چھوے۔۔ الا متعارات 


ستمہار یعنی بیہو۵:گو ۔ و بیپوده‌گرد 5 
المین مع العینں 

عتری و سعترباز بالئسررے کہ تجرمینہ بندد ویا زں دیگر مجامعت کند " و معلوم نشد که 
سعتر دریں لغت اچہ معنی است چہ سعٹر بمعنی ترا که درویشان با نان خورند ابنْچا مناسپ نیس ی 
خافانی گربه ه بیت * چون چشم شوخ سعتریائم نمائد آره : چه چشم سعتری دلگ و سعترے 
ندارم ۵ ر جامي گرید ه بیت « نفس زا بنه از گلو کی کززنان سعنري ؛ فارغست آنکس که قوت او 
زنان و سعتراست ه آما از شعر خسرو ظاهر میشرد که سعتري زے که با زی دیگر مساحقه کند پعنی 
طبق زند و طبقزن نیز گریند - بلکه آن فعل را گویند * بیت * آبب چناع چبلۂ مرغاں جماع 
نیست : کرں را بکرں نہند و همی سعتري کنند ۵ 

المیں مع الغیں ا مخجمه 

سخ بالفٹم نوع عمارے است دراز و خمیدہ مانند طاق که بذربي ازج گویند - ریعقے بمعنین 
پرشش خانه گفنه اند سغہه ( بالضم ر قیل بالفتے ) فریفقه - ر سضره سعدي گربد ٭ بیت ٭ تی 
خویشٹی سنبه درنان کنند : زدشسی تحمل زبونان گنند » و ظبیر گرید * ع * دل که سنبا این زال 
عشودگر باشد » سفن بالضم موشع‌است از سمرقند که اورا ازجنات ارب دیا شمرده اند" و در 
قاموس گوین سفد ( بالسیی ) با چند از سمقند - و بصاد مرضی است ازآن ؛ ر دریں تامل است م 
سغدو بوزن و معنیي سخنو یعنی چرب رود که درون آن پراز برزم و گرشت و ادویه گرم کرد برشته 
باشند سراج قمري گوید ه بیت ه بسا شب که ار گرشت آگنده‌ام : چو سغدر دل ر سیفه و رردهاه 


۳۹ بالفتم همای آسفد؛ یعنی آماده ‏ سغر و صفرنه ( بضمتیی ) همان اسغر مقوم که خارهاس 


زع چغ ( ۲۲ ) سریرندلگ 
داشت - و لطف گردن ر تصلی نمردں - و حیله و مکر ر بہانه - و اهمال کرٹن ر تعلل نمودں * سرشار 
یعنی توتف مک مرلری گرید ٭ بیت ٭ عشرے هست دریں گرشه غنیمت دارید : درل هست حریشان 
سر درلت خارید ٭ ولە ع ٭ گر نفے ار بلطف سر بخارن مرا ھ و خسو گرید ٭ بیت * رر تن پیشہ 
کی ورگني یابی خوش مشو : با قضا تسلیم شو رر تیع باد سرخاره ر فرسی گرید ٭ بیت ہ 
بدستان بگو. آچه دیدی بکار : بگویش که از آمدس سر سخاره سرغ چشم سرخ چشم یعنی جاد ر خرنریزه 
ای وت > سرد بیان و سردگوے یعني دس که #سخذان راست فقت 
مردم را آزار کند - و نیز ناموزون 6 سردرکارکردن بعني سریباد داد ه سر دونشیب کردن شرمندہ 
و خجل بردن ٭ سردستی کار که زود و فی العال کنند ‏ صو رشتم هررشنه یعنی چار؛ کارر تدبیر مطاب ه 





سرزلف يعني نار دتاختر ه مومبز بمني زنده- تاره ميش - وماحب درلت و اما * موسر 
بعنی "خن ر ارب که ٍ تامل و انديشه کنند و بگویند ه . سرسنره يعني مقعد ۵ سرشار يعني 





لبالب م سرشلک شور يعني اشلگ غمزدگان ۵ سرکش بعني خدارند قدرت و قرت - و ناترمان 
گرٹںیکش ٭ سرکلەنہادن يعني برابري کردن - و بتاف #جمي بعفي بر گزیس و سرکوجلی 2 
بیقدررےتمیں ٥‏ سرگاده‌ساله يعني کین دیرینہ ٥‏ سرک فروختی بعني رر درهم کشیدی ر ترش 
امہ بی یی رین سے رھ ا 
گوید ه بیت ۶ در آمد سرگرفته سرگرفته : : عتاب سخت با می دررگرفته ۵ مرماگیتی یعنی شب ه 
سرو خشت یعنی غایت اعراش ر دماغخشغی بوہ در سل ده بگیى خی کنند یا از ررے مہربانی 
نصیےت نمایند و ار نشئود حافظ گوید ٭ بیت ٭ سرتعلیم می و خشت در میکدها : مدعی گر ند 
فہم مض گو شرو خشت هھ سرمل خاك‌بیی سرم خسرر پرریژ که غرگه در چشم کشید ء رگ گز 
عمق زمیں بدیدے تا یکس سرماهی مقرريي سر ساه که بثوگر ڈھند : " و ماهیانه و مشاهوه یز 
گویند 6 سرد شی یحنی خذلگ شد - وملول گشت » سرا پرد؛ کعلی یعنی آسال - ر ابر سیاه و 








سراچهٌ کل یعنی عرش 9 6 سرا شرب بعنی دار الخرب ع سراے چاوین بعنی آخرت 8 
سرا ےجزا و سرا *حبود یعنی بپشث ه سرا سرور یعنی شراخانه ظبیر گرید » ع » 
سرد لس درم سرا سررر ٥‏ سراےرے شرور بعلی میکده - و دنیا- ر قعارخانه ۰ ر درزړ ي 


سر بر خط داششن یغنی اطاعتا و فران برداري 6 سرکه فشان یعنی سکمت درعتاب‌گردی - 
و پدگی و طاعی 8 سریر فلت بعنی بدات النعش م 








قات )۳مكم) سکار 
السیں مع القاف 

سقسات ( بضتیں و تشدید سین ) عنامراریعه “ درامل اسطقسات برده و اسطقس بزیاں 
یونانی امل را گربند ر چوں عذاصر اصرل موالید ثلثه اند بدبن نام موسوم شدند * سنالی گرد » ع « 
آبا وسقسات غام اند و برستاره سقلات و سقرلات جامةٌ مرف معررف که در ترنگ باقند * و در 
قاءوس گوید سقلاط ( بکسر سیی ۲ تاف ) جامة مرف که بر هواج زنان آندازند * نزاري گوین pe‏ 
بگرد داعری کپسار میکشد سقلات و و معلوم نشد که فارسي است يا زبان دیگر* ربعضی گفته‌اند بجا 
قاف در فارسی غیں مجم است ٥‏ مقلاطون شهریست در ررم که سقلات و جامپا درای می بانند 
رچون اکثرپارچة سیاہ ر کبود دراں میبائند شعرا هرچه سیاه و کبود باشد بدا شبر نمبت دهند چذانکه 
جمال‌الدیی عبدالرزاق گوبه * بیت ٭ چو از حدیقة مینا ر چرے سقلاطون : نہغفنه گشت عامات مر 
آینه گون * ر ملا سررری کاشی گوپد بخاطر میرسد که ستناطریر در امل ستلاطگون بوده باشد یعنی کبود 
چه در قدیم رنگ سفاط *حصردر کبود بود بس کف را انداخته سقاطون کرده‌اند؛ و ابی قباس است 
ر در لفت مسموع نیست * صقسین ( بقتے سیں ارول و گسر دوم ) ولینےاست از ٹرکستان ؛ و بعضے 
سققی خوانده اند (بسئون قافب و ناس قرشت) * نظامي گوید * بیت * طرنداران سقسیي تا سمرقذد : 


بنویست ۱۷ در اهش کمربنن 6 
الاستعارات 


سی بالکسر سوكہ ٭ سکیا و سکیه بانکسر آش سرکه - وبعضی گفتہ اند: ستبە بالفتے ررض 
سکبيتم معرب آن 5 سای بالکسر نگ که چرمگران از سرکه و آهی سازند برل سیاہ کن چرم * در 


اصل سلتآهی بوده ؛ نظامی گریں ٭ بیت ٭ بدانکس که جانش بآهی گزم : بسن جامبا درسکاهن 
رزم * و خاقاني گوید » بیت ه جلناب ترا فللگ نیارد : کش رنگ ستاهنی برآرد ٥‏ ساد بالق 


تابوس که در خراسان عبوالچنه گویذد ۵ سار بالضم انگشت افروخنه " مرادف کال * و اف فارسي 





باید در جمیع کلمات مرکٍپ ازان* سوزني گربه « بیت ه بداردنیا چون بمذریخت آتش ظام : سار آی 


۷ 





۰ 
۳ ( ۲۴ ) سفرجل رنگا 
ابلق دارد ه سغری بالعتم سافري بعفی کفل اسپ موليي گوبد « ع » ایلچنیں سغري ندارد 
کرگدں ٭ سغراقی بالفتم کون؟ لولەدار خواہ چینی ر خوله سفالیی - و کاسه را نیز گویند و ای رکیست. 
مولوی گوین ٭ بیت ٭ در کلسنان عدم چون باخردیست : مستی از سفراق لطف ایزدیست ه 

سغو ( بغنستین ) بانگ طاس و طبق * و در فرهنگ بسنوں غیں آرردہ ٭ 


السیں مع الفاء 


ز نف هیبت توبنرکد چو پسته سفال 6 و نیز سفاله نوعیست از بیل که زبون‌تر باشد ه سفتری سوراخ 





کڑں ر سفته‌گر یعفی سوراخکنند؟ مررارید ر مرجان و امثل آن - و بمعنی تراویدی نیز گفته‌اند * 
مفت بالضم سواخ کوچكك عموما و سوراخ سوزی خصوضا - و بمعنيي سوراج کرد نیز آمده - و بالکسر 
کنف باشد که کفت نیز گویند و در فرهنگ بضم سیر آررده و بردو زوش در قافیة شعر اکابر يانته شده - 
و در نس رفالی بالضم بعنیم محکم آررده و گفنه که العال بکسر سیری مستعمل است فردوسی گویگ 
* بیت ه نگه کرد رستم بدا سرفراز : بدار چنگ سفت و رکاب درازه سفته بالضم سوراخ کرده - 
حلقۂ زرہی کہ در کرش کفند - و نرے از پیکلی بغایت تیز کہ بسوهان سوده باشند نظامی گوید ٭ ع ٭ 
تیرے از جعبھ : سفته پیگلی جست ة و مال کہ بکم دھند تا در شہر دڈیئر بانشخص بدهد و نوشنه 
ازائئس بگیر کە وجە آنرا بصاحب مال رساند و دررهندي هندري گویند و بعد ازان تعمیم کرد :اند 
در ھرچیڑے کہ ازا نفع بکس رسد سفتچه معرب آن - و نیز چیڑھاے خوب ر تاره سخ تاو تا آنه 
ریب تاره را نیز سغنه گویند - و حفه وهدیه که بجاۓے فرستند - و در فرهنگ بالسر هرچیز خلرظ 
و سطبرو وو سوتی سرت عم و ۵ ۰ اگر ز آهیی و پرند سفته حصي کني ٭ سے 
و سفیم بالفتم خریز؟ خام نارس که الاك نیز گریند فخري گرید ٭ ع ٭ کہ خرزدست از فں فالیز بك 
سفیم 9 و شیم عبدالاہ انصاري گوید ه نقرو ٭ سر ے سجرن ساچ است رکف ے جود شه ۾ و سف 
( بزا ناسي ) نیز آمده ٭ سفرون بالکسرهمان, اسفرود یعفی مرخ سنگترار ه 
الاستعارات 


سفتگوش یعنی فام که حا حلقدیئوش نیز گریند ٥‏ سفرخات یعنی سعر ري‌نابده ٭ 
سقین کاس یعنی جوانسرد * چنالچه سیاه کاسه یعنی بخیل ه سفرجل‌رنگ یعنی زرد ۵ 





سئوبا ( ۲۷ ) سا رنف 
ازن که بعربي بیرم گربند سفائي گزید ع که شکسن چڑ چرب را مکنةه سکوب بانقتم نام راهم 
است که حضرت عیسی (علی نبیذا ر علیہ العلام ) بدیر ار رفته جاتب آسمان صعرد کرد و در فرعنگف 
بضم سین گذنه * فرديسي گوید » بیت ٭ رز ایشا بسم نیز نرسا شدنه : بزنار بیش سئوبا شدنه ۵ 
وخاقاني گرید ٭ ع ٭ گریزم جانب دیرسئوبا ه عکیزیدن (بکسیی بوزر سنیزیدی) بعفي برچستی ؛ 
و سکيزيعني جست و خیز* وسکیزان یعنی جست و خیز کنان ؛ و بربی قیاس سکیزه و سنیزی * و در 
لفت اسکیزه گذشت * مولوي گوین «ع ه خر سئیزه میکند در مرغزار * و دقيقي گوید « بیت ۰ 
بدشت نبرد آن هزیر لیر: سئیزد چو گورر سندید چرشیره سکیله ( یعنے سین و کسرکاب ) فواق 6 


سلالیدن بالاسر همان اسکائیدی پعنی انذیشه کرد * ر ستالش اندیشه * و بریی قیاس 
سالید: و ستالنده و ستالید » گل بالکسر اندیشہ - و اندیشه کننده - و امرباندیشیس - و بسنيي 
گریندہ نیز آمده چنانکه امیدی از ربا قلم گرید ه بیت ہ مرا پرابر احسای او بود دو زبان : یگ 
مدی‌ستال و یک سپاس‌گذار ۵ اما در کلام ابر بىعنیع گوینده در نظر نیامده - و در فرهنگ بمعنیع 
دشمنی و خصوصت آررده سنائی گوید » بیت » با سذائی همه عتاب مساز : با خراباتیاں سال مکں ٥‏ 
و دریی تامل است چه شکل ( بشی محجبه ) اشکیل ده مبر و حیله باشد نیز عناست است ه 
سماله (بفنعتیی ) فضله مگ فخری گوبد * ببت * برا ریش خصت میکند راست : زمانه مرهم 
خوب از ستاله ه وایسخثف سگ‌گاله است يعني فضلهٌ سک و انداختةً سگت 6 سک‌پستان سپستان 








باشد چه مشابهاست بهپستان -گ ۵ مگرو مگرئه (بضتهی ) هما سفرو سفره بسني اسفره 
سگزں (بالفتے ر را تاري ) یر کوچدی که آنر[ بعریی کتاب گریند (بالضم ر تشدید تا) و مثالش 
در لفت گار گنڈی؟٭ مگری یعنی سيسناني " چه مردم سیستاں +مخت‌چاني و سخت جگري 
مشپوزد و لبذا سيستاي را سکسنای گویند ‏ ر صجزی ( بالکمر و چیم ساکن ) معرب آی * و ایی یا د 

نسبت نیست چنانکه ماحب قاموس گفنه که سجزي منموب #چسنان باشد ؟بلله سجزي معرب 
سئزي است و یاء سلزي یا نسیت نیست * معزي گوید ٭ ع ٭ چون ناختی رسنم سلزی به 
پسر بر ۵ و در فرهنگ گوید سکز کرے است از سیستان مابیں کیے و مکران ر دریاے سند از پہلرے 
آن میگذرد و تولد رستم دران بوث * د دربن نامل اسی بصعت نه پبرسته و سلاونن کر غ است از 


بچپنم همبخرد چوظلیم * مکالیو (بالضم و ام سکن و بل مضموم) آنچه برانکشت افروخنه بنته 
باشند از نان ر جزآن 6 مکارآھن بالضم سیم آهني که بدا انگشت افروخته و نان از تنور کشنده 
مکاووا و مکارو بالضم ناسفه که بر رو انلشت افروخته افکنند تا بریا شود ۵ مکاقه درشین 
محچیه بیاید ۵ سکائرہ يعني زخمه * در شین “عجمہ بیاید چە “حیے شکانه است نه سکانرږ ه سکے 
( بفتے سین رکسر اف ر جیم لاری در آخر ) مویز باشن شهاب‌الدیی نامی گرید * بیت ‏ در 
جواني پیر کشتم از جغاے روزکار : *مچو انگویس که اندر غوزگي کردد سکم ٭ سکز ( بفتم سین و کسر 
اف ) مصطی ه سكسك ( بضم ھردو سین ) اس که راہ نداشته باشد و ناهموار رود ضد راهوار 
انوري گرید « ع« از کاهلي که داشت نه سکسكت نه راهراره سکسکی (بضم هردز سس ) آن زحمت 
که از غایت ضعف بپسرسف و باندلك جئبۓ طپیدی RT‏ ۳ سکرکه (بضمتیی 9 نتم 
اف درم) شراب که از جواري سازند * ظاهرا عريي باشد زیراکه در تامیس آررده ۵ سکره ( بضمتیں 
و فلم را مشدد و »خذف ) کاسه باشد - و در تنب طبي پیاله ایست که مقدار معی میگیرد ؛ 
ر باب در اران و مکائیل مذکور میشرد؛ و سکوره و آمره نیز گدنه چنانکه گذشت کمل گرید ۰ م م 
زر کعبنیی شب و روز در سکور؟ چرخ ٭ و اخميلي وید ۰ بیت ه ز نفشبنه یر ترمایه مي یابد : 
خم و سرا رنگ مصوران بہار سکنچیدں ( نین و سکرں نون و کسر جیم تازي ) تراشیدی ۔ 
وک ر سرقیڈدن و آواز بئلو کردن ٥‏ سکنیین: بعنی نر[شیده - و گزیده - و سرفنده “ و برینقیاس 
نید و مکنہي نام رخحر گرید ٭ بیت ٭ رخمارت ناخن ای چرد سکنچو : جات و وق 
داارام سلجي ۾ ٥‏ سکن ( ہضتین) گندد دھی - و آنکه دهانش چون دهان قی کننده باشد * و بعض 
بفتے سی گفتەاند * سعدي کوید * بیت و تشنه را دل نخواهد آب :لل : : کوزه بگذشته بردهای سکنے م 
ر (بقنحتین ) سرنہ ۔ ر تراش ۔و گزیدگي؛ و بکمرسیں رفم کاف نیز گفته اند چناکه در میغہاے دیئر 
کفته‌اند چون مکنجد ر کنجي و مانند آن 9 سکنور پادشاه معررف ۔ د بسر درآمدں اسب ر جزآں 
در رفتار که سعندري گوبند محمد عصار ر گوند « ع » سکذدر خورد اسب عبر دارا ۾ و نام 











بار است 
و آن چنان باشد که هر در دست برزمیی نہند ر هردر پا پر هو کوده برله روند و بشتلک نیز گویند - و در 


فرھنگ ہمعنی نگوں آرزدہ آذری گرید ٭ بت٥‏ آرنہیب زخم یرقوس ذرالفرنین ار : درچه مغرب 
ررد هرشب سکندر آفتاب ۵ سکنه ( بکسرسیں و فلم اف و نون ) "خفف اسکنه مرقوم پعني برمةً 


سل ۱ ۲٩‏ ) 7 سباري 


مپرسه “ر اہن تركي استا 9 صلف بالقم بوني و معفيع سرفت. مذکور يعني مزه مولږي گید 
٭ بیت ٭ ہے رن چه مي‌سلفی آراز چه ارزاني ۵ ر بالکسر شوهر خواهر زی * و بدیتمعنی عربیست ه 
سلات ( بس رسیں و فقم ام ) فاودان * و درفرهنگ بسکون لام آررده " و درشرننامه سك گنته 
که مصغر سلك باشد هم سل بالعلم کشتي - و در فرهنگ چوبٍ چند که برهم بندند بر گذشتس از 
آب سراج الدیی راجي کوید ٭ بیت ٭ تھے حر چاه ترا آسمان سا سل و و در تعفه بسعنیي داغ - و بالضم 
بمعنی شش ° اما در کب طبي بمعفی داغ مطلق نیست بلکه مخصرص داغ شربا مداغ است 
که دز درد شقیقه ر خیلات ر منع نزول آب نائیسی خاقانی گرید ٭ بیت ہ کو چا 
روك هر جري کاب تین را بون 6 صلملی" (بعلم صین ر میم ) آوارہ ایعت از شش آراز؟ موسینی » 
5 (بالکسرو الفتم و سکون لام ) خن زتلجری که کودکان بران چیڑے نویسند وبعربي لر گویند ابرعاي 

حاجي گوید * بیت ۰ #جوردي سلم کردرن را همي : طفل جاہ او گرفته در بغل ٥‏ ملا ( بالعنے 
و ام مشدد ) زثبیل و سبد - و در متعارف سید بزگ پہن را گویند که میو؟ بسیار خصوصا انگور دران 
کنند و بر سربردارند و آنچماعت را سله‌کش خوانند ه 


الاستعارات 
<__ صلب فرشته داشتن يعني سبز پرشیدن ه سلطان نلک و سلطان بلی‌امیه" و صلطان 
يك سوارہ و و سلطان سوارۂ گردون يعني اند » عات لان یعنی دنذان محعیق ه از 
دور قبر يعني ریزگر- و ریزر شب ٭ سلیمان روز يني آنتاب ه 


السی مع الیم 


سماختیم ( بالفتم و سکون خا و جیم اي )همان ماما میم دنی میدب زنان و 
ساچه (بحذف خا) نیز گریند ۵ سیارولک و سیازو بوزن و معلیی سبارولگ و سبازو یعفی کبرتره سماروغ 
گیا است معررف سفید که در برشکال از جاھاے لمناٹ روید ر ”عرائیٰ میغواں حورد و حانتي 
اا که سبیق دازد و بفرس ارن و جله و خابەدیس گویند و باد زیچان کہ دیران و غرام 

چن ر مار گویند و مارو ماروغ نیز آمده - و ابرحفص سغدي بسعفيي خاك شور آورد» عنصری گرید ٭ بیت » 
کجا م چشم دارم بر سخایت : گل ر لاله نررید از ساررغ ٥‏ و دریں مثال تامل استا چه معن اول 


نیز مناسب است 9 سہاری ( بالضم و راے مہىلۂ مکموه ) کشقی شاعر گوند « بیت * از خوی 
۸ 








سگ پو ( ۲۸ ) سجوق 
سیستاں چه سک درای بسیارباشد جارند معرب آن اسيگوید * ع ٭ نشیس گرفت از سٹّاوند کر ٭ 
سک پو آوار پاے رقت نت که به پربه ماند ه مگسار بعنی سک مانند - - و حریص دنیا - وخلوق 
ست اوقت که مرن ماننه سرمکب اس جع کوی۵ * بییف 6 اضول ون کلم کر ری رای 
دم عقو: نه حد خمرو مردمنماے سلمار است 6 سک کنات و مگ کین همان مردم‌گیا که استرنگ 
گویند * و وجه تسه آن گدشت * سکلی مصغرسگ - و گیاے است که بار آن گر خورد باشد 
و در جامه آربزد ۵ مگلابی سک آبي که بعربي تضاءه گویند ۰ صخو ( بسر سین و شم سٹک 
مفه ر اختاه- ر (بفلم کاف ) چیزت که بدان خرسی بباد دعند ر پاك کنند و چے نیز گریند سوزني 
گرید ٭ بیت ٭ بربوے آنکه خر جو میدهم بباد : هرساعق ز پفچه ر ساعد کنم سلوه سگ‌انگور 
در میدن ابينعان بمعفي عنب التعلسب آورده " و درفرهنگ نیز بپمین معني آررده ر گغته که آن 
میره ایست سرج و سیاارنگ بمقدار فلفل و بت آی يكک گز بلنه شود و برک آن مشابه ببرگ ترت 
لیکن کوچهترازان و ببندي معرئی گریند ۵ سکلیند ( بقتحتیی ) يعني گمیخته " قلب گملیده ؛ 
مولري گرید * ع * بینیم ز خود حبل مسد را سکلیده ۵ 

الا ستعارای 








مگ رات 02 يعني هرزه گرد 3 دبد ری 6 مک چا مگجگر يعني سك ار حدم و 


ستت‌دل ر سختي‌کش و سک دل یعنی "ختدل - و بددل ه سگسارای يعني طالبان دنیا ہ 
سگ ابلق ؛ يعني زمانه باعنبار ررز رشب ه 
السین مع اللام 

ملا بالفتم نام نواگر است * سلاب ( بالضم و تشدید ل9م) مخفف سطرابَ ' ر ابی لفط 
گرچه برنايي است اما چوی ابی غوف اهل فر کرده اند بنابرای مذکور شد * می گونہ٭ ج 
بلفت ایس ر ساب برداشت زود ۵ سلاجمت ( بفتم سیی و خنم زي ) بول بز کرهي است که در 
مسني بر سنگ میکند و بز كرهي دیگ رآنرا بو میکند او نیز بیل میکند و بمرور ایام غلیظ میشود 
بشکل قیر و مومیانی و ازدراھاے عظیم است * و در فرهنگ بشیی محجده و کسر جیم آورن: » 
سلاحشور, یشور کے کہ ورزش سلا یعفی آات جنگ کرد: باشد و مستعد قتل ر سام‌بسه برد * چه 
شور بمعنی رزش‌کننده آمده ه سل و سلووق نام جد پادشاهان سلاجقہ کہ بچند راسطه باقراسیاب 





سمیرا (rı)‏ سني 
و نیز سبزيي که در آب رریش ر جامة غرك گریند و لهذا ار ر! بزغسمه نی زگویفد زیراکه بزخ یعنی غك 
دراں پنہان شود و بعربی عرمض گویند ( بفتم عین مبمله و میم و سکو را مپمله ر در آخرضاد 
معیبه)" و بعتی سب رگفتهاند ( بغتے سیں و میم مشدد وراب مبمله در آخر) و ظاهرا تصحیف سم 
باشد ۵ سبیرا ( بھنے سین و کسر میم ) شاخ که حجام در حیں حجامت بیگد - و ( ہشم میں 
و فتي میم ) بانوب صبین.- و بديفچهة عم شیربن را سیر[ میگفنند نظامي گرید ه بیت ۰ سیر نام 
دارد آن جہانئیر: سمیرا را مپیی‌بانر ست تعسیر 9 و يحزي سرا زی سبزنام را گویند ه 
الا ستعارات 


سمافگندہ یعنی لنگ ٭ س‌جر سیل يعني شب 5٩‏ 


الین مع انرون 


سنا بالفتم چوه که ازای محوالك کنند- و بمعني گیاخ که سناعمکی گویند عربیصت - 
و بمعنی ررشنی نیز عربیست ه سناد ( بالفتم و دال مهمله در آخر) يعني بسیار" و ظاهو وسناد 
است ( بوار) جنانکه بیاید؟ و ارباب لغت گمای برده‌اند که وار از اصل کلمه نیست 6 سنار بالفتم مرفع 
از بر که آبش تثلك ر تبش گل بود و بیم آن باشد که کشنی آنچا بند شود عنصري گوید ٭ بیت ه 
ا کیل سی ایسا تون برد تاه رع کی بر ا سی 
و سوا کننده - و امر بسوراج کرد - و خانة زبرزمین که آنرا سم و سمي نیز گویفه - و بمعني پا 
نیز آمده مرادف سم مولوي گوید « بیت * ما برش عارض وطاق و طرنب : سرنجا که خرد همي 





ننہیم سنپ ٭ فشبیدن ضوراخ کردن ۵ سنبه آله که بدان چیزها ,| سوراخ کنند و آسیا بدان تیز گنند - 
و نی زسوراعکنندہ نظامی گرید ٭ بیت ٭ مہیل زمیں‌سلیة دازبان : بماهی رسانده زہیں را زبان ٭ 
و بمعنیی زنبور سیاه آمده- و بمعفیع انئور نیز گفتہ اند اما بدینسعني سته نیز گذشت ظاهر[ یر تصحیف 
باشد ۵ سنیننه سوراخ کنند؛ ۵ سنہاں بالضم نام مجرسيي که درایران زمیی خروج کرد بو ٭ سنہادھ 
بالضم سنگ سای که بدالی کارد و شمشیر تیز کنند و نین تراشند و جا دهند "و معدن آن جزایر 
چیں باشد 9 سقبوت و سنپات بالضم نهرد یبن و ساخنگي" و در فرهنگ بعلم سیر آررد: م 
منبالو ( بتتم سین ) نو ازمینین ه سنہك نرے از كشتيي خورد ۵ صنجاپ_ پوستیری معررف 
کبود ۵ م بالکسرطبق بوئیی که بریدیگرزندد منم بالفتع معرب آی -ربالفام ززی‌کننده- و اصربوان 








سیاکار ۳5 ) کس 





خصم بدشتے کە در نبد آئی : اجل دران بساري ررد قضا بشفاه ع و بعشے گویند ‏ خفف مسماری 
است و آن کشقیی است که تخنپاب آن بیۓ استوار کنند چه بعق کشنیپا د, رایت عب است کہ 
بریسمان کبار و سازو سام ذعند ۵ سیاکار و سماکازۃ بالفنے سبوکش *بخانه - و مطلی خدمنثار 
سواج‌الدبی راجی گوید * بیت « زهره و مشتري خریدارت : آنثاب ر قمرسااات 9 رسنانی گرید 
» بیت * از پيي کسب شرف پیش بناگرش و لبش : ماه گشته رهی و زهرد ساارۂ اوست ه 





اف بعدی خدمنتاری 8 سمان معفف آسمان ند ڈو بے و السام ماه فارسیای باشف - و نیز 
مرغ ساوا رافعی گرید ٭ بیت» بازان و برف بارد بر ما کفون نز ابر: چون بر بنی‌سرائیل از آستان سبان 9 
سمائه پالفنم مخقف آسانه یعنی سقف خانه - ر ھتان مر سان" که بعربی سلرا و سمانین کویننه 


0 رباد! حق : شپباز شود کمین سمانه ۵ سے و سمےر بالضم 


سرد اب زیر زمیں کہ زندانی رگ ی باشد و گاے در بیابان سارند برا ے عصانان عسعرد گوزد + ع « 





ه یلگ نشسده بردر ر دیرار سے سن ٥‏ سیت ( بھتے سیں ر ضم میم و اس تاري ) وهنري 
و رعنائی ٠‏ سم بالضم همان سے مرقرم یعنی خانۂ زیر زمیی که در بیابانبا و دھہا بے جہة عسافرانں 
رآ خر کرت ھی E‏ جک ا کا میں ہت 
سوراخٍ کنند نیز آمدہ اخسیکنی گرید 9 سوگنں خۓخورم بسنا ن ززاسمت ھ ار معفی + سم حیوانات 


میعرو اس ۰ و در فرهنگ معش پات نیز آورد؛ مولوي گږید و وت 7 ترال خوش آرازش‌یا نم 











ماشق‌کشن : هم زلف و رخ لابق ھم ساق و سے ۵ موز صماندزو مینیور و نحل و لبق 
جانبر معرورف که در آنش رود و نصوزد و اسندر نیز گوینه چذانکه گذدشت ؛ و ۵ قامون ستدال 
بمعنیی طایر و سندر بمعفیی حیوان گفته و در چیز پنداشته و دریں تاملا ست ۰ سمتن اسب‌برنگ 
معررف - و بمعني اسب مطلق نیز آمده ۵ سمنگان (#قاعتین رسئون نون و اف فارسي ) شبرنست 
از توران و سیثو ( بفتع سبی و سکون میم وم نوں ) مانند حام! چیزیست که از گندم حبز پزند و در 
خراسان متعارف است و خشخاش و گردگاں ر بادام و پسته دران کنند و در عرفب حلواے سنت 





گزیند ہ سیں ( تین ) گل سفید خوشبر که سه برگ دارد بعقے بسرخی مایل باشد e‏ سیو 
(بفنم سبی و غم میم) ترا دشتی ۵ سودت (بغتے سیں و فم میم) نتراك ه سبه (بفقےتیں) آیگیر 
کرچاث که جراهان دارئد - و در موید بمعنيي مالك آهارولیف جواهان که بدارر آهار بر کار پاشنن- وداز 





سند ان ( ۳۳ ) سنلدرلة 
شسنه اش : مانند سنده کو گذر از ناردان کند ۵ ربمعنیی سدے کہ پیش آب بندند نیز گفته اند ۔ 
و در فرهنگ بمعنیی سندان گفته مرلري گرید » بیت ه تیرترا کنده‌ام پنلگ ترا سندەام : ےتراگر 
زنده ام جز بستانم مده 6 سنداني آلت معروف که آهنگران برلی کار کنند- و آهی پین که بردر کوبند 
و حلقه را بران زنند تا صردم خانه خبردا ر شوند و بیرون آیند خاقانی گرید ٭ بیت ٭ در ایوان شاهی در 
دولتش ا : فللكک حلقه و ماه سندان نماید م ر جامی گوید » بیت ٭ بود با یار خود خوش, و خندان : 
کامد آواز حلقه بر سندان 8 سنو ‏ بصم سی و تحر نون ) ببعنوع سیادد‌انه که برروب نان کنند؟ و در 
شین عجمه بیاید ». ستقر (بضم سین و قاف ) سفقارکه بای شکارم میعننه و ای ترکیست 6 سنگزی 
مصغر سنگ - و نام غله ایست - و ی ر ژله ر سید نیز گویند عنصری گرید ٭ بیت ٭ برویائد 





هزاران سندل و گل ؛ بعوں آنتاب از سنگ سنالك م 9 و قرو اعتبار- و ززی و گراني 6 
EOE‏ کذف باشد ه ستل غور و سا 61آ1ُھچ و سنگ خوارلی جم 
خورك مرفیست که ریزها سنگ خود ر بعري قطا گوینه سناتی گرید د بیت ٭ سره در دنيا 
پسازد سجدب ازبپر حق : باشد آن محجد بسان آشیان سنگتور ۵ مننگیی سار مرشیست سیا که 

و و اه و و : که 
مقظ بيني چو پقت سنگیی‌سار ه سنگهر بالعتم سله که فقاعیان فقاع دران چیننه سنالی گویه 
م بیت « اگر چون زر لخواهی رب عاشق : منه بر گرد چون سی سیم صفگور ۵ و بسعفیع بادريسة درگ 
نیز گفتهاند ؛ و در شین مجمه مذگرر میشرد ه سنگرك ( بغت سین رهم کف ) مادريسة درك ۰ 
وسرت (بزؤں مغلرلث) نیز گنه ۵ سنگ‌شکی نوع از خرماست که سنکاشعنلک نیز گوی - 














ونام غله ایت ٭ سنگم ( بتع سیی رفم اف فارسی ) جانورت است مانقد جم کہ در جمامہا 
باشد - و (بقلم کاف) در فرهنگ بمعنيي فیق ر همره - و اتصال در چیز باهم ه سنگه ( بغتے سیں , 
اف فارسي ) همان اسذر مرتوم ه سنگر بالفتم همراه و رثیق * چون در کس ھمراہ روند سذکار یکدیگر 
سای مس پور نے سر باشند باهم ۵ سدٹائہ :بالفتے مرۓ است خر که بتازی 


صعوه گریند ۵ سنک‌انداز برغندان ہاشد که شیرازیاں کلوج‌انداز گویند - و نیز آله ہر بار! قلعھ سارند 








و ازاں سنگ ر خاك بزیر:اندازند محند عصار گوید ه بیمت ه زر سنگ‌انداز آر ی سنہ کہ چس : پس 


از قرف سر کیوان شعست ه سنگله ( بانفت و عم کف فارسی ) تاسف که ار ورس بزند. ۵ سنگوءله 
۹ 





سفچار ۳۲۱ سندہ 
کردان - و بمعفيي ہی سفیداب سرنم است نه سني - ر بمعفی سرب مردم وغیرة بشین *حجبه است نه 
میمله - و بمعفيي جاجل دایره معل تامل است ه. صفچار بالسکر مرضعاست نزدیلک مومل که مولن 
سلطاى سنچر است پ و در رم ہے سن ن آرده ۵ عنچو بائفتم سنگ که بدان وزی کنند چون درم 
و مثقل و بتازي صنجه ویند - د ام دیرے است مارندراني فردرسي گرید ع « زدیوان به پیش 
اندرش سنجه برد ه سنن (بفتے سیں و کسر ج تازي ) میره ایست شبیه بعناب ه سنچو‌پو نام 
کے است سرا ج الین یں راجی گرید ٭ بیت ٭ چوں ز عنجز برد سجدہرے بو :با میی گلگون بسنجن 
بوب بو ه اچقا( مغتے سی رضم جیم قاري ) و سفجوق نیز آمده بسن کمریند ' ر ظاهرا ری 
است 8 ۱ بخاعتیں و سکوی خا و جیم تاري در آخر) تنگ نفس ؛ و بکمرتیی نیز گفته‌انن ؛ 
منصور منطتي رید ٭ بیت * از عم و عضو دل دشمتت باد ء اہ در تاباك ر ر اے در سے م 
سنه بالکسر نام وایتے است معررف - و نام آمٍ است که نیلاب گویند - و نیز حرام زاده- ر قانیة معیوب ؛ 





منچیلت گید ۰ع ای سند چو استر چه نشینی توبر استره و انوري کوید * ع ۰ ز یلگ قافیه 
سفد عبو نباشد 6 سندباد. بالعنم نام پسر کشناسب بی لهراسی - و نام ناس است تصنیف کرو] 
ازقي در نصایی؛ او ظاھرا آن تصایم و مراعظ از ز سندباد پسر کشتاسب بود؛ بدین سبب کتاب را آن نام کرد؛ 
ازقي گوید » بیت ه هرکه بیند شہریارا پندھاے سندباد : فیاگ داند کاندرای دشرارباشد شای و 
و سعديي گوید ٭ ع * چه نفز آمد ای نکته در سندباد ه سندل و سنذلك و سندله تفش باشن ؛ 
و سندای اي که درنديم کفش پادشاهان برل میگذاشتند * و نی السامی (لصندلی کفش فررشن؛ 
و ظامرا مندلی معرب سفدلی باشد (یسیں)؛ آخري گرید » بیته چرخ برسندلی مہ رنہد: چون کند 
شه بریں ز پا سفدل ه و درفرهنگ بمعفيي کشقيي کوچلگ که بار بی کرده بغشتی بززگ برند - و بمعفيي 
احسق نیز آرده" عنصری کوید * بیت » گرنثم مجا رسيهي بمل : که زریی کنی: سقدل و سندللگ م 
لیکں ازیں بیت ظاهر مشود که کفش خورد باشد و تصفیرسندل لیکی در فرهنگ بجار سندللگ پارا 
آووده و شاهد معفي احمق ایی دز بیت آرردہ از زع الدیں شیراري ٭ قطعد ه حال شيار و اهل 
منصب او : ازمی اي #شدر چه می پرسی ۵ لیرکیشان رسیده است بعرش. : سفندلیشان گذفته 
ازکسی » و درین تامل است ۵ سندره ( بکسر سین و سنوی نون ) حرامزاده *و بفتم میں نیز 
گفته اند 6 سندروس بالعنم ممخ زرد که روشی کمان ازان گیرند - و بمعني مطلق زرد نیز استال 
کنند و سندھ ( یاج صبی و دال) قابط سظیر رکنم کمال گرد ۰ بیت هلف بمته اش راو 








سوريي ( ۳۵ ) سوفییة 
گویند و آنرا مبارت ندانند و گویند سور ار کله دور د سوری مطلق سرخ کمال گوید ء بیت م 
لعل اممت یی سوري و ساف رکانسمت : چسم است پیاله و شرایش جانست ه راکه رنگ سرخ در 
مہمانی و جشی عروسی بکار پرنن - و نیز سوري کل سرخ چوں الله و مانند آی - و گلیست سرخ - 
و قسی است از پیکان بپر در معفی خصرر گوید » بت * ز ««ري کل تہ کم بود از کنارة : چگر ميشد 
چرسوري پاره پاره و بمعفي شادي سور است نه سوري * صوران ز بوزں کوران ) ساریاں ؟ باشد و 
آن مرگ است سیاه معررف و صوز سوزش - و سوزنده ‏ و امر بسوختیی ٭ سوڑا بنی سرزندو 9 


گوید ٭ بیت ھ هنوزم در جر سوز بر بود : درا سپزالت دل میبود اسیرم ٩‏ سر بان (بالضم و کسر 





رل »مه و باب حطی ) سرمایه باشد- و زار و مافی لضءیر کمال گوید ه بیت ه عاندت ے 
اي سرپوش : ار طبقہاے سوزیاں برداشت » و در فرهنگ بعني نا و سود آورده خاقااي گرید 
٭ بیت ٭ ھرچند سوزیان زبار است گرم و خشك : خط بر خط مزور این سوزیان کشد ٭ ریمعنی 
ومتي. بسن شغوازنیرآمدہ ھ سو پم سبي و نم لب فري) خختلت جاده و ری 
(#جیم) نیز گویند - و در سامی آن پاره باشد که از سر تیریز ببرند ثا خشتلک برار, درززن» نظامي گویل 
دع خشتلگ زر سود؟ پیراهنش » ر عمید لومئی گرید ٭ بیت ٭ دراج آسمان در پیش قدت : 
مین سرڑۂ از پیرھی گیر ہ و ور فرهنگ ( بزا تازي ) بىعفیی تیریز جامه آررده و سوس عم 
مخفف سوسمار “ ر زناں براسطۂ فریہی خورزد ' رردکی گرید ٭ بیت * سوس برورده بمی بلداخته : 
نیگ درماۓ زنانرا ساخته ه و دیگرمعاني او چو عربیست منذکور نشد *٭ سوس گرم گندم‌خوار 


که سیسرلک نیز گرینه فردوسی گوید * بیمت * نیاید بتارم ایں سار جنگ : کجا سو سین بین 





پلنگ ٥‏ سوسلی ( بضم سین ارل و فتے درم ) تیہو باشد ربہر در شیں محجمه نیز گفته‌اند - و ( بکاف 
فازسي ) جائوریست کہ درحمامپا باشد و تدر نیز گریند ۵ سوسپنن ( بضم سی اول و سوي دوم 
و فقے با ناری و سکون تون ) گیاه است که چون آنرا بشکنند شیر سفید چون شیر ازان برآید و 
آں علف شتر باشد ۵ سوغات ( بھنے سیں و غیں *جمه ) را«آورد سرا ج‌الدینراجی گوید ه بیت ٭ 
ھرکہ ہر احر ضیرش بگذرد : گوهر معفی بحوفات آررد ۵ سوغه (بفتم سیں و غیں ) آنچه نورسندکای 


= am 


را خاریای از غنیست خود دهند ٥‏ سوچ (بضم سین ر سکوی فا و جیم نارسی ) شرشۂ زر ميك 


0 شاهرا صوسه (باضافڈ ها) هبان سوس است بمعنئ دیوچه و کری که درپشم وطعام افقد و عرریست و 





پچ ( ۳۴ ) شرو 
کردبان که بمويوي اعصار گریند ٭ سنه ( بغنعتین و اظپار ها ) تهریی و لعشت غری گوبف ٭ بیت ہ 
شهو و اسبوع و سفه مانفد ررز : میکند بردشمی جاهت سنه ۵ سنیاژه ( بفتے سیں رزاے فارسی و 


کضر فون و بات #عررف ) همان تونه سرقوم بعلی یسما_ف که از پپناء کار زیاده آید و آنا نبافند و 
پانگشت اند و بلدارند © 


الاستعارارف 
سنہل تر یعنی زلف - رخط خوباں ٥‏ سنہلەازر منی منقل و اکشت‌دار ‏ منگ 
بر شیشہ زدں ترب گروں ار شراب ٭ سنگ دار موزه افتادری + بعنی اضطراب ر بیقراری ۔ و اقاست 











کت ےی سس اس 


وتا جر و ی ا سرا نے گم‌وزن باشن 
نظامی گریں # ببیت ٭ زنان را ترازو بود سنگازی : : بود سنگت میدن تراتوشکی 5 سنگ بقرابه زدن 
کو ا یی مکی دم مک مو اج 





السین مع‌الواو ۱ 


سوارلی اص کی سوالی لی 0 زردعی کشمت »9 سر لی وت عو 


حوالی غزنین اسدي گوند » بیت » ام متیر 007 
ر ظاهل هدای شابپارامنت که بیاید و غیرآن نهست 9 سوبیمی ( بجاسه موحده و وارغلآملفرظ بوزی 
گفتی ) همان سارمرقرم که مرفیست خرشآوار ٭ سوتام بزبان طومي ائداگ رو کوچاٹ باشد تطرای 
گرید ٭ ع ٭ سخری, اندلك نماید و سونام ۵ صوخته معررف - و نیز پنبه و له که آتش دران گیرند 
و بعربی حراق گویند - و نام پک ازهشت کني پرویز- و در ادات تغل شراب که اندازند - و بمعنيي 
ده يمني سنجیده نیز آمده * سورخ ( بوزر شوخ ) پیار باشد ع سود بززنن و معذيي مد ۵ سور 
ہالشم مہمانی ر جشی غروسی و مانندآن - و زنگ سرخ و لپذا لاله و گل ومائند آنوا کل سوی گویفن:- 
ردرٹرھنگ اسب خالسٹر رنگ بسیاهی مايل که خط سیا از کال تا دم رم رب وا 


)١(‏ غیرصلفوظ بومن اوار در سويدي و نیز در سرگل که مي کین مسل اسل ست 


ق 


(rv) i r‏ سڈاسرہ 
چزآن که بسوعان افتد ٥‏ سونال (یضم سی رسکون نون درم و کاف تازي) نفے کہ اربینی برآید ٭ 
سو بمعنيي سو باشد یعنی جانب سفائی گرید ه بیت د گفت ای خواجه گرچه زان سور شد : 
نه ز بند زمانه بیرون شد ۵ سو بالضم جانب - رمخفف سود - و روشنائی نخري گید * بیت ه مه و 
خورشید يم گردون گردان : همي گیرد ز راے ررشنت سوه و حلا نیز متعارف اس که میگویند این 
چراغ سو نداره یعفی فررغ ندارن - و در فرهنگ بمعفي مانند آورده مرداف سای مولوي گوید 
« بیت ٭ بباند آب معلق بدستم از سر حیرت : فرو شدم بتفلر که ایس چه شکل و چه سر شد 6 و 
در تیگی بیعنیی آب لست ه سوشن بععنیی سرشان ۵ سو تست و صو سر ( بقلم سین و کسر واو ) 
غفلت ٥‏ صو یر (بغیم سیی و کسررار و بات معررف ) آبدان سگ - و در فرهنگ بمعنيي مطلق 

ظرف گفته » سویسه (بفتم هردوسیی و کصروار ) قرس‌فزم مرادف سرریسه ٭ 

الا ستعارات 


موارآپ یعنی حباب ه سوارپا یعنی پیاد؟ تززر و پا سوار نیز کریند ٭ سوارسیستان 
یعنی رسلم ۵ صو_ن پا دیدن شرمنده و خحجل شدن 8 سواد اعظم مه معظمه خصرصا - و هر 


السین مع الہ 


سیر بالکسرکار باشد فردرسي گوید « ع ه بیاررد فربه بل ماده سره ر در لته میا 


شہر بزرگ عموما ه 


پمعنی ماده کار گنته ۵ سیم بععني ترس ر بم © 





سدخوان بعنی سه خوان طعام و چزآن - ر جماعش که قایل ثااسف لته اند خاقاني گوین 
ه پینت ٭ بیت لفظ آن سمخوای را از چه شلگ : بە حراے یقین آرم هدائا » مه‌کوهلی خار 
حسكگ ه سوئا يعني سدته که ستو نیز گوینه- ر باریی سيوم نیو که بسه کعبقیی بازند- و ساز سهتار- 
و سه ده - و سه پیاله که بتاني ثلثا خساله گریند و حهیمان نہار خورند تا غسل معده از فضلات کند 
نزاري گوید » پیت « ٭حبانہ دعاثے کرٹ خواھم : حکیمائھ اتا خود خواهم » سه‌تاره سار طنیور : 
وباری سوم نر م سهدرلی خط باشد که برزمین کشند برا قمار بازي 6 سه اسپه يعني شتاب 
رفتن * چه هرکس که خواهد بچال بدعچیل ررد سه اسب رہ دارد ٹا عرکِدام ماندہ شود بر دیک ے 





سوقار ( ۳۷ ) سونش 
گویه ‏ بیت ٭ ہی لقمه که از خوان تر خورد آن عسکیی : بیک سوفچه زرش بفروشی تو کنون » 


سوفار و سوفال دهان ثیر -و سوراخ سوزن و مانندآن ۵ سوفر ( بضم سیی و فقے فا ) نام وزیر قباد ٤‏ 
و بعضے بچاے فا خاے جمد نیز کفنهانی " فردذوسی گوید ء بیت ه قدای اندر آیران شده کن‌خدا ۰ 





هیراند کارجبان سوفرا ۵ سوگلت (بضم سیں وفتے کاف فارسی) ھماں سراك یعنی زردمي کشت ٩‏ 
9 سولٹ (بام) نیز گفته‌اند * و سوگل ۱ ہکاف فارسي بوان جعل ) بہمیں معثی است و سیگل نیز 
0+02 و ظاهوا یی اریں درلفت تصحیف است * سوگ بالضم مانم - و داسه خوشه ۰ و در نسۓغ 
وفائی بمعفی خوشة جوو گندم - و بمعنی گوشه نیز گفتەائد شاکر اخاري کوبد « بیت « اندام 
دشمنان تو از تیر نارکی : مانند سی خرش چو بادام آژده م ھ ر درن بی بی کر اسے ۶ و 
بسن خوشه و داسه شاهد مختراهد ‏ سوگواریعنی مانزده ٭ سول بالضم همان سوریعنی خااحتري 
مایل بسیاهی از اسب و استر که نامبارك میداننه سنالی گوید » بیت * آن یل عیسی آن دگر 
خرسول : وان دگر خضر رآن چپارم غول « و بمعنی ناودان نیز گفنه‌اند -و (بضم سین و فتے وار) 
زیر با شتر که بعربی فرسن گوینه ( بالکسر و فتم سیی ) مرادف سبل مرقوم ابر‌بمین گرید 
+ بیت » ای آنكه می‌برد بسفر ناقة ترا : مناد گشته سولباش لعل فام » سولان بالضم نام 
پیغمبرے است از بنی‌اسرانیل و بالفتم کوش است بحه فرسنگ اردبیل که مقام اولیاست و آن 
کوه را مفان از امکنه مبارك دانفد وربآ سوگند خورند؟ ر سباں (بباے موحدہ) نیز گریند+ ناصر خسرو 
گرید ٭ بیت ٭ تو بپایش یں یں برشو : پس بیاسا برسرسرتن 6 بعقے دن بت بمعفيع 
نرذبان گفته‌اند و ظاهرا تیاس کرده‌انف - و (بفنم سی و راو ) دوائیست که از مللک روم آرند 6 سوله 
سوراخ مقعد - و سوراخ فرج جدي گربد ۰ بیت » بجنبانم علم چنذان درای در گنبد سیمیی : که 
ساباب دا کور در سوه و خانهزادع کد نله رو مادرش هفدی باشند - و بعض گفته‌انن 
آنکه یکطرف ار بنده باشد خواه سياه و خواء سپید وہ سومنات (بضم سین و دار *جپیل و سکوں هیم) 
بیان معررف در چونه‌گر نواحوع ۾ گجرات که ساطان مره خرب کرد "و ای لفظ در اصل هندیسی 
چه سوم بعني قمر است و نات بمعفي ماحب و چوں اي نخان بپیکل قمر ساخته بردنه سرمنات 
میگفتند و سو ( بہضم سین و فنے نون ) نام شپریحت سوزنی گوید * ع » بعدم ماحپ هدر 


ویاست سرتے ھ ر بجاے نون با موحده نیز گفته‌اند 6 سوزش (بضم سیر و کسرنون) ربز آهن و 


سیم ( ۳۹ ) سيکيي 
سبیرش است ۵ سیم ( بثتم سین و جیم ثاريي ) مریزھ سے ( بکسر سین ریا مچپول ر جیم 
فارسي ) ساخنلي کارخسور گوید * بیت ٭ میداد چو نظم نامه را سیي :باقي نگذاشت ببرما هی ٭ 
و در فرهنگ بىعنيي رن و *حامت آررده زرانشت بهرام گرید ه بیت ه جہاں «بچمند پراتائي : 
که او زا پیشہ باشد بيرنائي ۵ سمچیدنی مہیا ساختی ٭ سیچغنه ( بکسرسین و جيم ارسي و سٹون 
غیںی و فلم نوی و بعلی‌غی نیز گفته اند ) مرخ میاد - و در فرهنگ بمعني باشه گفته ید لومئی گوبد 
۾ بیت » اي نادره عدل که ز انصاف تر تیہو : از دید! صحننه کند دانع ميا © 7 
میج - و قصی ازگیاب که گوشت را ریزه کنند رب ر“خہاے کوچلك چوبین کشند و بررر تابه و 
سنگ بریان کنند ه صیخول ( بکسر سین رغم خا) همان استر مرتوم ۵ سی پر اچ مرغ کہ ابقداے 
پربرآرردن او باشد کریند که سیم پر شد خسور گرید * بیت * سبزا نورسته ترگرئي مگر : مه 
مرغ است که شد سییپر ۵ سیرنگ بمعنيي سیمرغ زیرکه سي رنگ دارد خيالي گوید « بیت ه 
جز خیال ندیدم ار رخ نو : جز حعایت ندیدم از سیرنگ ٭ سیرم ( بکمر سین و شم را ) دول سعید 
کہ چشمۂ آنرا کنده باشند تا نرم شود خسرر گوید » بیت ه سیرم از پشت جدي نپسفدم : ئسزد 
زان درال شه بندم ۵ و خواجو گوبه ۰ ع » مدام تا کشد ار پشت دشننان توسیرم ۵ میرمان 
( بکسر سدری و سکون یا و | ) پاقرت سرخ - و حربر منقش ٭ سیزڑ ( بکمر سیں ر یاے “جہول ) 
تیز باشه شد کنده سیسمت ( بکسر اول و سکون سین دوم ) بمعنین برجست؟ ر سیستی برجستن ه 
سیسات و سیسوو ( بکسرسین اول و افتم دوم ) کرم گندم‌خوار- و نام غله ایست که مشنگ نیز 
گویند * و سیسرك بدین معنی است ۵ صیص ( بکسر سین ارل ) اسب تند جمال‌الدیسی عجدالوزاق 
گوید ٭ بیت ٭ تنگ گردد چون دل عاشق جهان بر دشمفت : روز *ذجا چون. کشي بر سیس یکران 
تنگ تنگ ۵ ربمعنیی جست و خیز نیز آمده - و بسعني ظرف شراب نیز گفته اند ۵ سیغ ( بکسر 
سیی و باب جپول ) نغز و خوب عنصري گرید » بیت ه برفگی برقع ازارر رخسار سیغ : تا برآید 
آفتاب ارزیرمیغ ٥‏ سیفور ( بفتم سین ر غم فا ) جامه ایست ابريشي ظہیر گرید ٭ ع ٭ چم 
آري کین اطلس است و آن سیفور 9 سيك ( بوزن نيك) همای سوالك مرقوم يعني زردیي کشت » 
سیکی شراے که چندان جرشانیدہ باشند که چپار دانگش رفته و در دانگش مانده باشد درامل 
سه يکي بوده ترکیے داد سیکي کردند و بعربي مثلمف خواننه - ر بسن مطلق شراب نیز استعمال 








سدایرا دماغ ( ۳۸ )۲ سیبوش 
سوار E A‏ و مه شرف مغز یعنی *حل گر و خیل و حفظ ه 
E‏ ہچ حا الہ ٭ مگاڑہ سہ پیالڈ شراب که اث TEE‏ 7 سەلوبت يعني 


رقت ودي ر جواني و پيري - و لبچن و اشرای و چاشت ه سه زو ۵ 0 سونتام يعني موالید 
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السیں مع الباء 


سیا معررفت - ِ بمعنری مست گذاره یز آمد: رفیع لبنانی گرید ۰ بیت ۰ زلغت که 
بد سیاه خرابات لعل تو : هشیار کشت و چشم لو ماندست درخمار ۵ ر سعفي غام حبشي ر هدي 
نیز آمده شرف شفرره گرید * بیت ٭ سر زلفت به یغما برد دلپا : سیاهت ترگناري (: که آمرخت ه 
و نام اسب اسفندیار فردرسی گرید ٭ ع ٭ چرمین زین زرسی نیم بر میاه ۵ و در فرهنگ نام کقابیشت 
از مصنفات زردشت - و فام خط چهارم از جام جم که خط ازرق گویند خاناني گوید * بیت » بجام 
مشق ترمی تا خط میاه دهند :منم که سربسرآی خط سیاه نیم ۵ صیا مخفف سیا کمال‌گوید 2۰ « 
اگرچه خصمت سازد شب سیا پرده ۵ سیاپ بالسرحیات ۵ سیار بالئسر ناۓ کد از چو و باقلا 
ر ارس پزند * سیاوش پسر ئیازس که سودابه زیي کیکاژس برو عاشتق شد آخر از ایرای بای رقسی 
فرامياب بار دختر داد: که ازار "بخسرر مقولد مد گرسبوز بردر افراسیاب و جمع دیگر حسد بردزی 
ریکشنی دادند ر قصۂ ار معررف: است و سیارخش نی رگویند ؛ و سیارش ( بکسرسین ر تنم رار ) 
نوع از مرغاں ٥‏ سیاوخ گرد و سیارشگرن: نام شهریست آباد کردة سیارش 6 سیالز ( بعتم سی 
ر کسراام ) خسی که از آهی سازند و درمیداای و پا قلعها رپزند تا پا اسب و با ے پیاده چروم 
شود فردرسي گرید ٭ ع ٭ سیالۓ بمیداں دروں ربختند e‏ سیام و سيامك ( بغتے میں ) کرفیسی 
در حواليي نخشمب که ماه مقنع از چاه آن نمردار میشد رردئی گید * ع * نه ما ماه سيامي نه ماه 
غلك ۾ ر سیامات بالئسر نت دام پسر کیومرث پدر هرشنگ که دیران او را را کشتند 6 سیال و میں هرد 
پیعنوع عشقمچه باشد * و در عفه گفته که ار را پرسیان یز گوبند " اصر خسرو کرید » بیت ۰ 
آنکر سرش از فضل خداونه بتابد : فردا بکند آتش و اغال سیانیش » سیہوش اسپنرل ؛ رم 





بترسم ز بانگ سيني و طاس 6 ر سنی ( بحذف یا ) ٹیر آمد ٭ ۳ عدد معررف - و نیز سنگ 
خاراه سیدسار و سیسار نبنگ باشه چه سرش سیاد میباشد سنائی گوید ۰ بیت * سفله گردد ز مال 
و جاه سفیه : که سیه‌سار برنتابد پیه ۵ سیفیر ( بفتی سای و یا و سکون نون و شم جیم تازي ) شرازه 
و آتش‌پارها فردرسي گوید « ع » سیخ ر چوباری زر زر چکن 6 سیوارتیر نام نوائیست منوچپري 
ربد ہ م ٭ ساعتے سیوارتدر ر ساعلے کیلگ دري و سیه‌پوش چازش که در بیش پادشاھان دور باش 
میگریند + زیرا که ابی جماعت در قدیم سیاد میپرشیدند تا در نظر مہیپ نعابند+ اسديی گرید ٭ بیت * 
به نردیلگ شیررے شف دادخواه : که ار بد سیدپرش د,5ه شاه م سیه‌ننیل رحالیست خوشر 
که دفع زهر عقرب کند سیسلبر معرب آن اررمزدي گربد ٭ بیت ٭ نیش که برد عقرب زلفت بدل می 
زهرش بسیسنبل خط تر درا یانت ه ر فردرسي گرید ۶ ع * بکند آن سیسنبل مشکبرء ه 
الاستعارات 
سیادپادام و سیدپادام يعني چشم مسبوب ۵ سیااپستان و سیەپستان یعني زے ئە 


فرزند ان او ثم بدد ر غر طفل ر کہ شیر دهد زوك پستم ن 0 EE‏ تق THEA‏ و خانڈگ ومیشت . 9 





خیم صسرانشینان ۵ صیافدست و یدصت اف یت نب و او را کاسه سیاد و کاسه سیم 
و لاد مة کی ۶ سیادکار ‏ و سيار و سیادکرو سیدکر و سیادنامه و امد و سیدنامه یعنی 
فاسق و اجر۔ و ظالم ٭ سیاەگلیم و سیدگلیم ا تک ےرات کم سیدچشم و میاهچشم 
چشم مسبوب- ر بارشاري » سیاهی‌ده یعنی شرمندہ سار ہ سياهي‌ده خال یعنی زیذت ده نظامی 
گرید ٭ ع ٭ سياهي‌ده خال عباسیاں ٭ سياهه و سیاههزن زن بدکار که آنرا غر و ررسپي نیزگویند 











و بتاي قعبه خوانند انوري E EE RR‏ 
دشنام آن سیاهه‌زن ازبر همیکنم ۵ سیر آمدن یعنی ملول شدن و بسنره آمدن ۵ سیتلادیافتی. یعفی 

دانستیی که مچه چیز ازجا درمی‌آید ظهرري ي کوب * بیت » کلکت که زفولك ار چکد بجر : : خوش 
یانتہ سیخ کائرا ٭ میرشدنن یعنی مستننی گشتی - و آرم گنت ٭ سی‌ستار پاک یعنی سی 
دئدان حضرت علیه السلام 9 سیبا بآ تشیرن ما سو نے امن ۰ سیبرغآ نشین‌بر 
یعنی آنتاب ۶ صیباپ‌پا یعنی گریز پا ه میباب‌چشم یعنی مك امن رای سح 


کوش مس بایستے از سیماب چشم انداشده و سییاب ب دوگوش یعنی ناشنوا ر کرء میباب‌دل بعنی 
۱ 





ی کت 


کذند سعدي گوید * ع « مرقع بسيکي گرر کرده اند ۵ سیلاب‌کنی زمین که سیاب آنرا کنده باشد و 
سرللي ( یکسر سین و فتم لام ) همان سیملگ مرقوم * و سیکلک ( بکاف ) نیز گفته‌اند ۵ سیلان 
( بمنے سیر ) نام واید است که یافوت خوب ازان آرند - و بالکسر چنس است از درشاب سای گوید 
٭ بیت ٭ ارد بخرك و سین چو یلك اشکم #خخوري : دردلت کشف شود سر هزاران اسرار ۵ 








چ 
سس سس 


مسیشوٹ | یت ٥‏ آئیں جعید ‏ ارکی ۶ ام شین هتما يي و تا 


ارس ۷ ر لاح لذج ۸ رامش جار ش جان ٩‏ سبز در سبز ۰ سووسنان دای ۱۱ سرو هي ی ۱۳ شادررای مرورید ۳ 


سے 





تور ی وی ملا ھڑفح سے 


شبدیز ۱۴ شب فرخ ۱ قفل رومي ٩‏ گنم بادآرد: ۱۷ کن کر م ار ۱۸ گنس سوخقه 1٩‏ گیں ایرج 
۳۰ * کین سیارش ۱ ماہ برکرمان ۰۲۴ مشلكدان ۳ سرواے ۓ نیلف ۴ مشك‌مالي ۲۵ 
مهرماني ۹۷ اقوسي ۲۷ نوهاري ۲۸ نوشیی باده ۲۱ نیم روز سم رن یی کذافي |لسوید؟ اما شیم 
نظامي ازین اسحان سہ اس کہ ی کہ آئیی جمشید و رام رح د نریہاري باشد نیاورده* و چهار نام دیگ رکه سا 
نوریزر غفپائیلگا دري ر فرۓروز و کیغسربی ي باشد آررد؛ "و چود براب هرحف بیق گفته بایه که سی 
و یلگ ! اس باشد و حال آنکه سی لس مشپور است ؛ شاید که یلگ بیت العاقی باشد ٥‏ سےا غ 














گار و اسب و آهو؛ و شمس آخري فسیله بسفي کل اسب و میله بسعني کل او آهرگفته فرخي 
گوید ٠‏ بت ۰ بباع آندر کنو مردم بنزد جلس از مجلس : براغ اندرکنون آهو بفزد سیله از سیلءه 
سیلی آر باشف که سو دست راست کنند و ترمۂ دست تیغوار بر گودن “جرمان: و ادبان زننن؛ 
عم سيلي را بغلط طبانچه و چهات خیل کرد اند * فذرمي گید بت »غرم تا دست سیلي 
کله سباي جن بلي کنند» سیم ( ہفتے سیں) چوے است که برزگراں مردر طرف چخ بندنؤ 
و آنرا بریسما بر گردن کار اسنوار کنفد و چع چوے است که بر گردن کار نبنن > و بالکسرنقرو- و بنعفیی 
ماه درم‌دار بشین معجمه است « سیماب معررف ر چوں مرب اعتبار کئند معنن آں اه 
باشد - و در موید (معفيي خیرد کفنه و ظاهرا جیوه با بصعیف خیرہ خواننه و وده و بسعنيي دیگر پنداشته 

سیمدساز سراسیمه 6 میم‌آهدگ ( بزنی -بآهنگ ) عو اي » میگ ( تفن 
گلابە کھ بالڑاے کا گل مالند٭ سینا جد شیم ابرعلی 





- و طور سینا عردیست و سیزه معروف - و بمعنیع 
بسبان حل تامل است ۵ سینی: خواذ که از برنم و مس و ررب سازند خسرراني گوین و ای 1 


مان ۱ ( ۴۴ ) شا گونه 
خوان کس : نان شاخل خوشتر آید گرخوري بر خوان جویش 8 شان یعنی خوشحل - و بعني 
بسیار نیز آمد» چنانکه گویند ماداب و. شاهخوار بعنی بسیار خورند! شراب ۵ شاداپ یعنی سیراب - 
تاره و تر ۵ شادخوار یعنی شادمان - و در شرننامه کس که _ب اغیار شراب خورد ‏ و شاددخور نیز گویند 
فلکی گوند ه بیت » طبع توباد شادخور می بگفت ز جام زر؛ گلرے دلبرت ببر-ه غم و رلي و فایله ه 
و در فرهنگ بععنیع زن فلحشه آورده تاءعرخسرر گرید » بیت * جپان چرن شادخوارب بود لیکی : 
ہماند آن شادخوار آئنون ز شادي ه لیکی دریں بیت بحعنی شادمان نیز مناسبپ است و شادورد 
و شائورد هالة ماه باشد پیروز مشرقی گرید * بیت * یک "مچون پی بر ارچ خورشید : یک چون شانورد از 
دررممتاب ه ر لطیغی گوید * ببت * دل گشنه از عامی خطت امیدرار: چون برزگر کو شود از شادورد 
شاف ه و نیز شادررد فرش که می اندازند فردوسی گریں ٭ بت * جهاندار برشادورد بزرگ : نشمته 
هسي پیکرش میش و کر ه شادیچه لعاف باشد ہویہا گید ہ بیت ٭ چربالش از همه کس 
بر سر آیم ار باشف :دم بزیرم شادنچه چون نبامچه ه شادروان بساط و فرش گراندایه که در بارگاه ملولف 
گسترانند خانانی گرید « ع * بادام ساقي مست خواب از جرعه شادررار خراب » ر زیر کنگر! عمارت 
عالی - وسرذر خالہ۔ و سایه‌بان خسورگرید ٭ بیت ٭ ز رحمت بارگی گنجینڈ جود : دررنم خوان بشادوران 
مقصوت٭ و شادراں ( بحذف را ) نیز آمدہ اسدي گوید ے بیت * یک خصروي شادران گونم گوں : 
وراراش میدان اسپر فزون ۵ و شارران ( #حذف دال ) و شاربان ( بیان موحده ) نیز آمده ه 
شادروان مروارین اس است از سی ای باربد " زیراکه باربد‌برشادروار خسرر نشسته بود که این لح 
پسی خسور بجایزه مورارید بور انشاند ه شادیا نام نیشاپور در زان قدیم * و شادخ نیز گوینده اہن یمین 
07 0 0 ء,,) 
ر معرونان با : از شا ہوشیدہ چوں دارم عزپز شادخی 6 شادغر ( بفتم غھں ) وایتم است بمارردالنہر 
که ور آن بیابان اسی ریکسنان کقار درای مقام دازند و مردم آنچا اکثر چولاه باشند فخري گوید + بیت ۰ 
کیک برخنه تکنثه.و _پچیز ماند؟ : در دشت ریگ کفرازان روے شادغره و در نسته ونانی 
بیعنیی نا ووئیی گفنه ۵ شادگونه ( بضم اف فارسي) چبه پنبه‌آئنده - ر بمعنی تمیەکاء رنہالی 
نیز گفته‌اند “جدی گرید ٭ ہیی ۶ همان که بود ازیی پیش شادگرنه من : کنون شدست درا تو 
اے بدیتی اش ؟ 6 رفجري ربد ه بیت * پرشاد‌گونه کیه زده شاه شادام : درلت رهي و خت 


مطیع ر ناك غلام ه ریمعفین زن مطربه نیز گفته‌اند نخري گوید ٭ بت * برطارم جلاات کیوان همیشه 


سیٍاب شس ) ۶۲ ) شاخول 
غریل خاقانی گوید ٭ ع ٭ آستاتت گنبد سیمابگون را متکاسے : بندۂ سیمابدل سیماب ش۵ زان متکا ه 
سیماپ‌شدن یعنی گریختی و ناپدید شدن - و بیقرار گشتنه سیم سوخته یعنی نقرا نرم خالص ٭ 
سیم‌گاورس دار یعنی ماه با ستارها ۵ سیبکش یعنی گیرنده ر کشند! اموال - و( ہضم کاب ) ہسیار 
خرج کننده ه سین باز بعنی دورنگ ٭ سینەکردن آی باشد که چون تیر بیندازند و بر زمیی 
خورده خیز کند گویند که ای تیرسینه کرد ما مللث گوید * بیت * کنون که تیر فلكگ سینه کرد 
و سینڈ بد زد : بچست و برق بالیم در آبگینة بد زد 6 و نیز تغاخرکردن ه سیه خا آینوسین یعنی 
ناب ه سیه‌دوده یعنی بد امل * سیسر یعنی آدمی 9 سیه‌مفز شخص که حودا برمزلجش غلبه 
كلك و خلل دماغ آرد و سیادخاناوهشت یعنی دنیا ۔ و گور سیم مزاب یعنی آب ماف - 





ر شراب ٭ 08028 یعنی ماہ نوھ سیمیں فوارہ یعنی مار ۵ 


باب الشين المعجمة معالالف 


شاباش مخفف شاد باش ٭ شابہار نام بنکده ایست در نواحیع کابل مسعود گوید » بیت ه 
مه شادبی شابپار کزان : شد شگفده بپار درلت تر ه شاپور نام پادشا .2 از آل اشلگ ہی پاق کہ 
زگریا علیالسلام در عېد او شهید شد ۲ در اصل شاه پور بود؛ و شارور و شاور نیز گونند ه شاخ شا 
۵رخت - و شاخ حیوانات - و بر دست آدمی از گنف تا سر انگشدان نیر گویند فردوسی گوین « بیت ۰ 
بدیں چپر چون مه و این قد و برز : بدین یل و این شاخ رایں زور د گرز ۵ و ہرپاے آدمی از بان 
ا انگشتای نیز گید * چنانعهكشتي‌گیلیگربند دست دردو شاخش کرد یعفی درمیای در پایش که 
خاقانی گوید * بیت * توبه چون بنجه فرو بو بدل : شاج هر سنگ بگیرم پس | 


زنل 6 و جوع خورث 
که از نپر بزگ جدا شود - و پیالڈ درار- و پان 


و چالك منصور شيرازي بپردر معنی گوید « قطدہ ء 
نقاده در سرش ار باد شبیفه خمار: بعزم عیش مبرحي نبا بر کف شاج ه زدست سنبل پرتاب 
شانه در خم ار : چو شانه سین صاحبدالن شده مد شا » و در موید بادف که با کاب آمیخته بافنن م 
شاخابه شاج آب که ار دریا جدا شود ؛ بعربی خایم گویند ہ شاخسار جاژ از درخت که شاخپاع 
بسیار رسنه باشد کمل گویه «بیت ه شد برگ و همچو چنلل بار است شاخ ا 


ن :ثم می نهنذ مرغان 
بر شاخسار پا ۵ و در فرهنگ جاے انبوهیع درخدان بسیار شاخ و شاخول و شاخل ( بضم خا ) 


نوم است از غله که ببندی ارهرگویند خاقانی کوید * بیمت * *نخوري نو کبچه الوای نعست انش 


ي ( ۴۵ ) شادبال 
شام و *حدت چاشت : دردلم حب ر بغض کس نگداشت هھ شاماخ غلھ ایسٹ کے دانہاے خود 
دارد خسر کویف » بیت ه سین گنیشلی ز شاماج فو : پرشده از آب و علف جرنجر و شاماکید 
و شاماخچږ هدان سامالچه ( بسییی مہملہ ) یعنیی سینه‌بند زان - ر تیم ننه و جام کہیٹ که 
مودان و زنای بوقت کار بوشند و شامالگ نیز گویند باکه بعض شاك نیز گفته‌اند ه ای خانڈ که زنبور 
عسل سارد و شپد دران کند - و جامة سپید که از هند آرند ‏ و مخفف ایشای که جمع شایب است - 
و قدر و مرتبه رشکره ۵ شا معروف ۔ و اسلخوای پچ دست و با - و اسلخوان صابین در دوش - 
و درفرهنگ بمعنیی شای عمل گفته ٭ غانوں ضفف نشاندی - و بسعنی شانه کی نیز آمده ه 
شانی ( بفتم نوی ) شانه کند ارري گرید « ع ۰ نالگ بدست ظفرجمد ملكگ می شاند ه و بمعفیم 
نشاند نیز آمده ه شان کرباس چوبه که بردر سر آن سوزنبا بند کذند و جولاه برسرآن پپنا گریاس 

بیش خود نهند تا پیتاب کرباس هموارر یکمان شود بعض میت خوانند ه شانی بمنی شانه کنی - 

ر مخثف شیانی که زر بود» در قدیم 6 شاوران و شابران شپریست نزدیلک گُفچه و دربند » شاوزن 
( بفٹے راو و سکون زا هوز) خار سپید که جاوزد نیز گویند؛ و بعويي تغام خوانند ( بقلم ثا و غین 
محچمه ) * و در قاموس تام بمعني درمنه گفته 9 شاه امل - ور خدارند- و بپترربرگ و مللک 
تسیت برعیت اصل و خداوند و ی او جانوایست در هند - 
و جامه ابست که از هند آرند. ر دامای - و کش دی شاه شطرنم ر1 بپاالدیی زلجافی گوند * بت « 

شاه نطع آسمان هنم کشت املحان : مات گردد در زمان گر گوید او را شاه شاه هه و بدیی‌معانی شه 
( بحدف الف ) نیز آمده ۵ شاعه نام شهر پدر سودابه که ززن کیکارس بود و او حاکم زمینهاع ماوزان 
بود فردوسی گوید ٭ ع ٭ پکے شپربد شاه را شاهه نام ہ شاهن حبرب ومطلرب؛ و بدينستي نارسی 
است کذا فی الموید شاهراه ره عام و جادا بزگ که راھہاے دیگرازو گشاده شود " و ره شاه نیز 
گویند 6 شاهنشاه پادشاے کہ بمدث ار دیگران باد‌شاه شوند * و در اصل شاهان‌شاه بوده یعفی شاه شاهای: 
و شبنشاه ( بحذف الف ) نیز آمده * شاهنده یعنی نیکوکار* و شاهیده (بیا) نیز آمده و شادبسه 
( بقلم با و سی مہمله) گلیست معررف که بعربی کی الملكک گوپند " چه او بصورت تاج است و بسذ 
بمعنیم تاج آمده و لپف! شاه انسر نیز گریند » شادبالا کسے که بطرز داماد آراسته همود ار بخان غریس 











( | ) بدبنمعلي عرییست غابتش #جازست ماخون از معفيي حال کذافي|لسراج ۲ 


۲ 


هرادزه ([ ۴۶ ) شام 
حارس : ۵ربزم دلغووزت ثاهید شادگرنه 6 و درس تامل اسمت - و در قاموس گوید الشاذکونه ( بفنم 
الدال ) جامہاے سطیر نگندء زده کے در یس سارند ٥‏ خشادہ سگ است بسیاهی مایل و در دواها 
خصوص درلے چشم بگاربرزد۔ ر در کتپ طے سن است سر مشابه عدس ولبذا بعریی شادني‌عدسی 
گونند 5 شادبیر یمنی خوشدل و فرحناك » شار پادشاه حبشه - ر پادشاه غور و غرجصدان - ر در 
نسحم میرزا بنات بلند - و شپر و شارستان یعنی شپرسنان * معزي گوید » بیت ه شار غرچستان 
اگر یابه نسیم همتش : خالث آن بقعه کند چو زر مشت‌افنشار شار ۵ و در فرهنگ چادرے رنگیں 
که ازان زنان لجاس کنفد و شاره نیز گویند سٹائی وید » بیت * خارو در تف او چر خار سبلت : شوه 
برسنگۓ او چوشا ر تنگ ٭ ونام مرغ معررف کہ شا رك نیز گوبند- و فرر راختی آب و شراب ز مائند 





آى چذانبه سرشار و آب‌شار ٭ و را فراخ کی ٭ پیت ٭ پست بارفعت تو خانڈ خاں : 

تنگ با نسحن تر شارم شاره لیکن دربن بیت بمعفیع شپرو بمعنی پادشاد حبشه و غرجستان نیز 
ترق مشنري بنپاد : حکعش از خاکپاے خود شارہ : ودر لسته میرزا بمعنی پیراهی فانرس گفته و 
شارمار يعني مار بزگ خافاني کوید « بیت « شور مورنك حسود‌انش اگرچٹ که انس : شارمارژن: 
و نفربا نفر آ"لخته اند ۵ شارك مرغ معررف خوش‌آرار* و در تعفه گوید او را هزار دستا ٹیر 


گریند ٥‏ شارر به بعني شیروبه ابی پرربز ۵ شاش شہریست ہمارراء افہرکہ چاچ نیز گویند ه شاهو 


ای ا ا ا ا رز 


7٦‏ یرس رید بت کب هس هی ر ا چاو ا 


چة پخنه چه شاك ٠‏ شائمتی ( بسکون کت و نون و فتم‌میم ) نمن م شالنگ ١‏ بغتے لام ) گلیے کہ 
ریز فرش و جزآن درزند ۵ شالرنکگ ( بسکون للم و نقم ها ) گررگں که بعربي مرهون گویند انوبي 
گوید » ع ۶ اتطاع قدیم ژاہنگ است ٭ و سوزنی گوید ه تطءۂ ہ با عو ب‌گیر شعرسی آی کو قریی 
شود : بارے همیکند خلجي را بشالبنگ ه ایمن مباش تا دم مردن ز مکر دی : * نا دیو دی ر نو نستاند 
بشالپنگ ه و در نردنگ بسني ستم- و مگرو حیله گفته دایں در بیت شاهد آورده ر دریں تامل است 
چه معنیی اول نیز توا گفت " کر آنکه برا تکرار قافده این معني قرار داده باشد و الله اع و “E‏ 





معروف - و بمعنيي طهام آخر روز نیز گفته‌اند و در لغت آشام گذوشت سنائي کرید ه بیت « گفت آندده 


اح آقو ( ۴۷ ) ۱ شبانه 


الاستعارات 
شاخآهو بعنی کدای- و وغدا دروغ ہ * شاخ بردیوار یعنی زعسی رخردسره شاعبشاح ,اشاح 
در شاع متخ کی ر داز - و گوناگون » شاخچەبندی یعنی تیمت سازي و شا‌گوزن يعني 
ا شاخ گیسو پازا موے کہ یکچا شدہ باشد , ببندي آٹرا ات گریند نظامی گرید و بیت ۶ 
ہے ہر : بنعشه بر سر گل دانه میکد ه خادادن یعفی طعام رتت شب 


۱ دن مخقاري گرید ۾ بت » ' دی انز ( ۴ھ از چم اش وت دی مرت ا کرم 














gg n ص سے‎ 


7 اہ خر میا و شام روز شاه گردوون « شاهنشاه زنك و استا » شاه پاك اسپه يعني 
آنتاب ه شاه زیفت‌پرش ۱ بعنی آسمان - و :وز - و آفتاب 9 شاه زاول بعنی سلطان جمود سبکتگین 
زیراکه دخنرزا:۶ رئیس زابل بو و لبدا معمود زایلی نیز کربند - ر رستم را نیز گوبند ه شازنگ 
يعني شب ٥‏ شاهگویندگان یعثی حضرت رسات‌پذاه ملی الله علیه رآله رسلم نظامي گریه ه بیت ه 
چفین زد مثل شاه کوبندکان : که یابندانند جریندکان ه شاهنشین بعفي بماط نمی - ر ممل و ہیل 
نشمقن پادشاهان - و وم از عدارت ع شاه الچم و شاهن طارم‌فلای شاه‌سیارادی و شاه مثلث بروم بودج 
, لا مثلشی و شاه مشرق یعنی آنتاب * شاهد لصرك و شاکرد فاستقم يعني حضرت سر 
كائنات عليه الصلرة و السلام © شادقام عبارت ازانست که چوی کح در شطرنم بازي خود را زنون 


بیئں شاه حریف ا بي دربي کشت دهد و ار را فرعت بازعي دیگر ندحد تا قايم شود خاقاني 





























گوید ٭ بیت ٭ پہلوے ایران گرفتھ رقعة ملئت : وز دگران بانگ شاھقام برآمد ٭ شلا مرہمنشیں مع 
کعباً معظمه باعنیار آنگه عمارت کعده صربع است ه 
شبان ( بغقم شین ) چوپان که اکثردر شب گله را پاسباني کند و شبانه نیز گویند - و جع 
شب نیز آمده 9 شبان‌فریب و شبان فريبك و شبان‌فریو و شبای فربركت مخ است که عفیر 
بسیار زند و بعربي مک ( بضم میم و تشدید کاف ) - و در فرهنگ مرقیست شبیه بباشه چون ب رزمیں 
نشیند چذان نماید که قوت برخاستن و پرینی ندارد. چون نزدیلگ او روند پرراز ر گنه و اندلت دورتر نشیند 
و هرچند پیش ررند دوزتر رود اوا به پیغو شکار کنند ۰ هباند هبچه شب یرای گدشته باشد که عوام 
مکی ا تی ت ت ي | ا 


ثاهاب ( ۴۷ ) شای 


بان 
رره * و همدرش نیز خوانند و بترکی ساقدرش گویند" خسرر گوید « ع » شادي خانست شادبلا » 
شاهاب و شافانه آپ سوخ که از کل تاجرا حاصل شود بعد از ررداب ۵ شاهوار و شہوار آمیه سراراز 
شامان باشد * شاهکار و شاکار کار بیمزه که بیکار گویند زیرکه کار شاهان ے مزد باشد کسائی گوید 
ه بیت ه نی طاعت و انگه که کنی زشت و ضعیف : راست گوئی که مثر سخره و ڈاکار کنی ٭ 
و در فرهنگ بمعنیی فریب و دغا آوده 5 شادرش يعني نیم ارش فر‌رسي گوید » بیت * زب تا 
سرتیغ بال او : درهد شارش بود پپنا او ه شاهنام سرنا معررف که شادنات گویند ه 
شاداسپرم نو از رتا و شااسپرم ( بعذف ها ) نیز آمده منوچپري گوید * بیت ٭ از سرشاسپرم تا 
نکنی لخن کم : ندهد روئق بالیده و بویا نشرد e‏ شادجان ام شہر مور ؛ ر شہجان ( بحذف الف ) 
نیز گویند رفی گوید « بیت * *خاف ار چه بمر است چان بشاه دهد : ۶+ شپر مر ازهی رو نام 
شد شہجان ٭ شاهیدن بزرشگ کردن - و پارسانی کردن » شادیں مرغیست شاري - و آچه از چوب 
ر آهی سازند ر هردو کفه ترازو ازان آریزند* و هودرمعنی در ی نیز اسنعمل یانده و شاهی معررف ۔ 
و حلوائیست که از تجم مرخ و نشاسته پزنه - و دامادي که شری نیز گوبنه 6 شاوبوے بعنی عنبر 


رردئی گوید ٣‏ ٭ کاسد شف از دو زلفش بازار شادبو 6 شاددارو شراب باشد وان نام زا جمشیق 





کردہ بواسطۂ منافع کہ ازار دیده ۵ شادروں و شدروں رردیست معررف نظامي گوید ٭ ع ٭ همان شهررد 
ر آب خوشگوارش ه و مطلق رود بزگ را یز گوینه - و قصبہ ایست مابھی بسطام و دامغاں - 
و سازیست که مي توازند - و در ترهنگ تار بم که بر سازها بندند فطامی گوید « بیت « چو زنلي 
ورآمد بزنانه رود : ز شہررد روسی برآمد سرد ٭ شانان يعني شایستہ ٭ شاییان کار بیمزد ابوالعسص 
شبید گویه «ع * مغرماے درریش را ثایکن * و تیزبسیار و ےنہایت چوں گنےشایاں يعني 
گنم بسیار- و مل گرادایه ر پرقیمت که ایق شاهان باشد در اصل شاهتان برد - و انیز شایاں آنه 
مقرد را با جمع قافیه کندد چون دلبران و صردسان با جان و زمان و اب ر| شایی جلي گویند * یا سیم 
فاعل را و آآچه درحکم ام فاعل باشد با مفرد قانیه کفند چرین آهنیی ر سیمیی کە با نہیں ر چنیین 
ر ایں را شایگاں خفی گویند * و شعر در تصیده یا درغزل بیش از یلگ دو جا نمي آرند مکر ۷ که 
ناچار شود و عذر آن خواهند چذانکه انوري گوند ہ بیت » گرچه بعض شایتان است از قوانی باش گو: 
عو گی رت ادا دانی ندارم بس ادات م 

رت اتوھ رمق سر را 





بس ٹیےت ) ٩‏ ) ' شبدیز ر نقرہ خنگ 
گلیست خودذرو که سیاه رز زرك میباشد - و ۵, فر‌هنگ جوهر سیاه گرقیمت که شبه نیز گویند ه بت و شبن 
و شوت و شود ( بفسرتیں ) سبزي معررف ر بپذدی سوا گویند * و شوت ( بسکون وار ) نیز آمده خسرو 
گرید ٭ بیت ٭ شرت کزاں بہرہ بر خاص و عام : طعم دگر یافته زان هرطعام ۵ شپشت ( بکسرتیں 
وین شیں دوم ) زشت و کربهاللتا که طبع ازو متبقر شود معررفي گرید ٭ بیت ٭ حاکم آمد یک بفیض و 
شبشت : ریشی‌کنده و پلیدل ب وت جس E E ERE‏ نم : 
و مب‌غاره خاریست حول کہ شب گرمپندلی ا دن ک کنند ؛ روش 


رید ه بیت وه فرب رهي تر کی :دسا چون دئبڈ گوسپند در شب غاره م شب‌فرخ نام اخ 


س س چا 





است از سی س باربد 9 شب کرت و که بعدف کات درم ) درریش که شب بر بلندیها 
برآمدہ همسایگان زا باواز بلند وعا گنت و صلی بدر خانه بن,ریوزه رود - ر پاسبانے که شب فریاد کند * سعدم 


گرید ٭ ع ٭ جهان گرد و شب‌کولث و خرمی‌کدا * و منصور شيرازي گوید * بیت * برآستاں تو پیر 





زحل بود دربان : بعضرت تربود نك آسمای شب‌کر ه شبخیر رقت حرپیش از مب - و مرت که 
رقت سر آرار حزیں کند - و سفروقت پگله را نیز گویند* و شبگیر کرد بعنی رانده رت سسر بجا رسود - 

یا آنکه رقست ححر روانه شد ۵ شیر ( بوزر عبہر) منقار چرغ که مرغیست شکاری ۵ غبه سنگت 
معررف سیاہ سباٹ و نرم که شوه باشد و شبرنگ نیز کربند » شہبازہ شهره " چه باره بمعنیي حرکت 


سإ ] 


باشد واو در شب حرکت کند ه للا رس تاب کہ اررا شاالنگ نیز گویند » 








الاستعارات 
E ۱ ُ‏ یعنی شب پیدار - ۴ لاملل - و عاشق *جور 6 شب خوش یعنئی رداع کیال گونف 





ہ بیت ہ ضع خوشدلی ندارم ازانکہ : روز خوش کردہ است شب خوش مس ٭ شب درمیان دادن 
یعفی فاص دائن یا رعدہ ثمودن اعم ازانکہ شے درمیای باشد یا بیغار ظہبرگرید ٭ بیت * داني که 
خال بر چه سیمین او چرا ست : کی سیم اگر دھد بترشب درمیاں دھد ۵ غب‌روان یعنی شب 
بیداراں ر سر و دزدان و عیاران » شب زنگي و شم شب گیسوفشان یمنی غب تايكک ه 
عبان واد ایس این یعنی حصرت موی اید م ع #بدیز و نقرهخنگ نی رږ ور شب ۰ 














) | ) چدینست ور هیك نس و ابراد این لفت درپن فصل سپوا قلمست چھ حرف دانیش ها شوزست نھ صرحنو | 
۳ 


شبانوز ( ۴۱ ) شب نگ 





بین وت بس رہ ۹1 الس دست ہش تایه نج ارا نی که ور شس در ری نیت ار 
+ بت ۶ 77 EY‏ امش : وت نے رٹ و در 


فرهنگ کس که درشب شراب خورده باذف و هی پیت خسرر آرودہ ٭ شہانور مرغ شیره که در شب 





پیدا شود » خبالنگ ( بفلم شین و (م ) خچیر ه شب‌آهنگ مرخ سحرخول - و ستارا شعری 
فردرسی گوین 8 بیت ٭ جر یلك نیمه از تمه شب ضر گذدشت شب آھنگ بر چرخ خردان 
بتشت ۵ و بمعنی شباناه نیز آمده نظامي کون و ہیت ٭ شب اھنگ چوں بر زد از کہا رٹ : 


ب رآهنگ شپ مرخ دستال نمود « شباناه بمحنيي شب هنم - و جایٌ که کوسپند ر گار و چاریایاں 





دیگر شب دراں باشند ٭ شآ ونو مرغ حقگو کہ بشب خوں , را از درخت بیلك پا اریزه ر حق حق 
گرید نظامی گرد «بیت ه جرس‌جنباني مرغاں شب خیز: جرسها بسته برمرخ شب آریره شبافربز 
کرم شب تاب - و لعل درخشنده در شب ه شب‌تاب کرم شب چراغ - و گوهرآیدار؛ و شب چراغ 
رشب چراذٹ ر شب‌چراغله نیز گویند ه شب چلك يعن شب برات؛ چه چلک بمعنیی برات 
و قباله بائد ۵ شب‌پوش برقع بود سنائي گوید » ببت * چه رسم است ایں نہادں زلف بر دوش : 


نموڈن روز را ار طرف شب‌پرش » و در لسغ میرز! جام خواب- و تفیفه که بر سر لیخد و 





از چریدن حیوانات در شب ۔ و نقلے ر میوً که در شب خوزند * ناصر خسرو گرید ه بیت ه 


ےد ےم 


3 شب‌خوین و شبیخون ار ار شب بر دس‎ ۷ EN 


0 
کلیست مشابد خیری اما گل آں منقش است و گل خیري زرد و خیری روز و شیا ہو ے شل رات 


شی در بالفنے گیاھیست ماندد اسیست [سا برش پزرک د پچ ن راز اسیست باشف. 6 ےئ 


شب بر دهد ه شبی جامه که شب پرشند ه شبدیز نام اسب شیریں کہ سر داده بود - و نام 
زیی س سو ہے یو ام یس .| 
بردر شب دیز نا احد اخا : ریس خرن مدو بغار کرت شهرفان ( بسگون با و غم را ) دهیست 
نزدیلگ باغ و در قدیم او را باج بامي میگفتند. اسدی فرید « بیت ٭ سوے شبرغان شد بشادي 


و م که خزانی وا بلغ بامی بفام ۵ هب‌راک اسب سیارش - و اسب خسرر پرویز - و نام 


شید ۱ [ ۰۱ ) شخسار 
الشين مع اجيم التازي 
ین اس E‏ چوں گس را سرماے سخت رند گرینں شجید شین 
برینقیاس شجاید و شجیده و شچانیده یعنی سردشد: ر سرمارده دقیقي گرید ۰ بیت ه سای 
شود بسوزد آب : بغسد آفتاب و بشباید م ہ شهلیز ( بوؤں برخیز) سرماے سخت ٭ جرک یعنی 
تر تيزاك © شام بالفنم سرما_ مخت که درختان را #خشکاند تخري گوید » بیت * در پناهش 
1 مضورت نرسل ا وم رشجام » 


1 3 الشين 2 چیم لفایی 


در سیی‌میعله گدشت 6 
الشين مع الضاء 


شتا بانیم خراشیدی و خلیدی » RE‏ یمنی خرشد و ریش گند ؛ و شغایید پعنی ریش 

کرد و خراشید * و شخاییده ریش‌کرده "و برینقیاس شخاییدن * و شخاراں یمنی مجررج کننده؛ شخانید 

ر شخالیدں نیزآمده* نامر خسیو گوید ٭ بیت ٭ سوارای خفته و این اسب بر سرشان همي تازد : که 

سا ته کس را بکوبد سرنه کس زا روء بشتاید 9 و لبيبي گرید » بیت* چو بشنید شاذ آن پیام نهفت : 
ر کینه لب خود شخابید و گنت » و دقيقي گوند * بیت ه شانان تہیگا: پرندگان : شخاران جگرکاہ 
۱ دزندگل ٭ ر زرانشت بہرام گوین ه بیت ه شخایید: ,رخسار و میکرد وخ ا آهش شخایید: درزج و 
١‏ تال بالفتے ریش و خراش ه شذار همان اشخار مرقوم " و کاب زنای بعد از نا گذاشتی ناخنہا 





۱ بآی سیاه کنند » شی بالفتے مخفف شاخ سعدي گوید ه ع + نه در کوه سبزه نه در باغ شع ۵ و 

امن “خت ر بلنله « اب ا م 3 ساغیان بیروی نتند ار چرقش دربا بشج .و 
9,90079 ہیں بر * 

و 1 ہہس 

1 با ی ہلک ۹۳ از وا ر در 
۱ 6:91 لاو نس یو نما ` کن ر بالضم خفف هر 


تی چرك اندام ر چك جامد ه شار مقف شاخسار مولري گوید ه ع * *مچر مرغان زہیں 








لچ ۳ 





(۶ ) ینت درهید سج لیکن در جانگیری و برهان شبخیزك بدړنمهني مده اهر همین میم باشد | 


31206 











mm 


بر وتا شب نارك ه عبت شب غریب یعنی حاراز که در شب اول که مرده را در گوز 
گنن بر قرا قسمت کنند باق گرید ٭ بیته ررزاجل کفن بدرم همچر نان پهن :ازنپرزصل چیلک 
و حاراے شب غریب ٭ وله ه بیت ۰ 6ه از ماتم شوم در شب غریب : که رسد ار سغرا سوم نصیب م 


الشیر مع ال الفارسی 

شپ دپ و شپاشاپ و شیثاب مدا تبرکه پيابي اندازند فردرسي کرید ه بیت « 

زبس شپ شپ تیر و جرکنان ٭ ولە ٭ ع ہ جمچث گروز و ز سپشاپ تیره و نیز شب قب 

مضطرب ر ہے تنکیں مولوي گرید « ع ٭ * مرا گرئي مرو شپ‌شب که حرمت را زال درد ٭ غپلیدں 

فشردن ' "دمن قیاس *پلیه رشپانده 9 ھھوختی ( بکمرشین رھم با) آمیب دن از ہے قو ۔ 

رثیزانشاندی ربایی «مني شباختی نیز آمده ۵ شپیل معني مفیردرمیں مہم کذشت د آں امے 
است' ر ہریں قیاس شپلیدں و شپلید: ه 


الشیری E‏ التاء 


شتا ( بسرشیی ) ناهار و ناشقا بی ٭ بیت و لقمةٌ نان خویشتی, نخورد : گر دو 
هفته همی شتا بائد ٭ شتلنگ عمل ی اشتالنگ ٭ شت بالفتے مخفف شتل که درق معررف 
ضار 
ست خسرر گوید * بیت * کانچه او برد حرامست جاید بر دست : یا مجاهز یبود یا شت اقراں 
باشد ۵ فترخوار هنان اشترخرار م اره شترغار همای اشترثاره شترا او پننگ همان اشترار بلنگ ے 
7 ا سیوا 0090 کہ بیاع ی و او 
۱ 2 ً ن زجي مت تا درسلا سي م ل نز مصفر فتر 2 ˆ د مرج را نیز 


















ge ۱‏ اچد ےک ہی نیقی یں 
گوید ۹ ik e‏ ہے ے‫ ون ¢ ۲ کہ 5 ١‏ 1 
بت نو سے ۱ 
7 1 ۱ 7 زا ۱ ۷ 0 
ختردل بعتی بعلل ٭ ختردوم یمنی تموتی یتیاس ي ا 
۳ 


ظرب . ( ٤۳‏ ) شرت الملس 
اخري گرید ٭ بیت ٭ زمیی خاطر کردم شیار و تخم ثبات : بران نگندم نا خود چه آید از شنار م 


الشیری »ع الراء 
شرب بالنتم کنان تلگ وباریلٹ کذان ی السامی حانظ گرید ہ ع ٭ دأمی‌کشای همیشد در شرب 
ررکشیده ه ر جامي گوید « ع » شرب زرکش پوشش اندام ار ه شراحی (بالشم و حارع مپعلل مکسور) 
قحی از کباب که شر<ه شبحه کردهباشند ه شربتی نوع ار قماش باریلت ر تنك ر نارك و لطیف » 
شرپ ( بالضم و با فارسي ) قطرانه شرزه بالفنم شیر خشناك و برھنە دندان ٭ شرزدلی 
( بکسرتینں و سکون زا ر فتے دا ) آلوب کرهی که بعري زعرر گویند ۵ شرطه بالضم باد موافق 
حانظ گید ه بیت ه کشتی شسنانيم ای باد شرطه برخیز: باشد که بازبینم آن پار آشنا را * و این 
عربیست و در امل بععني علامت است و چرن ای باد علاست جات کشنی است یدای موسوم شد و 
شرفاك آواز پا باشد - و هر آراز آهسته؛ ر شرنلگ رشرفائگ نیز گفتءائد+ مخري گرید ه بیت ه تا که 
هنکام رفتسی اندر راه: نبود مور و مار را شرناك 9 و سنائي‌گوید * ع » بیش خوانش نشنود هرگز کس شرنا 
نان 6 شرندلی همان شرفاك ه شرلی ( بکسر وقلم شین و کون ر[ ) حصبہ باشد - و جوشش که 
بعربی شرا گویند - و نیز خرتة که دارو دراي بندند ہ شرم معریف - و نیز تضیب را کویند 
فردوسي گوید » بیت ه بجستم بفرمانت آزرم خویش : بریدم همان در زمان شرم خویش شرنن 
( بفاحتیں و سکون نوی ) یک از کتابہاے مان ٭ شرنگ ( بغلعتین و سکون نوی ) حنظل - و در 
تعفه بسنی خرزهه گفته ۵ شرزی ( بکسرشیں و سکون را ر نون ) گوشت سرح زاید کە بر پلكك 
چشم برآید ۔ و درکنب طبي پود؟ پیه که در پرد! پللٹگا باا بیمرسد و کحالن آنرا بیرون آرند * شاعر 
گویه * ع « بذولث نیزه ز چشمش بررں کني شرناق » شروه [ بقیم شی و رار) نوی از خوانندگي 
که شپری نیز گویند ه شریدن ( بالضم و تشدید را ) پيابي رنخنن آب و مانند آن * ر برینقیای 
شران بعنی پياپي رران و ریزای ه 
الا ستعارادعا 





( ۱) بیس مبخواهه عربي امل باشه ۱ ( ۲ ) باهرا مچغف شرنائك بفتے نو لیک سریري بوزن فرسنک گفته, 


۱ ۴ 





َه 


خش ۱ ۲3*۲٩۰‏ شدیار 
بر سر شخسار مرو © و مین “خت رز عم در دای کوه منوچمري کوید * بیت ٭ بک ار سیشاے 
ماهي : همي برخاست ار شکسارارگل ٥‏ شش بالف خزيدگي و انتادگي بچاے ۔ و یی 
و جامهُ کپنه " فخري گوید ه«قطعه» سمندش چنان بسپرد قلها : که یلٹا ذرہ نبو ورا شخش ر لش ه 
جا رسیدست حال عدرش : که پیشش به از شرب مصربست شمش ه ر (بکمرخا) مرفیست 
کوچلک خوش آراز که شخیش ( باضانڈ یا ) نیز گویند رودگي گوید » بیت ٭ ا کي ته ملاست 
شات :باز را کی رسد نبیب شخیش » و درفرهنگ بضم ارل رفتے اني گفنه » شخشیون انتاس - 
و خزیسی * ر برینقیاس شخشیدہ و شخشیں و شُخشد ابوڈ ر گرید ٭ بیت ه گلیي که خواهد زبردنش 
باه : ز گردں بشخشد هم از بامداد 6 ر نا رخس گید ٭ بیت ٭ قرل فالی و فان ترا تکندة سود : گرت 
بشهشن قدم ز ای ایما ۵ شیاه بالفنے تگرک رردکي گوید * بیت ۰ برموالیت مه 
بر اعادیت پیارث همء شختاسة ر خار ه شخنسار ( بقلحنین و سکویی نو ) مرفیست * و ر امے خشیسار 
است چنانه گذشت ۵ ششیی (قحتیی ) خراشيدگي * شخردن ( بضتیں ) خراشیس ر ریش 
کدی *ر برینقیاس شخود + و رده" ش عر گوید * بیت ٭ تاز برس نسترں یابد ذل مردام قوار: تاز زخم 
خارں بابد دل مردم خی 9 و شاعرگوید « ع ۰ دلکو ز درد معبت شترد 9 ۰ شخولیدن ( بفتم شین 

و غم خا) معیرزدن و شخول فریاد و مفیر- و امربدینمعني ؛ رهدچنیی شذیل ر ثخل (سذف یا) 
ر برینقیاس شرلید و شخرلیده" مولري گرید ٭ مثنوی ه مي شخرلیدند هردم آن نفر: بپراسپای که 
هلا هیی آب خوره آن شخولندن بکره میرسید : : سرهمي برداشت از خود مي‌رمید ه رل « بیت « 
تو دعا تو دعا را سقت گی رو می شغل : عاقیت برھاندت زیں تفس غرل ٥‏ و شتارهین و شخلیده نیز آمد:ه 
شخیںں انتادں ر لغزیدن و برینقیاس شخید ر شفیں م 


ت رن ی ۳ 
موغاے قیامت یعنی سرور کایذات د لی الله علیه ر سلم ه شعنة شب بعنی عمس ه شین نیف 
یعنی امیرال و خیں علي اس ابیطالب رف یاه عنه م 


الشیری‌مع الدال 


قرو تور باهمررمی که شا کر باشند بے آعم نی رترب نت ند 

















تا ۷ ہے ۰٩۱‏ 





کش اماسید: ([ ۵۵ ] شم 
استعمال حذف شی درم لمرد شقاقل نیز گریند چنانکه مشپور است ۵ 


الاستعارات 


شش اماسییه [ بالضم ] یعنی بددل ر نامرد سش انداز یعنی نراد و بازنده ایست که 

شش مپرا گرد مثل گو درهرد, دست بگیرد ردر هردسل سه عدد درهوا اندازد و بگیرن هرشش ( که 
یم ٭ بت و بروي آمد ز برده حرسازے 1 شش اند‌ازب بجا ی شش 
با » خش بانوء د شش بانوے پیرو شش خانون و شش مروس رعنا یعنی کرائب سیاه 
غیر آفتاب ه ے ششپستان بالضم یعنی زں پیر که پستانش مثل شش رو دو سس 


شفدر تنگ و ششدری یعنی دنیا ‏ شش سوم یعنی شش جبت 6 شش وپنم نو از قما 








باري - و هرچه در معرض تلف باشد خسن گرید « بیت ه تا شدی بپرهعت و نه در رئم : نقد 





هرچه دار ۵ معرض تلف آرد خاقانی گویه » بیت « شش ر پنم زنان دار برده : اما همه نذش 
یلگ شمرده 9 


الشین معالفین 

شفاً بالضم تیردان یعنی ترکش * رش ( با اف فارسي ) نیز آمده بلکه بقراعد فرس آن 
اذص است ه شغاد بالفتم نام برادر رستم که رستم ر! یله کشت " و شاد بکاف فارمي نیز آمده» 
سعدي گوید * بیت ه نه رستم که پایان روزي نو : شاد از نبادش #آررد کرد ه شفالی تسم 
است از انگور زیراگۂ شغال بخرردن آن حریص ساب مقر ہق سا ایر ھی زاب سا 
از کثرت کار مخت ر سیاه گردد» و آثرا پینه نیز گویند "ر شوغه ( باضافة وار ) نیز آمده * ر شغر نیر گفته‌اند 
که بچاء ها را مپمله باشد اما ظاهرا تیف است * عمجدي کوید * بیت ه همی درم +جهان 
اندر ازپی روزي : دو پاے پرشغه ر ماده با دل بریاں ‏ شخ بالضم شاخ کر که خالي کرده بدا شراب 
خوند - و فخري بمعفی مطلق شاخ جالور آوزده بدری آنکه خالي کنند و شراب خورتد و چنیی گفته 
م بیت » از خرد کار کم بصد رتبت : گرچه آنرا نه سنب هست ر نە شغ e‏ ردرفرهنگ بغنم شین 
آررده بمعفیع شاخ ۵رخت - و شاج جاور » 





شنت (Ce)‏ وش ادن 


۱ الشین مع‌السین 


.۳ بالکس رمخفف ثشست خسرر گوید ٭ ع ٭ شمت ر فررد آمد ر بیشش دربد ه 
ربالفتے عدد معررف کہ اأحال بعضے بصاد ٹریسند براے امتیارار معانیی دیگر- و آهت سرکی کہ بدان 
ماھی گیرئد ۔ و انگشت بزرک کہ ازان تیر گیرئد ۔ و نشدرفصا ۔ ز خم زلف دلیران سوزنیگوید ہ ع ٭ 
زشست زلف کماںابرراں تیرقداں ٥‏ ر سلماں گرید ٭ بیت ہ آم آن راگ زن مسیے ہرست : 
شست الماس‌گون گفنه بددست 6 و بمعلیع زناز نیز آمده سنانی گریك ٭ بیت ۰ گفت شت 
مغانه بریندید : بت بمعبرد خویش مپسندید 6 ر بمعفیی مضراب سارها ‏ و ابریشم چنگ و آنچه 
بدان ماند گفته‌اند رودکی بپردرمعني گوید * بیت » بگرفت بچنگ چنگ و بنشست : بثر‌اخت 
بشست چنگ را شست ه و در فرهنگ حلقۂ کمند و رس و زلف و امنل آن سراج‌الدیس سگزي گویف 
« بیت ٭ درمیاں جیم پنجه شست دارد جار‌شار : درمیاں میم دارٹ سی ر در در ینیم ه د 
بالضم معرف - و باکسرمضفف نشسته ‏ شتگانی باکسر بناے عمارت و اساس ابولفري گرد 
دع خات درگه ار سار شستاني عمر» شمب بالفتم جهنده مشفف گشسب* و مثالش در لذت 
آن کشسب گدشت ه شست باز یمنی شست قاچ * و همچنیی هفناد بار" و آفچه مشپور است 
بلا گذشت باز ببا موحده است و بعض بیاے حطی گفتهاند م 


لشین مع الشین 


شش تا تنبورے کە شش تار داد نزاري گوید * ع ٭ با نادي با نوا زیرشش تا می خوریم « 








و بسنی شش بجرل نیز آمده نزاري گوید * بت * می خورد شش‌نا زند غیبت کند لرطی بود : ار 
اک اک الا و کک شیر ار ر که 


ز بسکون نون ) چنانکه رت 9 ششد شش ررز بعد او که روزه میدازند ہ 


شش ضربه دایب است دا درن که آثرا شش ضرب نیز گریند 5 شش‌سری زار خالص ٤‏ زیراکه در را 
نز از ملرك اسلام دس شش سر از تفار ابلس ہت آه بل جوزي یسال و سا زنك زر خالصی برآمد 0 





بعض گفنه‌اند که سک آن ا داشت وی ری ای ات 


قاف ( ۷ وی 


الشیں مع الکاف التازي 


شلف معررف - و شکاننده - و امربشکانتی - و ابریشم کلواگرده ابرالموید گرید ‏ بیت ٭ 
شغونہ ٭مچر شکاف است و میع دیباباف :مه و خوراست همانا بباغ در مراف ه شق ماب ه 
شکانلت ( بفتم و کسر شین و فلم نون ) حومل مرغان ٭ شوه (بکسرشین ) آنکه زمیی را برد ۔ 
رنده ر نقب‌زنده بدفجهة کف‌ده ر گرشکانه گویند ه شکربرگ و شکریولی و فکریون 
( بضم با قتع (! ) و شکوییره شکریاره که ار شعرسازند و شکرقلم نیز گریند- و بعض گفتهاند سنبرسه 
قندي که با میوها پزند * نظامي گوید ٭ ع ٭ شکربورہ با ترك دندان براز ه و بزاء معجمه تیز آمدہ 
سفائی گوید ۰ بیت » همچر مگ در بدر بدربزه : خرانده مرزهر را #کربوزه ۵ ورنزازي گوید ۰ بیت ه 
بیاد بوسه منه خوان خوردای که برد : تفارسته ز شکربیه تا شکربوسه ۵ شکر (بکصرشیی و فتے اف ) 
شکارکننده - و شکننده - و امربشر کرد و شکستی * و جار#کریمنی شککنند! جان * و شکردن 
یعنی شکستی - و شکار کردن " و شکرد بعنی شعند - و شکار کند © شکرریز نثار که برعروس و 
داماد کنند * و آن نثار اکثر #جبت شکون شکرر حلوا میباشد * خاقانی گوید ه بیت ۰ نثار اثلك می 
هرب #عرریزیسصت پنباني : که همت را زذاشونیست با زانوب ر پيشاني ه ور نیز سخنان شیری 
و شمر- و گويگي مطران و آواز خوش - و مرد بذلەگوے شیربیسض - و قاد یعنی حلوائي » 
و شگر وینی نثار کردن - ر گریڈ شادي - و کفقاز نرم و شیریں ٭ شکردنه لوهیست از حلوا که بعربي 
تاطف گوبند * شکربه تس است از به که بغایت شیریں باشذ ه شکره همان اثکره یعنی مرغ شکاري 
معروف ۵ شکست معررف - و نیز آشفته و تند شد - و شکار کرن انوري گرد« ع ۶ شیر شاري 





بسے آھوے اغر شکست 6 و بمعنیی خجل شد نیز آمدہ عظارگرید ۰ ع۶ چر حارس ایرں ٣ک‏ 
بشئید بشکست ۵ شکرش ( بفتے شین و رل عبمله ر سکون اف ) بدنامي ه شکشت ر شکاقلی 
( بفتم هردر شین ) آرار پا دروقت نی ٩‏ شکفت ( بئسرتین ) عجپ باشد "و بفتم اف و 








( ۱ ) هرا اپن اعراب هرصة لغنست و حالانخه لغت اول بعنم عوحده و سخون را وواف فاصي آورده بنه 
پسئه ثعرعمید * و لغت چهارم مغیر شکربوره باشد که ولو و با بدل هم مي‌آیند پی بزاسه چیہ یر 
درست باشد چنانکه در برهان آمده ویا ال شکرپاره بس ببا فذاسي و رات عپمنه باشد لین ور اکثر 
“چ فقسو ت شکریرہ اصت نربنچا و در شعر مزاري ۱ 

۔ ۱9 


ھا دارر ( ۵۷ ۲ ی 
الشیر مع الفاء 


شفا دارو بعنی پازهره هفانه بالنتم مرغیست بزرگتراز زی کہ چہار رنگ دار۵ قخري 
گرید ہ بیت ٭ ہین عذقاے مغرب نزد قدرت : چنانکه الحق بر شاهیی شفانه ه شفتوك (بکسرشین ر 
فتے تا ر را ) گیاهیست که شتر خوزد و بامفہای خاکشی گویند * و آں تخم خوب کان است ؟ و ب-نيي 
خستم گریند ( بکسر هرردو خا ء معجمه) 9 شفترنگ ( باسرشین وفتم تاو ر| وسکون نون ) نوت از 
ششتالو حفانکه در شت بل بیاید عحجدي کرید * ع ٭ از فللك پرریں یرون آمد چر سین 
سفترنگ ٭ شفت بالضم بخیل - و بالفنم چیزے کربها - و فربه و گنده - ر ده است از رشت کہ 
ظررف کاشي درا خوب سازند - و بالکسر تراریدن ریم و ر خو از جراحت - و چیزب عم : و ناهموار " و 
در آن‌بایجای بدینمعني بفتم استعال کنند ه شغد نے و شفشاهنگ بالفتم تن پراد د پر سوراج که 








تار آهی وغیره ازای برآرند تا هموار و باریلك شود فخري کوید دع بشعشاهني ندبیش پرآهنم 9 
وکر ادات پعن کمان ثذداف ٭ و چوپ که رقت بذبه زدن برزه کمان میزنند - و بمعنی شاخساره 
شفش بالفتم آن نی که نداف بدان پنبه گرد آررد - و شاخ درخت ‏ و در ادات بایمی معنی بضم 
آورده ھ شفٹھ بالفنے شوشۂ زر شاعر گوید. در تعریف آتش ۶ بیت ه که شفشہاے زر کند از هراب 
برون : گه بر هوا فشاند گاررسہاے زر ه لیکن بضم شین میباید مرادف شوشد بلئه وا بفا بدل کرده‌ائن - 
و شاخ درخت مسعود گرید * بیت * کنند رویم همرنگ بل وز زان + چو شنشۂ زم اندربا 
بیعاند * لیکی درب بیت معنیی ارل نیز راست می آید ار کلم زز درمصراع لوم بنقدیم زاب معجمہ 
پر مہم خرانیم - و نیڑھچوے که ثداف بر پنجھ زند "و بعضی بدينمسني بکمرگفتهاند ۰ شف بالفنے 
شب ه شفدف ( یغنم ھردرشین ) همان فش صرقوم ه شفلی ( بغتعتین ) -پهنر و نادان 
ر جلف رودکی گوبد » بیت * پنداشت همی حاسد کر باز نیاید : بارآمد تا هرشفی ژا نخاید 6 و 
در نست میرژا لت فا غیی آرردہ٭ شقلیدن بالضم عفیر ندن ه 


| لاستعارات 





شفتالو و شفتالود یعنی برس سعدي کربد * بیت * چندای کمست هست که خشنود 
یکذ : دازریش ازان باع پشعنالود ٠‏ 


گگئے, 0 ( ۲۵٩‏ شکرربزطرف 
و مکرو حیلھ نامر خسو گریة ٭ بیت م از قبر خدارند همي هی نتیسی : زانست که پاینده پر از 
معر و شکنجي ه ر بمعني امول و مدا و آزار قوامي مطرزي کربد + بیت * نعره در وي شنم 
مرسیقی : ناله در یی فول موسیغار 6 و در ادات بمعنيع علت خیارلث. آررده ه کیہ عداب م 
شکوخ ( بضٹین ) لغزش و بسردرآمدگي * شکونیدن لغزیدن ر بسردرآمس * و برینئیای 
شکوخید و شکوخد و شکوخید: و شکوفه معروف ۔ ر بعفیع قی نیزآمدہ ' ر بہردر معنی مرادف 
اشکوفه مرقوم * کال گوید * بیت * درختان دران ماه برق که خوردند : دریی ماه کرذند پلسر شترنه و 
شکوف بالضم شکاننده اسدي گوید « بیت ه قادین در لشعر انتاده توف ؛ ازان بپلوان حملۂ فف 
شکرف و و سعدي گوید ٭ بیت ه که لشکررشکرفان ی E‏ 
عکوفیدن شانته شدن - و کشوده شدن و شگفتن ؛ س شغرفید ر شکونیده ر شکوند ۵ شکود 
ترس ا وا شکوهیدن ترسیدن و مپابت نمود * 
و برینقیاس شعرهد و شکوهیده ر شکرعنده * و شکه و شکبیدن و شکبد ( بعذف واو ) نیز آمده * مولری 
کوٹ و بیت ٭ گفت کره می‌شخولند این گرود : زاتفای بانگ شان دارم شرم ر له ۰ م * تا زبسیارتی 
آن زر نشکهد ۵ و نظامي کوید » ع ٭ شکرمید ران فر؟ ايزدي * شکیپ عبر باشد * و شعیبیدی 
مبر کرد * و #عیبا مبرکننده" و #کیفت یحنی, هبر کر * و برینقیاس شکیفتی و #کیبانیری ؛ 
سعدي گوید * بیت * مرا پفم لوز یی پسردل فریفت :ز مهرش چفالم که نقوای شعیفت 6 عکیل 
و شال ریاف که بر دست و پاء سنورآن بندند و چدار نیز گویند» ر کل ( بعذف الف ) فیز 
آمده * لیکن شکال بمعنيي ریسمالی سور عوییست و در لغت اشکیل گذشت ه شکیش ( بن شیں 
و کسر کا وسکون پا» حطي و شیں #حجمه در آخر ) جوال که از نج باقن و 
الا ستعارادی 

قکراب رنچش رکدورت که‌میای دردرست راته شود ۵ شکرخواب یعنی خواب خوش و 
شکرخدن و شکرخندہ یعلی تبسم 9" شکرشکن یعنی شیریں ہس * شکرلب یعنی شتص که لب 
چات ار مادرمتولد ده باشد ٥‏ شکم چار پہل و کردی یعنی بوکردی شکم ابن یدیی گوند * بیت ء 
حرص را گرچة برد ی : چار پہلو کفد ار خوان نوال ال تو یم مه شم خار بدن بعنی 
بہائہ کریں ٥‏ شکر وقیق راگ یعنی شراب ' ولب معشرق:ھ شکرریز طرب يعني گیل مادي « 





ê 


شکفنید ۸ ) شکنے 
شم آن نیز آمده سنائی گوید * بیت ٭ پس چو رار از میاں آرہ برفت : ماند؛ آو صچرد اینست شکفت ه 
و سعدی گویڈ ه رباعی ه طاقتت برسید و هم نگفتم : عذشت که ز خلق می ہعتم © گر کشته شوم 
عچے مدارید : سس خود ز حیات در شئفنم ه ر ( بضمنیی ) کشردہ ر را شدا - ر ( بکسر شی ر فتے 
لاف ) در قرهنگ بمعفی غار باشد - و بمعفی کي و فاهموار نیز گغته ۵ شکفٹیں ( بضستیں ) شگفته 
شه- و (بکسوتین ) یعنی تعچب کرد * شکری ( بغتحتیں ) هماں درڑہ مرقوم ( بزا فارسي ) یعتی 
خارے که بدا آربزه ۵ شلی بالفتم س‌الغار که عوام سنبل خار گوبند؟ و بتشدید اف معرب است؟ 
سوزني گوید + بیت ه گر برشنگ و شك بود باه خلق تو : درحال شپد و شکرگردد همان 
شرنگ 9 شکلد بالفتم آنچه ارجامه برد و شاخ درختی بند شود ر ہا گردد - و ۵ر سامي گوید که سر 
خربزه را چوں ببرند آنوا سرشکاه گویند و بعربي قوا را بطیع خوانذی - و بعضی کفنهاند شکله پاچ که بر 
سرچوے درا بندند و براب رمانیدن مرغاں جنبانند چذانکه کبوتربازان کنند ٥‏ شکم‌بنده و شکم‌خوار 
3 شکم خوارہ یعنی پرخوار وبٹد؟ شکم - و در احفه بمعتي چاکر ب‌ماهیانه که همیی از خوان صاحب 
ببره گیرد و بس نیز آمده ٥‏ شکں ( بهسرشیی و فلع اف ) چین که بر رو جامه و جزآن اند - 
و شکننده - و امر بشکسنی - و خوزنده - و خاینده - و امر اخوردن و خابیدن نیز آمده چنالحه گریند 
شکرشگی - و بمعفیی اعراض و تفدی - و امر باعراض کردی نیز آمده مولیي گوید ٭ بیت ٭ ز کون و 
مکی برش نا بدبيقي. : که جمله وي آنچه في‌اجمله آني ه و انوري گرید #ع ۰ مهن اگر 
جا کشم پیش مت خفامتی ه ر در فرهنگ بمعنيي مر حیله نیز آمده خاتاني گرب « بیت ه 
چون ارقم از درون همه زهرند و از برون : جز لیس راگ رنگ شکل و شکی نیند ه و بمعفین لح و سرود 
نیز آمد٭ اسدی گرید نت ز شادی همي در لف رردزی : شکفه شکانیده گشت از شک و و نام 





رایت است ٭ شکنھ ( بکسر شین و نقے کاف ) کرشمہ مرادف اشکنہ مرتوم - و بسئون کاف نیز آمده 
سیف گوید و ع * آندم کر بخ شکنه و م رغرل کند « کشکنن ( بسر شین و نتے کا و سئوں 
نون ) خراطین باشد يعفي کرمپاب درا که از زبردرختان و اززمیی نمذاك برآرند عمید لومکی گوید 
و بیت ھ درکوب این وباط ز عقبیی نشان ”جوے : هرگز برد مزاج شقنقور در شکند ۵ ر در فرهنگ 
بغتیتیں گفته ۵ شکنم شک - و پرناب و پرچیسی و درهم کشیده - و ماب است سرخ ازرقی گوید 
۾ بیت ه هلاك دشمی اورا ز هند رارباغار: شکني و آنمي رریه بجاب رمے ر خدنگ ه و نیز اشکیل 


شلنگه ( ۷۱ ) شیشاو 
ضستییی ) مخفف تلم یمنی اختلم. ر(غستیی) مخنف شلفم" و شام ي آش یمنی آئی که درل غلغم 
کننه " و #لیاب و سلنابه شلغم که در آب چوشانید: باشنه و بسین ام نیز آمده سرم‌الدین قسري 
گریں: ہ بیت ه سغیدي و ترشي چوشلماب کهنه: ول چو فقع کوزو سرد ر گے ۵ و شاه رگوید ۰ ع * 
ماهی و خیار و خاةٌ ر شلدابه ه و خافانی گوید » ع ۰ شلمی‌آش مي بزد بی‌بی * شلنک 
( بفتےتیی ) برجستیی - و پا افشاندی شاطولی بجبة ورزش. ۵ شله ( بالفتم و نشدید لام ) سرگیی‌دان - 
و جاس خالت و پليدي و سر کوچپا خفاف گویه « ع ٭ چوں سگ ررا ست خوابگست شله ه و شوله بالفتم 
نیز آمدہ - ودر ٹرھنگ شلء یالضم سرگی دان 00 مو 
از مریم بئف پنہان کند : تا کہ خرد را جنس آن مرداں کند ٭ گفت یزداں زان کس مکتوم او : له 

دوریم بر خطرم اره و E‏ و بت‌برست - و سبکبار نیز آررده - و ( بالفقے و تخحفیف لام ) 
کشت قات عرض مقترل سنائي گرید ٭ بیت وشل کردند سر را یں ازای : رفمت سوت جہٹم آن 
نادای ۵ و ( بالضم و تخفیف للم ) طعام معروف ٥‏ شلوں ١‏ بفتے شھں رضم لام )نام جانوریست ٩‏ شاو 
در فرهنگک بمعنی صدا و آواژ" لین درلغست شکنم تزديلك بهمین معني آورده با همان شاهد که اینجا 
ذکرکرده ‏ شلیطا حواريي حضرت عیسی علی‌السام خاتاني گربد « ع » بتقدیسات انصار ر شلیعا ه 
لیر و شلیل نوع ار شفتالوکه بعخے تمام سرج و بعضی تعام سفید و بعقع زرد و بعضی ملون میباشند 
و تاانه و تازنلت. نیز گوبنه عمید لومكيي کون ه بیت * میں ہیں کا ار نگ معشرق و عاشق.: کے 
سیب بپرون, دهف. که. شلیل. ه 





الشیں مع الميم 
شباله بالعنم شیع - ار قسے استث از برنے +“حاق گوید ه بیت * آن شمعبا که در دل 
بای برفروخت ؛ از رهگذار نوربرنم شماله بوف » شماسیان (یغتے شیں و تشدین میم ) جناعۂ که 
متس عدل ترسا داشتنن + و ایشا بعوني شماسه * گرینه نظامي. گوین «ع » سپيدي بر چشم 
شاسیاں ٭ عماغداش ( بپرسه شیی معجنہ و فتے ارل ) نام مبارز توزاني ده بر دست قارن. پسر کرد 
آهنگ کشته شد ۵ شمان یعنی ,منده و بیپوش شونده چنانکه فریاد و گربه کند عنصري گوید « بیت » 
رای مللگ را نظام ازیین عهد را بشا : زان درستاں بشخرازیی دشدنان شمان ۵ شیشاد و شبشار درخت 


۳۱ 


دک ( ۶ ) شم 
الین مع‌الکاف الفارهی 

شا و اش بالفتے هماں شغا یعلی تركش نخري گرید ٭ بیت ہ ایا شے که بہفگم گینه 
بیللگ تو : کند ز سیفه و پہاوے خصم کیش رش و ر سوزئی گرید۔٭ بیت ٭ همچون کمان کند سر 
کللگ وی از شکوه : تیر عدرب مملکت شاه در ش۳ه » شول بزں ر معني شغال ٥‏ شلد بالغنے 
بمعفيي تمام نامر خصور گوید * بیت * گر بوزد خرش نسیم خاشلگ بادام : سیم نثارت کند درست و 
شلد ه شگرف سار ات تی بنگ - او عجیلب ه شگون ( بضتین؛) تفایل کان ا 
پرواز مرتان و وحرش و مائند آن و بحذف رار نیز آمده مولوي گوید ٭ بیت ٭ با هم دہ مر ہیں 


از کش شتری از رو ے شان کیرد #گی ۶ 3 دوع است از ش شغل و شگینه (بوزن نگینه ) خم 


الثین معاللام 


شلتای بالفتم خرخشه ٭ شلتولگ (بالفتم و غم نا قرشت ) شالي باق گرید 
٭ بیت ٭ چو شلتوك آمد بدنیا درن : چام ز کربل شد سرنگون ۵ شلف بالفتم زر بدار سوزني 
گریں ٭ ع ٭ ریش تودر کدکش آن گنده‌پیر شلف » و شار شلا ای ید دتا و شاک 
( پکس رشیی و فتم اف اول ) ناودان کت در فرھنگ سرراخۓ کہ مم ر آبہاے کثیف و آب باراں باشف 
و موری نیز گویند » شالی بالکسرگل سياه چسپنده که پا دران بند شود رردگی گرید * بیت ٭ 
چو پیش آرند کرداردت بعشر: فررمالي چو خردر جاے د شلکا ٭ شل باللسر یک از اسلسٌ هنن که 
بپندي سیل گوبند و در فوهنگ تیریست کرچلت که آنرا دوہرہ و سهپرو نیز سارند و چندے ازان در 
دوست گرفته پ یلک یلک !جانپ خصم اندازند - و میوه ایست کرد مانفد به ربطعم نیز و تلع ر آثرا بل 
نیز گوبند و بپندي بیل خوانند - و راه آدمی خصرصا ر ران سایر حهوانات عموما - و بالفنم پوس 
که نارگ کرده ملون بالوای ختلف کنفد و درزها کفش و موزه درزند نا خوش نماید - و بالضم 
چیزے ترم و سست مولوي کون بیت ۵ چون ہدید آں روے ٭یموں برگ گل : مضطرب گردید ر 
هد باماش شل ه شللگرش ( بغتستیں ر سکرں لام درم ) سگ شکاری کہ گوشہاے ار آراختہ باشد ٠ر‏ 
مالش درلنت تپل گذشت ؟ ه شلم بالکسرصمخ ر یکسرلم نیز آمدہ ۔ ر بالفتے پاافزار مسافراں ۔ 





شمنان ( سب ) غنبلید 
تا مجده بن «يي شی ھیے منم راہ شمتان (بسکرن میم) کس کهابمیب دریدں یا تشگی ر برداشتن 
بار نفس به تندی ند ه شمیدن رمنیدین و وحشت - و آفغان گردن - و بیپوش شدن * و شمان یعنی 
وحشت و آقغان ندان و ترسان و رمان * ر برینقیاس شمید و شنده رشمیده "و شمي یعنی رسي د 
وحشت و افعان کني * نزاني گوبد ه بت * خم چشۂ آب زندگازیست زییی چشنه تیایذت شمیدن 9 
وا ا عم ۵ خرد جر در دساغ لو شمیده ۵ و سیف گوید ہ بیت ه شہاے تیر را ہش 
اررہ) چر شیع : ری همپز هنم زارر نور و سید ھا لن ار پیٹ بسن قعانت و ری ا 


020.0 اس ۲ سدی کین ۴ لاست 9 سندش چو آن زشت بدیارہ دبد ؛ شید و 





هراسید و اندر رمید ٭ و حسیی ونالی گرید کہ این لفظ را ہدز وجه استعیال کنند ارل در غیت و 
عردر پبعنی بیہوش باخد - دوم شبید و شمان و هر در بیعنی شخص گھ از نت کی با برداشقی ہار یا 
دریدں نعس بززر کشد ٥‏ شمے ( بکسر کین رفلے میم مشدن ) چرٹی سر شیرر چربی پنیر ر ماست ۔ 


و کار ساه, ي شمه ( بفنم شین و میم خفف ) و شوه (بفلجتین ) شیر که برسر پستان بوذ واثرآن ات 
یسنان طاعر شود پیش آزاں کہ بدرشند ام 





الاستعارات 
4 نے ت را ا ان رج ار 


ع سس ۷ تح. 


قرآی ۔ و اسلام - رم ی کرت ریسا اھ یں بداو مل درس هی 


ا 





807 شیع سباح و شیع“بعی و شمع عالمتاب و شیم مزعفر یعنی آنتاب ه 
"این مع‌النون 
نا و ماه و شناوو سذاپ بعنی شذارري * و برینقیاس شناگر و شاور و #ذابر ارحدي 
گرید * ع ه بشدارش چه مي بري چون بط ٥‏ شنار بالثتم بسعفیي شنا ابوشکرر گرید « بیت ه 
بدو گفت: مرد سوت رودبار : بررد اندررں شد عمي ےشنارہ و بعقی بىعنوع شدگر گفته‌اند - و 
ی نس میا رایت خراب که کن ذران نوطی نکند - و بعض بمعفیی شاخ نر که ار درخت روید 
گفته‌اند * و بمعنیي شوم و لحس -و نگ و عارعرنیست مولري گوید * ع * اناه وشگري بود 





2 )تر 4 مل گنین باشد * و هن غاران کنیل ساطان غاران دار تدریز که حرا لي آن 
وس ا نگ کو ۲ د 
آباداني شب ند 6 لیے و خغبلین ئ زرد حلبه که شماید نیز کویند - ر بعش گفته‌اند 


شمز ( ۷۲ ) شمن 
معررف ۔ ود رآحفغہ گوبد شمشاد مزفجوش که آذر »ره نیز گویند نظامي گوید ٭ ع ٭ هنوزش کرد کل تارسته 
شمشاد 6 و فخر گرگنی گوید ه بیت « به بجیم چوی بهاد آرم جفایٹ : چنا چنان شمشاد کون زلف درتایست 6 
و در فرهنگ گرد شار شاخچہاے ٹازلی که ار درخت شمشاد ہرایں در تیال طرارت و تراک وار 
فایت نرمی میل به نشب کند چذانکه لبيبي گوید » بیت » فدا ‏ آن قذ و لغش که گوني : 
فرو هشفه است ار شمشاه شمشار ه اما شمس فخري بمعفرء شىشاد پسته چناعه گذنه و بیت ه 


چو :لف ایی کن مشکبوے شد رحان : چو قد مہوش هی سرفرا شف شبشار 6 شم بغلییتیی ) آبگیر 





خورد - و [ بضمم شیی و فلع عیم ) امر بشمردن - و شمارنده ۵ شیرکنن شہر معررف زبراکہ چوں 4 


افریقش ہی ابرعه باهل »دينة سغدا حرب لموده و بعد ار ز گرفان زیران کردا شیرست بذا کرت و 





شمرکند نام کرد یعنی شهر شمر چه کند هت مرن ی 
معرپ آن ۵ دمخند و شیغنده و شماغند و شمافنده بالفتم متعفی و بدو ا ر آدسی وغیره - و در 
سامی بیغنیع زن بدبو که بعربی اخذاء گویند سراج‌الدیی راحی گوید * بیت ۶ زن بیرر درار و زشت 
شبغند : کند بلگ‌دم چو 6اه کوه الونده ۵ و پوربپا گوید ٭ ع ٭ خطش چو بشت و رونش شبخنده و 
سیاد ٭ ار بعضے این مصراع را چنیی خواند.انده خطش چر ہشت ر ریش شه‌اغدد: و سبا؛ ۵ و شاهد 
لغتا شماغندہ آوندهاد < غماو ِ 1 غ "هرد بوزن و معنیی شلغم * و بقلم میم و سکین ام نیز آمده 
سوزنی وید ٭ ع » گفتا چه چیزاست آنچنان سر چوی شیلغ بامیان ٭ شملیز , شملیتَ (بوزن برخیز) 
معا شنباید » شبل ( بعلے شییی و غم میم ) در فرهنگ بمعنيي پافزار چرمی ه شم 
بالضم پاافزار که ار چرم شتر یا کار دباعت‌نکرده دوزند و برای ریسمانها کشند ر چارق نیز گویند 
منچیلت گرید « ع * گر سیم نیست باب جفت شمم فرست ه و خثف شوم نزاري گوید ٭ بیت ہ 
ای مدان چوا تتا جام ‏ : لا در دوست پس کجا شم ه بدینمعفي بفتم شیر بایں ۔ ر بالفتم 
امر باشد بره‌جدن و وحشت کردن و بیپوش شدن - و لیز نفرث و رمیدگی و ردشت - و بيپوشي ؛ 
خفاف گرید ٭ بیت ٭ تر آهوب تفار ر کنارمفت حرم : آرام گیربرمی و از مین چنین مشم 6 و 
فخري گوید ٭ ع ٭ ور عزیران جمله را درري و شم ۵ و در فرهنگ بمعنی ناخ نیز آررد؛ و ازبری ماخرن 
است شدشیر زبرگه شییه است بذاخری ش حچدي گرید ۰ بیت ٭ چون شاد بگین + بلف اندر شمشیر: 
از بیم بیفکند ز کمپا شم شیر 6 من ( بخلعقین ) بت‌پرست شعدان جمع آن نوري کوید هع ٠‏ 


(۱) در سراج برع معچمه تصعیف گفته چه مبدل وعخفف شنباید است گویم ذال مد را زا خوانده باشته قاق م | 








شنگینه 19 شود 


جزآن - و در نرهنگ پمعثیم خوشه گفنه نامر حسرو گوید * بیت * درخت خرما صد خار خشلی 


تست بیس 








چوے که خر ر کار بدان رانند ه شنکه 
یالفنم قضیب سوزني گوید * ع * تا کس لب است و شنکهزیای است و رومدریش » و لت حیض 
رنان - و مومی که دران سرگین و خاك و پليدي کننه ه شنگان ( بالفتم و. کاف قارسي ) نام 
رلایثر است ه شنگ تنا (بنوی و زلت »حجده ) در موید گرم که کشت خورد اما |شعار بعرکنش 
رده ه نگل و عنگول (بالنت ر رضم کاف فارسيي ) شوخ - و راهزني *و در موید بفتم کف همان 
شنگ سعی اڭ مد‌ئور 9۵ شنگور و شنگرك بادریسڈا خیمه وا بادریسة دولك ؟ و دار سین مہملہ 
نیزگذشت ه شنگرف معزت © شنگار بالفتم گیاۓے است خاداربرزمیں چمپیده ربخ سطبر 
و سرخ دار شنجارباهمرمدب آی ۵ شنگوپر و شنگیبر و شنگویل و شنگبیل بن , 
معني زنجبیل که معرب آنست - ر در نرهنگ نگبیز آورد؛ و هردو بسعفیی شرا که از درخضت خرما 
حاصل شود نیز گفته " و در جمیع ایس لغات #جا شیں زاب فارسي نیز گفته‌اند ه شتوشه (باکسر 
رضم نون ) همان آشنوشه یعنی عطسه رردکیع گوید * بیت » مرا امروز توبه سوو دارد : چنانچه درد 
دندان را شنوشہ ٭ شنه ( بالفتم و تشدید نون و خفیف آں ) شیب اسب نخري گوید * ع * چون 
زند در رزم یکرانت شنه ه و منبیلگ گوید * بیت ه هروانلی که به بيشه درون زند شنه : ز بیم شنة 


دارد و زشت ؛ اگر در شنگله خرماء خوبنر دارد ه 


























ار شیر انکند چذال ۵ و در تعفه شنبه ( برزی پنبه ) آورده ر گقنه که آواز شیر را نیز گویند * و در فرهنگ 
شنده بیعنرم شیبه و شنه بمعني آواز بلند مثل آواز ور خانه و سرناب ۳ آرار وحوش ر طیور ه 


الشین مع لو ۰ 


هو بالکسر پینه که در دست و پا پیدا شود بواسطهٌ #ارهاء سخت و نرده بسیار - و بدعن , 


پریان عربیست ۰ و نیز شوا ر شري شبت باشد مولوي گوید » بیت » مایده عقل است 
ے نان و شوا : نور عقل اسث ای پسرجانرا غدا ه لیکں درس بیت بمعنی برياني است , 
عرنیست 6 شوادی و شواد مرغیست که آذر! چرز گویند و بت ازي حباریی خوانند - ر بعض گفته‌اند 
که سرخاب است - و بعتی‌گفته‌اند بوقلموی که هر زمان بر نماید و مائیان فرنگي گوبند "ر اول اصم (سری؛ 


سوزني گویث ٭ بت ه جر هدش ری بوس دادم بشلر : : خی رنگ دادم چو پر شراد ‌ 





(۱) در جمیع نسیز این لفت و لفت آینده هروو در فصل واو بعداز لغت شرنست یافت شده ۾ 


۷ 


شنبد ( ۷۴ ۱ شنگله 
شنبلیت گل سورفجان که زرد می‌باد و شنبلیه گل حلبه ر شنبلیله نیز گفته‌انه ۵ شتبی بوزن ر معني 
شنبه فردرسي گوید ٭ بیت ٭ همان روزا پات یات شنبدی : ز هرید پرستیدن ايزدي 9 ر در فرهنگ 
بفتم با آررده منوچهري گرید « بیت ٭ بفل تیدگ. بروز مباركك شنبد : نبید گیر و مده روزگار نیلگ 
به ید * عنپلی ( بغتم یں و با )پار باشد کهبيگ پا برجهند و لکد بر سین زنند * و چا با 
موحهه تا قرشت نیز گفته‌ان * و هر آصفه شبنلگ (بکسر شیی و نت ا) ار ٥‏ اشر بے ی 
صردم و حیوانات ذاهر خسرر گوید ه بیت * انديشه کی از بنده ات امیر که بنده ات : بیش تو 
بپایست تو بنشسته به شنجی ه رشس نخري شنے را مرادض ار کر۵» و گفته » بیت ٭ بفرمائش 
حیوان و انس و پبي :همه داغ دارند ہرشنے و غذم 6 هنی بالقتم منقار چرغ قخری گوی ه بیت « 
پا 0 : گرچه دایم سیاه ذاری شند ٭ عندف ( بقلم شین و دال ) دهل باشد کسائی 





گوید « بیت ٭ برق خانه چون بغلغل در فتد : گوئیش در زیر رای شذدف زنند 6 شنز ( بضستیی ) 
سیاددانه و بسیی مپبله نیز گفنه‌اند بسحاق گوید « بیت ه غیر نان تتلگه و نخم شنز چیست دگر : 
آنکه بر نسنری از غالیه خال دارد ۵ شنزبه ( بفت ٹیں؟ر زااے مه *جمه و باس موحده ) نام کارت که 
قصه آن در کایله دمنه مسطرر است نزاري گرید ٭ بیت ٭ بگو تا نیایں بخونم بریں : بفزویر چوں 
شیر بر شنزبه ه ر نظامي گرید * بیت * تخسنیی گفت از خود بر حذرباش ؛ چوکار شنزبه زان شیر 
چماش # و بعض بضم شین و سکون تا فرشت و را موادت سس 
از نمع لاح کلیله دسنه معلوم شد: 6 شنفتی و شنودن و شنیدن معررت - شنودن و شنیدی 
بمعفیي بولران نیز امد اه کوید *ع ه بو خوش توهرکه ز باد صبا شنید » نگ بالفتم شوج 
و ياء و دزد و راهزی سوزني گوید * بیت » ای خسرر سیادت بر مات شف : مللت تر ہے 

مخانت تارا دزد و شنگ © وف فم لته رفائی بمعفيم خرطوم فیل > و در فرهنگ بسنیی تیز و تن 
کننده نیز آمده ؟ - و بالضم درخ است خوشفیا و راست که تدهاش, سیرد ۰و املس بود و کمان ازو سازند 
خواجه نصیر گوید ٭ بیت ھ که تا معلوم گردد عاقالن را : که نو شا- ESR‏ و بالکمر 





غله ابست از باقلا کوچعتر و از مالگ بزگنر و دانپاء آن در اف طرلني منکون سی شود و آنرا با 
7 2 ۲9 و ز خیار درار و کي که در شیرار کلونده گویند و درفالیز برس تخم گذارئن و 
در تعفه بفتم آ ورف ۔ و گیاۓے است که با سرکه خورند. و ۵ر سپاهان الال شنگ گریند - و دهر اس از 
مضافات سبرقند فنگله (یفت عون رم کا فارسي ) ریش دامی جامه رشیره - و دا نگور و 


شرىك ) ٩۷‏ ) شپز یوز 
اطیفی گوید » بیت ٭ چو گرگ دزد گیرد قصد شرغا : شبان اندر شباں اند بغوغا ه شوکزی انضم 
همان شگركك یعنی بادریسه ۵ ھول ( بضم شین و فتع ام ) اسب تیزرر خواجو گرید « بیت ت 
درآورد بر شوللت تیز پا : خررشان و جوشان برآمد ز جاے ٭ شولبدەن و شور یدری. درهم شن 
مرادف ژرلیدن ۔ و نیز سیر ودرماندہ نشستی ٥‏ شومیڑ شیار یعنی آخم ریري ' و زمین شرمیزہ کردہ 
یعفنی شیارکرده * و شمیز ( بعذف واو ) نیز آمده " و شومز ( باسقاط با ) نیز كِِقعائه ' و در فرهنگ و 
آحفه شوریز گفته * و در ادات م زمین شیار کرده - و بالفتم بمعفی بزرگ ۲ و شومیزیدی 
یعنی شیار کرد وتخم راختی ٭ شوٹیڑ فیز بالضم سیاءدانه مرادف شبز صیقوم * شرنیز ( مہمزه ) معرب آن ه 
شونست ( بالضم و کسر توں و سکوں سیں ) افسوں و عاج * وبعضے شردست ( بپاے موحده ) خوانده‌اند 6 
شویست ( بالفتع و کسرارار و سکوں سیں ) پرگندگي * ڈوے معررف و نیز شوینده - و امر 
بشمتي - و بمعفي شوربا نیز گفته‌اند ‏ 0 


آلشین مع الا 


ا کہ در شہر رانے باشد شرف شغروه گوید ۶ بیت* نتر ما اگرچه شپرررا ست : 
پیش نقاه راب شد رد ه شهروا ( بفتے میں ر راے عهمله) زر ناه که ی از ملوك در مالك خود 
ای و ی پولے را گویند که درشپر گیرند ر در شهر 
دیگ رنگیرنٹ سعدی گویں ٭ بیت » بزرلراد نادان بشغررا ماند : که در دیار غرییش بہبے نستائند ٭ 
TRE‏ هی باب مر 
فردوسيی گریف ہ بیے ٭ پیاررٹ سیصں عماری و مش : کذر گرد ارالسپ ے دریاے شود ه شهدار بالفت 
کس که اعضاء شکسته بندد ه شہرژور شہریست معورف نزديلك بابل بنا کا ررر ہی شحاف ‌ 
ریو پور ماه فارستان - و روز چبارم ار هرماه فازمي " و بپردر معفی شپربر ( بحذف واو ) نیز آمده 
لبیبی گوید ٭ بیت ٭ چو در ور شېریر آمد بشہر: ڑ شادي همه شپررا داد بپره و ماحب وصاف گوین 
» بیت » بشہریرت سہیل آمد پدیدار : همي تابید *مچوی چبر یار و ملے که مرکل آتش است 
و فلزات و تدبیر مصالی کد در ماه شهربور رآقع شود بدر مفعلق است فردوسي گوید » بیت: * ز شہریوزت 
(۱) چنیناست ذرنسے پدو یاف و در لح سروزي نیز لیکن بر فرهنگ 017 سراج شوکل ( بلم در آخر) 
و موجم بلست آنکه شولل‌پیمعنی بادریسه نیز در برهان آمده چه شرلك بديثمعني مرا مقلیب شوکل باشه م 














شرااك )0( ۵ شرا 
هوالت ( بغتم شیی وم ) مرنیست بوقلمون * شوب ( برتن خوب ) دستار که شجوب و شکوب نیز 
گفنه‌اند سوزني گوید ء بیت * سربرهنه که تا نہد مسرم : شرب در بست چو خرس خویش ٭ شوت 
و شود همار ثبت * ر شوت بسکون راو نیز آمده چنانکه مذالش در لفت شبت گذشت * شوخ 
معررف - و یز چرك جامه و چرك جراحت - و پوست که بر دست ر پا ار کذرت کار صخت شود 
اما شوخ بيعي معروف بوار *جپرل است ر بمعفی چرك بوار معررف - و در لسته میزا درختق 
است که چو بلك شاخش ببرند شاج بسیار برآرزد ؛ و شوخیدں یعنی چرکیں شس ؛ و شرخگیں 
و شوخگی یعنی چرکین ۰ شودن بعنی شدی * ر شرد یعنی شد و رفت فخری گرند ٭ بی ٹا 
هبت بخشایش ار داد کرم داد e‏ از دل کاں آبا ز بخحارا یم شود ه شور چیز ملگ 

آشوب و غوغا - و برهم زننده و آمیرنده - و امر بديضعني و بدلی کرد و یری ی و 
فرهنگ بمعنی ررزنده نیز آمده چناکه گوبند سام‌شور و سلح‌شور یعنی ووزند! سلاج اسدي ریه 
» بیت ه همه روز فرمایشان دار و برد : سوامي ر شور سلیم و نید e‏ ر بمعنیي سض و شوم نیز 
گفته فردوسي کوبد * بیمت * نله کی که دانا پیشیی بچه گفت : که هرگز هباد اختر شور جشت ه 
شور چشم یعنی بد چشم کہ چشش زرد بمردم اثرگند ار بتاري عیوں گوبند بالفتم ٭ شور مور 
مررچہاے خورد و ریزه * مثالش در لغت شار مار گذشت 6 شوره فیج خالت تمتاای که شوري داشقه باشن - 
و خشکی سفید رنگ که برسر گچل باشد مانند شور سواج‌الدیی راجي گوند » بیت ه سر آن کچل 
شوو آرد ببار: نگ طا انیه در وه زره و بسمني خجل نیز کفته‌انه ٭ شوردگز درخت گزکه 
در زمیں شرے ررید ٥‏ شوش بالضم مخذف شوشت رکه پا نخت خوزستان ن است - و ( بقلم شین و 
کس روار ) شاخہاے درخت انگوره دوشمیر ( بضم شین اول و سکون درم و کسر میم ) هیل باشد که 
بپندي الچي گربند ه شوشلت ( بصم شیں ارل و فنے درم ) سازبچبارتار فرخي گوید » بیرت » 
گے رب ری کر برنط و که چاگ : کي چغانه و تنبور و شرشلت و عنقا ۵ و شاشك نیز گفتهانن . 
وی نمی میرزا بمعفیع تجپر آررد: ۵ شوشو ( بضم ھردر شیں ) ارزں باشد سوزني گربد ٭ بیی ء 
خر که آبخورش زير ناردان عصیر : علف عصارا بلفي و بخسم و شوشر 6 شوشه ( بضم شین ارل و 
فنم درم ) سبیعة زر- و ریزا هرچیز - و پشنه ریگ - و علامل که ب رسر قب رشہدا پریا کذند خراجو گریں 
بیت اه دمه وله از شوثة خاث ی + گیا نید از کرش خالك می ۵ شوخ بون و معلل شوم » 
هوفا زبزی‌فوغان) همان شبغا یعنی جاے شب بردن کوسپندان * ر شوگ ( بکاف فازسي ) نیز گفتانی 





شیب از ( ٩٩‏ ) سرت 


که بر سر تایانه باشد * لیکن در قاموس نیز آورد» و بلس رشیی و باسه معررف گفنه * و در اکثررفرهنگپا 
بیاے *جپول آورده * و نخري شیب بمعنی تازیانه گفنه و بعرکت معروف آرردە و به تیب قافیه کرده 
و بدو معفيي دیگ ر بحرکت *چپول آررده و با سیب و شعیپ قافیه کرده * شیبیدں و شیریس شیفتہ 
دی ر دیراته گشتی »و برپنقیاس شیبد ر شیرد ر شیبم و شیوم * و شیبانیدی ر کیراتیدی ؛ ر شیوان و 
سیبان * و شیوا ر یبا یعنی شیفنه و دیوانه که پند و افسون نچدبرد - و نیز شیو| بدعنیع نصیم بو ؛ 
فردرسي گرد دع ٭ بیاربخت آن شیب شاہ ار درخت ٭ ر خانالی گوید ٭ ع ہ شیب سر 
تازیانه اش از قدر ه وله « ع * بشیب مقرعه دعرت همیکند 5 بیا » رو نخری گوین * پیت « آمف اگرچه 
ماحب تدبیرو راے بود : با عقل و فطنت توورا شیب دان و تیب ه و اخرگرکانی گوید ه م د 
سردیوار آن بر مار شیبا ۵ و فردرسي گربد ٭ بیت ٭ چو از خفجر روز بلرتخت شب : هیرفت 
شیرای دل و خشاك لب ٩‏ و خاناني گوید * ع * ررح‌انقدس بشیبد اگر بکرهمتش ه رنه » م ه 
عید مفی ر مس که هني شیجم از «الت ۵ شیب پالا ( بکس رش و با درم پارسي ) ظرفس مسي 
که تھ آں پرسوراج باشد و ترشي و شربت رغیره ازای بپالینده شرف شفرره گریه ۰ بیت ٭ ز بارگاہ تو 
خورشیں چیست مشعلۂ : زمطبۓ تو نات چیست شیب بال ©٠‏ یپور ( بالقنم و پاست دارسي 
مضموم ) ناے رومي کہ درحرب٣اہ‏ نوازِك ' و شبور ( بفتم شین و فم با تازيي مشدد ) معرب آی » 
اسني گوید * بیت ٭ زکوس ر نغیر و خریش دراے ؛ رشیپور و از نالة کرناے ه شیدا بعنی 
آشفته و دیرانه ٭ شین خورشید باشد - اوٴ بمعنیع ریش ٹیگفتەاند سناثی گرید » بیت ه نلاگ 
السی آن ناهید است : زهره کز نور او جہان شید است » روم“خفف شوه یعنی بروبد " و خو شین مرکب 
از خور شید یعنی آفتاب ررشن ۵ شید: بالسرهمان شید یعنی آفتاب - و پسر افراسیاب - و حفیم 
که برڑے بہرامگور هفت عمارت کرد و شه رآمل ؛جایزه گرفت ه هیذر ( بهسرشیی و فتے ذل 
معجية ) نام خداے عزو جل عفصری گوبد ٭ بت و توني آن داور سکم که از دادش بفی آدم : 
بیارامیں در عالم چو موەی ۵ر حق شیذر ٭ ) دوش فه شبت دراں کنند و در مشی یبا کیسة 
آریزند و ماستینۂ گریند “ و ای مرکب است یعفی چیزب که از شیر ساخته باشند " لین درعربي نیز 
استعمال کرده‌اند و شواریز جمع آن گفته‌اند * سوزني گوید « بیت ه بطاعث ار ننبد بند؟ ترا گردن : بگور 


بیند کرسان بری نان شیراز ه شیزینلیٴ مصغر شیریں ٭ ونوع از جو#ش که باندام اطفال پدید آید ۔ 
۱ ۸ 


شہریار ( ۷۸ ( شیب 
بال فل وار ری واغت رئلا رو کنره ۵ شهرپار پادشاه بر ۔ ر مطلق پادشاہ را نیز گویند و 
فہلنگ ھمان شالنگ یعنی رس تاب ٭ غہلان بالفتم کرمے است ۶ اما درقاموسن ہاں ( بٹاے 
ند ) آرردہ "رایس “حیے است ؟ و شہلہ گوڈت بخایت چرب احمد اطعمہ گرید۔ ٭ بیت ٭ ور نگرٹ 


شیله را در قدح نرگسی : نرگس شبلا شود منفعل اندرچن 6 شهروزه گداس حریص که تردد بسیاز 





کند مولوي گوید + ع مایم نم رہ موم ام و ردو که شه بالضم کلم ایست که در نفرت گوینف - 
ربالفتممخذف شا؛ بجمیع معاني ه شبی همان شاهی ؛جنع معاني خسروبمعئیع دامادي گوید ٭ ۰ 
شہئ ایں ذر شہزادہ است وق شا لو ا عربیست و در اصل بتشدید است 
ر در فارسي خفیف امتعمال کذقد فرخی گزید ٭ ع ٭ تاباغي نبود شهد شبی همپر شنک ه و 
درفرفنک بنعنئۓ ڈیربی گفلہ وفارسي پنداشنہ ٭ ہر آراے یعني آَذیرأه رام آئیں‌بندي گریند 
عطار گید ٭ بیت ٭ ز بہرشاہ شہراراے سارند : جہائرا خلف جان افزڑے سارند ٭ ر ارین بیت گرگانی 
معنی مطلق زیر و زینت ظاهر میشود * بیت * چو ای نامہ اخراني ھرچە زرتر: کُئی تدبیر 
شبر آرل دختر ه هپري گربندگي است بزیای ببلري که رآمندي نیز گرنند « 
الا ستعارابی 








شه دورباش و شه نیمروز يعني حضرت رسالت بقاه ملی‌الاه علیه و سلمزبرکه شفاعت 
کناهارای امست را بتمامي تا نیم روز خواهد بود - و آدم علیدالسلام ازبنچ2 که در ببشت تا نیم روز بوده 
گویند کہ یکریز ازاں هزار سال دنیا ست - ر آفناب را نیز گویند » شەر يعني دررسیا و دغال عظیم و 
غرنشاه فلت یعنی آفتاب و 





نك مع الیاء 


شیار بالئسر زمیں‌شکانی براے تخرریزی + و شیاریس زمیں را گارآھن زدن ر شکافتی 
برا تخ‌رنزي ۵ خیان بالفتم جڑا و مکافات ٹر « بیت ه بو تانه شد کینة سالیان : 
بگردنذش از هرچه کرد ار شیان ٥‏ دیانی همان ماني بعفي درم دههشت ه شیب نشیب بائد 
قد فراز ۔ ر شيفته و پریشان و تیب تابع و مرادف آنست و بہرٹر معنی شیر نیز تهازد - و رشتة 





[1 25 ور فرهنگ و ارجم نیز و در برشن شهار بدينمعني آمنو لیکن شدوار که موف شاق ار 
است باید بمعنی کار بیمزد باشد قافیم ۱ 





شی (vt)‏ صلاب 
دام برآرن 6 شون نشیننده - و امر بنشستن » ڈیا بالگ رذصیے ؛ ر شیوازباں فصیے زباں ٥‏ شیوں 
رجا شیوه طرز و طریق - و بمعفیی نار و مشي نزاري گویڈ ٭ بیت ٭ |گرچه شپر بر از چایکان لاک 
است : توخود بشيوهگزي شیوا دگرداری ه شیرو ‏ نام مبارز تورانی - ر همان شیرریه پمر هرمز ه 
هر ہي قب شیطان زیراگھ چوں قریش د ر دارالندرہ برلے قتل حضرت رسالت پذاه ملي الله علیه 
وسلم جمع شدند و تائیں نمودند که بیانه در نیاید نالاد شیطان بصورت پیرےھذرآمد چہن پرسیڈند 
گفت مس شبخرام از نجد ر درب مشورت با شما شریکم نظامي کرید » بیت ه بر جد شدي تیز 
وجدي : شبخانه رل نە شدخ نجدي © دیفتن و شینتگی ديران۳ي - و برهمزدگي ؛ و برینقیاس شیفته ه 


الاستعارات 











شیب بلا یعنی دنیا ه شیران پولادخا_م یعنی بهادرلی - و بعف گفتماند: آسپان پرزور ه 
شوربہا یک رت ا بخانگ ی اک اسب ویر 


و ھا و رز تل ا ولا ۷ درا شیر درشند و" 
شی زده طفل که هنم رضاع شیر کم یاننه باشد ر بدای سبسب شعیف و اغر ماند ۵ شیر انه چوه 








که بای ماست شورانند تا مسعه ازدوغ جدا شرد و آنرا آنیں و بست نیز گوبند ٭ شیرگیا و شیرگیاہ 
گیاهیست که چوی بشکفند شیرازان برآید و آنرا سرسپند و بزبان هندی دردهي گربند ر در خضابہا 
بر آید ۵ یرمگس یعنی عتکبرت ه شیر آکیر بعنی مسمد حنفیه ۵ شیر غاب بعنی 
مرتضی علي رشی الله عنه © غبرطاقی ے ہدل ر تقر بودن جیب جریادقانی گرید # بیت » 
بشیرطاقي خود غرا نمي ترسي : زروزثار که دارد نباد و طبع پلنگ » 


سا آوارے که دز کنید و کوه بیجد لیگ عربیست 6 صلاب ( بالضم و تشدید 1م) خثف 


( ۱ ) در اسقعارات بایست آوردن !ا 


ال 


شیراث ( ۷۶ شیم 
و درکتب طبی نوعیست از کچلی که بر سراطفل بهمرسد. و شبده نیز گوبند چه طربت مثل شېد 
چسپنده زان ظاهر میشود و شیرینه و شیرونه نیز گویند - و بعض گفنه‌اند مرفی است از امراض دراب 9 
شرت پعنی دلیر ۵ شیره بالعس انشره که بمبٍی عصاره گویند - و شریت قند و مانند آن - و بوزه 
که بنگ داخل آن کنند مولوي گوبد ۶ ع نھ ار شیره نه ار بوزه نه از بئني نه از بخسم ۵ و بزباں خطا 
خوان مربع که میانرآن نان و نمکدان وحلراها و میوها نباده #جلس آرند * شیررژی یعنی 
شیرافمی چذالچه در لفت آرژن گذشت ٭ شیربا یعنی شيربرني - و بهضی گفنه‌اند شیر که آنرا مایه 
دهنف نا چون چغرات بسنه شود و بعد ازان میوھاے خشت دران ریزند - و دراه میا بمعني شوراز 
که بتري دوراق گویند ه شبرگندری مرغیست که شکار کنچشك کند و ررکاٹ نیز گویند و بعريي 
مره خوانند خسرر گوید ٭ بیت ٭ شکارشیرگنجشک آمد انجیر: بی ڑالچرں ز سک پستاں خوره 
شیرہ کیڑ بالعسرآبنرس - و بعتے گفتەاند چوے دیگراست کہ ارلی کاں تیرساند و رینہے 
اھ برکمان نیز اطاق کنند فردوسی گوید ه بیت ٭ ز دیبا و خز چار صد اخته نیر: همه تختہا کردہ از 
چرب شیز ھ وله « بیت ۶ چو با تيغ نزدبلگ شد ریونیز: : بره برکشید آن خه‌انیده شیز و شیرایی 
یعنی نبنگ 8 شیرمگس عبرت خورد که ملس را میگیرد ٭ شیفلت و شیداك بر شش مامه 
و یکساله مولوي گوید ۾ بیتا « گُرگ اغلب انگہی گیرا بوذ کزرمه هعشا اعد تنب ودا وا 
د ا شیشم ( بکسرشین ارل 
وفتے درم ) ساز چہار تار“ و درفرهنگ شیشاك ر شبقاك AE‏ سیثیلی ( بکسر 
هردو شین و سکون یا. ارل و فنم دوم ) مرغ تیہو؛ و غیشات و شیشات رشیشو نیز بدينمعني 
گفته‌اند * سنالی گوید » بیت ٭ ایی شیشیکاں شاد ارس سنگ بدا سنگ : پویند؛ و ماننده مر آن 
پيلك دران را 6 و شوشلک نیز گویند چنانکه گذشت ۶ شیثله ( بکسرشیں ارل و فلم درم ) سست - 
و دست و پال که دران قوت نباشد * و شیلت ( بفتم شین و سئون یا ) نیز گربند شاعر گوید « بیت ه 
چون برافررزي رخ از باده کله سازي یلہ: دسنہایم شیلگ گردد با پپایم شیشله » غیکار همان شکار یعنی 











بیاره بااکسر ی ی کم ی بررگی کمن 6 9 
کے ےک ی تمه لس ی ر ی 
ی 


مراف خزان (vr)‏ طارم 
مع الراہ 
صراف خزان بعني فصل خزان اھ مورک پیکر ينفي اسب ر شقر قري هیال ه 
سرم ستارگای يمني لزش ستارها ه مرف امیاد‌رنگ يعني شراب [عفراني نظامي کرد 
٭ بیت ٭ بیا ساقي آی مرف #جاده رنگ : بم ده که پایم درآمد بسنگ * صرفه بردن يعلي 
نقم برنی - و سبقت گردن 6 ۱ 
مع الفاہ 


سقرإ کردن. یعتی خشم و اعراض نمودن ابرالفرج گوید ہ ع ٭ مفرا چە کئی رحم کی لی 

بذرمذیر٭ مفرکن دمنی خالي ئن ٭ 
۱ مع ور 

سور اه يعني نعره و آہ بلند دردناك ه مور عجدمهی يعني ا: ر الا مبیاهی 
خاقاني گرید ه بیت « بصورم+عتاهي برشانم : ملیب لون اي بام خضرا 6 صور نیم‌شبی يعني 
نال نیم شب ٥‏ سومعدداران سيان يعني ملیع مغر م 

باب الطاء 

طاق و طرم و طاق و رنب ططراق و کروفرمولوي گوید ه بیت * ما ببوش عارض و طاق 
ر ترنب : هرجا که خود همي بنہیم سنب ٥‏ و بعفے طرنب ( بطای حطي ) گنهانه ه طاق فد 
جفت ۔ ر طاق کہ در خانہا کنند و چیزها برزن گدارند - و بىعنی گشاده ربار کرده نیز آمده ارحدی 
گویف » بیت ۰ جامٌ ظلست عدم بدرید : مست بروي درید سینه بطاق * و بدي معاني و بسنیی 
طای عمارت - و طیلسای - و یغنا عرییست * طآقدیس نخت خسر پیویز و ۰منيي تركيمي آی طاق 
مانند - و درنحیعل میز( بسعني مغ سلیمای - و ایواں شاهاں- ر تیزي پیش عمارت ‏ طاقدیس نام 
نوائیمت از سي لسن باربد ۵ طارم خانه چربین چری خرگه و سرابرده ر گنبه و ہرے که از 
چوب سازند و باطراف باغ نیند تا مانع ار دخول شود - و نیز چوب بندي که از براب انگور و پاسمیی 
00,18187 / 


( ۱ ) بدينيعفي لغت طاقديسي در فرهنگ و سروري وبرهان وفبرع ]مده چننکه درسي لح گذشت 
نه قنبا طاتن: نظامي گوید , چو خت طقديسي سازکرد.» : ببشت از طاقها در باز گرد» ۷ 
۹ 


صاحسب افسرگرٹن ( ۷۲ ) عمد هزار بيضق 


الامتعارات : 
مع الالف 


ہا ب افسرگردون بمنی حضرت میحی علیہ السام ٭ ساخب امضا یعنی ویر م 
صاحب خاطران یعنی خرش‌طبعاں ٭ 
- معالباء 

سہاغ اثمار یعنی ماه * صباغ جواهر یعنی آنتاب ٥‏ سے دل یعنی ماف دل ۔ رمتقی 

و پرهیزگار خاقاني گوید و بنت » ا کن یی مبی‌دل سکة ارم مدر : زر و سر اینلگ ز مس سکۂ لخ بر 
متاب ٥‏ سے روان یعنی جوان ٭ صبے ملمع نقاب و سب خست و مب آخستی یعنی مب کاب 9 

۳ ۱ 
اک LO‏ ر زمانه بعاقه شب و روز ھ 
کے ےت رو ا سا ا کی کت 
کرت ےآ وا 
دک و کو ہیں زر یعنی آفتاب 5 لور اد لی 
مع الدال | 








صد شاخ کردن یعنی مد پا کردس ۵ سدف آتشین و صدف روز یعنی آنتاب* و آر 
میقل ممر آفرینش نیز گریند ٭ مدف فللی یعنی آنتاب - و شکل است که جانب شمال آز بنم 





سنارة بذاتالنعش و سه ستارا دیئ ربصورت صدف نماید - و چرم نالگ - وچرم ما ۶ غقاقانی کر 
٭ بیت ٭ پیش که غمزان شود چشم تارا سعر : بر مدف فلت :رساں خندا جام اگرشری م 
مدفگون سافر بعنی پیا بلوره صدف مشکیر زنک يعني آسان ه صد و چبارده عقن یعنی 
مد و چبارد» سرا قرآن مجید ٥‏ صد هزار پیڈق يعني سداران خانانی گوید ٭ بیت ٭. شاهی 
و کمال تست مطلق : دارندا مد هراز بینق و ۱ 





۱ در سراج گفتع ٭حیفۂ تیغ سحر بیاے عناني لسیار مستبعدست و لقظ دوم ادر قصال لیت عع ہد 


طارم اخضر ) Vs‏ ۱ طرقطدار 
الاستعاراٹ 
عم الال ۲ 


س س ےس تب o‏ 


طارم اخضر و طارم فبروزه , طارمثه نیلگون و طاس آبگون و : طاس نگون و طاق ازری 
و طاق بازبچه زگ و طاق خضرا و طاق ی ارم و طاق فیرزژه و طاق یز رنگ و طاقکسلی 
۱ طان لاجورد‌ی و ط طاق نيلوفري و طتی فمضایه یعنی آسمان 6 طای زر و اس رخا اندیں‌پر 
يعني آفتاب 6 طاق بر نہادن و برطاق نبادن بعنی) ترلك دادن - فراموش گرد مولري 
گرید ه بیت ه امررز منم ملرل و شادم : کن رر وم دای ربا ور خی مد وی 
" برطاق نه حدیت سفرزانکه روزگار ه طاق مقرنس بعني آسان - ر صغة حضرت سليمان عليه السام 
خاتانی گرید ه بت ۰ رگین تر کنی کماں شیطاں : چوں طاق مفرنس علیماں ه طازس خاد 
يعني حور و غلمان ٭ طاؤس مذرق خوام يعني آنتاب ه یر سدرہ و ظایرسورہ نی بعنی 
جپرئبل علیه السلام م طایر تدسي . يعلي فرشنه ۾ 

هم الیاه 

طبع انوزي بعني سود ر خشلت - ر کندطبع - وموت 6 طبق زاہور یعنی خانة زنب 
نیز آسان ۵ طبل خوردن رمیدس مواري گرید ٭ ع رت ردنت رز یسیو 
طبل درزيرکليم زدن و طبل درگلیم زدن يعني پنهان داشنن امرت که ظاهر و هوید! ده باشد 
کمال گوید + بوت ٭ سیم گایمی مں شد ز عارش تر پدی : زند ازیں پس حس تر طبل زیر کل م 
90 ست فرت و چون یل رم 
طبل در زیرکليم ماندن يمني ‏ نام و نشان ریه بوتا موانقل تر بربام چرم 
رده مل : مغالفاى ترا طیل مائدہ زیر گلیم ہ ہی ای و ۰ 





معالرام 
طرف بستری بعني‌حاصل گس ناید ‏ چه طرف دو امال معني کیچ کمر است و بستر 
آي موجب زینت. و آایش است * طرفدار ( بلحتمی ) ساطبی ۰ ر ام د و جالیردار م 


طاسات ( ۷۴ ) طیره 
اما بچمیع معاني بغارسي بتاۓ ترشت است ر طازم معرب آن ه طامات سخنپا بلند که صونیه 
براے اظہار گرامت و شرافت صرنبه گویند و باعست پندار نهس ر حوه اعنفاد صردم شود * و ای عربیسصت 
جمع طامه ( بتشدید میم ) بعنی دایه و حادئة عظیم اما درفارسی بنخفیف استعمل گنند ٭ 
طبرو طبرستان در لا قرشمت کشت ٭ طراز #جیمع معاني در تاے قرشت گذشت ‏ و طرار ( بطاے 
حطي ) معرب آں است 9 طفرا الق که برسرنرمان نوسند ۵ طفول_بانشّم مرغیست غکاري ۔ ' 
و نام باداهیست وو سی مرو کیرک یں لفظ ترکی است "و موانا سروري گفته که از ترا 

پرسیده شد گفتند تركي نیست و ظاهرا تري مغواستان است ٭ طغمان' بالفتم وابتاست ار ترکستا 
د طغباچ خان لقب پادشاه آن ه طاب ( بالضم و سکون ام ) فوج و جماءة مردم نظامي گوید 
٠‏ ع ٭ لشکریش عہد آخریں طلب ہ طلیئں ( بفتم طا رحاب بمله وسکون ام و ئوں ) نام پادشاہ 
هند که از دشمی شکست خورد و از غصه با فیل جان داد و مادرش در فراق او بیقرار گشت و نذر 
اب داهریا مصه که یی از حعما, هفد بود شطرام وفع کرد که در مجلس ار مي‌باخنه باشند تا 
بمشغولیی آن اندره فراق پسر از خاطرش *حوشود فرديسي گوید ه بیت * همیکرد مادر بباري نکه : 
پرار خن دل از در سند شه ه مرق هنان طتی ورن يمني خود اي »لت 
پیر هردر - 1 0 طوطیا نوش 
فرستاد؛ سئندر که پادشاه زنگ او را کشت و خون او آشامید ه طوف ,الم زن پدر و فربه e‏ طورنی 
( بفتے طارضم رار و سکوی را مپعله ) جد گرشاس کہ سپلساار شاك برد و طورسیقوس ( بفام 
طاو شم وار و سکون را و کسر سیں رضم قاف ) زاهد نصرائي وحعیم ایشاں * ر طرسیقوس نیز گفنہ[ئد+ 
خاقاني گرید ٠‏ ع ٭ کلم پیش طورسیقوس اعظم ه ر بعض چنین خراندەاند ھ م ٠‏ کفم ذراپیش 
طرسیغوس اعظم ۵ طیسفون ( بفتے طا و سین مپمله و سکون یا ر شم فا ) شبرت است از ایران زمجی 
ا E‏ ا ا 


4-0 0 ا وب ہو رت 
عربیم مک ' ویعنی مکر و دل گران تیر ( بتاے ترشت ) است رفارسی است ہہ 





( ۱ ) در برهان وصروري بنادیم مهم برغیی آمده در سراچ گفته وایتکه بنقدیمخین TAROT‏ ۱ 


عاشقیا ( ۷۷ ) عذرلنگ 
باب آلعیزی مع‌الالف 
عاشقیا طعامیست ترش احند اطعمه گوند ه بیت » پیش ازای دم که مرعفر بشکرفد چون 
کل : داغ او چوی حبشي بر رخ عاشقیا برد 9 
الا ستعارادت 


عاملای چان يعني عناصراربهه ۵ عامل دریا وعلن بعني آنتاب ه عامل طبع یعنی زرح ه 
العیری مع‌التاء 
عتاب ( بالفتم و نشدید تا) نام شخص که مخترع جامۂ خارا ست و لبذا آن چامه را 


خاراے عتابی گویند و باخفیف تا نیز آمده سعدي گوید * ع ٭ اہلے صل عنابي خارڑھ : 


E 
العین مع ایم‎ 
عون نام سازیست- کر اسھة سيرري آرازمامیرگفنه ! خطو گرید انوت د جنه‎ 


از گی دندان نموده : لیش نے ردھی خندان نموده ه عجوز خشات پستان و جوز فرنوت يعني 
دنیا که عرس خشاك پستان نیز گویند 6 


العیرں مع الدال حصت الاستعازایت 
عدندار ہکر یعفني شراے که عنوز آخوردہ باشند ۔ ر بعقے گریند خم مي م 


العیں مع الذال 


عذرا بالفتم نام معشوقة رامق و یک از اصطاح نرادان رآں چنان باشد که هه منواتو 
یاردہ ذدب از حریف ببرك گویذں عدرا ب و از حریف یل بسه انيه کرر کرده باشه بستاند باز چون 
حریف درم بارده ندب مقراتربرد گویند رامق برد و یک بدر ار حریف بستاند - ر در شرفنامه بمعفيي 
‌ 
اکر کفنه سعدي گویگ 8۵ ہک ا بلاګ ر چنا اناك انفاخم : ۶ 85 عل را ڈو تی بر یلگ انف اختے 6 
الاستعارات 

5 3 ju = سس‎ 

جنر لش لنکگ يعني عذر غعیف ظہوري گرید 6 بیت ٠‏ با آنکه کشي بنار پا بي از بي : 
پیشست طارزس عنر لدل دارد © 


دخ 


طرفدارانجم ( ۷4 ) طلست آباد 
طرفدار انم يعني آنتاب ‏ طرفدارپنچم يعني مریع - ر پادشاہ ترزمتان ٥‏ طرف گرفتی یعتی 
گوشه گرفتی - و جانب داري و مایت کردن ۵ طرقو زنان ( بفنے طا ر راے' مشدد ) یعنی چارشای 
ر چوبداران که پیش پیش ملوك و سلاطیی ررند و مردم ر از راه دور کنند و طرتوگویان نیز گویند » 
مع ال + 
طفلان آتش یعنی شرارہ خسرر گرید * بیت ٭ دریدند قوم دلیراں ررم : چو طفااں آتش 
بداراج مرم © طنل خونی يعني آفتاب خافانی گوید ٭ پیت و بر شکافن نلكك مشیم شب : 
طفل خوني بخارر اندازد م و اشك را نیز گربنه ه طفل زباندان یعنی کرد ے که خی اسقاد زرد 
بفوءد و باد گیرد ٥‏ طفل مشیم رزان بعنی شراب انگوري ه طغل هندر يعني مومك چشم و ' 
*م‌اللام 
اکحیربوٹ ہدیں مناسیت شراب زا گریند ٥‏ 
مع الیم 
طبمخام یعني طبع بچیزے که میک الحصرل نباشد ٭ 
معالوار 
طوط ۲ سرا يعني سبزه ‏ طوق‌دار يعنيخطط - ر اسیر- ر بنده ۰ ر تمري ۔ رناختہ ٭ 
رق متیر مني خط ندمد ری ها 
ممالیاہ 
طیلسان مزمفر یعنی شعاع آنتاب ۵ طیلسان مطرا یعني شب ٭ 


ظلمتیان بعني بت پرستان » ظلباث تلائه نی ظلدت کم ار رحم ر مشیده ه 
ظلست! پاد بعني عدم ۰ 


ااا [ ۷٩‏ ۲ عطسۂ شب 


علالاً شور و وفا - و فرپا؛ و مقرالله لینا چه 
عللا ست دری گیب ه ر خافاني گوید « بیت ٭ برمی ستم است زین رمدکاه : ای دارر داوران 
على الله م اق عم عل اللہ از پٹ دورانی علی الله م 


انعم . 
شنار عماری معررف فردرسي گودد ۾ بیت ۾ هبه چامه و گوهر شاهوار : همه تازي 
اسپان زریں عمارھٛ ار بعض گریند نام شخمے که عماري رفع کردہ م 
العیں مع النه 
عنقا نام سایسری که در فرنگ معررف است - ومر غ معروفے زیراکھ گردن درار داشتا و 
در زمان بے از اندیا علیپ,‌السام ظاعر شد و اطفل مركم سی برك : بدعات آی بیذهر نایدا کشت 


1 سشہہر دار اسسکا 8 سيرع ایس ي ۱ و جرن ساز مدگوز گرڈن درار دا۵ ہدیری نام ررم کی‎ J 


العیرں مع الباء 
عیشا بالفنم فرارگله جنین در شکم خاتانی گرید هع بپائی عیسی ار پیرند عیشا ہ 


مع !شی 
مع اعدا 
عصتمکن« بعنی خانه حضرت مریم علیپالسلام - و حل مانکه - و حجر؛ عزلئیان - و عبادت 
۱ ۰ ۹ 
خانہ ٥‏ عصرتیان یعٹی انبیا - و مائنڈ - و اهل عزات - و متورات 6 


ممالطاء 


نے 


بی E‏ عطر مثلئی یعنی خوشبوئی کە ازعنبرو 
علی و دیگر عطردات سازند و بعري غالیه ر بپددیي اجه خواند ۵ مشب یعنی مبم و 


مررس ( ۷۸ ۲ ععملگ 


العیں ےد الراء 

عرزس نام گنچ از کیتاژس که بطوس نوڈر داد کیخسرو آنوا بگودرز سپٹ که بزل و گیو و۔ 
رسقم رساتد - و نیز گنم خسرر پرویز ۵ مروسلی مفجنیق کرچكگ ۰ ر پرنده ایست که بشب بیدار بود 
۲ بازگ کنل - و در ماد گرم ڈسب آپ باشن ' نظامی ی گوید ٠‏ بیت ٭ عرو سگ وتا چو ٹیراں 
شموس : خجل گشته زان قلعٌ چون عررس * عراده ( بات ۵ م 
|" ر منچایق دا د يپ موی مم 

الاسثعارات 

راچو ے یمن ججیے ٥‏ مرن اکر بعلي دا امي ٥‏ مون رن بسني ارپا ر 

اتيا و اهل ذل 8 هرشیان بعنی ملانکة قب ر حاسان عرش ٭ FT‏ نوعے از اد ۵ عرق‌کردن 





یعفی چیزء دادن - و شرمسار شدن 9 هرک ده دی اب خاک رس کہ بدرانیدن نفسش 
نگیرد و عرق‌گیر یعنی شرمنده > و چام که بدا عر از بش بالك کنند و عرقیه رو پالك ابریشمی 

را گویند خسور گوید « بیت ۰ دار عرقیه تطرات Ee‏ 
یعنی ستارا زهره ه عوسان باع و عروسان چمں یعفی گلہا و میوها ر نبل نوبرآمد: ۶ عررس جیان 
بعنی جہان نظامی گوند ٭ :یت ہ چو تك حصاري 2 : عریس جپان در حصار ارننان ه 


سج س a.‏ س 


و زمره باشد 9 عروس چرخ و عروس خاوري , عروس رززز و عرس چارم فلك و عروس نفلك 








mmm‏ سس 
a. ۸۹‏ سح 
ا 


بنی آنتاب ٭ مررس حشات | پستان بعلی دنیا - وزی عفیمه 9 عرزس شو_مرده و عررس مرده 


۰ م یعتی دیا و ا 3 » عظاے2 ۰ عروس کن هو است زشت که اطفال را 
بل نی ترساننك و عروست درپرده یعنی اکئے ٭ 


العین مع المیں 


صلی پارچڈ زرد که یردان بر جامه دزد بائے کنفگلار نيالقاموس عسلی الیہود عامتہم۔ 





ربعض گفنذاند عسلي < بت امه بسستا #عصوصی جرا * و رگ عسلي رن است معررف ر مقرر 6 


لن مم انکاف , 


فک عکلت و عکدلی اغ دشتي ر عقعق معرب آن ه 


عیدفتر ([ ۸۱ ) ۱ ۱ عاز 
EG‏ 
ال هد جر رو مد تہ ور می ہیں ہم یعنی شراب ه 





میسی؟ رەنگیں یعنی آفتاب و طبیب حاذق 6 عیس * شش مد ف یعنی میوها که در شش ماه 
اھت مویہ و می کہ بای اسل چان ر ام ری می تمہ 


باب الغیں مع الالف 
غاب خی بیہودہ رردکی گوند ٭ ع ٭ تا کی فضول گرئی ر آری حدیت غاب و و بازماندۂ 
خوردني تخري گوید * بیت ھ یقیں که باشد سرمایةٌ غذاء وجوی : ز خوان نعست و احسان تو 
بشارت غاب ۶ و بمعفیی بيشة شیر عربیست ع غاتفر ( بسکون تا و فقم فا ) حله ایست در سمرتند که 
۱ دران سرو خوپ می شود مولوي گوید * بیت * گت کوب او کدام است و گدر: او سر پل فت 
و کوے غانفره و بعش گفتهانه نام شبریست و ظاهرا آی محله را بنام آی شهر خوانند - و نام 
پپلوا_ف است فردرسی گوید * بیت « گوے غانفر تام ساارشان : بچنگ اندرین ذام بردار شان ۵ غارچ 





(بعسرر و قیل بغتم و جیم فارسي در آخر) شراب که وقت صبم خوند" ر غارچی یعفی ميوحي- 
و ساقي - ودرفلهلگ ثارچی بسني مباج - و بمعني شراب مباح گفته * قجري گرید » بیت * 
مدام غارجي از جام درات ۶ در اندازه دلش هنام فارچ 9 و بوسلیلک گوید » بیت ۰ خوش 
آن نبیق غارجی با دوسنان یکدله : گيتي بارام اندرین مجلس ببانگ و ولوله ه و نزابي گوید 
و بیت ه فارجیت بدهد غارچ و هم نوبه کنله : از شرا که حرام است برو در هده باب » 
ارنیدن بعنی ۶ارت کردن 6 نی یں سس بی نی سی وس بلغم است ؛ 

و ظاهرا بوناني است: 6 غازکردی ( بحکون زا نازي ) دانه از پنبه بیرون کرد - و پشم ا مدا 
ریسیدن ساختی © غاز مرخ معروف که آنرا سردم قار گریند و در اصل قرس بخیں است - و پنبةٌ 
معلوج - و شاف ؛ ا سوزني گرد بپرسه معني ه قطعه » غار اگر پپلو زند ند بر پاٹ عدل پپلوان : 

چرخ عنقا رار متواري شود از بیم غاز ه هعود در ظل هم عدل و داداپیلوان + مرعقاب ظلم 
رإ پر بردرانه همچو غاز و غاژ ( بزاب فارسي در آخر) مرد دهان‌فراج فختري گرید « بیت » شر 
گفته | 





( ۱ ) دا نۓ فرهنگ که پدش فظرست خارچي (معنيي عبوحی است لاغیر ؛ و سروری چیم تازي 
۱ ۲۱ 


CN‏ [ ۸۰ ] غودی ”ششک 





KE‏ يعني انناب ۵ طبه عنبربن بعني بر خوث ہ طلفاگردبی بعني رد ع ک0 
مم القاف ا 


تسیا کے 
۸سس ہس 


عقاب آهنیی مفقار بی ٹیر با بین o,‏ عقاب شدن عنی طالب جارعم 








سس 


۳ مقن هب وروز بعني مېر ر ماو ۵ ماربا یعنی عنقل 
تش ٩‏ عقرب یلوفری يعني بوج عقرب ه مقیق ناب بعني شراب ۔ و اشلثك خونین - ر 
لب معشوق ۰ عقل اول و عتل‌کل يعدي دور جمدي صلی الله علیه و سلم - و روم اعظم ۵ 


ا 
علف خاه يعني دنیا » علم انداختن بعني عاجزشدی- و در گردائیدی ' و عثال ٹائٹی 
نیز گریند 6 ملم بخش يعني فسمت کردرن غدیمت بر سپاهیان که در زیر علم بزدند 6 علم روز يعني 
میم - و سنارا سحري ۵ عم تیم يعفي ررشني مبے ٭ علو بان ( بف 
[ بالضم و الکسر و سکویی لام ) بعنی ملایعه - و سدرات » 


مع النون 


عنذاب ر يعي انگشتار, ی #عنوب 6 مدان ال سيكت کشت يعني نومید شدن انوري 
گوید * بیستا # ا امل سباك گردد ۵ : هم ,کاب اچل گرای باشد ٥‏ 9 





سی ) یعنی ساد ات - J‏ 








ن بر عنان ي بتري 
ر هسش 6 عنان دادن و عذان رها کردری پعنی حماء کردن - و بلحجیل ررار شدن ٭ عنان 
دزدیدن يعفي باررمانس » عنان زنان رقتی شتاب زنتن ٥‏ عذان سبلت‌کردن بعني حمله‌رنن - 
و رراں شدن ٥‏ عنان آروگرفشی ‏ يعني آهسته رفن و کرها بتامل کرد ۵ عئیر ٹر یعنی شب ۔ 
ر خط و زلف ”عبوب ٭ عنبرلرژان يعني گیسوے حضرت رسالت علیه الصلوةرالمام نظامي گوید 
٭ بی ٭ ہرے گان عثیر ارزی دهي : گریدو عالم دهی آرزان دهي * عنبرب‌سنبل" يعني زاف 


*حبوب ٥‏ منہرینہ 4 زیوریست که در میانش عنبر کنند و ر ر گرد انداززد و عنبرچه نیز گویند - و 
بعضے بمعنیع هارکە از مرارید و مہو اے عذب ر‌ دازند کفنه ٭ 
ا را 


عوانان فلات يعني سیعة سیاره ه مرد سیمین يعني تدم ۽ قوادافی لطبرتا یعنی آسمان ٭ 






غاو ( ۸۳ ) غدارہ 
بچپاند ز غارشو ٥‏ فار بمعفيي کاو- و گوع که ۵رزمیی برند ه غاوفنکگ چرے کہ بآ گار راثن و 
ععنمي ترکیبیی آن تن کنند! ار چه شنگ تیز و تند کننده باشد 6 

الاستعارات 


الغیں مع‌الباء 
غبازه , غباز ( بالکسرر زاس تجبه ) چرے که بدان تاو رانند اصر خسوو گوید ہ٭ بیت ٭ 
خصم نو اریصت خرنهاد که هرگز : نرم نگرده مگر بمخت غبازه ٥‏ وله « بیت ٭ آنکه بر نسق ترا 


رحضت دادست و جواز 4 سوے من شید ثرسرش نکی بغدار م 


الفیری مع‌الباه الفارسی ۱ 
غپك ( بعنعتیی ) گیاهیست که ازا بوریا بانند ر لپ نیز گویند عدید لومئی گوید 
8 بی و بادہ کہ ڈرٹ سر دعد خاش بہ است منظرش : مفرش اگرحریر شد سوختنست ار غیت م 





فیری معالناء 
او پالضم ابله و نادان آخري گوید « بیت ٭ هست با فضل شیپ ابوا“عحاق : تیر گردرن 


ز راہ دائش غت 58 غتفرو غتفرہ ( بفتے غیں وفا ٤و‏ غم غیں نیز گفنەائد ای امم است ) گول و 
احسق انوري گوید « بیت ٭ خاث بشیوت مسپرچون مپپر: تا نه زت غنفوه گیرد نه پرر ه 


الغینن معاجیمالفارسی 


خیلی و غژّلِی سار معررف ر کمانچه نیز گریند ه 


ستتعحابية“٭ػ غیت ( بعلعتیر و سکون نون  )‏ اندام و ابله آخري گوید * بیت * »خالفان ترا 
چوں شرنگ باشد شبد : گرنته خلق جہاںشان ؛٭خرہ شمچر غدنگ ٭ غدارہ بالفتے پیگل تیر بزرگم 


قوف ( ۸۳ ) قارش 
ج دن ووی چ اا م ه ر در فرهنگ بمعني خارنیزگفته ۵ غازغاز یم 
شگائنہ و شاف شاف تاج بہا گرید ٭ بیت ٭ روے نشوئي تو زبپرنمار: افري اي کون زنت غارغارہ 
غازہ گلگرنھ ۔ و چوپ که در رخنة چوے نہند هنم شانتنی لیس بدیفسعنی پا Ea)‏ 
و درفرهنگ بععنی ندا نیز آمده آذري گرید ٭ بیت ٭ اي بسا گفت و گر آزاں : کان چو تفبوره 
گشت پا ٥‏ و نیز بیع دم و بیج پرمرغ که غزه نیز گویند چوں برغا ر دم‌غاره و دم‌قزا و باینعنی 
سے ثرکیب نیامدہ ر غیرابی در لخت یانته نشده ۵ غازري چرب‌روده باشد - ر ریسمان‌بار 2 
اسب چوبیی نیز سرار شود «محاق گوبد » بیت * ار شرق غازي اسب آنکس که کشته گرده ؛ دور 
دیس لوت‌خوارار باشد شہید غاري * و سعدي کوید و بیت ٭ جر غا عاري اخود در نیندند پل : که 
کم رود پا چویین ز جاسع ه و مجیر گوید »بت و سالگ بسیر شونه بصورت که متکبرت ؟ 
غاري نگردد ارچه برآید بریصان * * و برع آنکه ا: ز غاري بمعفیي غزا کذنده مستاز باشد ار را گا زي 
نیز گویند و خاش ش کے کہ بذاست کے و دیشک دار رو حب ارہ نہادی دفو مکی کہ 
٭ بیت ہ خویشنی‌دار باش و ے پرخاش : *#چعس را مباش عاشق غاش ‏ و بسعفي گنده ده 
ر پلید طبم - و مفعفیق شورر عوغاے سخ - و خوش غورد و خیار بزرگ کە براے تخم ناد دارژد 
نیز آمده « غالی نتنه و آشوب - و آواز رکاغ * خالوت ( بضم ام ) مهرة کل غلوله * و بعض بچاے 3م 
باب تاري گفته‌اند ' خسروی گوید ٭ بیت ٭ کمای گررهة زری شده رج هال : سدارکاں مہ غالوکہاے 
سیم‌اندرد م يصن غلطیس - ر فلطانیدں ٭ فال عار و شاف کود ۔ و مغای که حیوانات شب 
ڈران آرام گیرد ۔ و غلطانیدن - و غلطاننده - و بمعنیع آشيانة زنمور نیز گفته‌اند » , غالد یعنی غلطائد 
بر سبیل عيش و خواحالي چوی عاشق معشوق را * عماره گوید ‏ بیت ٭ کے کە دردل او جاے 
کرد خصبین تو : چا خانه و کاشانه چرخ دادش غال ۰ و لطيفي گوید * بیت » همچو آهر 
که جعت را غالد : م ترا بر و شپ همی غالم 6 و آزبی ماخوذ است کنغال که درامل کنگ‌فال 
بوده یعنی غلطانند! امرد که عبارت از ز ره باشد ۵ غامي ( ب‌مرميم )ناترا و ضیف 6 غاج 
( بقلم نون ) شهب در حدرد یس " و ی عانه است ( بعیں مهمله ) د آن شهریمت بر 
کذار فرات چذانکه ماحب قاموس گفته 6 غارش و فاروش و فاوشو خیا یار بزرگ که برڑے 
تم نتاهدارند مرادف غاش مرقوم فخري گوید * بیت * ثایز درلات را چون رقت زرم باشد ۽ ار 
پیدر مه و مپر آرد سییر غارش 4 وله ابیت ه پنداشت دشنت که بانديشة محال : باشد که آتش 


غرفي ( ۸۵ ) فرراشہ 
آلوده شدن ۵ غرم ( بفنم غبی و فا ) درسنه که آتش درو زود گیرد و گرا نیز گوینه م غریة غریفم همان 
چهچله مرقوم - و در ادات خاب که پا ازا بد‌شواري برآید " و غریفز ( بزا فازسي )نیز گید ۵ غرم 

(بفتم غی و میم ) آززن بخفه بچربي یا بگرشت ۰و در فرهنگ اخرقواس ( بلس ریم ) بملیق 
سیاء دانه گفنه و ای بیت را که قاباش معلوم نیست شاهد آررن» ٭ بیت * جوے ز خرس تر 
به ز کشت خرصی عمر ؛ گداے دانۂ خال ترام نھ از غرمي ٭ و ظاھرا ایں شعردروبش سقاست که 
چکفا جا درین کناب از همیری قصید؟ ار شعر مذکورشد" ٭ غرمانوش ( بفتے غیں و میم وغم نون ) 
کول باشد. و آن تره ایست * و بچاے میم با موحده نیز گفنه‌اند ه غرماسنگ (بغتے غیں 
و سین مپمله و سکون لاو نون ) نان تنل که بررغی بریان کرده باشند ابیشکور گرید ه بیت * 
گرمی بمثل سنگم با تو غرماسنگم : ورزااکه تو چون آبي بر خسفه دم ناري » لیکی اریں بیت بقتے را 
ظاهر میشرد اگر سکنه نخرانيم ه غرم بالضم میش کرهيي سعدي گرید ٭ بیت » پس از غرم و 
آهو گرفتن به پي : لد خورد_ے از گوسپندان حي ٭ ر ہالفتے خشم - و کینه » غرمان یعنی غضبفاك 
ر خشنگین * و همچنین غرمنده و غرمیده * تصیر ادیب گوید « بیت « دشمی خویش را بري 
قرماں : ھرزماں درست را گني غرماں * و جالي گرید ٭ بیت * شه از کیفه زانگرنه غرمنده شد 

که شیر از نپیدش سرانکنده شد ٥‏ غرئب و غرنیه بمعفی غویدن باشد * و همچنین غرنبیدن+ و 
برینقیاس غرنبید و غرید و غربدی و غرنده و غرندیده * فخري گید ۰ ببت * رفضل و بخشش و ار 
کرشش او : مماللگ سربسر دارد غرنبه » فرنگ ( بانقستین و سکون نوی ) ناله که وقت گریه از لو 
برآید ظہیر گرید ٭ بیت ٭ بہ پیش خسو ررے زمیی برآرم بانگ : چنانکه درخم گردون فتد غریو.و 
غرنگ و و نیز خراخر که در گلو افند بسبب فش گلو سوزني کرید » بیت * از حربگه غور 
برآید چو خصم را : از حلفٌ کمنه بحلق انگنی غرنگ 6 خر بانگ نوحه و گریستی مهف غرنگ 
فخبی گوید ۰ بیت » اگر ته تربیت و امطناع شاه بدف ٭ ملوك عصر بدند عمیشه جفت 





E‏ غرویژن بوزن و معنت پروٹزن " و غریزی و غریزان نیز گفتەاند ٭ غُرو (بزن سر ا نیج 

میاں‌تہی کہ آترا کلكگ گرپند نظا کوید ۴ م9 سربی فربه میانش هر غرب ٩‏ غرواش نو 

غرواشه ہالشم دستافزارے مانند چاررب که جواه آب بدا بر جامه پاشنل * و غووواش و غورراشه نیز 

گویند * سوزنی گوید « بیت » جولاهه کر مانده ثوئي : غرراش نهاده بر تغاره « و ثددبي گوید « بیت « 
۳ 


الغهری مع الراء 
شرا و بالکسرنوی از پشش ساحي - و جوال که از رسنپا سازند و کله وغیره دران کنند و 
بدینعنی عربیست لیکن صاحب صراح گفته گمان می برم که فارسی باشل هټ اک ( بفنے عن 
و سکون را و الف مفتوح و واو ساکی ) نخت بزگ لیکی از شعر بمعني مطلق بزرك اهر میشود 
عماد زرزني گوید ٭ بیت ٭ کروگر بدو داده اورنگ و گبگر : ز عرش ر زر كرسي غرارنگ و بر 9 
غراش و فرش خشم و تندي - و بمعفي خراش نیر آمده خسررگوید » بیت * توکزعشق حفيفي 


ای از دوست : غراش سوزنی بلمات در پوست 6 ر درس مثال تاسل است چه شاید که خواش 








باشد- و در فرهنگ بمعنيي غم نیز گفته ه خراشیده و غفرشیده خش‌آلرد ر تند آغاجي گوید ‏ ببت* 
چناں شد غراشید» ارکینه‌اش : که آتش زبانه شد از سینه‌اش ۰ و لبيبي گرید * بیت ٭ چو 
فرشیده گشت زر خشم و سنیز: گفت ازر دیو را« گریز ه غرحه متنست و نادان - ر نام ولیتے است 
حوالوع خراسای چنانکه میگویند غور و غرچه " و غلچه بام نیز آمده 9 غری خانة تابسناني ابوشکور 
گریں ہ بیت ٭ بسا جاے کاشانئ و خان غث بد سر می ا ا و در لغت بادشر 
نیز گذدشت لیلن خایغرد تمام بدينسني است ه خر بالفنم قحب و ازینجہة بیدل را فل گونند ۔ 
و بالضم گرے کە برگردن ر پیشاني و حوالع آن برآیٹ و بریدں آں خطرناك باشد و آنرا برغمه نیز 
گوبند جانیع تاغکندي گوید * بیت م آي غر پدشانیت رو ماه صفر : غره بان غر مشو دور کی این 
دی سره و در آحفه بعفیع دبه‌خایه باشد رودکی گرید ٭ بیت « بيني و کنده دمان داري و ناب : 
خابکان غر هریلت چردراۓے 5 و سنائي گوید ۾ بیت ٭ از نشان ڈوگرنڈ سی غر: همه پڑ پرنشان با 
شتر » و" نیز باد در دهن جمع کردن بجپمث آنکه کس دست بران زند و زنغر و زنبغل یز گریند 
و بدینسنی سل تامل است 6 غربال بالفتم معروف مرادف گریال * و بالکسر سعرب آن چه در کلم 
عرب فعلل بالفتے در غیر مضاعف نادر است ؟ و بعضے گفته‌اند معرب گریال است » خرغر ( بضم هرد 
غین ) دبه‌خابه - و سخن که زپرلب ازرخشم گویفد - و بالفنم غلنگ که جراهان ریسدای برلی اندازند 
و کشند مانند غلنی که ریسمان دلو بر با > آن گذاثته دلو از چاه بروشند خاقانيي گرید « بیت » بلوم 

پاے وبھاچاہ و غرغرو بکرہ : بذایژه بمکولك ر بتارر پود تیب ٭ او غرفرۃ نیز کر 6 غرش و غرشت 
( بضم و کضرراع مپدلة مشدد ) آوار بامپابت حیوانات خاتانی گوید » بیت * بح که عید 
کر بر اعدا به پشت ابر : ار غیرتش درخش و ز فرشت تندرش ۵ خرشیدن و غراشیدن بالفتم خشم 


عم اڑی ) AV‏ ۱ زاف 7 


دم غزغار گشتة ؛ سروں مائند شاج گار گشته ٭ ر دم اورا نیز گریند که آنرا قطاس خوانند اخسیعنی گوید 
٭- بیے ٭ مي طرازد چرح غزغار دو رنگ از عبے وشام : نیز قدرت مگر پرچم ندارث بر تنات م 


غیت مع الین 


خ ےلات پالعام عشقه که بر دبخت پاد 6 لت ( بعنستیں) گرہۓے است کہ از بد آدم 
خوین میمند و آنرا کھٹمل و ساس گوبند ٭ 


اجن مج الشین 


ای بالعنے بوے ناخوش طیان کوید ۶ بیت « از دهان تو سی آید شالت : پیر 


گشتي ربخت مريت از هباك ه 
ااغین مع الضاد 


غضیا سنگ کہ ار مفجنیی اندارند نظامی گوید ٭ ع ٭ بخرسنگ و غضباںی خرابش کنند ه 
و خاقاني گوید * ع ٭ غضباں حصار کفردمشاں « ر ظاهرا که عربي باشد ه 
الا ستعاراد 
الفیری مق الفاء 
غفم ( بالفتم و جیم فارسي در آخر ) شنشیر آبدار نخري گوید ه بیت * ابرسعاق بہر 
دفع دشمی : همی تا برگشیدست آبگون غفي ۵ و بمعنی آبکیر نیز گفته‌اند ۔ و عیم تاري بمعفیم سندان 
آرده‌اند ه غف بالفتم,مو جعد فخري گرید ٭ بیت ٭ مشاطه بود دست ظفر تا بکشاید : درمعرکة 
از باه صبا رابت تو غف * غنه ( بالضم رفتم فا مشدد ) پوستیی بره که بذایت نرم و نیکوباشد ه 
آخین معلوات 
ای بالضم کرتاه فربه - و بش گربند کس که مبرها پشتش بیرون آمدہ باشد بواسظۂ آن 
خم در قامنش بہم رسد پوریبا گوید # بیت ه سیفلگ چماق درلت و دین کون فرا جنگ : منسوم 


شوخ ر شوم و گران‌جان سرسبنگ 9 . 


غریو )۸۹۱]) یضار 
چو غرواشه ریش بسرخی و چندان : که مد لیف از دهیکش بست بتران ۵ غریو بانگ : فریاد * 
غویوان و غربونده فریاد کذان * و نغربوید بعنی فریاد کرد ه غرین ( بفقم غیی ) دختر که چون 
پشوهر دهند دوتیره نباشد و بشوط درشيزگی نکام کرده باشد سرزفي گرید * ع ه نرم نرملگ چو 
عررت که غریف آءدا بود ۾ با رآنسوب بریدش که ازبی سو بازآے ٭ ودر فرهنگ در شعر سوزني نورد 
خوانده » غرددی ( بفتم غین ر جیم فارسي ) سرما بائد ۶ و غرنفچي ( بافانةً نو ) نیزآمده ه 
قرو و غریزنک کل میاه ته اي مرادف غلبٰ ٭ ۱ 
الاستعارادتا ۴ 





غراب زمین بعنی شب * غرق چشاً قبر یعنی آنتاب ه 


غز بضم طایغۂ از نکن #عرانشین که سلطای سفچر را اسیر کردند و خراسان را غارت نمودند 
خاك غزنین نیع تر فائے ات : عرش ر غرنیں بنقش هردو یی است ۵ 'تا تر چرخ شاه غزنیں 
خواند : هیي غزچي غریب نمائد ٭ 


الغیری‌مع الراء الفارهی 

غژب بالضم دانڈ انگوز فخری گوید » بیت ه از دست میر شیم ساب ار نے برد : لعل 

و عقیق ررید از رز جات غزب ه و مثل دیگر در لنت گس گذشت " و بعظ چا با موحده 

میم نیز خرائدہ ! اند ه غز بالفتم امر بفزیدی يعني بزانو و دست و سریں رفت کودكك *و بوبی 

تیاس ذزیك ونوم * مولري گوند ٭ ع ٭ خواہ کے غَڑ پیش او یا یا راست غز٥‏ رلہ ٭ ع ٭ ۔خواہم که ناکه 

درغزم خرش در فناے اشتي ٥‏ ر بمعفیی مطلق خزیس و در یکدیگر نشمتی نیز آمد» مالي گوید 

٭ بیت ٭ زاغ بیاباں گزید چون به بیابای سزید : باد بگل بر بزید گل بگل اندر غزید و ° لغار , 

کد و کگاو بالفتم کار که از دم ار پرچم سازند انوري گوید ٠‏ پیت ه پلنگ هیئت ر غزغاردم 

مت : ھماے طلعت و عنفا شکوه و طوطي بر * و خواجو گوید ه بیت ه دمش چ 
() لیکن در اتثرنسع بصورت فرفچي و در سج غرلچي اسذف با مخفف نریچي کذته : 











غلیواج ([۸۹) 7 عم اجوردي 
ظہیر آل ظہیر آل ساجرق آنکە شد : شیر فردربیشہ از تیرر حسامش درغله ٭ ر( بالشم و تشدید لام ) کرۂ 
کرچليی تافی حمید گرید ۰ ع ۶ ای دهد بعلگ دت مر خرلب 6 او علقوان که سر آنرا بچرم 
گیرند و سوراخ دران کنند و ذر دران اندازند و غوللگ دای گویند ٠‏ 01,17“ 
زغی > غلیخرو گلیگر ( بكاف فارسي ) یننی کار 9 غلیژن همان غرنژ یعنی گل سیاه که ته 
حرض ماند اسي کوید » بیت » نهالي بزیرش غلیزن بدب : زیرپوش ار آب ررش بدے ٭ 
غیت ( بغلم غهن و کسرلام و سکون یا و فتم تا ) گیاهیست که ازای جوال کاه سازند م غلیو ( بفتم 
غین و کسر لام ) سرگشته و حیران و ام قلیو است تہ غلیو - و ( بکسرغییی ) بمعفیی غلیواو نیز 
گفتهانی ٤ر‏ تحقیق آنست که ای لفظ,در شعر مولوي قلیو است که در اصل کلیو بویه مخفف کال ؛ 
و اکثر مردم که *دخواهند !خر ج حرف زنند تذبع عرب کرده اکثر کانها را قاف گویند * و صاحب فرهنگ 
چون اصل آن ندانست بگمان آنگه قاف در فارسي یامد فلیو خوانده بفا و .ظ غلیر خرانده بغیں ه 
الاستعارات 
غلام فلکم کنایه ار پیش آمدں کارے برخلاف مراد و توقع ظبوري گوید * رباعي ٭ مست 
ا E E‏ نگر بكام فلکم 9 درساخته ام #خواجه‌تاشي با غیر : ناسازيي او 
به بییی غلام فلکم 6 غله‌دان عدم بعنی یعنی زمیں نظامی گوید « بیت » خانه ز مشت غله پرداخته : 


فا و غخورلئ: مرغ یار صیدوکٹی کرد ہ بت خبرزیں حال چون 
عنقا شنید: : غسرت خورده زبس غم گشته غمخور ه خباركت (بالفتم و تشدید میم و زا معجره | 








در غله‌دان عدم انداخده 5 


چویگ که بر شست ماھی بندند ار آن در آب فرو: نمیررد چون ماعی بقلاب آویزٹ آن جرب باي 
فرو رود و معلوم شود که ماهي بقاب آرتخنه ۵ خبزه چشم برهم زدن بکرشمه * و ماحب نفایس گویق 
عربی است * خمنیه ( بین ) غمناك ٭ 
الأستعارات 
شمه لاجورد‌ي بعني ناز تس ور کا ٭ بیت ٠‏ ا رت 
تر چه باك : از غمزً تجوردیم ذرق همست ه 


کت a e N rC SE CD aT ESS‏ 
() مرکہست از نغماز که عرییست وکاف تصفدر پس در سل چاز باشد کذافي السراج و چنین غمره لفط عرییست ‏ 
۲۳ 


AA ) E :‏ ۱ ده 


الغین معاللام 


غلتینین محووف " و برینقپاس غلت وغلنای و غلنیده و غلنید ٥‏ غلتلی چو که 
بر وی بگردد ۔ ر پایڈ گردون را نیز گریند ٭ غلبکی ( بعلے عبر و با رکفت و سکوی ام ) در مشباک 
که از چوب یا ني ساخنه باشنه و از وس آی ناه کفند - و در فرهنگ پنجره که در پیش درها نصب 
کنند * ابوشکور گوید ه ع « غلبک در چه بار با چه فرار م غلیه بالضم همان عکه سرٹوم که بشيرازي قالنجه 
و کلام پیسه گویند - و شعس خر گرید مرعیست مانند عکه * و در فرهنگ بباے فارسي آورده " 
مفچیلگ گوید + بیت * سه حاملگ اند ایلجا چون غلبه همه دزد + میخواره و تن‌بازه ر ملعون و 
خمیس اند ه خلتبان بالفتم سفی کود ودراز که بر پشتہاے بام غلطاننه تا برف و بارای ونم فرر نیاین 
ر معنيي ترکيبي غلننده بربای يعني بربام - و دیوث رےحمیت را غلتبان ازان گویند که چنانحه 
آن سنگ زیر دست و پا گردنده است و اخایار» ندارد آن نیز سکوم زنست * و عوام پراسطهٌ قرب 
حرج غیين نقافت بعال کنفث * لیگی فر قاموس کلتبان آورده بمعنیی دیرث ؛ و ظاهول اصل فارسي 
همین است که بعربي نقل کرده‌اند و قرابان ر قلتبان معرب آنست م غل ( بانهسرو جیم فارسي 
در آخر ) گرے که بااني نتوان کشود فخري گوبد * بیت * شاها ترئی که دای عم ر ترا جوم :با دامی 
ابد بیقا غلي کرده‌اند ٭ ر بفٹے لام نیز آمده معروفي گوید * ببت « اي آنگه عاشق بغم اندر غمیی شده : 
با مي بیا بدا من ی درفگی غلے ۵ و ( بالفتم و سکون لام ) آنچه دررا بان بندتذ ار تفل و :نجیر 
وغیره تخري کوید ہ٭ بیت ه .چنان ایشی شد از عدل تر آفاق : که پرکندند از درها همه غلم و للم 
وله زیر بغل دست کرلان ی تا خفقه آرد * ودر خراسان گلغوچه و پخلوچه و #خبض گریئل ا * لبيبي رین 
و بی ٭ اون جاے عغلغليي یش : که ار بمالش ارل شود زر خوذ بیپوش » وله ه بیت ۽ 
چر غذایچه بر مره را مامت نیست : که برسیکزد چون من در سپورم نیش * و در ادات غلبم و 
قلیلم و و لعج نیز آمده قرالدهرگوبه « بیت ٭ مکی غلمي مر ازپر ختذه : که چشم ازبپر ثو در گربه 
دارم ٭ غلغوثه ہوزں و معنی گلگونه که زنان بر ریع مالنن ؛ ر غاگرنہ نیز گریند ٭ غلفے ( بغت یی 
فا و تصکزیی (م ) ززبورسرج شاعرگوید ٭ بھت ٭ چوں ز لب بو نمی بخشیٰ پتا کی ا لا 
پر مان :مزن لاو من خزي بغم (م و سکون فا آورده ر گفدهه بیت ه ز بیم شه نیارد رن غلفے , 
بھالیزے زبان برھیے “کچ ه غله ( بغتے غیں ولم ) افطراب شاعر گرید * بیت 4 ررے:دیں اُحق 


غنوند ( ٩۱‏ موشات 
کردنن * و قنویعنی خواب کن - ر بسعنيي خواب نیز آمده ؛ و برین قياس غنري و غنود نرد و 
غنویده و غنونده ؛ سنائي گرید ٭ بیت ٭ از رران شرع را منابع شو: پس مزه بام دل بغر ه 
و اصرخمرو گرید ۰ بیت * چوں بقينم که نگیردت همي خواب و غنو : می بیطاعت در طاعت 
. تر چوں عذوم 9 نون (ہضم غیں و سکون ھردو نوں و فتے راو ) عہد و شرط فردرسی گرید بیت » 
به پیمان و سوگند و شنوند و عبد : تو اندر سخی یاه کی همچرشپد ۵ غنینه ( بفتم غین و کسرنون 
ارل و فتے درم و یا خطي بینپبا ) جال مکس و زنبور و جزآن " و غنینه منم یعنی مئس 
عسل " و بعربي خشرم گریند ( بفتم خاو راے مپمله و سکون شین معجمہ بینہما ) ٭ 
٠‏ 


الاستعارات 








عفچه شدن بعني گرد شدن ه نی آب يعني حیاب و 


الغین مع الوا 


فوینك ( بضم غیں و کسربات نازي و نتم نون ) گداهیست که گازران در شمتی رخت 
بدل اشنان بکار برند و فك (بغم غ و سکوں زاس معجمه نتم نی ) و غوشتہ نیز گریند " حکیم 
ررحي گوید ٭ بیت* غوبنلگ رنک شد لیاسم نیست : زر صابون و سیم اشفانم ه غور بانضم نام 
رای سن وا دو عمق شی لیی بدينسفي عربي است ه غوردبا يعفي آش غود * و 
راک احصرمیه گویند ۵ غورمگی همان خرمگس * و ظاهرا که در رایت غور بسیا سیار مبشود 6 شوه 
بالضم پوسن کہ باڑے پتبە ر باڑے خشخاش بود رگوزہ (باف ) نیز گریند ٤ر‏ در سر و ۱ 
جوق معرب آں ٭ موہ ( بڑاے ناربي ) درفرمتگی بسني غچه ره ازقي گرد بیت » ام 
بادشماام که مي وزد خرش خرش : ببوے غالیه از غوزه بامداد باه » و خمر گرید ٭ بیٹ ٭ تاك ار 
پس غوره میدهد مل : شاخ ارپس غوزه میدهد گل ٠‏ غوشاک و غوشاد و غوشای ( بالضم و راو 
"جپول ) سرگیری حیوانات خشلگ شده - و خوشة جوو گندم و خوشۂ انگور و خرما تخري بہردو 
محنی گوید * قطعه » کار خلقت نیاید ار خصمت : کار عنبرنیاید از غوشاے ٭ خورد گشتہ بپاے 








کاو فذا : هرکه از تو کشیدہ چون غرشاے ھ نیز فوشاد چایکه کاوان و گوسفندان که شب دران باشند * , 
و گفته‌اند * خريي گوید * بیبت » ز باس و پاس نو اندر کنام شیر و پلنگت: کنه شبان بشجان 


غناوه )¥( عضولان 
الغین مع النون 


غناوه ( بالضم ر رار مفقوح ) مازیست - و بعتی گفقه‌اند نام بازي است » غتم بالقتم 
جوال باشد ناصر خسرو گرید ٭ بیت ٭ همچوی کدرے سوے نبید و سر مسب : آئنده بارس 
دو خروارے غنجي » ر درسامی گوید جوال است مانند خرجین که بعربی حرجه گویذد بالضم - 
3 شس غري ثابع و مرادف شنے کردہ کہ معن سریں است چنانکه گذشت - و بالضم بمعلوع 
گرد شده ر بپم‌آمده که غجه نیر گوپند آذري گرید « بیت * گنم بود و فتاده اندر کنم : کرده معفش ز 
نوئي غنم » غنہارو غفچارد و غنچر و غنیرو گلگونه باشد کسائی گوید ہ ع ۰ اله بغنچار سرخ 
کرد« شمه رب # و ناصر خسور گوید + بیت ٭ ررزے چو تازه دخترگ باشد : رخساره گونه داده بخنجان » 
ر مولري گوید ه بیت * پیش تو آننادة ماه بررہ سودلے عشق : ربخته گلگونه‌اش یاره شدء غنیر, ٭ 
غفچای بالفتم میوه ایست نرش مه و غنچارنیزگویند نخري گوید * بیت * اگرصبا ی لطلف 
ار کند در باغ : تبات رھت بردرخنپا فال ه غنچر معررب ۰ و نله کبک دزي نوائیست 

















از نواها باربد ه فرش غوك باشد ؛ و بعضی نمفجموش نیز گفته‌اند " شاعر گرید ‏ بت « همچو 
شیرم روز و شب اندر غرش : ذکر نامت میکنم چور غنجرش ۵ غند و غنده بالضم يعني گرد شد: 
ر بہمآمدہ چنانكہ گوبند ابی چیز گرد و غنده است - ونیز غندہ پنبڈ گردکرده براٍت ریسیدی - و عذکبوت 
سیاه زهودار " قریح‌الدهر گرید » بیت ٭ ابش کاں ساں شد بینیش چومفته : و آں ریش 
سپید آمد چوں غند؟ پنبه 9 ر سنائي گوید ٭ و از و فنده و دگر حشرات 6 و اسطبی گوند 
م بیت ۰ همي تاخت چون غندہ برنار بر ۵ غ و غنگ (بالفتم و سکون نوی ) چوب تی رعصار 
که سنگ گرا برلیی بندند تا ررض از "لجد و جزآن برآید - و بمعنعي خر نر نیز آمده " جیگ گوید 
٭ بیت » چند بوي چند ندیم ندم ؛ گرش برون آرو دل از غنگ غم ٥‏ ر رردگي کوید * بیت ه 
هرگ پزمده میگردد زدهر : مرف بقشارد همه گر زیر غ ٩‏ و سوزني گوبد ه بیت » گید که شحر 
خایم خاید بل چنان : خایند عللگ ماده خران و خرای غنگ 8 و آراز بلند را نیز گویند شاعر گوید 
ه بیت « غنگ غنل میزنم تا یلگ غزل : آررم بھرون ز الراح از « ر ظاهرل غنگ در بیت سوزني 
بمعنی چرب تیر عصار است لیکن خرغنگ خرے که بدان بندند و آن خرنر قوي خراهد بود 
پس خر نر بکذایه ر *چار اراده کرده شود نه آنکه غنگ بمعني نر بود 6 غنودن و غنویدری خواب 


عببۂ سج قام 
چنانکه اگربرسنگ زنفك اثشغفد او آئرا ٹیر غیداقی کوبند خاقاني گرید ٭ ع « بيك گشاد ز 
شست توتيرفيداتي * غیبه بالفتم نراد و آهن که برجوشن نصب کنند - و بعفے گریند درایر ئە 
برسپر بود و آن چوببا ست که ابریشم و جزآن بران بنچند ! عنصري گرید ٭ بیت * خار غیبه ربودسب 
درخنش ار چوشی : بلیس جامهہ دریدے گیاھش از خفتان © 7 همان یدن يعني راه 
رفتن طفل بزانو و سریں + و غیڑ امر بدینسني مولوي گوبه * بیت « لنگ و لوك و خفته شکل « 
ےادب : سوے ار می غیڑ و او میطلب ۵ غیش (بوزن کیش) غم و اندوه بسیار و هوچه انبوه بود 
مائند بیشہ ر جزآن ٥‏ فیثة گیاهیست که کا«کشان ازان جوال سازند سوزنی گوید ٭ بیت « سموم مرگ 
چوں غیشه کند خشلك : اگر پیش شمال بادغیسم ؛ وآ در مود بستی جنگل انبره نیز آمده ٭ 
باب الفاء مع الالف 

قا کلمه ایست که بچا را و با وبه استعمال کنند چذانهه گریند فا گفت بعنی وا گفت و 
فا او گفت یعنی با او گشتا - و درفرھنگ بمعثی شرمگین آورد: مرادف فارا سید اشرف گرد 
» بیت « يك خادمش نار سبی‌سرر فا چشم : يلك مسندش کمیت سبکررم بادپاے ٥‏ 
فاجام بقیة خرما ر انگور بر وزخت ٭ فاتولیدن ١‏ بضم تا ) دور شدن ر یگسو شدن - و ,است کرد 9 
قارد بی از بارت هنك نرد که فرید نیز گوبنه - و درعريي بسعنی یانہ ٭ قاژ و فاژه خمیازه "و 
لایس خبیاہ کریں + و بی تیاس تار و زد هقی رده ر اهاز ٭ ری نبا 
است که وق آن پپی‌تراز لباب است اما مانند لباب بر درخت #چید: نشود ار بشیرار سیاہ دارر 


گند و من آی بسياني داع شصت مات #نافي ختیات * و درفرهنگ نتوین او بمفے 


فائوسیی خواندهاند و بمعفی سپندان که خردل باشد گفته ه فافره ( بفتم غین معجمہ ) دائڈ خوشبو 
مقدار نزن دهی‌شانته ر حخت ‏ و در فرهنگ بلسرغی و حذف ها آورده و گفته ناغر و فغیه 
گل است بژردي مایل خوثبو و دراز مانند گل زنبق ر درهند راسعچنیا گوینه * اما در کنب طبي 
فاغیه گل حذا ست و فانموه بعضی برانند که کبابه چینی است * ر صاحب قاموس فاغره و فاغیه 


بے گل ۔جذا آرردہ و فافا نیکو و بدیع ه فام رنگ یعفی گر - و پمعنیم قرض نیز آعد: مرادرف 


CC. 8۳۷۳ کگسجسپکوّ-تے‎ 








۰۶[ ) بدینہعنی هيين فاغيه ور قاموسں مد نه فاعره ۲ و هردو لقظ عریدست چراکه ی۔ لقات تازی آودڑ : 
۳۳۴ 


میت (IY a‏ غیداق 
ان ہیی رہ غوشاد ٭ و در ادات بمعنيي درخت بلند نیز گفته 6 خوشت ( بالشم ار شی معجۂ 
موقرف ) برهفه رردگی گوید ھ بیت ٭ شد بلرمابه درو اسناد غوشت : بود فرنيی و کلان بسیارگرشت »9 
و ابواعفص سندي بحذف تا نیز آرده * خوش بوزن و معنی گوش - و چوب است سخحت که ازان 
زخمة رباب و نیر و مانند آی سازند - و اسپ جنییمت - و سرگیی حیوانات * خسرر گوید » بیت » 
اندارٹ بررانمت همه سل تیر غوش : انگاه گویدم که خررشان مشو خموش * و نزاري گوید » بیت » 
آسمانرا حلقة فرمان بري درگرش کن : بر کنیت مي نشیی چنگ طرب را غوش کن * و یوسف 
عررضي کوین ه بیت * آنری ار نگرچريلك آغوش غوش خشلت : آن مو ار نگر چو يك آغوش 
غوشنه » خوشنه همان غوبنلگ اما در فرهنگ و نسته وناني گیااش است که هنم تري: نانخورش 
کفند و چوی بخشکد دست بآن بشویند و آن نوی است از سماررغ و زنان ب#جهة فرببی در حلوا پزند ه 
غوغا شور و مشغله - و در فرهنگ بمعفیع انچسی و جمعیت آررده سوزني گرید * بیت « شه غوغائع 
غوعاشگیی کز تیر حکم او : بنات(لنعشی بر گودون ز پرریهی بشکند عوغا < غولی بعلی رز غ 8 ولف جوب 
شمان جوب دود لذ مرقوم 5 رل بالضم چاے گوسفند و گار ر دیگر چاربایای که در عرا سازند و ات 
نیز گویند - و غار و مخالك در دشت - و دیویست که بپر شکل که خواهد مینباین و سردم را هلاك مینماید 
و بدیی معني عرریست رودگي گوید * بیت * ایستاده دیفم آاجا دزد غول : ررےپزشت و چشہا شمچوں 
دغول » و ابوشکور کوید * بیت * ۵5 چوگوسفندان درغول جاے سس : 26 چوغول گرد بیابان 
دوان دران « و نیز بمعنيي گوش باشد چو اسپخول و خرغول - و بعش در بیت ودتي بمعنيي را ما8۵ 
گفته و درآ تامل است » غوللت کوزا چرم گرفته که تمغاچیان و مسترفه زر دران اندازند 6 غولین 
بالضم سبو دحای کشاده کمل گرید ه بیت ۰ بیل و دلوو رس و غولین را : با جوال و جل و پالن 
بسته ۵ ومال دیئردرانت آتھی گذشت ھ قو اسر مدنف غیرکہ طقف قریر اے اردرسی 

گرید * بیت * غو دبد» بشنید دستان سام : بغرموذ برچرمه کردن لام 

ال ستعاراتا 
غوزة فشردان يعني گریان ساختن - و رشلك فرمودن - ر شمانت گردن * 


الغين مع الياء 


یدای بالفتم موفی است نزديك دشت قبچاق که تیرآنجا بسیار سخت و راست میداشد 


منم ( ٩۵‏ ) فراخا 
ذان تخفره 9۰ و حئیم شطرجوع گوید » بیت هھ گر شره و حرص ز دل گم شود : فعفره نزدیلک تو 
گددم شود 6 و بعضی گفتهانی که در کتب ط عي ناف را گویند که بغایت خشلت شده و طعم و لون آن 
متغبر گشنہ ٭ رو a‏ از هرا گیرند عنصري 
گوید ۶ بیت ٭ از کپ گر کریں خم : نہ شر چیں شیچس نہ درم ٭ و یعقے کاب با را اصلي 
پنداشنہ :اخم خواندوائد و آی غلط است FF‏ یه و آی نیز سیف است؛ 
انصے یخم ( بیاب فارسی ) چذانهه گذشت "و چمع بیا تصجیف خراندهاند » آطبیور دانه ار پنبه 
خدا کرقن ربری‌قیاس فدیده و نضمید خچسته گریں « بیت . جوا بودم و پنبه مخمیدم : چو 
تخمیده شد دانه برچیدے و 3 ( بغلحتین ) میان باغ "و در فرهنگ بسکوں خا آررد: » 


فدالی کمیهه دانسته سرتکب امرے شود که درار‌بيم چا باشد ۵ قدرہ ( ہالفتے و را سپمله ) 
موریا و مانند آن که بلای سقف اندازند و گل بران اندایتد ع ادرونلت (بفتم فا و نوی وضم را مہملہ)_ 
سفگ که بر کنگر؟ حصاز نبند بجبة مدافمت خصم ٭ فورنگ ( بغتم فا و را مپمله و سکون دال و 
نوں و کاف فارسي در آخر) چوے کہ پس دروازہ براے بسقی در استوارکنه - و در تفه چرب گازای 
کہ رخت بان کوبند + خسور گرید ٭ بیت ٭ پاے بیرون منه از پایگه دعويي خویش : تا نیاري بدرکوں 
فراخت فدرنگ و ر فدرند نیز بای معنی است اما +جاب وار رالے مہنلءہ بایك چھ ؟ائٔے را بدال در 
اگتر لغات بدل میکئنن و 


الما ۱ جج مع الراء 


فرا یعنی یلک چنانه یهن رفت یمتی نزدیلگ رفت - - و بمعنی بالا » و دمعفیع پیش - 
و بمعفیع دور نیز آررده‌اند - و در ادات بمعليي گفي- و مان - ودر فرهنگ بمعفیی سوب - و بمعنیم بر-و 
ور - و همه گفته 6 فرابرز ( یضم باے موحده ) نام مود از امراے دارا کہ اورا بچنگ سئندر رخصت 
مداد هو ( یب داي) نی برش »فا وا بسني هي بهد رن 
نیز آمده - و در تعفه فرخا بعثمی سخني و الم آررده - و بعضی گفته‌اند فراخا و فراخنا جاء تنگن ؟ 





( ۱ ) باضافة باس تسپت ور لقظ فد| که عوییست و همچنین فدوي ( بفقم دوم ) که در ببارگچم بسند. ]ده 


تامو ( غ ) فخفيو 
رام - و قصبه ایست از خراسان که صولد شهاب‌الدین علي فامي است که در انشا و شمر و تار: 
ماهر یود چ فامر ( بضم میم ) شپریست حوالیم فرخار و نزدبلک آن بیابا ذ است 4 آهر دران 
نانه اندازد ۵ قان بوزن و معنی بانھ گه در ہاے فارسی گذشت یعنی چ,ے که میان تمکاف چوب: 
گذارند - و چو ی که بس دررازه بولبت بست در استوار کنند * فخري گوبد » بیت ۰ سر اورا نپند نجاران 
درمیانہاے جرب چیوں فاته 6 و دض خسرو گویك ٭ ». ترا خانه دی است و دانش روان 
شو: دریں خانه "و سضت کی در بغانه * فاوا شرمنده عععق گوید « بیت * بسعه بخشد کف تو 
در و ثپر : بحر شرمنده گشته و فارا ع ۱ 
الاستعارات 
فاملاب آ-پ که ژیاده بسرشاري از نبرها بدر میرد .۵ فالکہاز فالگیر را گویند که برس رکوچه 
و بازار تشسنه بر مردم فال کیرد و فثوس خیال فانوت است که درر مونپا کشند ر آں موتا 
بزور درد فنیله بگردد ه ۱ 


الفاء مع الثاء 


فتاز, فتال بالفتم شکافنده - و جدا کننده- رگسلنده - و امربدین معني؛ و فتر و فتل (#عذف 


الف) نیز آمده؛ و بریی فیاس فتاریدن و فتالیدن و فتریدی و نتلیدی و نتاریده ر فقالیده و فتارد و فنرد « 
فترالت پالکسر دوال که ار زین آربخته باشند بجبة بسم. خلت و بتری تنیقہ تينك م 


امٰاء ت اجيم 


الفاء مم الا 
خفره ( بفتم هر در فا ) جو باشد مولوي گوید * مثنوي ۰ آن یل *بخورد نان فضفره : گفت 
سایل جون بذین اسنت شر: 6 گت جوع از صبر چون درنا شود : ذان جو در پیش می حلوا شود ےو 


و ناضر خسرر گویقن « بیت د خرے مگں بدا که تو مید ب خوري : بابت باب در زده یلگ 











فا بالفنے عمان فاچام و 





ترسح 


( ۱ ) بموحدذل ور آخو ع رکب از فادل و آپ چة صاحب فوهنگ زر لغای مرکیه آورده نه فاضلات ز بتا دز 
آخر ) چنانکه صاحب سراح گمان بردو و گفنه لیکن ]اهرا استعمال عربیست ‏ 


نیم | ٩5‏ ) فراخا 
نان تخفره :9 ر حییم شطراجیچج گویں ٭ بیت ٭ گرشر و حرص زدل گم شود : فخفره نزدیلت تو 
گنل م شود 9 و بعض گفتهاند که در کلب طه یي ناف را گویند که بذایت خشلتك شده و طعم و لون آن 

متغخبر گشتہ ٥‏ رو ان E‏ از هرا کیرند عنصري 

گریں * بیت ه از کی ر کرد کردی پم : نھ شگر چين یچس نہ درم ۴ و بعفے کلیڈ با ,ا را امليی 
پنداشته بلتم خواند‌اند و آی غلط است و تتم پتاے قرشت نیز فان و آں نیز تصحیض ای و 
ا و بے فارمی اچ حذانه» گدشت ؟ و جمع پیا تیف ± واندهاند ۵ فشبیدی دانه از بنبه 
چدا کردں ' و بری‌قیاس فخمیده و فخید خجسته گرید « بیت ۰ جوان بودم و پذبه ضیدے : چو 
عیدہ شد دانه چیدم و فص ( بلئےتیں ) میاں باغ ۶ ر در فرهنگ بسکون خا آورد: ٭ 


الفاء مع الدال 


فداقی کمیهه دانستا مرتعب اسر شود که دربیم جان باشده فدره ( بالفتے و راے مہملہ) 
بوریا و مائند آن , که بالاس سقف اندازند و گل بران اندایند 5 فدرونلی (بغتے فا و نون وغم را عهمله) 0 
سنگے که برکنگرڈ حصار نهند بجپة مدافعت خصم ه لذرنگ ( بغتم فا و راسه مهمله و سگون دال و 
نون و کاف قارسي در آخر) چرے کە پس دررازه براس بستیی در اسقوار کنند - و در احقه چرب کزان 
که رخت بان کوبتد * خسور گوید « بیت ٭ پاے بیرون منه از پایگه دعوعي خویش :: تا نياري بدرکون 
فراخت فدرنگ ۵ و قدوئد نیز بای معني است اما ؛جا وار راے مپمله باید چه كاف را بدال دز 
اگثر لغات يبدل میئنند و 


۳۹ مع الراء 


فرا يعنی نزديلكك چنانکه گوبند فا رفت یعفی نزدیلگ رفت - و بمعنی با - و سمعنی پیش 
و یمعقیم دور نیز آرده‌ند - و در ادات بمعنيي کنم- و میان - ودر فرهنگ پمعفیی سوع - و بمعفیع بر-و 
ور اھت ما فرابرز ( بضم باسح موحده ) نام صردء از اسراب دار( که اورا بچنگ سکفدار رخصت 
نعیداد ه فراپوش ( بباے فارسي) یعنی بیہوش ٭ فراخا و فراخداً بمعنی فراخي باشد و فرا 
نیز آمدد - و در احفه فرخا یمعنی سخني و الم آررده - و بعش گفته‌اند فراخا و فراخنا جاے تنگ ؟ 


ات 





(۱) باضافڈ پاے نبت ور لفظ خذ| که عرئیست و **چنین فقدوي ( بقثم دوم ) که در بپارگچم بستد آمده 


و ( ۹۴ ) فخقود 
وام - و قصبه ایسست از خراسان که مود شہابالڈیی علي فامي اسی کے در ااشا و شعر و تاریخ 
ماهربود 9 قامو ( بضم میم ) شپریست حوالی فرخار و نزدیلك آن بیاباۓ است 3 آهو دران 
دایه اندانت ن 11 وال د معنن 1 که در بات فارسی گذشت يعني چ ت میبان تا چرب 
گذارند - و چوی که بس دروازه بوٍب بسق در استوار کنند * نخري گوید » بیت ۰ سر ارر| نهند جاران 
: در میانہاڈے چب چون فان ٭ و دصر حسرو گیٹ e‏ پیت ۾ ترا کان دن اسست و دانش روا 
شم : درس خانه و سیت کی ٥ر‏ بھانہ 8 فاوا شرمند؛ عمعق گوید و تلت ء بسکے + جخشد کف تو 
بر و : بر #رصزل؟ دة و قارا ی‫ 
الا ستعارات ۱ 

| ۱ : : ج ے 

فاملاب آب که زیاده بسرژاري از نهره! بدر میررد ه. فالکراز فالگیر را گویند که بر سر کوچه 
و بارارنشسته ول مودم فال گیرد * فانوس خیال فانرت است که درو صووتہا کشند و آن صوزتها 
بزور دود فنیله بلردد م ۱ 

الفاء مع التاء 
فتار و فتال بالفتے شکائندہ- و جداکنندہ۔ وگسلندہ - و امریدیں معنی؛ و فتر و فتل (بجذف 

الف) نیز آعده؟ وبریں‌قیاس فتاریدن و فتالیدن و فٹریدن و فتلیدن و فناریده و فتالیده و فنار و فترد « 


e س!‎ 


فتراك بالهسر درالم که اززین آرسشته باشند بجهة بسقی چیزب و بترکی فنجقه گویند ه 


الفاء مت الشا, 


فی بالعنے هعان فاجام 9 


فخفره ( بعنم شب دو فا) جو باشده مولري گوږد « مناوي * آن پگ *«تورد نان فف ؛ کشت 
سابل چون بدبری استث شرا ٥‏ گفت جوع از سبرچوی درتا شود : نان جر در پیش می حلوا شود ه 


ر ناصر خسرر گوید « بیت * لخرب مکی بدان که تو عیده بر خوزي : بابت بآب در زده یلک 





سی 


[1) بموحدہ ور آخرعرکب از فاشل و آپ چه صاحب فرهنگ در لغای مرکبه آورده نه فافلات ( بتا در 


آخر ) چنانکه عاحب سراج گمان برده و گفتد لیکن تاهرا استعمال عربیست ‏ 


فرخار )۷( فرق 
نضول دهقاني 6 و خصوو گربد * بیت ۰ فورجد از جبة ار تافته : فر جد ار فرجد خود یائتہ ٭ 
قرخار بالفتے شہریست در ترکستان منسوب بخربررگان ٭ فرخاش بوزن و معثق پرخاش ٥‏ فرخاك 
مور فررهشته که ار دراني گویا با خاك انتاده * پس معتیی ترکیبیع آن با خاك باشد چه 
فربمعني بلا باشد مرادف ہي رہعشۓ بجاے نات لم خوانددائد ' فیروز مشرقي گرید' ٭ بیت ٭ سرو 
سیمین تر در مشك تر زلف فرخاکت ز سرتا پا گفت ه فرخاگ (بالفتم و اف فارسي ) تلة 
که باس آں تخم مرغ ریزند چه فربمعنی با و خاگ تخم مرخ باشد رای غیریزدادی است سوزنی 
گوید » بیت * ررزعید است دو قربانیی فربه فرما : درخور قلیة فرخاگ ر کداب و مرقه ۵ فرخچسته 
يعفي فرخنده و خجسته * و بدینمعنی است فرخ و فرخنده ؛ و ۵ رموید گوید که فر در اصل فررخ برد 
یعنی کے کہ دز روست او فرر زیبانی باشد ہ فرخی ( بےتیں ر جیم نارسی در آخر) کف اسب 
مرااف فرخش ابی عماد گرید ہ بیت ه دعن بد بمانند کار کشاوز : فرخچش چرپد و گرد فیس 
سان ٥‏ و پىحيي رشوت نیز آمده ثبيبي"گرید.* ببت » بدهم بپریلگ نگ« رخش : گر پذیید دل ما 
بفرخي ٭ و بمعني زشت نیز آمده مرادف ورخے مسعرد گوید * بیت * در زاریڈ فرذي و تاریکم : 
با پپرهس سطبر و خلتانم 9 و ابن معني در لغفت پرخم و پرخش یز گذشت » فرخ‌روز نام یک 
اي اس بارید ۵ فرخسته (بفنم فا و خاو کون سین مپعله ) برزمیی کشیده شده و بغین 
محجمه نی زگفتهاند - و درفرهنگ بمعنیي خسته نیز آرده ۵ قرخقه ( بغت قار خاو شین مذییه ) 
ناه که از زشاسته و لوزیفه پزند " و بعربي قطیفه خوانند و قطایف جمع آی * رودکي گرید ہ بیت » 
بسا کسا که برو هست و فرخشه بر خوانش : بصا کسا که چوبن نای همي نیابد سیر هر بافانة ‏ 
نیز مده شاعرگوید « بوت هھ بینم ز بین تو و مغز ترگوز مغز: وز جبپگ تو صورت فرخشته شد پدید » 
فرخمیدن بالفتم پنبه زد * و فرخمیده يعفي پنبة زده راز دانه جدا کرده ۵ فرخو ( بفتم فا و خا) 
پیراستن تاك و کشت مرادف پرخو فخري گوید ٭ بی ٭ شاخ رز لعل و گوهرآرد بار : گربنام 
کفت بود فرخو ه و فرخوبدی ( بوزن فبمین ) پیراستی تالك عنصري گوید. » بیت » ز فرخویدنش 
چون بپرداخت : چو کل جاب خواب ارچس ساختہ ۵ فرخفم (بفلم فا رخا و سکوب را و نون ) 
نصیب ر بہرہ اسدي گوید * بت » مرا ار نو فرخف جڑ ٹر نیست : چو می سرخده در چپان 
سرك دیست 8 ر در فرهنگ بمعنیع سود و نقع فته و همین بیت آورده - و بمعثیع نار - ر طرب + و 
6 





فراخای ( ۹۷ ) فرجد 
و فرخا فراخی و اس اصم است “و فزنا نیزبممٹی فرخا آمده ٭ فرالقشن و فر فراشتری بلند ساخقی ٢‏ ۳4 


برینقیاس فراخت ر فراخته و فراشت ت ر اند هھ 0 فراخین ( بکسر خاے محچبه) موء برنن 
خاستن » فراتہ بالضم حلرا است که آترا مید؛ میده گویند * فراتق معرب آی ۱ في السامي ۵ فوارون 
(بفتع فا و فم راب درم ) چیزب که بارپس بود ۴ و فریرون نیز آمده ٥‏ فراز همان افرار بجمیع 
معاني - ارل بمعنيي بار باشد چنانکه گویند از دي فرار یعنی از دي بار - دوم بمعفیی نزویلگ 
سناني گوید ٭ بیت « چونكة بر اهل شپر باز شدئد : پر شان دیگرآن فراز شدند ه سیرم بمعفی بل و 
بلند - چپارم بمعني پوشیده و بسته - بنج بمعنی باز کرده شده کال گویه * بیت * چر مطرح ازچه که 
افکنده اہم و بي‌سبريم ؛ به پدني تو چو مسذد شویم سینه‌فرار ۵ و دربن تامل است - و در فرهنگ 
بمعني جمع آررده فردرسي گوید * بیت * بارمان و اررند مرد هر : فراز آرن گوئه گوی سیم و زر ۵ لیکن 
دریی بیت بمعایي زديك نیز مناسب است ۔ ششم در اة رفائی پیحنی خون آرزیہ م فراسیون 
( بالفتے ر کسرسین مپمله رضم با حطي ) گیا است که بعربي صدف ارض گویند - و در موید گندتاِے 
کرهی چذانکه درکنب طبي است * فراشیددن لزیدی - د مو برت خاستی + و درهم آمدی پرست 
در ابتداے تب وغیرو و ایٹچنین حالت را فرشا گربند و بعريي تشعربره خوانند ۵ فراع باد سره - و 
بمعنیی فراغت عربي است * نخري وید ببردو معنی » بیت * یکدم فراخ نیست ظفر را ز درگپش : 
اربیم آکه برسر او بگذرد فراغ ۵ فرامشت یعنی فملموش نظامي گرید * بیت » زبانش کرد 
پاسۓ با امشت ٭ نماد | رعاجزي پم دیده آینشمت و فراونن شبن فدوند میقم و * فراو یز سنی‌ای 
جامۂ "و فویز نیز آسده و فراهست ( بفتم فا و و ها ) شوه و زيدائي ه فراهجشته یعنی برکشیدہ و ادب 
کرده 9 0 ( ب#عتین و بات موحده در آخر) نام رردیست ذامر خسرر گوید ۰ ع ۰ 


ا 





۵ اصویست 
بم و ایمنی ررذ فرب 6 فربی یخی فربه ه فرت بالعتے نار جامه ضد بود - و بالضم گیا 2 
است که درد شعم را سود دارد ۵ فرتوت و فرتود پدر خرف * فرئور ( بالفنم و غم تا) بمعفیی 
عاس باشد شرف الداں رای گرید * بیت ه برد *زذیر روت ماه جارید : چو فرتور جعال تست 
خورشید » ارجام آخر کار و الجام و فرچامد یعنی بغرجام و اجام رساند نامر خسرر گویه ه بیت ه 
۱ یکی ناکت همي بفرجامد : فرجام نگ رکه فققه برجاهء‌ي ۵ فرجد ( بفتم ا رجیم ) چد اعلین * و 

لفظ فر و فا 


رسي ر جد عربی اِسے ٢‏ سنني وگ ۴ بيت م داشنه فرجدس, ده بویت : ٹا رخ رای 


شاد شیر 497( فرذور 
ود رئرغنگ بکسرفار سکون را گفٹہ' و فرشاز فرشان نیزگربند ٥‏ فرشا غیرنام حکیے است معررف از باس 

که ور کناب حکینٹ اشراق مذکور اسی؟ و ظاھرا چوں بشی فرشا رغبت داشتویدیں اسم موسوم شد“ 
نان اشراق چوں امل معني ابی لفظ تحصیل نرده ۵.6 رات خونده و اے نرشادشی رخوائدہ 
ر ازشیرظاهرا معني اسد خراسته و هردو غلط است ٥‏ فرقانر (بغتع فا و سکون را و نوی ) ماده ازکوچك 
وفربه“ و در نشکا میرزا گفتہ کے ایی ترکیست 6 فرغانه ملک است معررف - و شعبڈ از نهارنه خسو گرید 
٭ بیت ٭ که فررخ دم تائ بکام : داده بفرغانه فواغ تمام * فرغاریدن چیڑے تر کردں و سرشنی ؛ و 
فرغار یعفی آغشته و خیسانیده * و برینقیاس فرغرده * رضي نيشابوني گرید ‏ ع ۰ نرم باشد چو همه 
ساه آخون فرثار است ه ر مواوي رید » بیث » عام اندر نورچون فرغرده شد : پس ز علست نوز 
یابد قوم لد © فرغر ( بفتم فا و غیں ) جوے آب - و در لحفه گوید جام که آب برای گذشته باشد و 
اندلت ائدٹ در گرھا بماند ازرتی گرید « بیت ٭ اگرآب تيغ تو در رثنن آید : دزان هفشت دربا برد 
هقت فرغره خاقاني گوند ٭ بیک:٭ سال میان بادیه دیدند فرغرے : امریز هرکہ گفت نکرڈند 
باررش ۵ فرشنن و فرغنن: بالشنم عشقه باشد نخري کوند » ببت » باع خت ترا مباں خزان : شاخ 
بخمت توایمی از فرفند » فرفوك (بالفتم و شم غیں ) خامرش ر نی زد« ۵ فرغول اخیر در 
کارها و درنگ و غعات اسدي گوید * بیت * بهرکار بیدار و بشکول باش : بدل دشمی خواب. نرغول 
باش و رخری گرید ٭ بیت » اگرت درلت ابد بابد : مک اندر دعاب شه فرقول 6 فرغیش (بالفتم 
و کسر شبن ) موها که از دام پوسنیین نمایان باشد و بزمیں کشد از کپنگی نخري گوید » ع ۰ 1 
پوسنینش که در خالك میکشد فرغیش 8 ر چبحنی کپنه نیز آمده معزي گوید * م ۶ مرکبم بود خر لنگ 
و لباسم فرئیش » فرغو مرمیست کوچلگ مائند بار که بآی شکار کنند * اما بعضی بقاف ته‌سی کردهند 
5 توي الد © فرفر شتاب خواندن و نوشتی انوري وین م“ برداشت کللت و کاغن و فرٹ رفرو 
نوشت 8 فرفره چرص مدرر که کودکان دزای رشته کنند و گردانند و فرفرانه و فرفر (صذف ها) نیز آمده م 
فرفوور( بفتم فا ارل و ضم درم ) تپر باشد " و فرفر نیز آمدہ؛ آبوشکور گوید * ببت * مس بچ فرقورم 
او پاز سعید است یا بر کچا تاب ہرں !چا فرفورھ و درقامیی بضم فا گفقه‌و ظاهرا معرب کرد‌اند * ر 
در اکثر فرهنگپا #جاره فاسء انی قاف آورد: اند و بعقی فرخور و فرغوز ٹیر گفتەاند سنائي گربد . ع 
سوت بیپوده گوب چوی فرفور ۵ ر در آعفه بمعني بینوا ر لچیز آمده شاعر گوید « بیت « کے 





چ 


فردز ( ٩۸‏ ) قر 
بسعذیی باطل نیز گفته 6 فردر و فردره ( بغق فا ر دل ) همای فدرند مرقوم ي‌ني چرب پس در 
سوزني گویله * ع * در کونش کرد نردر؟ آبنوس لگ 8 فو بالفتم شکرہ ربزرگي - و بمعنی نور نیز 
گف‌اند - ر درفرهنگ بمعني سیاب آررده " فود ( بالغتم و تشدید را ) نیز بمعني فرباشد ه فرز 
و فرژه (بالضم) و فرزد (بضستیی ) سبزه که بر ریب آب پیدا شود رل زممنای و تابستان سبزباشف 
نظامي کوید ه بت * از خانه چورنت تا سرکوت : چون فرزه نشمت برلسب جوت و نردوسی 
گریٹ ٭ بیت ٭ ررا کرد شاپور نام اورسزه : که سروست بد اندر میاں فرزد ۵ و فرز بالکسر مخفف فرزیں 
نیز گفنه‌اند ه فرزان بالفتم دانش * و قوزانه دانا منسوب بفرزان و ها برلء نسبت است ؟ بهرامی گوین 
٭ بیت ٭ “کالعان تو ےبہرہ اند و ے فرھنگ ؛ موافقان تو با فوه اند و با فرزان * فرزام بالفتم سزاواز 
دتیٹیي گرید ٭ بیت ٭ :مکن ای ررے نکر زشتي با عاشق خویش : گرنکو روئی زشتی نبود فرزاما 6 
فرسودن کهذه شدن و از هم فرورنختی * و برینقیاس فرسود و فرسوید مولوي گوید * ع * نحیم را که خدا 
بافت آن نقرسوید ه و فرساییدن کبفه کردن و از هم ریزانیدی * و برپنقیاس فرساید و فرسانبده را ے 
و فوسد فخري گوید ع » که دست ننا دامنش ا نفرسد ۵ فرستوك و فرستو هنان پرستو 
بغتعتین * فرسته ( بهسرتیی ) يعني فرستاده * و فرشته بمعفیی ملك نیز در امل بسیں مہمله ادت 
مک شي مجه خد اروز سو تس سر سے 
رسرل است * و كشتي در اصل کستي برده ر همچنیی الفاظ دیگر 6 فرسب (افتحتین) ھا انرب 
مرقوم يعني شادتبر نردوسي گوید 7" سے پاش چون آبنوسي : فرسب ٭ فرستوون بمعنیي کپال * و 

صعیم قرسطون است معرب کرستوی که در اف بیاید ٥‏ 'فزستگسار يعني سنگ چین کہ برسر راعہا 
پرای ثشان فرسنگ گنند - ر در تحفه میل که برا نشان مقدار ] فرسنگ سازند © فرسناف و فرسنافه 
( بکسرتیین و سکون سیر ) شب نو روز فردوسي گرید * بیت * فرسناف بخت تو قیروز باد : شبان 
سیه برتو چون روز باد ۵ و انوري گوید * بیت ٭ شب محفت بآخر آمد و شد : شب فرسنانه روز تو 
نو روز 8 رردگی گریدك ۰ بیت ه شب قدر وملت زفرخندگی : فرح!خش نر ار فرسنافه ات ه 
فرشیں ( بالفت و کسرشین ) برادر پیران ریسه * فرشلی (بفتم فا و کسررا و سکون شین معچمو) 
خوشباس کوچلگ انگور که بخوشۂ برک چسپیدہ بود بتازي خصله گویفد - و بمضم (بکمرفا و شم را و 

کاف فارسي ) بسعنیق پکدائڈ انور گفنه‌اند 9 فرشه فرش بالضم شیر حیوان نوزایید» که فله نیز گوینن * 


ارم ( ۱۰۱ ) فروٹ کان 
شدست درقرناس 6 و برناسر س بباے تازي‌نیز گذشت » فرفم ( بت و سکوین نون ) پیرامون 
دھان رردکی گرید * بیت ۰ سر فرر کردم میاں آاخرر: ارم مقش تنک آمد مر ه رگننی بیس 
مرادف افرجاك نیز گفتهانن ه فرجلی ( غلستیی ) آلچه مردم ر| در خواب فرر گیرد و ندرنیلت 
( ہا فانة دال ) و رونجلت ( بافانة زار ) نیز کفتباند > و در فرهنگ بمعفيي پیرامون ات مراد 
قوچ نیز آررده ۵ فرنجه شپویست در مغرب ؟ و فرنجه نی گویند چنانیه گذهنی »0 فرك [ یکسر 
فا و فلم نوی ) همان فرثر بعلي چرش که اطفل بر زمین گرداننه * فروار و فرواره بالفتم عمان 
پررار و" برراره يعنيي خانة تابستاني - وبعض گفته‌اند بااخانه که درنچپا و بادگیرها واشته باشد , 
ای نود رن و لد او میں لت سو ا بکاشانه 
روازمفہ و فررار* فررتی یعني مترافع ٭ فرری ( بضتیی ) يعني بسیار ۵ فریختارو قرختار 
يعفي فررشنده قطران گرین » بیت ۰ هرگز نبود خلق فرختار چو توحور ؛ مانا که ترا رضوان بودست 
فرخنار * فرود زیر باشد ضد بلا = و نام برادر کبخسرو که از دختر پیران ریسه بود خافاني گرید 
» بیت ٭ گریمت دیدۂ تبخسور و رتت کياني : فررد شد که رران از تن فرود برآمد » و دزفرهنگ 
بالقتم بمعنيي برادر کیخسر - و بالکسربمعنيي تشوسب - و بمعني فریبنده - و فریفته وغ - ر چوب 
زبرس چارچرب دررازه - و بالضم بمعفي برشته و بریل‌کرده گفته سوزني گوبد * ع ٭ دلت برآتش 
حسرت کباب گشت و فررد ٥‏ فرودین يعفي زیر * فروده بسعني برته و برباں سوزني گوبد 
٭ بیت ه بزیر دنپ بریان برنم گودابي ؛ چلونہ گردہ ز آتش فریدہ و بردان ٭ فروردست گربندگی که 
چنه کس باهم آرازها کولك کنند ر بدایره اصول ن#اهدارند - و ملك بتاله را نیز گویند و نردم هندرستان 
سرود بذکاله را فرودستي گویند" *چیر گوید ه ع * چون نوا سخ افجا بفرودست رسید ۵ نطاب گرد گویف 
۶ ع * پرداشده زیہ رفرردست اہن نوا ٭ لیکن دریں شع رفرز داشت قد برداشت خراند: اند * فروردیی 
ماه اول بازسیان > و ریز نرزدھم ماہ پارنی > و مائے است کە تدبیر ما و رز فروردیر بار متعلق است؛ 
وفرزدیں ( اعذف راے درم ) نیز آمدہ معزی گوید * بات ٠‏ همیشه " ۵ چهار! سپپر پی رک : 
جوا و نازو بینام فرردیی دارد * و بادب که درس هنعام وزك آنرا باد فروزدیي ۔خوائند چ فرزردگان 





پنھ ریز پارسیاں ٤ہ‏ بقایت ممتبروائند و سی 2 خمسڈمسترقہ گریٹد ؛ ۲ فوردیان و 
فردزڈبان نیز گویند ! ر موردجان فووروچان - محرب آن * د این پاچ روز بعد آرابان اعتبار کرد 
r‏ 


فرفینه ۱ ۰۲22 ۱ قراس 
کز در شاه ما دور شف : خراب و نگون بخعت و فیفور شد ۵ و در فرهنگ (بضم هدر فا ) ښعنیی قراثروت 
آرده ه فرنههه و فرئد و فرئس خرفه باشد که پرپپ نیز گوبنه فرفع معرب آی 9 فرامو (بالفتے و 
شم میم و خال محجبه در آخر ) شیر که در طعام ربزند ۵ فرکنی ( بغتم فا و اف تاري ) رهگذر 
سیل که آب درا کنده شد: و جا نها آرشتان رس گوید ه بیت ه رقت سیرش چه شم و چه دریا: 
پیش گامش چہ کرد ر چه نیوند 9 و ورتعفه بسني ره رمطلق گفنه هعرگرید ‏ بّت « نه در ري 
آدمي را راه رفتن ‏ نه در ر دي چویہا را جاے فرکند 9 فرکنده یعنی فرسرده ۰ فرگں ( بغتے فا و کف 
فارسی ) و قرف و فراک چوے نو کھ ببنند و آب دران روان کنند فخری گرید ٭ بیت ٭ کس که 
رشني چشم ار نہ ار رخ تست : هميشه باد در چشمش بسا در فرشی 9 فرمص ( بضم میم ) نام شر 
۵امغان چنذانهه در فرهنگ گفته لیکن سہو کردہ چه قرمس را :"یف فرمس خواند؛ * ر قومس 
( بضم قاف و سکونں وار ) وایئے است مشتیل بر مدی ر قریٰ رنراحی ہیشنار و دازالملاگ آن دامغان 
است 8 فرمرست ( بفتے فا و میم رضم را دوم ر سیون رلے ارل و سیں مہملہ ) شخصے که کم خوزذ 
و بواسط آن ناتو ار باشد و بعريي قصیع گریند ( بغتع قات و کاو و سکون بات حطی و 
میں عبدله در آخر ) ۵ فرموش مشفف فرامرش 6 فرمومن و فرومن د.2 است از طوس که زردشت 
دو درخت سیر بطالع سعد ذشانده بود ی درب ده و دیگرے در کش رچنانکہۂ شرے آن بیاید ای یش 
گرید ٭ ع ٭ خطۂ فرمومد اکنون شد ز نزدت آنچنای ۵ فرم ( بغتعتیی ) دلنگي و فروماندگی ازغم؛ 
و فرمگن ( بکسر تاف فارسي ) دلتنگ و فرومانده از غم * خسررانی گوید « بیت ٭ رات برون مير 
رسیده فرم : پخي شده کوس و دریده علم ۵ فرناد ( بژ فریاد ) پایاب - و پایان * فرخي گوید 
بد ماق ربا ے فرناك م سوني گرد ۰ بیمت ٭ کي تواں فریاد کر ار جور ہے فرناد 

تو ٭ فرناس بالفت غافل و خواب آلوده نامر خسور گرید « بیت اہ تو پاك باش و ز ۳ 
هبي باك مدار : اگرجہاں , همه فزاس شد مشو فرناش ه لیکن از بیت سنائی معئرع خواب 
و غفلت ظاعر میشود ٭ بیت ٭ هه مدهوش ور فرناس غفلت : ندانم تا چه خواهد دید غائل ٭ 





E RE RE REA ۱۷ و مسعود‎ 





۱ ۱ ) بدينمعني فوموهد و قرش نی آوز واه که مشهورست بفارمد 


نر ) فرب 
گرید شاخ تاك که در زمین کنند و سرش از #وضی دیگربرآند و بعرني عکیس گربند ‏ ر بہردر معنی 
فرنی نیز گفته‌ازن. ۰ ۳ بعقے فرهنگ نیز بدينمعني گنته‌اند ۵ فره ( پکسر فا و را ) ریاد ر افزون - و 
(بانعتی) شهر مشپور که فراه ثیز گویند ۵ قرو (بفتم فا و ات مشدد) هدان فرو شوه " و برینقیاس 

فرهي یعنی بزرگي و شکر* نظامی گرید * بیت » ا E‏ 
که تاره است و اب ا * فریبیدن یہیدن و فریشن معروف ؛ و بریفقیاس فریبش و فریب 
و فريفتگي و فويفته د فویفت و فریبند, و فریبا و فرتعدار ۵ درم و ۱0۳ 
گیا 2 است که آنرا رج و گرترقي گربند؛ قزر قرج (#سذف با ) نیز آمده تام ر خسرر گرید 
» بیت » که فرسود" ز اول که درد شکم را : فرج باید از چین و از روم رائن ٥‏ ر سوزني گوید ه 
بیت * زباد و خاگ و ز آب اند و آتش این سردم : نو بار چون که و پشم و فریژ و انگزدي 9 فریر 
وک و شردر رات مپیله ) کاوزبای - و درعري بسنيي گوساله باشد ۵ فریژ ( بکسر فا و را ) 


سان فرز یغنی سبزا روے آب درغایت سبڑزي نزاري گوند ٭ بیت ٭ ای کە دربستان جانم شاخ 








عشق : ؤست درھم داد چوں شاخ فریز ۵ و بعف ببعنیم افخر نیز کغنه‌انن و بیت نزاري ٭ہیں اوسا - 
و کباب که از گوشمت قدید کنند و در فرهنگ پىعایم قدید گفته - و فراویز جامه قطران گربد ۰ ع ۰ 
همیر نی اجان و جان بیعقل و جامه مه‌فریز و و ستردن مو چزانکه گوبند سر فریز کرد یننی 
قرگ . و بعفے گفته‌اند صخی است بسیار گنده که بیرزد گویند و بیت سنوزلي که در لغت فریه مذکور شد 
شاهد آررده‌اند » فریش تاخت و تاراج - و پریشان و تال و مال ۶ نظامی گرید ہ بیت « گر ازبہ رگن 
آرم ابلچا فررش : بمغرب زرمغويي هست بیش ٩‏ و بربان ر برشته " ر فرریش ( باضافة وار ) نیز آمده » 
سوزنی گوید * بیت ٭ رفییبی بکمال که گرفریش کم ؛ رود در نابژه ررغی ازان در لخت فریش ه و 
بعض بمعنيي میں و آفربی گفقه‌اند نظامي گوید"* بیت ه که خوداذ که در خورد فرش اند : بعال 
در کدامین بقعه بیش اند ۵ و مفوچپري گوید * بیت * فریش از منظرمیمون. آن فرخندثر مخ : 
۳۹ منظرعا ازو خارند ر در عارند *خیر‌ها و لی در بیت ارل میتراند که فریش امالة فراش باشن ر در 
انی فري بمعنیی آفریی باشد و شیں ضمیر بان رکب شد * فرین: (بوزن درید«) خود رات و 
مغررر ٥‏ فریرٹ ( ہفتے فا و وار ) خربزه که بعربي بطیم کویند ۵ فریه ( بغتے فا ر یاے حطي ) 
لعنت باشد معزي گرید » بیت * بپرا تر آفرین باشد زسعد مشتري : قسم خصم از نخس کیران 


قروز ينه )7 ۱*۴ ( درهاني 
شورع در آذرمی کردند * و نامپات آن روزها این است اهنود ۲ آشفود د اسفندمف و وقشت و 
مدتریش قووزیه الہ نی بدا من ار هی رک وید توز افورند ہو امربافریتی 
- و نایش و فررغ 6 فروشه همان انروشه 6 فروثالی ( بغتے فا و غم ر[ ) بلغور 5 فررشائدن دورکردن - 
و مخفف فرونشاندن 6 فروغ ررشني و تابش * فرومن همان فرمومن ٥‏ فروهلیدن گذاشفن - و 
ایند ۵ رتیه ( تین و کسر ها ) فرشته ٥‏ فروهین: من خردمند و دانا فخري گوید 
بیت ٭ بخت ر اقبال سعتلف باشد : بر در خسور فرودیده 8 و درفرهنگ مد باشئیه و هپت 
- و يبعني آشکارا نیزگفنه عنصري کرید » بیت » مره فرهنگ ازر فررهیده است : نیز مغزي ازو 
نگرشید: است 5 فرو یش ( بوزین درویش ) کاهلی و فرر گذادمت در امور خسرو گرید « بیت ٭ گراز 
لمب شربق ندهي بکشتی هم نمي ارزم : چرا درکار مات آخرچنیی فررنش مي آید * ر در نرهنگ 
بعنیع درشتي و خشونت گفنه ٥‏ فرھختں بالفتے ادب کردن ؛ و برینتیباس فرهخت و قراهخت 
ر فرشخته معروفيی' گرید ه م * پی فرٹختن آن نند توس 8 ر رفیع لبناني گوید ٭ بیت » ربافت تو 
بداع ادب فلت فرشخت : عذایت تو بشیرکرم جبان پررد 9 رناصر خسرر گوید « بیت ٭ فراهخت 
ازدپر دی خدا : به تیغ ار سر سرکشان اشتلم و فرهست ( بفتم فا و ها وسکونن سین مپعله ) جادوي 
باشد ابرنصر مرغزي گوید « بیت ٭ هست را نیست کند تنبل ار : نیست را هست کند نرهستش ه 
فرهمنن ( بفلعتین ) خردمند و با شکود"" و حیے یفتے فا ر ها و سکون را ست چنانده نامر خسور 
گوید ه بیست ه فرهمندي را بدل در جام ۵ : سرد کی داردت شخص فرهند ۵ و بعنیم 
تويك نیز آمده چناه هم ار گزد ۰ بیی * فرهند ب کنش. هرگزمور : تا نگ آهسنه و 
دریمند » ر بسعنیی ارل فرهومند و فرمند نیز آمده - و در فرهنگ ایس در لغت بمعفيي نوراني نیز 
گفته ۵ فرهنی و فرهنک ادب و اندازه و حد هرچیز. - و ادب کفنده - و امربادب کریں ؛ و برینتیاس 











فرهنجیدر و فرهلچیده و فرهنچید و فرهذچن» تخر گرتاني گوید « بیت* بغرمودش که خواهر را بفرهني : 
بزرگ که بشاج دیگر پیرند کننه - و در مرید شاخ که ببرند تا شاخ دیگر خوب برآید - و در سامي 











( ۱ ) دربن شُعر فراگختن اشقام از مر سرکشان بمعثيي ادپ کردن گفئن یم نیت کما لابغفیل و سیم 
آنکه بم‌عنوع برافخقن است يعلي برکشیدن چناننه در فرهنگ آورد3 1 
a‏ 


۶ ( ۱۰۵ ) ۱ فحیله 


قز بالفتم چرك و بليدي و بو بد - و بالضم یال اسب مرادف نش ٭ ناك بالفتم 
پلید و پلشت ر متعفی » و ھمچنیں فزاگی ( بکسر کاف فارسی ) و فڑاگین رفڑگن و فزغند و فخند, 
و فوگند و فزگندہ و همچنین فد * طیان گوید ه بیت ۰ زد کلرخے بر هبات آن فاگ : شد هبالی 
او بکردار مغاك ه و فخري گرید ۰ بیت ه ملك داری ز دشمدت ناید : بو عنبر نیاید از 
فوغند © وله بیت » باز دارد بائیع اخلاق ار : اهل بدعت را ز اخلاق فزه ٥‏ وله ٭ بیت ٭ همیشه 
تا که مرد عالے ر پاٹ : کند دوري ز تلرست و فزاگی 6 و خسراني گرید ٭ بیت ه در فرگن است 
روان از در دیده بردر رخم : رخم ز رفن فرگی ؛جملگي زگ * نژولیدن ( بضتین ) تقاضا کردن 
3 برانگیختی بر کار - و در کردن * و برینقیاس فزرلنده ر فڑرلیدہ ٥‏ 

الفاء مع المیری 

فار بالفئے “خف افسار مرقرم ‏ فسان خفف اسان و فص (حذف الف ) نیز آمد؛ 
سلمای گوید ٭ بیت » دمبدم غمزا تو بر دل ما نیزر است : راست مانند؟ تیغ که زني بر فسن » 
قبانه مخفف اتسانه ۵ فسآییدین بالفتم انحونگري کردی - و مالیدن - و رام کردن * و فساے افسوں 
کنند؛ - و اسرباقسون کرددی * و برینقیاس فحاید و فساینده تظامي گرید ٭ ع ٭ فحوی فساینده زا کرد 
بند و فسردان مخفف انسردن یعنی مفجمد شدی و برینقباس نسرده و فسود - و نیز فمرده بمعنیع 
شكاري باشد ه قسوو ( بکسر فا و فتے سین ) لرزه ۵ فسفسه ( بغتم هردو نا ) اسپست که براجته 





نیز گویند * و نصفصه (ببر در ماد ) معرب آن 5 سوس بالضم مخفف افسوس مرقوم بپرسه معني 
یعفی ۵ریغ - و استپزا - و نام شهر دقیانوس * و فسوسد یعنی استهزا کند “ سنائي گرید « بیت ٭ 
حال ا“حاب کپف و دقیانوس : صٌ #خسلوس و شپر فسوس ۵ و ذر فرهنگ بمعنیع بیراهی گردن رو 
بیراه شدن گفقه خسرو گرید ٭ بیت ٭ فسوس دیو لمین در ره خداجویان ٭ شکل گور بدنبال شیرنر 
يابي ه ر درس معني و مثل تامل است ه فییله کل اسب - و شاج ورخت » اما فسیله در 


عربی نہالے کہ در بیۓ درخت روید و آنرا برآرند و جاب دیگر نشانند 6 





( ۱ ) و دراکثرنسم فسانیدن بنون موافق بردان که بمعنی افسانه گفش نیزگفته ) [ ۴ ) صاحپ سواج 


۳۷ 


فري ( ۱۰۴ ) نزایش 
فرب ر نعرین بود ۵ ناصر خسرر گوپد * بیت ٭ دردے طوار ببرذت ز راه : غریه برای خاین طرار کی ٭ 
فريي ( بفتم‌حا و کسر را ) آفریی ر تعسیی مفرچپري گوید * ع ۰ فري زان ثبغ ري عنام هذجا هم 
قطران گوید * ع « بران هوا که چنیی پررد هزارفری ه و بمعنی بدیع و عجیب بنشدید یا ست و 
مویست گروه در قاري !افيف خوانند خاتانی گوبد » ع e:‏ 
مشاطة نري ۾ فربوریدی مھ ا کا 2 معنیش آفریں ر 
لعسین رون ر مچنیی فربورپ ٭ فریور هرآنه دردبی راہ ر(ست دارد ؛ و همچنیں فرپوتیش" ه 
فریبرز نام پپلوا ۵ است و معنین تركيبي آنکه برز ار یمنی بلا ار چنان بود که آفریی توان کرد ہ 
الاستعارات 


فراخ آستیں و فراخ دست یعثی کريم و بخشنده 9 فراخ دھں یعنی بسیارگر ربدزیاں ه 
فراخ رفشن يعني شتاب نت * فراخ‌رو بعنی کسیکه بعشرت گذراند و خميشه با مردم شگفته باشد - 
ر ازحد بیریں ررنده * و بربس قیاس فراخ رري سعدي گوید * م * مکی فراخ روي در عمل اگر 
خرامی ٭ فرجامگاه بعنی تبرفردرسي گرید ۰ بیت * بح دشمی و دوست کردي تباه : کنون 
باگغقت بغرجام ٥‏ فرزئن آب یعتی حیوانات آبي - و حباب و آنرا سوار آب رغوزا آي و 








غنی آب نیز گویند ه فرزنه آفتاب ت ر ر جره رګي ۾ فرزنن خاور يعني آنتاب م 
شآ نی ات کي ارس ناد تست بلفی موه تست نقامي گید« 
دوبان که فرس نہاد؟ تست ه فریاد خوان بعنی دادخر و ه فرود انم بعٹی خانه که مرم 
غریب که ار راه + رسیده باشند در آنچا فرود آیند » فرشته سڪاب پعنی میکائیل ٥‏ فرش دو رنک 
يعني زمانه و مین © فرش عاج یعنی برف »9 فرع خوراں خاكت یعنی آدمیاں ج 


فزار بالغنم خغف افزار مرقرم » فزایش یعنی افزایش " و فزرید یعنی افزاید عولوی 
گید ٭ ع ٭ چرا نباشده گمتر چرا نیفزریه ٭ 











(۱) اینست درنسم و “یع فردخانه (باا واو ) چنانکه در فرهنگ ر بہارٹچم آوزده بسند شعر حکیم سنالي » 


فغیاز ev)‏ فلع 
شاعرے گرید ٭ ع ٭ هم آهرنغند است و هم تیزام ه فغیاز بالفتم بوزن و معفیي بغیار مرقوم بعني 
شائردانه - و بمعفیع مزدکانی و ملةً شعر نیز گفته‌اند و مثالش گذشت * 
الفاء مع العاف التازي 

فکز ( بالفتے و زاے تاري در آخر) بیئیع دیئدان ۔ و بمعنی دردکش نیز گفتەاند ؛ دتیتی 

گرید ٭ بیت ٭ ز بسعه آتش فقنه بدل برافروزي : سیاه ربب و غليظي چرنکز آنشدا ے 
الا ستعارات 
فکننه سر يعني منقعل ر شرمند: و 
الفاء مع الکاف الفارمی 

فغار و فیانه بالفقم همان انارو انتانه مرقوم » 

فلات و فلا تد با همان فرت مرقوم يعني تارضد پن رودكي گوید « بیت * تا لباس 
ممر اعدایش نگردٹ بافته : تار تار پوٹ بودہ شد فلات آن نوات » فلاد و فلادہ و فلبو و فلیوه ( عرچہار 
بغتم فا ) بیپوده و هرزه و ساقط از اعقبار خواہ شخص و خوله کلام و غیر آں تخر ي گرید « بوت ہ بجز ثناب 
تر باشد حویسی جمله فلاد : بچز دعاے تر باشد سخ همه هذیان ۵ و ابوشکورگوید ٭ بیت ه یلگ فلاد: 
هی نخواهم کشت : خرن سخ ے الاد برد مرا 8 مولوي گوید * بیت ۾ جام مي هستي شین است 
اي فلیو : اندرآن مي درگنجد برل دیو ھ وله بیت * تا بپا خویش باشد آمده : آن قلیوان جانب 
آتشده ھ و بعضی بمعنی خی بیہودہ و هوزه فلا (بذال معچمه) گفته‌انه * و تحقیق آنست که لاد ر فاده 
گزشت چه او مغیر کلیر است متفف لیر ه فلاخی و فلاخان آلنه است که بدا سنگ انداززه 
و فا 7 و قلناستگ نیز آمده ۵ فلم ( بالفتم ر جیم تازي در آخر) حلقة در - و ققل؛ و بدينمعفي 
فلیم نیز گفقهاند " شاعر گرید ٭ بیت * دربغلم اندر بکرم استزار: در کلیدان اندروں هستم مدنگ ٭ 
تلم ( بقنیتیں و خاے محجمه در آخر ) ابتدلے کارها نخري گوید » بیت ٭ بضبط ملك دگر 


ابتداے نہضت کن : کہ تارماے ترا بس مبارٹ است قلی ٭ و در فرهنگ ( بفتم فا و سکون لام ) 


ریات [ ۴ ( فغند 
الاستعارایش 
فسرده‌پستان يعني زں نازا که بتازي عقیم خوانند - و ی بیر که از زادن سانده باشف ۵ 
فسرده دل بغني مرده ر “خت دل رےمہر ہ 


الشاء مع الشیں 


فشاردن و فشردن معررت" و فشار افشارنده - و آمربافشاردن -ر بمعنی خلاندلاه - و اصر 





بدلاندن - و بىعليي هرزه و خحش نیز آمده مولوي گوید ۶ بیت * این چه گفرست ر چه ژاز است و 
فشار: پنبۂ اندر دهای خرد فشار ه فشافاش و فشانش آرار تیرها که از بیع هم اندازند ۵ فش بالفتم 
مانند مرادف وش - و طر دستارکه مقدار یلگ وج باشد یا کنترازان - و بالضم یال اسب ؛ 


و بقلم نیز گفته اند * 
الفاء مق الغیرں 


فع ( بالفلم و قیل بالضم ) بت و فقان جع آی * و ففستای يعني بنتانه - و حرم ساطیی - 
ر لھ معشوق را نیز گوبند بمچار زیراکه از غایت جسی گویا مجمع بقان و خوبان دیگر اس * و چون 
حرکت ازل ار بیان شد آفچه ازو مرکب شد به بیان حرکت او نپزداختم ۵ فعفور نام پادشا: 
معروف * و در اصل فغپور بوده يعني پسربت زیراکه پدرو مادرش نذربست کرده بودند ٭ فغواره يعني 
کے کہ از خنجالت و اندوه و دلننگی حرف نزند و مانند بت خاموش باشد ۶ فغالک یعنی ابله و 
نادان که ماننه فغ جماد باشد زیراکه لفظ آك براے ‏ سبت است ۔چنانکہ در مقدمه گدشت 6 فغنشور 
تام شپریست در چی که جاے بنان وبتگران است و سردم آنچا جمیل و خوبصورت اند که در عالم 
شور ایشان است * عنصري گوید * بیت » گفنم غفان کنم ز توای فغ:هزار با : گفتا که ار فغاں بو ندر 
جبان قغان 5 و فردرسي گوید * مثتوي * فرستش بسوت شبستار خوبش : سوت خواهران.و فعستنان 
خویش ه فخستان چو آمد بمشکوے شاه : یک تام بر سر ز مشلک سیاه ۵ و شاعر فرید * بیت ٥‏ 
بی کرده چها د بچفا مخواره : تا روسه تو دید؛(م شدم نغواره و و دفیقی گوید » بیت» آن کت 
کلوج ریب لقب کر خوب گرد : زیرا لقب گراں نبرد بردل فغاك م ر اسدي گرید ٭ بیت ٭ بشہر 
نغنشور شد با سپاہ : بزد خیمه گروش هم از گرد راه e‏ قغیں ( بشلحتیی و سکون نون ) جصت و خیز 


غتدلی ([ ۱-۹٩‏ ) وتان 
نام شارت است؟ نخري گوید ع ۰ اکن سو یل مان بد ‌ فندلی میر؟ معروف و 
فندق و بندق معرب آں - و برسبیل تشبیه سرانگشت مسبرب را نیزگوینه - و ماحب قاموس 
فندق بسنیی میوا معروف - و کاری‌س[ آریه خاقانی گریده * م ۰ درنندق تو برد انش ه قنلی 





( بقتعتیری ) جانوریست که از پوست او پوستیں سازند - و آی پوستیی را نیز گویند ٭ فندرسلت 
( بکسر فا و دال و را و سکون و و سیی مبملة) بلوگ است از استراباد ۵ فنگ ( بالفت و اف 
فارسي در آخر) فائت ر پريشاني - و بمعنی حفظل نیز آمده فرخی‌گرید ه بیت » تلضی خشش 
اربشہد رسد : بار تقوار شناخت شهد از فنگ ٩‏ فنودیی ( بضنین ) فریفته شدس.- و ترقف 
کردن و ایستادن در گفتار و رفتار* و فنود و فنوده یعفی غوو * و برینقیاس فنود یعنی غره شد ؛ فخري 
گوید ٭ بیت ٭ مملکت را به تيغ کردي پاك : از حسود و "خالفان ننود * و رردگی گوید ه بیت * 
بعنود تنم بردرم و آب زمیی : دل بر خود ور علم بدانش بفنود ه و منال دیگر در لفت فلخود گذشته 
فنوز ( ہضتیں ) جدائی ه 
الأستعارات 

فندق زدن آن باشد که دست چپ را مشت کنند ر سرانگشت سبابة دست راست ر 
درمیار انگشت سبابه و وسطی دست چپ بنوی بزنند که صدا برآید شرف شفروه گرید * بنت ٭ 
فالگ فندی‌زنان در عہہ پیري : بصیتش رتس درراں میشاید ٭ : 


الفاء مع الواو 

فوت بالضم باد. که از دھاں بیرون کنند » فور پادشاه قنوج که سکندر او را کشت و 
بباے فارسي نیز گدشت ؛ و فورای یعفی شہر تتو ر فورتیای یعنی قنوجیان * نظامي گوبد E‏ 
خبر ده که با قور نوی چه کرد 9 قورک دخترپاشاه هند که درحبالابپرام‌گوربرد * فوز بو , 
معفي پوزو فوه نیز گریند - و نیز بحعنيع غلبه باشد موزني گوید * بیت ۰ بمرو شادجای باشي تو 
آنگه : که اینچا تشعر سرسا کنه فوز » و درس معتي و مثال تامل است چه معتین اول نیز مناسب 
سح -وبسني ی فان و رز مداے جاع شرن کرد اه بیت ۰ چا یم چا 
در بریم ما هده شب : که خواب ناید همسایه را ز فوزافوز 6 فوژان ( بالضم و زا فارسي ) بانگت 
عظیم و فوگان ( بائضم مع کف فارسي ) نقام باشد تخري گرب ٭ غطعه * ز سم زهرة مرب آب 

۲ ۸ 


فارز ( ۱۰۸ ) مد 
رب که ار دافه جذا کرده باشند» و فلته‌یدن ر ناخودن و فلشیدن پنبه ار دانه جدا کردن * و برینقیاس 
فلخرد و فلخروه و فلخمیی ر فلخین و فلخنه * و فلخم آننے که بدان پفبه از دانه جدا کنقد و انزار ندافان 
که بر زه کدان زنفد حکاك گریك ٭ بیت ہ گر نو خواهي که بغاغند ترا پنبه همي : سس بيایم که یک 
خم دارم كاري ه و نیز فلخود کے که پنبه ازدانه جدا کند- و مس فخري بمعنی دانۂ پنبه آووده , 
گفته « بیت * خصمش بغنود» است بدیی زخرف دنی : خرسند شود ار بگفیار؟ فلتون م رله بدت * 
قضا در پتبه‌زار عمر خصش : نیارد کرد کار غیرفلخند ۵ فلرز (بفقعنین و سکون زاس مپمله و زاست 
محجبه در آخر) خوردني که در دسمال رغیره بندند و فلرزنگ نیز آمده رردکی گوید ٭ مثنيي * 
آن کرنے رشرش برداشت باك : و اندران دستار آن زی بست خالك ۵ آن زن از دکان فرود‌آمد 
چو باد : پس فلزنلش بدست اندر نیاد ه مرد بعشاد آی فلرزش خاك دید : کرد زن را بانگ 
عنش اي پلید ع فلغنن ( بفتم فا و غیں و سکون ام و نون ) خارے کہ ب سر دیوار نہند د پرچن 
و خاریست گوبفد - و جاے خطراك از دربا که فملاس گوبند - و در فرهنگ خاربصت که گرد باغ و 
زراعت کننه تخري گربه ه ببت * جنیش شیب تایانه چو دید : بگذرد از سردر مد نلفند ه قل 
بالضم نیلرفر- و در ادات بیغ نیلرفره فله بانفتم شیر نخستین که بعد از زایید بچه از حیوار, درشند 
و چرس بر آتش نهند مانفد پذیر بسته شود و بنرکي ؟ آغوز گوبند * و بتشدید ام نیز آمده منوچهری 
گویں م٭ نوائیی سافیان داریم و ساعدها چون نله ۵ 


الاستعارات 








ٹخچا بالفتع آں کشش اعضا کہ پیش از آمدں تب ظاهر شود ر بعري تمطي گریند؛ وفنچیدں 
يمتي کشیدن اعضا پیش از تب که آن بواسطۂ ماندگي رخمارباشد 6 فز بالضم دبعخایه - , 
دا و ہا ںا ای و جع ا جوا ۳ - (TI‏ 
بیع + زشت نیز آمدء ودر فرٹنگ بقلم بمعنیي دیهخایه ‏ بالضم شهریست ارفرنگ* و یم فا از 
قائیة اشعار ظاهر میشود *"جیلتک گرید ٭ بیت ه چب امد مرا ز تو که همي : چون کشي آن 
کراپ در خايةُ ثنم 6 فنی همان ثرنند یعفی معرو حیله ری بمعفيي مکر مضغف آنست - و بااکد 
ا 





١ (‏ ) دو سۓ فرھنگ بچاے فرنگ زنگبار مرقرم است , 


اربل [ ۲۱۱ ) قدم بر سر کار خود نهادن 
( یم ام ) »وقع‌است که نوا قالوسي بدا منسوب است - و 2 آن نوا را فالوس نیز گویند 
( تحدف یا ) منوچپري‌گوید « بیت * بزند ارو برسررسبي سروسبي : بزند بلبل بر تارك گل تالوسيه 
« وله ه ع * گے چکارك رگه راهوي رکه قالوس ۰ قاوبل ( بهسر دار ) چباعه ایست که در طرف 
شال مییاشند و 
الااستعارات 

قافید نان یعني شاعران ٥‏ قاہل امانت بعنی آدم ٭ ؛ قادرانداز يعني تیرانداز 
إبيخطا و قدرانداز یمنی ببخطا و قامن چرخ »اه و آنتاب ه تا حوخ و قابی' فلت فلت یعنی 
ري ٠‏ قاقم م اس یعني سفید و ررشن 0 قایم‌انداز يعني بربر دارند؟ بازيي شطرني رو نر e‏ 
قیم پفچم آسیان بعني اي مر بر اي ی ایم برخت يعني جنگ نکن ر عاجز شذم 








قباچه : باجا ے يعني قباس کورچ" ٥‏ قباس باق آنتاب ه 
الاستعارات 
قہا تنگ غدن يعني ِطاقت گشنی ۔ تی قباکردں بای چات کرد ۰ 
EE‏ ری يعني آسملی ن با سدارتان » قہاےکعلی , قد رزبروجدی ۹ قب سرافراز مینا و قث 





E E‏ قبك آب يعني حاب © ب رین اي ي 





r TE E mey oo ۸ gg‏ ویس 


یعنی اتش ه 
القاف مع‌الدال 
تاف و راب مپمله ) شپریست »6 


الااستعارا ٹگا 





تست سے 


خی ال چو میم کردن اي ه‌اقده ع قدح لاجوردي بعلی آسان ہ قدم از جانں 
E‏ فردن < قدم بر سرکار خود نہادں پعن از مراد حول گذنشتین ۰ 


فہائة ( ۱۱۶ ) ٹالون 
گردں اگر : بر آسماں زند ازقہر کیی تو موژان ٭ چو نام تو شفود جان چناں جہدك ز تنش : حسود را که 
سے برکند سر فرگان 6 ٠‏ 

فہاذہ بالغاے 2> فه بالکسر چوپ که کشتي بدان رانند ؛ 
و درسامی گرید آھنے که درمیان آن چوے شچو دمتھ فروبرند و در دو طرف آهی ربسمان بندند و دو 
کس هریلگ سر ریسمان بدست گیرند تا زمیری عموار کنند و بعريي مچرفه گویند و نهه نیز آمده ٭ 
فہرست بالنتم معررف ‏ فپرس ( بحذف تا ) معرب آن ۵ 


۱ الفاء مخ الراء 


فیاروز بالفتم له ایسمت در سمرقنف کہ شراب درا خرب میشود * فیار , فیاوار شغل 
و کر رردکي گرید ٭ بیمت * نیست فک بغیریار مو[ : عشق شد در جبان فیار مرا ه و عنصري 
گوین ہ بیت ۶ مپر ایشان بود فیارارم ۱ شمشان می بمہر بگسارم ٭ فیر بالئسر ریہ و اسنہڑا 
ر برینقیاس فیویدن و فیرد زی وید * بیت ٭ زیں و زان چند برد بر که و مه : مر توا کشني و 
قدریدن ر غلي ٭ و له * بیت ۰ بسیار لطف گرده همه کس ؛حق وي : تا کنده بفیرید و برآرد سراز 
نار ه فیید ( بغتے فا ر کسرباے اول و سکون دوم ) يعني بد دل شد * فیلای بوزی و معنیی پیا م 
فیلسته همان پیلسته مرقوم » فیآل ( بغتم فا و یا حطي ) زمیذی که اول بکرنن « 

الاستعارات 
فیرزواخت تخت خسو - ر بنات النعش » فبروزدطشت يعني آعماں م 
باب القاف معالالف 


قاآن لقب پادشاھاں ترکستای ٭ قاے شہریست بترکستان ۵ قاق و تتق 





ریم یر 
آشپا کنند * و ایس هرسه ترگدست ۲ و ققق را بغارسی کت گویند 6 تاپیل ( بضم باس فارسی ) 
مخارجة عمازت - و در سامي بباب تايي آورده آنچه برکٹارھاے بام وضع کنند تا باران بران سیاں 
كنك 5 ارہ یں ر تر مرف یرام غار بوده چنانکه گذشت 
والعال بقاف خوائند٭* قاس ابر باشد درترکي ه قازقان و فزقان دیگ باشد مولري گرید » بیت ٭ 


در حدیمت دیگران دل دان چنان : کاب جرشاں زاتش اندر تاران ٭ و ایں ترکی‌است 8 قالوس 





۱ ۲۱۳ ] قطرودزد 


قسطنطیی نام شخص است که شپر تسطنطینه بنا کرده که دازالمللگ روم است - و آن شہر ر 

نیز گویند - و در شرننامه گوید نام کناه است که ابوالقامم حکیم دردیں آتش پرستي تصنیف کرن؛ 

خافاني گوید « بیت » بقسطنطیی برند از نوك کلم : حنوط و غالیه موتی و اجیا ۵ قسطا بالسر 

نام حیی است از شر بملباگ که نام پدراو لوقا ست - و نام ماهی است؛ خاقانی گریه « بیت » 
القاف مع‌الصاد 


قصابك مرقیست بغایت تیزبر و خوش‌رتار که برلب آنپا نشیند خمرر گرید ٭ ع , 


تشنه بخوں ناخ تصابکان و" , 
| ستعارادی 
ET AR‏ 7 | | | 


تصب سه دامنی يعني دنیا باعتبارابعاد ثلث - و نیزجامۀ چااداره قصب مفرب 


دراز کردن بعني بسیار گفتن بیفایده و _پماحصل ه 
القاف مع الطاء 
مثل سنبومه چیزیست که در میان ری بزند ۵ قطران بالکسر نام شاعریست - 
ر شبریست بنارا شيت که جمع بت‌پرست دران بودند آخر حضرت سلیمان دیو را که ققط نام 
واشت فرستاد تا قلعه برکند و نز آن حضرت آورك - و يمعني داروب که شتر گرگ را مالند عربیست٭ 
الاستعارات 


قطرة آب يعني شمشیر و اسلعغ مصقول ه قطرة زدین بعني تند ر تیز رنتن که پوبه نیز 
گویند ٥‏ قطردزد يعني آنتاب - و بعض اير زا گفتء‌اند 6 





١ (‏ ) و چاه این در فرهنگ و برهان و بپارشچم قصب مصري نوشته اند ۱ 0 
۹ 


قدم خاٹ ( ۱۱۴ ) قزغند 
تدم خك يعني زمیی ہ قدم فٹردن یعنی ثابتقدم بوٹن ٭ 


القاف مخ البراء 

قرا باکر منجنیق ه ڈراسو رح اوت مرن کک ٥‏ قرزم بوزی و معنی قلزم » 
قرقار بالفتم کبوتر بغدادي بسحاق گوید ۶ ع * زد ہے فاختہ رمخلفہاے ترقار ۵ قرقف بالفتم تاب 
ترسایان در بیان اقانیم ثلائہ ر آں سمل مو و عق و سر یف ٭ بیت * سه اقنوم 
و ( بدرهان : بگویم خنصر شرح مرنی « ٠١‏ قرقويي ( بضم قات ارل و درم ) جام که در 
شہو قرقرب که از اعمال کسیر است مي‌باننه " و کسر ( بفتم هردر کاف ) ملکیست کہ تصبۂ ار واسط 
است کدا في القامیس " منوچبري گرید * ع * ز قرقوبي بصسراها فرر افکنده بالشہا ه قرنال 
معررف ر بدینمعني معرب کر پول است که لفظ هندي است چه زز نان اهل هند اتر در کرش 
کنند تا سوراج گوش بحقه نشود - و نام گلیست شاعر گوبد « بیت * هرچند که هست در چس 
گل : هست ار همه به گل قرنثل ه 





الاستعارات 


قرابة زریں AH Ê‏ 2 7 شود پر 


ل ہم بے لس ل a‏ 


تست س ي 














یعنی آنتاب و ترص سیددں EE‏ را و مان 6 انا 
يعني معزرل ۾ 
القاف مع الزاء 

07 2 ا 
ر یلگ لفظ فارسي را باهم نرکیب کنند "یا آنده سیم کزاگند است و بمرور ایام بنغیر السنه قزاگند 
خوانده‌اند " سعدي گوید ۰ * در فزاکند مرن باید برد ۵ قزدار بالفتے شپریسصت در حوالیی پفياي 
که الحال بنام دیگر مفخوانده باشند محعود گوید ٭ بی ٭. چو بنگرہم ھنیدون پس از تضاے خذاء 
ہللے ها همه قردار بو و جالندر » تزمنن امل ایں لفظ به‌است ور در لغت بزعند بیان آی گذشت؟ ه 


لات کار ٠ (Ila)‏ قول کاس‌گر 
الاستعارادی 

قلات گازران موضعیست در شیرار که مدفی سعد‌ي است ر سیرگاه اهل شیرار است ر آئچا 
حرف است منمی پر ماهی و مردم آلچا زخت شویند و گازرگاہ گوینن ر بعدد از چپل روز از وروز 
انبرهي عظیم دراعج وه "و درهري نیز موفعیست که آنر[ ازراه کویند و مغ پیراتصاریست ه 
قان براع يمتي دست کریمای ۽ کریساں ٭ قلعہ' کپرباگوں يعني دنیا ه فلز يعني نوبسنده م 
قلزم نگون یعنی نانگ ه قلم در کیدن بعني “حوکریں ٥‏ قلم کرد ب يعني دذو نیم کردن 9 
قلم در سياهي | یادن یعنی قلم بداختی کشیدن سعدي گرید ه ع ۰ عطارد قلم در سياهي نہاد ه 
تلیه خوار يَعنی قوان ‏ و بعضی گفته‌انه که قلنهخوار است و قلقه بعنی ديوئي است ر قلتبان 





ازای صاخون است چه او نا ديرئي بخورد » 
القاف مع انون 
قندز وایة است - و جانوریست سیاارنگ که از بوست آن پوستیی سازند - و آن پوسنچیی 
را نیز گوینك ۵ قنددل دیل ترما قندیل که دایم در کلذسیا آرنخته باشتن خاتاني گوید # ببجت و زبان 
روغنیم زآتش آو : بسوزد چوی دل قندیل ترسا » 
الاستعارات 
تنادیلی چرخ يعني ستارها ه تندیل عیسی بعني آنتاب 6 تن عکرر یعنی لب 
معشوقی چ تماد ات 
القاف مع الواو 
قوج و قم گرسفند جناي کر ظافرا ترکي است" ه قچقاز بعنی گرسپند سفید ». قوسه 
يعني قوس قز ٥‏ قوقه و قوقو ند کله ر تکمۂ پیراھں ٠‏ 
ال ستعارادت 


قوت سبح یکفیه بعنی خرما و نیز می یکشبه ه قولن کاستگر قوراست از رسيي ۾ 


تغل ررمي ام اس است از سی لس بارید ء 
الااستعاراتث 





قا فلت بعفي حادثه ر جورفلك ٠‏ قغل آسمان بعني شرت و کفره قفل پر 
ور کون نی , شان داشنی در بر سایل RT‏ و ا ا ام 
تم کنند ر دو میل آهنی که هردر سر بیم رعل اسمت ازانی حلقہا گدرائید٭ ر بسلیی و شاه 


آن لی از اشکال نیت ر بہندي گورگیہ دهنده گریند و قفاگیران یعنی مظلوماں ٭ 


فقس (بغلم رل و نوی ) مرنیست مگبر لیک برناني است و بعرٍی بَیقالی گریند 

چنانکه در اشارات شرح آن گفته ج 
۱ القاف مع اللام 

تلاسنگ و قلماسنگ و قلیا فلاخ باشد که بدا سنگ انهازند * و ظاهرا ای هرسه 
لفظ بقا ست و در اصل فلاخ سنگ ر فلماخی سنگ بودہ ٭ قلتہان يعفي دیوث لیکن در قاموس 
کلبتان باف آورده - و سنی کہ بطریق ستوی تراشیده بربامپا غلطانند نا آب نچکد ر ر ظاهوا بدينسني 
غلنبای است و تلاش (بالعنی ر تشدید لام ) "جو سار E TE‏ از یا 
کردم نتاه آی شدل قلشانه | ۵ قلماش ش بالضم بیپوده ر هرزه * ر بعض کقته‌اند د, رامل قل‌ماشیت بود: 
(یعنی بئو هرچه ٭خراعی) بعد ۳ بعثرت استعمال, تجفیف یانته * مولري گرید م بی ه بند کی 
داش قیفوت ا را مکی آنبان فلداشیت را e‏ قلاوز و قلوز مقدمة نشکرو راهیر؛ و قلووز 
وقاررز (بافانڈ واو) نیز آمده وایی ترکیست آذري گرید * بیت ٭ پدلگ خر ہے درد ليك بقطع کی 
رسد : -ه قلویز همتش بادیة توکۓ » و خاقائي گرید ٭ بیت ٭ ای چشم توفتفة فلك را قل : 
ارب ثو بر کلاه خوبي مندز ٭ ۳ ) چوبیست خوثبر مانند عود - و زر را نیز 
گفته‌اند ۵ قلي سغدي نلیه که ار کوشت و تخم سرغ پزند زیزاکه در امل, بسند سبرقند می ند ه 


انز ( ۱۱۷ ) ۵ از 
است از برنم در رابت شوفر که چون بکارند نا هفت سل ررید ٥‏ کا تورہ ( بضم تا و قتم زا 
مپمله) سرکشنه مخري گرید ٭ بیت ٭ درسنش عاقل است و پابیجا : دشسنش ابله است ر کاتورد » 
و بمعني سرگشتگي -و درد سرئیز گفته‌اند- و اخر قواس بزا محجمه بمعني گراني گفته و اي بیت 
ررد کی آون: ٭ بیت ه ھیے راحت می نه بینم از سررٹ رول تو : غیر اریری فریاد کز وي خلق را 
کاتوزه خاست ھ لیئن شاهد :ای *حجبه ‏ تل باشو کہ تافیه معلرم شود 6 کاپیله (بکسر باب فارسی) 
هار باشد طیان گوید ٭ ع ٭ خایتان ار چو کاپیله غدست » کانوزی ( بضم تا و کسر زاس هوز ) 
زاهد و عابد فن‌وسي گوید « ع ٭ گردے کہ کاتوزیای خوانیش ٥‏ کاج درخت منوبر - و سيلي که 
برقفا و روب کی زنند - ربمعفیی احول - و اٹک یز آمدہ - در فرمنگ بسنی آبئینہ آردہ ر کفتہ 
که خشت و ظررف که بران آبلینه ریزند بنابرار کاجي گویند ار جیم را بشیی بدل کرده کاشي 
گفته‌اند و بپردر معنیع ارل ؛جیم ناسی نیز کفته‌اند - و در شرفنامه بنعنیی میان سر آررن: © 
کاچار ۲ کاچال ( هردو بجیم فارسی ) اسباب و آأت ر ادرات خانه نامرخسرو گوید مه که 
هریلگ چه بازار و کلچارداند ه و خري کوید ٭ بیت * ز نرگنار حوادث دریں فتی مارا : نه 
خانه ماند و نه مانه نه رخت و نے اچال ٭ ۴چت (بفتع جیم فارسي ) تارك سر عزیز مشتملی 
گوید « بیت * زخم خوردری بگاچاك اندر رزم : خوشتر از طعنة عدر صد بار ه و نیز مصغرکاچه که زل 
باشد سنالی گوید ٭ بیت ٭ کاچلٹار ریشلت و ثناخواني : کبركك و عجبك ر سخنداني ۵ کاچه 
فخدان که گچه نیزگویفد - و در فرهنگ بمعني شادي آررده زراتشت بهرام گوید ه بیت » چو 
نامه نزد چگرنکهاچه ؟ آمد : دلش در شادي ر در کاچه آمد 9 کاچول کرں جنبانیس در رقس که کچرل 
نیز گویند نزاري گوید ٭ بیت ٭ ازاں جمله پفجاه می با« کرٹ : چو رقاص کاچول بسیار گن 6 کاخ 
خانڈ ے روزن لیکن بدینمعنی عرییست - و فارسیان بمعفيي کوشلك استعمل کنند - و درفرهنگ 
بمعنیی باران - و نام قصبة از مضانات تون ۵ کاخه باران - و در لسان‌الشعرا بمعفي برقان گفته * و بعضم 
پدینسعنی کاخر( بر مپمله ) گفته‌اند ر ظافرا تیف است ه کارکیا کاردار و ارفرما و بزگتس 
نظامي گوید ٭ ع ٠‏ وونه سر ارگیانی نداشت * کارجوب ال که جرهان تار جامه برالی قراز رده 
بیانند و در عريي منسي گویند (بوزن عنبر 6 راب یعنی شراب خوردن بافراط ٥‏ کار معروف بعنی 
فعل و کنش - و جنگ را نیز گوبند مرادف کارزار فرخی گرید ٭ بیت ٭ ای ز کار آهده و رو نہادہ 
٣‏ 


قوار دنیا ( ۱۱۷ ) ۱ کات 





قواره دنیا بمفي زمیی ۵ قواراً دیبا یعنی آنتاب "چه قواره ( بضم قاف ) در عربي بارچة گرد را 
گویند که ا زگریبای پیراعی قطع کنند و ساحران را برا سحربکار آید * خاقاني گوید ه بیت * چون 


القاف مع الياء 


قیصران پالتنم نام مقامیست ار مقامات موسيعي «خوچپري گوید ٭ ع ٭ بئرش انڈروں 
ہہمں ر قیصراں ٥‏ قیضور بالقتم نام شبریست نزدیلک محیط نظامی گوید » ع : * بتیصور میگردد 
ایس ,أ بار ه قیروان شہریست بمغرب ۔ اما در اشعار بمعنیی آطراف عمعمورة استععال کنند * و ای لفظ 
در عربی بفتے قاف و ضم را ست معرب کاروان باماله ؛ و نام شهر مقرب نیز بدیی مناسبت است که 
دراں موفع کاررای فرود سیآمد ہمرور ایام شپرشد ٭ قیدافہ ‏ نام نوشابہ ملفة بردع اما ععرب 
کیدیا ست 6 0 
الاستعارات 
بل وروی سی سیا ا ی ا 


کالم ( ببا موحد8 موقرف و کسرلام ) انگشت کوچلگ مطلقا ر شمس فخري بمعنی 
انگشت کوچلتک دست آورد: و گفته * بیت » چوی باسلعقاق شاهيي مماللك زار ایست : خاتم 
ملك سلیمان دارد اندر کہلیے ۵ رحق آنست که بمعني مطلق انگشت کوچلت است و خصومیت 
دست از قرینه مقام ناشي شده ه کابیی مہ باشد هم کارنھ ( بھاے موحد؟ موقوف و فتم نون ) 





چشم باشد نخري وید « بیت * ای شپنشام که مپرچرخ را : هست روشی از وجودت کابنه ه 
۲ بعقے بیاے حطی گفته‌اند و این شعر نظامي عررفی شاهد آوردهاند ٭ قطعه ۰ بنشیں و بشنر 
از می سه بیت هجو خویش : نا برچپد ز خشم در چشمت ز کاینه 9 کوثي که مذل خود نشناسم 
دریں جہانں : اکفون چو می‌بیاید گفتی هراینه » کز خام قلتباني دز ۳ي زني : هقاس خود 
نه بيني ( در ایخ ۵ و درس تامل است چه کبنه ( بای موحده) نیز قامي هرآینه ر آینه توافه شد؛ 
لیگ از شعر بمعفیي چشم‌خانه ظاهر میشرد * کات تصبة ایست از خوازم - و در فبهنگ قحم 


تار ( ۱۱٩‏ ) کاس اد 
کاڑ بمعلیع احول - و درخت منوبز - و سیلی - و کاش * مرادف کاچ مرقوم ببرچار معني * معرونی 
گوید: ه بت ه بيلك بات نگ ر بیلگ دست شل + بيك چشم کور و بیلگ چشم از« ۲ 
اخميكني گوید * بیت * غرض, چدیدی و فعلی است ونه بتراشد :ز کار و نوژ بیت روز ده شقر 
نجار و کاژه بمعنیع جا گفته‌انن ۲ ظاعرا هعان کازہ است بزاۓ : ناري ۵ کاژیود و کلجیره عصفر باشد 
که بهندي کسم خوانند و اجره و کانيشه نیز گوبنه کمال گرید ٭ ابیت ١‏ اشم که رخو برنگ 
یره شده است : از رفتن, آی در چشم من خیره شد: است ه کاس خرلك باشد خواه نر و خواه 
ماده فردوسي گوید « عم ٭ بہر نامدارے یگ تی کاس ٥‏ و عزالدیی گرید * بیت * اندز کف ار تیغ 
درخشنده مب هاچ : گفني توکه پشاك ار رف اس برآمد ٭ و در فرهنگ بمعني خوك نرگفته و 
همین بیت آررده و حق آنست که بمعفوم مطلق خرك است و خصرمیت از مقام تاشي است - 
و کوت که در حرب و جز آن نوازند خسرو گرید ٭ بیت ه دبدبه کاس باواز خوش : کوس زده با 
فلك کاسارش ٥‏ کاسان و کاس شہریست در حوالي سمرقند برشمال اخسیکت زیراکه در نواحوع 
او خوك بسیار است و الف و نون بر نسبت است و نسبت بدان کاسنی و کاسالی گویند * و 
شاید که کاسنی را بدیفچهة کاسنی گوبند که در شهر کاس بسیارمی شده باشد * سوزنی گوبد * ع ٭ 
حبیپ اسنی الب اسة سرت بنان ه اسمو_ ی یعفی موب خوك که کفشگران بدانی چیرھاے 
چرمیفه دوزند تخري گرید ٭ بیت ٭ زباں در کام اعدایس چو خنجر: مزه در چشم دشس اسنو 
است ه کاسیرلی و کاسے خاریشت باشد زیراکہ جوكث او يعفي زنم او باریلك و دراز چوی خراك 
است مولوي کوید * بیت * ازان بمچد دل مس جر مارب : که هجرانش برر چون کاسچرلل 


است ۵ و نزاري گوید 8 سک ٩‏ بررے صف شده از زخم یاسم : هد اعضاے از چون پشت کاسے م 





اسانه مرغیست بسیار خوار پرشپوت و در خوزستان بسیار برد * چه آن سرخ در شپرت و خوردن 
میای طیور چون خرك است در چاربایار * کاسکینه عرفیست به پرخواري ر شهوت مانند کاسازه ؛ 
گویند که آی مرغ مانند هدهد تاج دارد و سبز رگ است بسرخي آمیخته و سبزك نیز گریند , 
بعربی شقراق ۓ خوانند * و اعنمل که هرد نام یگ مرغ باشد * عمعق بخاري گوید ٭ ببت « نا کي 
رو مل سن ھی 0 ٭ کاستی مغررف و بعرپی هندبا گویند م 
کاستی کاھیدہ شد“ ر برینقیاس کاسته و است - + ونی کاست. معني .کي و نقصان. آذري رید 
هم ه بسرهاس جمال کین کاست ه اه معریف - وابمعڈیي طبل و تقو نیز آمده ۰۵ کاسگاه یعنی 





ہیا [ ۱۱۸ ) اس 


بشکار: تيغ تيز تو همي سیر نگردد ار کار ه و بمعفی کارنده - و امربکشتن نیز آمده ‏ ری مبارزو 
ببني برخي کوید ٭ ع ۰ پوض پسرنامردین آږ شه کاري م و بىعفیم ذاتراشیده - و تائد‌کننده - 
و تاتبرکرده نیز آمده ٭ اوکر ‏ بفتم کف دوم تاري) يعني کار - ر قرت - و مراد کار پشقواره *و 
بکاف فارسي نیز گغته‌اند م کارننه و کارت عذکبرت سراج الدییراجي گوبد ٭ بیت ٭ جولیے را درخراسان 
به وی : دام زرقش کار ار چوں, کارتي ٥‏ وله ع * زر دام کارتنه چور ملس فواز کند. م و شنبلید را نیز 
گویند که بعربي حلبه خرانند و کاراسی حیم و طبیب و بپرگاردانا زره آي در عربي بمعنیي 
طبیب ر اجربهار باشد - و بعفی گفتهاند نام حعیی است که پیش ساطای صود سرگفشت پیشینیان 
متخراند فلغی گوید * بیت * رسد بحضرت نو هوزمار از 
رخافانی گرید ه پیت * قمری ز تر پارسی‌زبان تشت : سی ارنامه‌خوان تک و بر 








ذریی بیت کفته‌اند نام مرغیهت که آراژ حزیں . دارد ' و درسی تامل است چد بىعفی اول فز 
مناسب. است * و موید اينعني آنست که بر هرهری يك بیت تعیف آوده؛ ر ظادا که 
بمعفيي مرغ تیاس کرده‌اند ازیں بیت ٭ رہ لف ئک زمر برا قباش سابند ه اريو آب 
رراں زیر زمیں ۵ کاروانلی مرفیست معروف که چربینه و چذ چفتاك و کروانك نیز گریند ه کاروژول 





بسکون را و شم واو و زاس فارسي ) شخص که برسر مزووران بایستد و کار فرماید و نکدارد که تعلل 
کنند ۰ کاربان يعني کرران ٭ کاردان دالند! کار - و در فرهنگ بستفيي وزیرباشد ه کارسان 
ظرفیسی مدور مانند مندرق که ار چوب و گل سازند و نان درا گنه و کرماں نیز آمده و چاشكداں شك داں 
نی زگریند ه مرگ هوشیار و آکہ از کار - و نیز مفهی که خبرها رساند ٭ سز جاری که کنده باشند 
در بیابان و بوقت حاجت گوسپندان و مردم کارران دراں روند - و در عفڈ میرزا صومعۂ ام برسر کرے 
ساخته باشند * فرخي گوید ٭ بیت ٭ شپرپاب که خلاف تر گند زود افتد : از سمی‌زار بخازستاان ور 
ج بگاز" و بمفيي درخمت منوبر یزاس فازسي اعمت۔ لیک سترے که.از درخمت مفوبر سازند بزارء 
تازي آمده ازرقی .گوید * بیت ٭ کے چادیے جوت پپن ر هرا : بیاریز چادر بباا» کار ری منا ۶ 
که میا دراں نشیند و بران شاخپات درخت گذاره تا مید ازرا نہ بیند - و سرسايغ که دشتبانان 
از چرب و علف جییت,دنع. آفتاب سازنه.- و مطلق سابهبان و خانۂ مسقر را نیز گرینه سوزنيی 
کوید * ع «. ای رسیده ثبر بكارم » و مولرمي گوید ٭ ع * *مچو درریشان مر اورا کزه,ایست ه 
) ۱) ابنست در بکي نصتم ( چام در سراج و برھانست بوب بال و پر), و در بقیه نس کارکر بدوں ولو و 


هوزي ( ۱۲۱ ) کالوشہ 
يبك ا 

و عرب کح را که شعیف باشد گریند انه عرد شکاعی ه کافويي بابونه ک بتاري اقعرای گربند ۵ 
افش شنت - و ارش کون کلف شاف - و شکافنده - و امربشکافقی *ر برینقیاس کافت و 
اند ۾ اما برادر ان - و 1۶ که خدمت اطفال کرده در خانه پر شده باشد - و تنتلات و در فرهنگ 
بکاف فارسي گفته سنائی گرید ٭ بیت ٭ در گنارش نھ آنزماں ا : ا شرد سرخ چہن اش جر لا م 
کاکو برادر مادر* و 6کريه نیز گوین * ابی حسام گربد ٭ بیت ه اکر بچه حال درچه کر است : بابو 
بچه روز و ررزکار است ۵ ار نام بازيي اسست که یی برسر پا نشسقه دستها بر زمیی نپاده ار گوین 
و دیگران از اطراف ار را زنند و کار گویند ار همان طور نشسته دنبال حریقان دود هرگرا بلیرد بچا 
خود نشاند آذري گرید ٭ بیت » بکار چشمة دل را زغیر و هافي کی : ز لېو و لعب چه بابي 

کوٹ کان کاکار ٭ ای مرد باشد - ر مردملك چشم *ر بدین دو معني کیلک امال اك نیز آمده ؛ 
دري گرید « بیت * گریه بر می زدند دشم و درست : سرخت بر حل می دل زن و 6لث 6 و 
ابوالمثل گربه * بیت * جهان هميشه بدر شاد و چشم رشن باه : کسر که دید نخواهدش کند؛ 
بادش کاك ھ و ان تنگ ئە بعربي کملك گربند ار چیرخقكگ و لہذ[ گوشت ر آدم ار را اکٹ 
گویند که مشپور به قاق شده چه درفرس قائے نيامده انوزي گربد * بیت * درش چوں احمقان 
ز خانة خویش : سوب گودرستین لك شدم * ر قلعه ایست باذزبانجان - و ماه را نیز گویند چذانکه 
آیناب را کلیچه گریند ه کاکل (بضم کاف درم ) معورف و یل نیز گربند - و نے از گندم که حنطة 
رومي گوبند « در سامي گرید یک زاتمم شوو گیاهیست که در معا رید ۵ گل ( بغتم اف درم 
فارسي ) ني ميل‌تبي که در آب رید ه کاله نام مبارز که از فرزندان توربود 6 کو ( بغت اف 
درم ) عاترقرحا که بہندي اکرو گوبند ؛ ر در تامل است » لا مداع - و بر مپرها شطرني اطلاق 
کنثن جبد عصار گوید * بیت » چو کال بر فرار عرسه چید. : عیان نا آخربازي بدیفب و و بمعقیم 
قریاد و بانگ بکاف فارسي است نه تازي ۵ کل نوتیست ار گل - و چیز خام و لبذا خربز؟ خام 
ر کدر را کابلگ گویند - و پیي و خم - و جاب ر موفح خسور گرید ٭ بیت ٭ ایں رمف آی غیاست که 
از شفك را اوست ؛ پشت ھال را که خم است از میانه کال ھ کالیدں درھم شد - و گرتتی ٩و‏ 
برینقیاس کاله و کانید و کالیده ' ليك افع انمت كه اليد ر آچه ازلی مشنق امت بکاف فارسي 
بت بسنی دور شس رکفاه گفتی چذانکه یاید * کالوش و کالوشہ و کاجوش نرہ از آش ماحضر 

۳ 








بشت ( ۱۳۰ ) فيلو 
نقارخانه خسور گرید ه بیت ٭ شاه بنظارا آن کاسه‌گاه : رم ترك راند فرس را براہ ۵ کاس پت 
کشف باشد که سنگ‌پشت نیز گویند ه کامهگز نام مطربیست که ظاهرا کاسپات چینی را خرب 
می نواخت خااني گرید ه ع » آن قول که کاسهگر ادا کرد ۵ و نیز نقازچی 8 عاسهرون رردیست 
مشپوره کلش یعنی کاشي - و شیش ببردر معني مرادف کاج * کش معررف زدرائہ شن يعني 
شيشه برار ریزند و لبذا تاجی نیز گوبند ه کاشان شهریست محررف زیراکه درقدیم درای شبشه خوب 
میساختند و لبذا ارا شبر کاش نیز گریند م کاشانه خان زممتانی که براس روشنی تابدانپاست 
شیشہ دران کنند ٥‏ کاشد بے تنگ زیراکه نسیمت بشيشة شفاف دارد شاعر گویه ه بیت * گرفست 


آب کاشه ز سرساے ‏ خت : چو زریں o f‏ تک ی یرای 





و اچغر و کاژغر شب رمعروف » کاشتں معروف * و برپنقیاس کاشت و کاشنه * وبمعنی گردانیدن 
بتاف فارسي است چنانکه بیاید ه یم آرار جنبانیدن علوله در طاس و مانند آن - ر بمعذیی مطلق 
فریاد و بانگ نیز آمده - و بانگ کدغ ه کاغعکاع یعفی بانگ کاغ درپیي بانگ دیگر * ابرالفر گوید 
* بیت » بل زر وس خورده کوه سائن : بنگ زرکاغ کرده باد عاجل ه و جامی گرید ه بیت ۰ 
جامی از نطق زہاں بست چرکس نشناسد : نکن طوطي شکرشعی از کاغ کاخ 6 و مولوي گوید 
٭عھ کاخ‌کاغ نعرا زاغ سیاه 6 و در فرهنگ بمعنیی نشخوار نیز گفنه سنائی گوید » بیت ۰ عیسبی 
جار نو گرسنه چو زاغ : خرار میکند ز جد کا م و درب امل است چه معنی بانگ و فریاد نیز 
مناسب است لیکن بیت موليي موید معفی نشعار است ه بیت ۰ چندان ,تخت می بزمبن 
ساقي ربیع : مستسقیان باغ ازیی‌فیض کرده کاغ ه کاغن معررف - نیز بمعنیع بانگ و فریاه کند 
مسعود گوید * بیت ٭ آں زاغ نگر که بر هوا مي کاغد : يلك نیمه اش ار مداد و یی 6اغد ه انز 
( بغتے غیں ) و کان و کاغنو ( بسکوں غین ) کرہے سیاہ ر سرخ زهردار که نقطباء سیاه دارد و 
بدازي دروم ذروح گویند و بیشتر در الیزها باشد و کارنه نیز گویند و در موید گوید آن گرم شب چراغ 
است ۵ کافیخه همان کزیره ۵ کافیلو ( بکسر فا و ضم لام ) ثباهیست شعیف و سست کہ ساق 


بازیلک دان و چرخه نیز گریند و بعريي شاعيي خوانند ( بضم شین محجیه و کسرعیی مرعله ) 


( ۱ ) لیکن در فرهنگ و صروری و برشان وتیرو 6اعك بمعایی خيمي و نشاط آعدو نه بیعفیع گاغنه * گویم 
عتمل که پمعنی ژاعنه ؟اعنلگ ( بنون «عذراغیی ) آمده باشه که #حیف دران راه یافته فافهم ) 


انا ( ۱۲۳ ) کاسه‌گردان 
رٹ ر آفذاب تابد سرخ گردد - و ربچال است که با طعام خورند ر آں چناں باشد که اسپند تاره در شیر 
کنند تا بسته گردد او ترش شوہ ار بعربي کامم کربند ه انا ابله ,و نادان خاقاني گرید « بیت » 
نه دمنه چون اسد نه درمنه چو سنبل است : هرچند نام بیپده کانا برانکند ه اناز بس خوشة 
بطب رودکی گوید ٭ بیت ۰ می بدان آمدم بخدمت تو : که برآید رطب ز کانازم ۵ انه برابري 
کردن یا کس در مرتبه که بعويي مواء گویند - و نشصتاه بار در کرپزخانه » کائوز ( بضم نون ) کندرے 
غله مرادف کنور ۵ کای معررف - و بسعنیع کننده نیز آمدہ مرادف کی لیکن از شرورت شعر است 
خرخی گوید ه بیت * ز آرزب کف راد توز کان گپر : گپر برآیدهٍ کودکان و میتی * کانیرو 
( بکسز نون رغم رل مهمله ) مازریون ر آں ہیۓ گیاے است کہ استسقا را ناقع است * کاو کاریدن ۔ 
و کاوند؛ - و امربکاویدن - وشچاع ر دلیر و وه نام آهنگرت که ب راك خریج کرد ر فریدوں را بر تخت 
نشاند " و ھا براے نسبت است بشجاع ؟ فخری گرید « بت ه گرکره میت درلت و مردیت 





پشنود : بر خویشتشی گر نند هی نام ار » و درقشکاریانی بدر منسویست 6 واو کرش 
و تحص ۵ کاوکلور قضیسب باشد * لیکی اعراب آن معلوم نشد ۵ کاوالی ميان‌تبي ر ارك نیز آمد: 
سراے‌الدیں راجی گرید ٭ بیٹ ٭ کارلٹا کند بە تیر درم تیر ارلیں : زان دست :یسب پابد چون 
قبضة کیان م عاونچلت ( بغتم واو و جیم تازي و سکون نون ) خیار بزر "و درمویه چا راو راب 
میمله آرد: » منجيك گرید ٭ ع ٭ سیرش نهند خیار 6رنجك ه کارل و ابل شہرمعوف 6 
و بش ( بکسر واو ریا معروف ) ظر درغ - و در سامي گربد ظرف که درا ماست کنند ر 
حرکت دهند تا مصعة آن برآید ! ر حذف الف نیز آمده و اه معروف- و اهفده- و امربکاستن 9 





گاھکشاں معررف ر بعلي ره گوینن ؛ و در فرهنگ کاهنان نیز آ و1 و شاهد آن حل تامل 
است ہ هو ترا معررف کہ خوردن آں خواب آرد و رك نیز گویند » 


الاستعارات 


ملچم ر اڪ خرن و اهل تجربه ه کاسه‌پشتی یعنی ناگ و کاساضیاه و سیا اسه #خیل و 
میلگ * ور ار ! سیاهدست نیز گویند ٥‏ اون یعنی کو ہشت شدن * کاسه‌گردان بعني گدا » 





کالوج ( ۱۲۲ ۲ امھ 
که درریشان پزند و نان را ریزه کنند و دردیگ اندارند و کشاگا و ررغی بران ریزند و جوش چند داده 
فررد آرند و کالیوش نیز گویند و معفيي تركيني نی‌جوش چه کل بمعنیی خام باشد - و درفرهنگ 
کالوثه بمعنيي آش سرکه که از برني و چغفدر و خود پزند و کشنیزو نعناع تربااهم کوئته در ررض بریان 
کنند و برای آش ربزند و اي خامدٌ دیلمانصت- رهبعنیی دیگ گفته ؛ هردر معنی شاهن میخراهن ؛ 
فردرسي رید ٭ بیت ٭ بیاررد کالوشة برنہاد : وزان رل ٥‏ ہماں همیکرد یا۵ الوج ( بضم (م ) همان 
بليم مرترم - و بمعفیی کبرتر یز گفته‌اند ۵ کالوخ ( بضم (م و خاس محجمه در آخر) نوع اررستنیها 
که بو بد دارد سوزني گوید ٭ ع ھ گندہدمانے بنغشعبوے نہ الو ۵ کالوس (بضم ام ) ابله و 
نادان - ر در لس میزا مسخره ومتپنك - و اسپی که سربینی او سفین باشد * فخري گوید * بیت « 
بزرگي ار طلبد حصم شاه داند عقل : که سروري و بزرگی نیاید از کالوس ۵ کالوسلت ( ہضم لم ر نت 
سین مهملة ) باقا ه لار آب‌کند عبیق - و در فرهنگ بمعنیی سنگ تخك نیز گفته هم کلاشکن 
( بسکون شیں معجمه ر فلم کاف فارسي) حلواث است ؛سحاق گویه ه بیت * برافراختند ار قفايش 
چوباد : اک سفجق عدل رداد ه کالہں قالب و ازینجہة بدں را نیز گریند ٭ ال قلعه ایست 
معررف عبدالواسع جبلي گرید ٭ ع ٭ گے باشد سلیل ئیغ ار در حد النچر و کالم و کالمه ( بضم 


ام ) زرك که شوهرش مرده یا طاق از شوه گرفنه باشد خواجو گوید » بیت * عررس مدح تو بکر آید 





ار سراچۂ طبعم : نه امچو زان دگر شاعران مجوزه ر کالم * و از شعر فخري بفتم ام ظاهرمیشون 
چنانکه گفنه ه بیت ٭ دشن درلت ترا باشد : بچه دایم ینیم رز کالم ٥‏ چھ بیتہاے دیگر ہفتے 
مائیل میم است » اله و کاللت کدر عموما- و کدو شراب خصوصا- و خریز؟ نارسیده بجپة شباهت 
آی بکد یا آنکه هردر کال اند يعفي خامند وها و اف براے نمیت است - و کاله بمعنی متام 
نیز آمده مرادف کلا - و نیز زمیف کہ براے زراعت مبیا کرده باشند 6 الیو و کایوۃ مبپوت و 
بیخرد - و در فرهنگت بمعنیی ناشفوا آمده * ودربی تامل‌است 6 کالفته (بفتم لام وتا) آشفته و لوند 
نامر خمرر گوید ه بیت * یلگ خیل خوك رار درانتاده : با یکدگرچودیران الفثه ۵ بالنیر 
(بکسرلم رفتم جیم) عقعق که عوام شیررتاچه گربند - بعضی ناخته را گفه‌اند و ارل امے است « 
عم ببردر معفي معریف * و برینقیاس کامتار۵. عم خواهش و مراد فردرسي گرید ٭ ع ٭ برآید 
هني کامۂ بدکمان ۵ ر مرجای که درقعر دریا روید چوں برکشند سبز باشد بعد ازای که باد بران 


لدد ان ( ۱۳۶ ) گر 
رشتین ساخته باشند ‏ المدان سله کہ زناں دراں کالہ و ریسمای گذازند.ه کازہ ( بفتے زاے معچنمہ) 
ریسدان که در ایام عید آویزند و کود کان بران نشینند و جنبانند - و ریسماۓ که چوب چند بران وضع 
کننه و بچنبانند تا اطفال یراب ررند * گلودوش و گلودوشه ظررف که دران شیردرشند ٭ اونگ 
همان گرز کارسر تضري گوید ٭ بیت ٭ خلیدے بچشم اندرش کاریان : شکست بتارلث برش گررنش ٭ 
و فردرسی گویڈ ٭ بچنگ اندررن گرز؟ ارنگ ۵ محاوشنگ همان غارشنگ بعنی چوے کہ بدان 
کار رانفد ۵ گاومشنگ نوع از غله است که چوی پوستش دورکنند بعدس مقشرماند رار را فرره 
ند و دیومشنگ نیز گریند ۵ وسار همان ارنگ يعني گرزفریدری که بصورت سرکو ساخته بودند؛ 
و گاوسرر گارچہر نیز گویٹد ' و هرگرزے که بدلی شعل سازند ارسارگوبند ٭گارزر مراحئ زر که بصورت 
گار سازند ٭ گاوشیر صغ درختے است کہ سلاق کوتاہ دار و بوگ آن ببرگ اجیرماند لیئی از بگ 
انجھر گردترو کوچکٹر باشد و گل آن زرد بود و تحمش خوشبو و تیز بود * و صبع ري چذاں گیرند که 
ساق وی بشکاففد تا بیرون آید ٤‏ و بہترآن بوٹ کھ بلوں زعفرلن بود و در آب زود حل شود ؛ رارل کہ 
بیروں آید سفید برد چوں خشاك گردد زرد نماید و چون درآب حل کنند مائند شی ربود > ر طبعثل 

















گرم و خشلگ است * جارذیرمعری آن “ (معي کوبد ۶ بت ه» اسک نے شنیدم بردم کبان 1۹ 





شيري : چوری دیدمت ند شیری تطران و گارشیري ٥‏ گاورس سعروفا جارس" ععرب آں ٭ گاودم 





ناب رومی که بصورت دم تار سازند و در رت جنگ نوازند و نفیر نیز گویند ه گاوچشم_ گلیست 
زرد دبعريي ببارگیند 9 گاوزهرهيعفي بددل - ر ستگ که دررں زهر؟ گار مي ناشد ٭ ماویژن ( بکسر 
واو و فتے زار معجمھ ) ستے که از زهر؟ او ببرون آرند چناچه حجراللیس از نهر بز کوهی ؛ و آی 
بزري مشابه است بزرد! تخم مرغ * چون از زهو کار بیرون آید نرم باشد و بعد از اندك :ما ذ کہ 
در ۵دهی گیرنن ست شود *ر مپر؟ زهرهکار نیز گویند * جاویزن معرب آن ۵ از عضو را بدندان 
گرفٹی خاقانی گوید » بیت * بر لعلشان ز ار نیادن هزار مبر: وز کر مپر صقوت ایشا #مستنش »9 
و انراع مقرای باشد چون ءقراض جامه و مقراش کاشد و مقراش شمح و مقراش بربدن طا و نقره 
و مقراض صوچنه - و علف که بهندي قباس گربند نظامي گرید ‏ م ۰ چر پیله ز برش کسان خورد 
کر و و فارسیای بسیارباشه که سیی را بڑا بدل کنند خواہ از لمت خود ر خواه از لغمت دیگربلکه در 


مربي نیز اینقمم تبدیل آمده چنانکه در مقدمه گدشت - و یز دندان نیش که دندان نشتر گوینن 
f‏ 








اسالس [ ۱۲۴ ) ×× 
عامدلیی_ يعني حریص و خرش‌آمدگر و دون‌هست ٭ تاغذیں جامہ پوشیدین بعني دادخواه 
شدی و تظم گردی چه پرشیدی جامه از کاغف در قدیم عامست دادخراه برده حافظ گوید و بیت » 
گغتیی جامه بخرنابه بشریم که فلك : رفنائیم بمرے علم داد نکرد ه کافور خودہ و کافور خوردن 
یعنی عدم (جرلیت 6 کلم خاریدن اراده نمودن و می کردں ۵ که پار بته پباد دادن يعني اف 
زد * کانب چان يعني حق تعالی ۵ اخ مشتری بر حوت - و برج قرس - ر ناك ششم ٭ 
رگا کن فان يعني عالم و مانیبا ه 
الاف الفارسى معالالف ٠‏ 

گازی (بکحر زاے معچع) نام گلیست؛ و يى کاذي است (بکاف تاري ر ذال *جمه) بمسنیي 
گل کیرت: ر عربیست مگر آنه گرئیم بزاے ر کاف فارسي بارسي است ر بدال معجمہ و کا تاری 
معرب آنست و کاشتر, گرد انید و برینقیاس #شت اسدي گوید ہ بیت ٭ گرفتش دم اسب 
برجاب داشت : ز بلاس سر چون فاخن بات ه گال غله ایست معررف که دانڈ ریزہ دارد - و 
سرگیی گوسفند که از پشم و دنب او آرخنه باشد - و بانگ ر فریاد ۔ ر نرع از عنکبوت. زهردار که غنده 
و ی گید * شاعرگرید *بیبت ۰ *مچر پرانه کرد نو پر بل نم : : هرحرچون بسرکوت رسم کل 
زنم ۵ ر غاطیدں ر بدیں معني مرادف غال مرٹرم است - و درري و کفاره گيري - و امر بدوري و 
گرشه‌گيري ر بل يعفي دور شر؛ و گلیدن دور شدن و کناه گرفٹی ۶ ر برینقیاس کالد و کالید و کالیوبة 
و گالند و کاننده دور کنتد و دور کننده سنائی گرید ٭ بیت * راحت آن نوع را که برمالند : معنت 
آی جنس را که برگالنك ٥‏ ر مراري گرید ٭ بیت * هرکه ار اسب دراند بسوء گبراهي : کند آی 
اسب لعدکوب بگال از لگدش ه و قوز؟ پذبه سبز و ناشکفته - - ر خفف شکل سیف گرید ٭ عم ۾ بنیۓ 
شیر فللك سست ز سراجۂ ال ہ ٭ گال بنگ ( بکون ام و نون وغقم با موحده ) گیاهیست که 
میاں غله روید و غرز؟ کنگرہدار مانند غوزا لاه دارد و درون آی چند دانه باشد که خوردن آن ن مستي و 
ديوانگي آرد ر هربنگ نیز گویند سوزني گوید »بیسی * تابنگ و گل‌بنگ بدیونگی وشند : 
دوه با ھم رار یک و یع ۵ و اخاطرمیرسه که جات قاري باشد و معنی ترکیبی بنگ 
خام يعني بنگ مرف ه کلم معریف 6 کار یعنی ماحب چوں خدمتگر ر پرهیزگر؛ ' ر بعضے گریند 
کر همان لفظ گر است که اشباع بانته ۵ اند جرل باشد که باله نیز گریند- و پنبة برزده که بے 


ندل ( ۱۲۷ ۲ نبیده 
مکس عصل رردکی گوید ۰ نان کیت که دار آنلبیی < : کن و کپن! بالفتم لعیم که ممیته 
و روییخه بدان پیرند گنند دقيتي گرید » م ۰ اي اد *ر چ 
طومار میت تو ملصق کنند. : دهد از لززق قمرچرخ کبد ۵ کبن ( بفاحتیی ) گرشت‌آورو فربه ه 
کیر بالفنم خفتان فردیسی گرید * ع ۰ یل یه جر پوشید زال دلیر ه و (بفلعتین ) میا معررف که ازان 

آچار سازند سراف کور ؛ لیکری کبر ماحب قاموس آورده و ظاهرا که معرب کرد اند و امل غرس گور 
است و لهذ! آش که دران اندازنه بعريي کبربه گویند * کیت مخفف کبوتر" و کفثر ر کرتر نیز گوینن؛ 
مولي بك ۾ ع ۶ چو کر نيقي خانہ ا پز افتمکنده و سطیر موازي دزد 
٭بیت ه نا چرد آن بره در سحراے سبز: : هی رحم بکشا که کشت آی برد کبز ۵ کنمسی و E‏ 
و کبستو ( تعتیی و سُکوں میں مہمله ) حفظل باشد خاقانی گرید ٭ بیت ٭ خاییدا دهان جہائم 
چرئی نیشکر ؛ اي کاش نیشکر نیے سن کبسٹے ۵ ر اخري گوبد ه بیت » بباغ آرزوب. دشینانت : 
سراسر مهوها بادا تبستو ۵ و نزاري گرید * بیت « با اينیمه لطافت وشیرینیی سخی : پامی بکاه طعنه 
زدن چون کبسنة 6 و انصم دریی هرسه لغت واو است بچاے ہاے موحدہ ٭ کیل مرخ معروف 8 
و بمعنی کفدست فيز گغته اند م کہ دری کب که در درا کوه مي باشد - و نام لوائیست از 
موسيقي مفوچپري گوبد » ع * ساعق سیوارتیر و ساعتر كيك دري ه کبل بل ( بعتیی) ہوستییں 
گوسپند کاںسال مرادف کول ٭ کبود رنگک معریف - و نام کے است ٭ کبودر بالفتے کرے خو 
آبي که ماهی آنرا خورد رردكي گرید. ۵ بیت ۰ ماهي ديدي جا کپردرگیرد : نيخت ماهیشت 
دشغانتا کبودر ه ر شس نخري بعني بوتیمار آرده چنانکه گفته ء بیت ء تر چون هباي 












برارج سعادت : حسود تو در آب غم چون کبردر ‏ کبودان بالضم دے است از مضافات نیشاپور 
جامی گویذ « ع ه بود آن قریه را گبودان نام ۵ و بمعنیع شاودانھ کنوداں است بنوں چنانگه بیایند © 
کبوده نام چوپان افراسیاب - و قسے است از درخث بید - و بعض درخت بشه را کفتهاند م 
3 ہالفتے کڑ و ناراستا "خري کربد ٭ بیت ٭ اگرز فرزین ایك شهي مدار عجب : که رمم خطي 
تناید ر چوبہاے گبوس 5 کبیتلت رب کات و تلم با تازي و کون یا و ناب مفتوم ) ستبۂ 
که آسیا بدان یز کنند ۵ کبیتیا و کہیتا وکہیتۂ ( بضم کلف و فتم با تازي و سکون یا و بعد از 
تاب مکصور باب دیگر) حلوائیست که تبیطه و قبیطا ر ناطف نیز گریند - و در نس میرزا نا ز 





گاشو ) ۱۲۹ ) کیت 
و بعري اب خوانند و جمغ آن آنیاب باشد عمیه لرمئی « بیت » جب نبوں کہ از ناثیرعدلش : 
همه تراك باد کار ارتم ۵ اهو جنا گبرلی فرديسي گوید. * بیت * ببردند بسیار گهو و تخمی : 
 . 77777‏ 
بارس رفت آن خداوند تاج » و دریی لغت و مذال تامل است و خاطر میرسد که مصرع چنیی باشد 
٭ ع ٭بگہ وکت زر و در مہد عاج و گاہ رقت ۔ و تخت - و بوت زگرای فرخي گرید ٭ ع ٭ بداں مثال 
که سیم نهر اند کہ ھ ر بمعني جا یز آمده چوں چراگہ ر حر “ وبگه يعني برقت ر بيه يعني 
بیرقت و #«خیز يغني برتت خیزنده ! گه (سذف لف) نیز بدین معاني آمده ه گاهواره و اراو 
معررف ه گاهپار و گاهنبار پارسیان گویذد که حق‌تعالی عالم را بششاه آنریده بعنی بشش رز ر 
روڈے سے ہی ور ےہ گونه آفرید چون آسمان و زمین و کیاد و چانوران و سردم " ر اول 


هریت ازیں با رها پنے روز است EEL‏ ی گاهفبار و گہذیارو گہتبارۃ و اهبار و گیبار و گپبان ه مایا 


تنقلات سفائئع گرین 8 بت 8 در کذارش نع و گاکا :تا شوں ر ج اش چولگا 6 











گارپشت بعني آسان ٥‏ ګارتازي يعفي خود ا غالب نمودن وترمائیدں غنیم ٭ کاردل 

غردل و احمق ه وریش بعني خام طبع و آنرا ریش کار نیز گریند ٭ گارزادن يعني نفع گانشی- و 
ا ا سیدان - و امرے جیب و غریب سانے شدں نظامی گرید ٭ بیت ٭ بپندوستان پر از 
خرفناد : پدرمد؟ را اچیں کار زاد ٥‏ لیک ظاهر آنست که کلوزادی تنبا بدینعنی نیست بلله 
چين گاړزادن دن چه مشپور است که در چین ار نمی زاید پس او زادس میب جاست نه جر16 و ۰ 
وور یی کے _هورزش و رباشت و آموختن فٹوں کشت ي گيري در نبایت قرت باشد م LD‏ 5 
یعنی کے که خامي ر غریرے دارد ٭ گارکوں کردن یعنيی يعني ردن » کا وگردون يعني برج ثور 9 
۱ الکاف التاري مع الہْاء التاری 


کیاد بالفنے کماں نرم * کہار و کیال بالفتم رسف که از لیف خرما سازند ۵ کت ت بالفتم 


[۱) يعني این شش اغظ که مخقف و مزبدعلیه یکدیگرست د یکیست بمعنیغ ششگاه مذتورست ۶و اول 
هرواش ازا ششگاه ناس دارد که در فرهنگ و برھان مسطووست و پني روز اول هروا جش کذنه و موی 
"۳ گاهم کم از سي روز قرار ندهند " پس قول رشیدي و اول هریاک ازین بارها پنم روزست با آنکه با قول بو 
9 بف ست مگر آنکه اژ مابعد او ابن عبارت [ که درای چشن کناد ] 
بسپو اففاده باشد ۲ و در برهان گاهبارها و گاهنبارها ۲مده و 














گڊرئي ' ( ۱۲٩‏ ) مق ران 
گوید ٭ بیت » شاهحلوا گر کند نیاق در حرا خراں : خرگہش کاك است ر شتتو خیمه و 
گیپا گبر ٥‏ و سنگ که ازاں اسه و دیگ وغیره سازند سنالي گوید * بیت * زس بیاہای ترا ہسے بہتر : 
خانه و آب سرد و دیگ گبر * و شپر است از وایت اجور که میا هند و کو ابل راقع است ٭ 
عنصري گرید * بیت ه نه يكك سوار است او بلكه صد هزار سوار : بریں گواه می است آنه دید 
جنگ گبره 1 ( بالغتے و گم ر کاف درم ) ظرئے که شراب دران کنند - و هرچه منصوب بگبرں 
باشد * ابی یمیی گوید * قطهه ه دارم طبع ز جرد تویكگ گبركي شراب : بفرست بنده را مکی از 
۰ خویش مشنکي ه ورنیست گبركي بفرست آنچه هست ازان : هرچه آید از تو آں نبود غیرگبرکی ه 
مع الباء الفارسی 
گت بالفتے سخ گزاف و انسانه صمولری گوند ہ بیت ٭ کہ ز ھرناشمتہ رر گب زنی ؛ 
شرم داري ار خدلب خویش ني » ر بمعني بزگ و گنده نیز گفته اند ه 
الکاف التازي مع الثاء 
کت (بوزن فریسب) بند ر غل © کت بالفقم کریز - و پانگ که برای نشینند و خواب کنند ؛ 
ظافرا در امل بدیشعنی هندي است ۶ ممعود گرید ٭ اع ٥‏ چرنغغوربرتختم و فوربرکت ٭ و 
هاتفي گرید » ع * ور کت زرنتارش نشاند »و در لفت پلنگ نیز مثال آن گذشت ؟ - و بالکسر 
مخفف که ترا و کت ( بشتحتیں ) کشلك باشد که در آش کنند ‏ و مطلق چاشني آش ار ترشی ر 
غیرینی 7 نی گوپند" و ظاهرا کنز فارسي ر فقق ترکیست چنانگه در فرهنگ آرردہ ر بدیشعٹی بکسر 
تا گفته ؛ و کنخشیر ماستینه که از کشلگ و شیر و روضی پزند * عمید لومعي گوید « بیت ٭ مدام تا که 
بخاصیمت اهل مغر را : موافق است همه عمرناردان ر کج ه و کنخ ( بنیس ) نیز بدينعني است ه 
کتلی ( بالضم و نتم تا ) چربدست قلندران - و ضرب مطلق و کوتلگ ( بافافة راو ) نیز گفثه اند + و 
(بلنستی) گوسپند کوچلگ‌دست و پاکوتاہ که بعربی تقد (ااعتیں) گوبند ٭ کتگارو کتگر بافتم درودگر 
مولوي گوند ٭ ع ٭ جورو جفاے دوري کان کنگار میکند 6 و اسدي گرید ٭ بیت * زهرجانور پیکر 
بیکران : ز ایوان پرانگیخنه کنگرا 8 و ظادرا کنگر و کنثار در اصل درردگرکہ پلنگ و چارپایہ سار و بعد 
ازان ور مطلق درردگر استعمال کرذه اند چذانکه معفی ترکیبی آن ہراں دالت میکند ۵ کوان 
۴۳ 





بد )۱۴۸ ( گر 
که از شعر و کفجد پزند خسرر در مفت هلل گوید » بیت ٭ ؛ نار ایست سپید ار کبیتیاے نیات : 
فراز ایی طبق زرنگار سیمآگیں ٭ کبینه ( بالفقم ر با معسورر یاس معروف ) آرن چور گندم بریان 
رده که پست نیزگربند " و در فرهنگ بم اف فته ه کبیر بالفتع زمیی شوره که سراب نمایه 
مرادف کربر ٭ 
۰ ال ستعارات 

کبکان‌بزم یعنی ساتیان - و شاهدان - و مطربان ۵ کبلی شکستن یعنی پی گم کردن ه 
کپوٹردم یعنی بوسڈ خاطرخواہ ظہوري گرید ٭ بیت ٭ گنجشلگ نپاده سینه برسینۂ بار : تا مبے 
رم ہا کہ وت 


مع الباء الفارمی 

کپ باضم همان آئپ مرترم یعنی طرف دریں دھاں؛ و بعفے بفتم گفنه‌اند 9 کہی یوزنہ 
چه لخود و وامڈل آں دردریں دھی نئاہ میدارد ٥‏ کپیدرنی بالغتے ردودی ار در کپ یعنی دردریں ده 
کردن 8 کپه ( بالضم و با مشده و خفف ) شيشة حجام * تیه معرب آی و کید بر یز گفه ان 
آخري کرید » بیت ه شپنشا 2 که تدبیرضیرش : نید بر بشت چرخ از ماه که ه کپان (بالفتے 
ر با مشدد و مخغف ) تراروۓ که یلگ پله دار و جانب دیگر سنگ از شاھیں بیاریزند قبا مت 
آن * کپنلت (بکسر کات و فتے با وٹوں) پرشش پشمي معررف ۵ کپولی ( بالغتے ر باے مشذد 
و خفف ) مرفیست کبرد مقدار باشه و گوبند با غیرجنس خود نیز جفت گوده و اگر احیانا کپولت 
فر جائور دیگر را ذربۂبیند درز ماں ماده شود وا بان جفت گرده و شاهدبازان اسلخوان او را بجهة تقوبت 
باه با خود دارند و کپلك ( بعذف راو و تشدیث با ) نیز آمده - و در نسخة میرزا مرفیست آبی سرخ 
رنگ که ترکان عنقد ؟ گربند سوزني گوید « قطعه « کی ر کپراك مفت خرسر است : مس چو 
کپی و چو کپوك غر 9 مرغ زهرجنس که بیند کپراث : ماده شود گیرد ازای جنس نره ر سیف 
گرید » بیت ٭ فیض آثار طبائع در هوات باع ار : مربطلك را در توا باه کیلک میکند م 

الکاف الفارسی مع الباء التازي 
کیر بالفقع مغ بمني آتش پرست ۰ و ( بغندتیی) خیمۂ که بریك ستیں برپا کنند بسعاق 





کچاز ( ۱۳۱ ) ۱ کچل 
خرامید زود : برو برشرد آن‌گجا رنته بو ۵ و بمعنیی هرجا ازرقي گوید ٭ بت * کجا رهست عالیش 
یاه خواهی کرد : بچشم عقل نماید سناره اندر چاه ٭ و نام شبر» اندر چیس اسدي گرید » بیت » 
نیما چرپرداخت زاں زهه: برد کچا خیده زد با سپاا و کچاز (باکسرو زل محجمه در آخر) آلت 
آھنیں رئیش ر تبر ر جزآں ٭ کاره و کجابه و کفراره و کثرابه و کجبه ببه و کژروه معني هرشش لفت 
معریف ٥‏ کم و کف معروف - و چذسي از ابریشم زبون - ز آه سرکع که نقعیل مغ بیان شند . 
ر بالضم صب است که آنرا آشه گوبند چنانكه گذشت - و مپر؟ سفید کقیمت که مورش گویند چنانکه 
بیای و بعضے شاهد اينسني بیت خاتاني آررده اند » بیت ٭ کڑچشم و چو بح رمایة خشم : ( بلکہ 
چرکزدمند + چشم ۵ کجیم و گجین و کژین برگمنوار که عامه کجیم گریند زبرکه بے بني 
بابریشم خام و زبوں پرکنند کساگنن و کا گنت جامة ایست که روز جنگ بوشند و مشپور بفزاگند 
شدہ زیراکہ آنرا نیز بکے بیاگنند' کاتبي گوید ٭ بیت « ز آتش تیغ غضمب گرشعاه برچرخ افگند : 
نقردخنگ چرخ خاکسٹر شوہ با ثاکچیم ه و سلمان گربد ه بیت ‏ از جهان منصوخ شد رسم کزاکند 
و کڑیں + بعد ازیں کس را خیال کز نگردد در گماں م کہزی ( بغتحتیین ) آهن سرکم که پیلبنان بر 
سرپیل زئفه و بهندي انکس گویند - و خم کوچلگ درا که خنبرو نیزگریند و معانیی دیگر در لات 
کازی بياید ۵ کل ( بغتے کاف و لام ) مرفک اس که آنرکازد نیز گویند * 
الاستعارات 





مع اجيم الفارسي 


کی بالضم نلیس ماهي ۵ ری (فقعتیی ) جانوریست که م مشلگ را درد ر اور مشلگ‌در 
نیز گریند - و(بضم اف) بسني كيلك که بعريي برفوث کوبند « کچوك (بضنیی ) مرغیست که 
ری يد رصیق مس 
قي گرید و بیت ٭ انشاندن دست شیرمرداں ز دو کوں : اکٹوں بقرانه ر *چول اننادست » 
ہی رم ان رع ھی و و و و ا 
از چلچل تو پاے می زار ش۵ کل ٭ ر (بضم اف ) جانور مشلگ‌هر و در نرهنگ بفني گفقه + لیکن 


قران Fe j‏ ( :۱ شیا 
کتران (اخذف یا) مغ سرو کرھی ر آن سرر را ابہل گریٹد و آن ضمغ بغایست حا و صرق ار سياه 
است و آتش دراں زرد میگیرد و بر شترگرگین مالنه قطرلی معرب آن 6 کنیرة ضخ دزضف تقان* و 

آی درخق است خاردار که شفر آنرا تخود عگر رقق که بارای تبارق. و آنل خارگون تیز گویند ۵ کتارد و 
تاه درب ایست که هندیان دارند" و در سفرنامه؟ گفته که در اصمل تتاله است ر عربیست و اهل 
یس چنیی گویند * خمرر گوید * بیت * سر آن دو چشم گردم که چوهندران رهز : همه را بثك 
مزگلن زده برچفرکتاره » ر نامر خسرو گوید ٭ ع » بید برآهدشت سرے لله کناله * کتابون 
( بالقتم و غم یا ) نام دختر قیصرررم مادر احغندیار معزي گوید ء ع » اسفندیارنازه ار طلعت ‏ 
کتابوں ٥‏ کتل (بضم اف و نتم نا ) اسپ جنیبت- و عقبل بلند* و کوتل نیز آمده ٭ کتو (بضعتیں) 
غوز؟ پنبه و (بغتعتیی) مرخ سنگخرار؛ و بدينمعني کیتو (بکسر اف ر سکون یا و ضم تا) فیز آمد: ه 
کتف‌ساره آنمرفع ار بشت اسپ که پیش زپس درای باشد ختاري گرید ‏ بیت * بعتف‌ساره 
برآرده زانر از ادبر: بچشم‌خانه فررفته دید ازناهاره کت و مت ( بضم اف و میم ) ایی لغت 
ار اداد است بمعني بعینه و مت از انبام کت است چذانکه در مقدمه گذشت حکیم غرزدق گوید 
٭ بیت ٭ ررے زثڈت آن بد لخفر احس و شوم : راست گویم کت ر مت ماند ببوم ه کتیم 
( بالفتے و کسر درم و با محررف ) مشک و خیگ که آب ازان ترارش تکند © کتیر بمعنی سراب 

ببا مرحد است مرادف کویر نه با چنانکه ماحمیت فرهنگ گمای برده » , 


الکاف الفارمي مع التاء 


گنه ( بغنحتیی ) بزف باشد شاه طاسب گوید » عم ٭ مت رو 
میر 6 و درنرهنگ کته بضم کف آررده ۵ گترم ( بضم کاف ور مپمله ) سجن که ار حد گوینده 
منجارز بره و گزافب نیز گرپند ه 
الكاف التازي مع الجيم 
کیا یعنی کدام جا - و بمعنري چا -و که - وچ - و هرجا نیز آمه * کمال بنعنی جا گید 
ه بیت ٭ اجزبخجدمت تو بنده انتما نکند ؛ بپرگچا کہ پژرهش ررد ر امل ر زاه ٥‏ رفردوسي بمعنین که 


ور چه گوید ه بیع * برادرت چندان برادر برد : تجامرترا بر سر افصر برد ه رله بیت» بخزه سیارش 


وف ([ ۱۳۳ ) کذربان 
٭ بیت ٭ آنکہ طفلان امل را دای گام و مراد : جزبشیر و شکر مدحش اہ بکشاید کدہ ٭ و در فرهنگ 


بمعني خراش و خراشیسی نیز آمده * و کدرا (بوزن گروه) نیز بدينمني گفته‌اند ۵ کدوان و کدواده 
بالفتم بنیاد دیوارشس‌جنهي گوید * بیت « زفرم بیش طلب اصل کزبراے بنا : درست 
باید کردن نخست کدراد* 9 کدیی و کدینه و کدنگ بالضم همان کلرتلگ مرقوم يمني چوے که گاززاں 
بدان رخت کوبند نظامي گوید » بیت * نگهدار اندربی آشفته بازار : کدیی گازرای از طبل عطار ۵ و از 
در بیت نزاري معنیی مطبقه ظاهر میشرد » بیت ہ اگر پیشانی داري چو سندان : نہ بیچی از 
کدییی امرمارو ۵ ٭ بیت ٭ بنداشا, م که زیرکدین “جامد : سفدان زرزتار بفوش ر تواں منم ۵ و شاعر 
گوید « بیت ٭ نکوبد آهن سرد طبع کدین می ٭ کدن ( بشعتی ) ررستاثم است که هرروز عاشور 
قریب دہ هزار سرن درژجا جیع موشوند (ودر فرهنگ بقن کف وکسر دال گفته؟) ولیز حیزو"خشمیا 
* و جاب دال زا محجمه نیز گفته‌اند سوا ( بغتے هردو کاب ) صداب مطرقه وت 
( پفتم کاف ر ضم دال ) کاس سرپزاري گوید ہ بیت ہ بچان درست که گرصد هزار سال برآید : نه 
مکی است که سودا رود بدر ز کدفتم ۰ 717111 (بضم کا ر کسردل ) بدست باشد که بعربي شبر 











گوینف * و ظاهرا بدست را بنتصحرف چنیں خوانده اند و گد‌خدا یعنی خذارند خانه * کدپور 
باقبار - و بمعني روزکار نیز آمده نخري بهردر معفنی گوید * بیت ٭ اگر گرش دار عدلش, نبودب : 
دگر در کدیور نجود کدیور 8 و مسعود گوید * ع * گردد کده ویران چو کدیور در شوہ ٭ و بمعني برزگر 
نیز گفته اند خاقاني گرید ٭ بیت ‏ بيزگري کند بکر از قبل كديوري ه ر دریں مثال تامل است 
چه بسعنيي خانه‌داري و که‌خدائی نیز دربی بیت درست است ه کدرم ( بضم کاف و را ) غل 
مانفد ارزن که در زراعت برنم باشد سوزني گوید « ع ۰ کدرم و چو برج ر ارز خویش ٭ ر بعضی 
گفنه اند غله‌ایست که خوردن آن ,ٍ باعست گردش سر شود و نش نامایم دهد و درم میا گندم ررید 5 
مع الذال 
کنر ( بفنستیں ) احمق ٭ 
الاستعارات 
کنربای خط که بگذرباناں جہة گذاشتی شخص یا جمے که بجا میرنته باشند بنویسند ه 


: (۱) درصرلح گفته اقل که کفلارو بانم"ععیی باشد. في نيان خانه چه لاده بذینیعلی آمده ۱ (۲) بدینمعتی 
در لغات ثازي مثل سوام و *عام و قاسوی آمدو (۱ 
۳۴ 


پیر EEN.‏ کد 
تچت نيزبدينسني گذشت پس یک تصحیف است ٭ کچیر (بنتم اف و کسر چیم و سکون پا ) 
پیشوا و رٹیس؛ ر گچیردہ یعنیي پیشراے دہ ٭ کر (بغعتیی ) انگشتریی له نگییی که بدا باري 


کنند - و بمعنی زنع نیز آمده مرادف کاچه مرتوم د 





الا ستعارادت 
کچه گل کرڈن ظاهر شدن رار م 


الكاف الفارمي مع الجيم الفارسى 
کر باقع موق وت که بر تم نی سارند و بضم یز گفته اند - و نام شهریست - 
ر کزنده يعفي دير خاقاني گوید ۵ ع ۰ صہررت مرده که امل اگم ژنده کرده اند * و در فرهنگ 
کے بالضم گیاے است که ازان ہرد پا بانند و چون ازان گیا: صورت زشت براے ترسانیدن اطفال سار نف 
آنرا نیز کم گویند َ‫ د بعفيي گرمي نیز آرده ٭ کشک ( ہئسر ھردر کاف ) صداے خئدء سذانیع 
گریں * بت و مکی اندر فقیر از خریست : چلپٹ اندر چراغ از تریست ه ر (بضم هردو کاف ) 
آراز سرفیدن ارحدي گویل » بیت » خرس نیز ار خود بغاچارش : زود در "خیم ارنند کارش و 
و ( هي هردر )کم که در ری نفرت گوزند- - اما در تعفه بدعنيع حرارت و گرمي گفته و بیرت 
سنالي هه یره وهی ال 2 ٭ گام بش از فارسي در آخر ) گیاهیست که زمیی 
بدا دربند و آتش بدا آفروزند؛ و درباب لو نیز آرزف ٤‏ ار ظاھرا ھماں“حیے است ۲ ی 
الكاف‌التازي مع اللال 
کدونیمه گرا شرا کراب و بمعني پیاه نیزگفته‌اند خاقاني گوید ه ع » در کدونیمه کی به پیش 
کدوبا آشے که | ز کدر پزند 6 کنه بالفتم خانه چور میکد: و شمکلده ‏ و بالضم چوبگ که 
میان قفل چوبین بعني چرب پشمت در انند تا مب کلید درو نشود طیاں گوید » بیت * در 
۳0 نبود سخت کده : بار کردم درو شدم بعد ه و بسعنيگام و مازه ثیز آمده فخري گریں 


(۱) اگرصاحپ فرهنگ مرزدست میگریم وي درفصل نون از باب خا ( نم ) آورده 4 دربب نون » 


کراوش ( ۱۳۰ ) کر۵؛کار 
گشتم از ریت تو: : کرشیده و خیره شن کار می « گرآرش (به‌سر کاف رضم همزد) الاش م ٭ کران' 
بالفتع گذار ر دیذمعني کرانہ - و بالضم اسب کرنگ “ ر بحذف الف نیز آمدہ ٭ کراچیدن (بالفتے 
و جیم تاري ) بانگ کردن ماکیای هذکم بیضه دادن رخا ے معچنہ نیز گفته اند کراخان ا 
بگ افراسیاب ‏ کراڑ یدن (بانعنم و کسرزا فارمي) پارا پ ا پارہ کردں ٭ کراہ بالفتے کثار و نبایت 9 
کربس و کربسه و کرباسو و کربسو و کزیش و کربشه و کربشه چلپاه باشد آذري گوید ‏ بیت ہ 
مي‌کشد هم‌نپنگ را راسو : مرک عقرب بود ز کرباسو ٭ رآغاجي‌گوید « عه کریسو شکل جیله مکروهند م 
و سوزنی گوید ه بیت « ادها باش برخزینةه علم؛ کانٹچنیں جاے جاے کریسه نیست ه کربش پایه 
گیاے است کہ برساحل دریاے هند میباشد و [که نیز گویفد * ر چون ریشہاے بسیار دارك بپا 
کریش ار را تشبیه داده اند ۵ کربه بوزن و معنیی کلبه ه » کربال پال بالضم رایة است ار شیراز که برنم 
خوب دزان مي شود » کرپاڑے ( بالختے ر با فارسي ) گیاهیست که آنرا ھلندرز نیز کویند " و 
بچا با پا حطي نیز گفته اند مه کرنه بالکسر علق که ازا جاررب سازند - و درختے است خوره 
که خار بسیار دارد و شترخوار نیز گویند - و بالقتم قطعهٌ زمیی زراعت کرده - و پالضم بیراهی و نیتنه 
رطق معرب آی * رچ با پر از و9 کی ر ان اوزگرند ق 
نس مزا بمعنيي گوت گریدان - لیگ در سامي (بکسرکاف ورا) پارچ4 که از گریدان پیرڈی بیروں کنند 

ر بعربي قواره گویند ه کی (بالضم رجیم تاري مفنوح ) (سلخوان نرم که #فخایند ۵ کرجفو 

( بعنم کاب و چیم تازي رم فا ) مرفیست کوچلت که بعریی سلوا ر بپندي بودنه گویند طیال 
مرفزي گوید « بیت * چه نسبت بود دشمفانا بقو : ترلي شاهبارو عدر کرجفر ۵ کرخت و کرخ 
عضو #خواب‌رفنته فته و بیس شدد آذبي گوید ۾ بیت ٭ سر چاے چلیں مباش کر : زانکه جاعیست 
بر سر درزخ ٥‏ کرد بالقنی کار و فعل باشد - ر شاخ که بوقت پیراستی از درخت ببرند - و بالضم 
جماعة معررف از صعرانشیفان - ر زمیں کشت زار که کنارفاے آی بلند کروه باشند و ببندي کیاری 
گویند 8.27 ۱ باشافة باو ) ثیز آمده" ر بعش بغنم کاف گفته انث* لیئری در عربی نیز آرزد؛اند کرذاز 
جو شر وھ د و 


( ,۱ ) چان است ور هی نسم اما در فرهنگ و برقان و سراچ واعدار وبرغااچامع بمعنئ چرخ روسنگري 
آمدو پا بختلف نه در معني بل در چوهر لفظ يعني اف ارسي و تازي و سین مپمله و *چیه و الف وهمن 
ويك واو و دو واوو دقے و کسراا 








گل ( ۱۳۶ ) کرش 


کف و گذیه و گدایی معررف مولوي گوید ۰ ع ٭ شیر پشمیں از براے گد کنند ہ گدر 
و گدرك بالفتم نوعیست از پرشش سح فخري گوید * ع * روز و شب دربرتوگدرك بالیده چو 
سور ۰ گیل ر بفتحتیں ) کیپاے کوچلك بسیاق گرید ٭ ع ۰ کشتی نار گرش نبود انگرگدك » 
گدداره بانضم بالخانگ تابستانن - و ملیع تتا که بای بام انه پرشتد نیز آمده 6 گزگویی ( بضم 
هردو اف ) ثلمة که بوشت طابیدن بز گویند و بدينمعني پزپژي گذشت * و در نستة سروري گنته 
که بکسر هردر کاف است ‏ و ظاهر نشد که کدام اصم است »8 


مع الال 


یی و ضز نا a‏ 
ای گار - و پمعفیع از 2 تقصیر کے آجارز کرد نیز آمدہ ٭ گذر امراست بگنشتی ۔ ر جاے گذر ہ گؤار 
گذرکذقد - و امربگڈراندن - و بمعفئ ترگ کننده - و امربترلث کردن - و بحفيي گذر - و گذرگه نیز 
آمده و کس خط رخصت ر دستوری شہیدي کوید ٭ ع « که سر خلد بربی باشدت گذر 
نامه ۵ گذارہ بالضم مست گذرا و طاقم ‏ 

الکاف التازی مع الراء 

کرارا ( بوزی قوانا و ھردر راے مهمله ) چوب زیرین در * و در موید کوار! بوار گفته * و درادات 
کرادا گفته که چا راے درم دال باشن * کرامنن بالعتے ایق و درخور ه گراد ۹ کرادۂ جام کپنه 
و یاه بار و در فرهنگ بضم گفته ۵" کراز | ا معررف که تنگت 
نیز گریند؛ و بتشدید را نیز آمده " و فی‌القاموس المواز ( کفراب و رمای ) اشارورة 2 
لراس ه کرایه باقني مرفیست سیادفام که تزنوندپرید * و بنوں نیز فته اند م کراکر ( بضم 
کاف اول و نتم دوم ) کاغ * و بفتم اول نیز گفته اند م کراك بالفتےی هیا ومسیی سر 
صعوه گوبذنر فخري کوید ه بیت » چذان اندیشد ار از دشمس خویش : که بار تیزچنال از کراا م 
کراش بالغتم پريشاني سرزتيی گوید » بیت » نو درمیان داي دل میان زلف تو در : کراش خنوث 
مود و زاف را بشانه مزن ۵ وبرین قیاس کراشیدن و کراشیده آغاجي گرید. ۰ بیت » پقا تا جدا 





رشت ( ۱۳۷ ) کرکرانلی 
ررا وسکوی سین ) ریم و چرل که بروب چراحت بسته و خشلگ و سخدت شد باشذ ۶ و با آنکه 
قاف در فاسي نیامده عوام شیرار قرسنه گرد بقاف و میم کرسنه است ۵ کردته ( بعسر اف 
و ,ا و سکون شین جم ) خس رخاشاك عطار گرید ہ بیت ہ زمیں و آسانہا پرفرشته است : 
تو کي بيني که چشمت پرکرشته است ه کرش بالکسر آوا بینی مد خفته و #عسمت نیز گویند - 
ر ( بفاحتیں ) فررتفي کردن از عجز- و ( بضتیی ) ریسماے که ارعو بافند پوزببا گوید ه بیت ه 
هرکه با درات تو کرده کرش : کرده در گردنش زمانه کرش * وظاهو بمعفي فرتني باشد چنانکه 
رس کرشمه ر بغاحتیی ) ناز ؟ و بعضے بکسرنییی گفته‌اند * ر اول اصم است زیو(که" قاعیه چشمه واتع 
مي شود هټ کوخست برزن و معفیع برغصت مرفوم * ز ظاهرا تصعیف اوست تو الغت عليں م 
کرفض ( بغنیتیی ) گیا ے است که بپندي اجمود گویند * ر در قامرس نیز آرد: ه کرفش همان 
ریش یعنی چاپاسه فردرسي گوبد ٭ بیت ٭ مبین آنعه موز است یا کرفش است : تو آن بیی 
که جاي دادنش ناخوش است * کرفت ( بکسرتیں ) آنکه خود را از نجاسات_ نگه ندارد* و نجاست 
را ازیخجہة کرفتی گربند ه کرگر ( بالفتم و کاف درم فارسی مفتوے ) نام حضرت احدیت جل جال 
و معنیي ترکینیی آي خداوند توانافي و قدرت ر مراد ۵ کوگ ( بالفتے و سئوی را و اف نارسي 
در آخر) ‏ مخشف کرئّدن ٭ کرگسار ( بفتے کاف ارل و سکون درم فارسی ) پهلران توراني که اسفندیار 
او را دستگیر کرده بون برا رەنمئی دڑ ررییں ر ار بدغا براد شانتخران در بیابلی ے آبش برد آخرالاصر 
اسفندیار او ر| کشت ه كرك بااضم مرغ خانمی کہ ارتخم بازایسند و مست شود ارحدي گوید 








٭ بیت * طفل ,| نیست بتر از دایه : فرك داند نپفنی خایه 9 و پشم نوم که از بر موب بز روید 
و آں وا بشانه برآرند و شال بافند - و گرش که برمو افند و آنرا بشانه بعشایند و بپردو معنی کللگ 
نیز گفته اند - و( بتحتیی ) سقف خانہ بزباں بخارا - ردے است از مضانات مصرنندبلک جبل 
عامل که بسیار از مجتپدین امامیه ازانجا برخاستنه و آنرا کرك نوم گویند و ماحب تاموس بسکون 
را گفته و سو کردہ تجاجی‌گوید * بیت ۶ ز کنعان و از رمله و ار كرك : رسیدند گردننشان يلك بیلگ ه 
و مخفف کرالك مرقوم بسن معوه انوري گوید * بیت » تا نباشده همیر عنقا خامه درعزات 
عراب : تا نداشی شمجو شاھیں خاصه در قدرت کرك 8 و ( بضم کاف و فثم را ) سر بیمو 9 کرکرانزی 








١ (‏ ) ثاني نیز قافیهٌ چشمه واقع عینواند شد + گفتگو ور *عت آن چدانکه پسته قافیهٌ خسته ۱ 
٣‏ 


کردنگ ( ۱۳۷ ) گوسذہ 
جله ر ارکرده ۵ کردنگ ( بفتم کلف ر دال و سکون را و نوی ) دیون و ابله باشد و کردنگل نیزآمده» 





ر در کاف ارسي نیز بباید ه کردگار نام حضرت احدیت ر معفیي ترکيبي‌آن خداوند کار - و بمعفی 
عمدا نیز آمده رود بی گوید * پیسی » نه چور پور میر خراسان که او : عطا را نشسته بود کردار م 
کردلی بانکسر چیستای! لیکی بدينمعني پردك نیز گذشت * کرزمان (بعام کاف ر زا معچیه ) 
آسماں ۶ ودر ادات کا فارسي کعته* تخري گوید » بیت » تا بود در کان عقیق ربہر ماں : تا برد 
خورشید ر مه بر کرامان ۵ ر بسعنيي عرش نیز گفته اند ه بیت ۰ با بات سای تعظیم او : 





باشد تام نوج و کرزمان ‏ و دربن نامل است چه بمعنی آسماین نیز درست است  *‏ بغتم وا و سکون 
زا نی زآمدہ دقیقی گوید ٭ بیت ٭ مە و خورشید با برجیس و بہرام ؛ زحل با ٹیر ر زھرہ بر گرزمان 6 
لیکن در لغات ند خواهد آمد که امے گرشمان و کرژمان (ہشم ر راے میمله و م شین وزاب فارسي) 
سیک (بفتم کاف و ) میا سرکذا في المامي لیک عربیست E Ca‏ 

ردي بیاید ه کړزه بالضم همان کرد يعني یعني زمیں کشت‌زار که کذارھاے آ بلفد سازند ر آی کنارھا زا مر 
خوقنه هر بات مرک قوت سامعه ندارد - و قسم است از مار که افسون نپذیرد ۔ ر توانائي 
۰ قوت قرخي گرید ٭ بیت ٭ ملك آں باشد کورا بسضی باشد دست : ملك آں باشد کوا بپفر 
باشد کر ہو سوزنی گوید ٭ ع ٭ شعوه ر حشمت و دولت نعیم و نارو کام رگر ٭ و بالضم نام برنے ۔ 
ونم رردیست نزدیلگ بردع « گنچ نظامي کوبد * م * ر کر کوثرب بسته در دامنش * کرسب و 
کرس بوزن و معفیی کرفس که بپندي اجمود گوپند ٥‏ کرس و کرسه بالضم چرك بدن و جامه - 
و موے *جعد* نام و خسرو گرید ٭ بیت ه سربقاب از حسد و گفنۂ پرمکرو فریب : برزش از گودنمت 
ایی جامة پرئرں رو کریب ٥‏ کرستون سس ہو ہیں پا کت 
کرسان بالفتم خفف کارسای مرقوم يعني پناره که دران نای کفند نزاري گوید ٭ ےم ٭ هم از گندم 
تبي کفدی رهم خالي زنان کرسان و کرسنه (بالفتم و سیی و نون مفترم ) غلةً تیرورنگی که 
طععش میان عدس و ماش‌باشد و عقشر مقشر کرده بار دهند و درکنز (بکضر کاف و سییی مهمله وسکون را) 
گفته که دانه ایعمت شبیه بعدس اما ازان گردتراست و در فرھنگ گرید کہ آنرا نات بپندی ا 
و کار گریند و در فرب کردن گار مثل آں چیزے رش E‏ ور ہے 











و ڪه و و د یداو را سد ا 
( ۱ ) محمل تاملست چه درین بیت ببت گردو کارتوای خوالهبفعفیع همه کار گرده و فارٍ شدو با برعنیم جِلق 
و رت !۱ ( ۲ ) در قاموس و اح و صراح بمعثیي ثبر آمده نه ببعلیم سان سح 


گر ق ( ۱۳۹ ) کریس 
شرکة :احائٹ گویند ٭ کروخ ( عم اف و را ) دے است بھ هرات رردکی رید ۾ بیت « ہیشم آمك 
باد نادار ن آن نگربی از کرو : با دررخ از باده لحل ربا در چشم ار محر شوخ ه ردرفرهنگ کدرخ 
بدال پمعنیع حبام گفته و همین بیت آورده است ر دریں تامل استا ٭ کروں ( بفتے اف رقم 
را مپمله ) چاه کم آب که آب زار بدشواري برآید » کروز ( بغتم کاف و فم را مهطله و زا 
تابي در آخر) شادي رردکي گوید ٠‏ سب با گروز و خرصي آهر بدشت : *خرامفه چون گس کو 
مست کشت 9 کرود ثلت مرسنگ خاانی گرب بیت ۰ داد تقیب میا مر میاه بہار : 
کز در کروهي بدید بارگیلن خزان * کرو (بفتم کات ورار) دندان راك - و جائورے سیاہنام 
بزخم از ماربتره کوو بالفتے دندان اراك مرادف کرره فضري گرید ٭ بیت » بکار خصم قرو بره 
کین تو دندان : چذانکه کرد برری از دهانش یکسر کر ۵ ر در فرهنگ بکسرکاف و فتم را آورده چنانعه 
آذري گرید ٭ بیت ٭ ااگرز سنبلہ یلگا جو کم آرد گردوی : کشد خصومت عدلش ز کام شور کرو تہ 
2 -- 0/00 
بود که دزی رل در گیب ما خی اس یضر زا اک دم ر ) بمعئرع 
نید عنعبوت آورده که کره و کري نیز گوبند ۵ کرو بفتعتی) محگه - - و زندارست له بویت نان و اسثال 
آن نشیند و آنرا بوز فیز گویند چنانکه گذشت و آن ثان را کروگرفقه" ربعربي منگر خوانند - و 
بمعفئ مطلق زنگ ر چرك نیز آمده نامر خسور گرید ٭ بیت ٭ چوں دست ر پاے بار به بیتست 
و جان و دل : آن هردر پاك بینم ر اہی هردو پرکیه ه و نام شہرے از هنه که کرهانکپور گریند خسو 
گوید ٭ بیت ٭ خان کرو <«جو کشورگشاب : کز اسب خانان کره بستش بپا » و قسی از تنیدع 
عتعبرت که سفید باشد و آخم دران کند ٭ کریر و کریچه بالضم خانة که مزا عان بر کثار زراعت سازئن 
و خرمں دران نبند تا از بارن معفوظ باشد - و نیز خانة کوچلگ که نا:دارندگلی خرص بجہت خود 
سازند - و مطلق خانه کوچلگ را نیز گریفد سنائی گوید * بیت * در جهان فراخ برنزهت : چد 
گنی آن کريم پر رحشت و رله ع ه داشت لقمای یک کرنجه تنگ ه ر پررختی مرغ ر جانوزان 
شكاري که آفرا کریز و گریزه نیز گوبند؛ و بمسفي اول کرچه (بضم کاف) نیز آمده خسرو گوید ه بیت * 
بچشم هنثت از راه فرھنگ : فلك نه دست ونش پی کرچۀ تنگ ٭ كريژي مرغ شکاری که 
پر ژخنه باشد رردكي گرید ه بیت * بیاز گريزي بىانم همي : اکرتبلك نگریزد از من رراست ه 
وخیز پیر منعنی که قوا ء او نفور یانته بلشد ه کریس (بغلم کاف و کصررا ) فرب ر چاپلوسي 


ك ( ۱۳۸ ) گرندہ 
( بقتےکاف ارل و دوم و تون و سکوی را اس ارل) استخرای ذرم که #خابند و كرکري ( بضم هردر کاف ) 
نیز آمده و بتاري غضررف گویند ه کرکرك ( بفتے هردر کاف) مرادف کراك »,قوم مثالش در لغت 
خردما گذشت ٥‏ کرکم ( بغتم ھردو کاف ) سا ھا کا کا 
مانند اززق : مرار را چون طراز خوب کرکم ه وکلکم ( بغتے هر کاف ) نیز آمده و کرکن ( بعت 
هردو کاف ) غلهٌ نیم وسیده که بربان کنند و دلمل گویند ؛ یرو ۱۳ 
لسان‌الشعوا و موید کوکی بوار آررده * و در فرهنگ نیز بواو گفثه قنه ر بمعنيي چند لیز آورد: ۵ کرکز ( بضم 
دردرکات ) عامت و دلیل آذري گرید * بیت » ور زحیوان به پبشت آید بز : هست آنبم 
بنفرقہ کرکز ھ ر کرکوز ( باضان واو ) نیز آمده ه کولی ( بغتم کاف) تخم گیاے است که بعزي 
فور رند ر در میان زراعت جو و گندم زریث ٭ کرمنن ) بعتم کاف و میم و سکون را و نوی ) 
شتاب »و يمن شتاب غلط است چہ کر بسلیی قرت گذشت پس کر ند بسني توا و ماب 
قرت * خسرراني کوید * بیت ه مکی امید درو آزدرار : گردش چرع ہی چه کرمنه است ه 
رکردمند ( بافانة دال ) نیز آمده 6 کرملی بالکمر مصفر کرم - و اشذان که بخت بآن شوینه ه 
کرماییل بالکسرنام یک از در شاهزاده کہ مطبخبی شحاك بودند * و نام دیگرب ارمائیل برد ۵ کرئے 
( بفتم اف و را و سکوں نون ) کلم باشد که در طعام میکنند - اما صاحب قاموس بسعنی چغندر 
مطلق پا نوع از چخندرگفتہ و ہضم کاف نیز آورده * لیکی بعضے اطبا بغام کاف و تون و سگون را 
ود ۲ کر 1 بوزی سكفي ) سیاه دانه باشد فخري گوید * م * یامیس بافش برد ارکنم ه 
کرند و کرنگ و کرنگه و کرنده بالضم اسب آل باشد و کونگ ( باضانةٌ وار ) نیز آمده خرگاني 
گوید * بیت « ز هرقسم اسمب الوان, در طویله : سمدی و ابلق و گورنگ وئیله ه و جات صف بستی و 
ڈایر زدیی لشکر کاتبی گریف * بیت « شاعیت نا فاعی رزق و حیات مانشد : : خیل هستي را 
عدم نگذاشت بیرون کرنگ ٭ وله بیت ٭ هم چ ہے وہ : هم لشکر علو تر اسکلی 
کرنگ ه و نام رردیست معررت - ر دیگی که رنگزان بقم رغین درای جوشانند قریع الدعر گریده بیت . 
دهش **چو خم نیل پزي + چشمما چو کرنگ ET‏ 
تاري ) کابیس باشد فرااري گرید ٭ بیت ٭ ز ناکه بار پبري بر میی افتاد : چو بر خفنه نتد ناگه 
کرزجو ه کرنہ ( بکس راف ) ماربست کہ اورا شترخوار نیز گویند ۔ و درسامی بيعني کنه آوزد: و 
کرنده ( بفتم کلف و دال و مکون نون و کسررا) ای که چوله بان روے کارھبوار کنند ربەرپی 





گرازیدن ( ۱۴۱ ) گرچ 
کواز آیده بقتم کاف تای و راو" ریمعفی چوب دستی بکاف ارسي و رار است چنانکہ شاهد. آں 
بیاید ه گرازیںں بالضم يعني خرامیس * ر برینقیاس گرازد و گرازید و گرازش و گواري اثرريي 
گرید « بیت ھ باغ ملك ترا مباد خزاں : تا درو چوں ببار بلزي ھ گرازاں جمع گرا ر مرادف 
گرازنده يعني خرامنده فردرسی بپرور معفي گرید ه بیت ٭ گرازان گرازای تھ آگلہ آزریں : کھ بیڑں 
تہادست بر بور زی ه گرازه بالضم پہلراۓ ابراني که در جنګ فراردەرم سیاماٹ توراتي ر 
کشت ؛ متصوب بگرار ۵ر دليري چذانکه کاره منسوب بکار يحني پپلوان ٭ کاس بالضم وان که 


بقااي لقمه گویند غذ 





بريي راني گوید ہ بیت ٭ جله نعمتہاے الوان بپشت : یلگ کراس از 
خوان احسان نو نیست ه و بعنرم عزبزو مکرم نیز گفته اند 9 گرای بالضم دست جو و گندم دررکرد؛ 
نضایری گرید ے بیت ٥‏ یاٹ گرای از کشت زار خوہشقی : بپتراز مد خرس مل کسای 6 وبفمر 
شد اران - ربسعنی سنگیں نیز آمده که مد سبك باشد - و نیز شخص اگوار ر مکررەہ طبع کہ 
بر سردم گران باشد و گرای‌جای نیز گویند گراییدن و گرابسترن میل کردن * و برینقیاس گراید , 
یں + رکز بسنای گرینده - اوامرباریبس است * و کریش میل ورقبت ؛چیڑے ٭ گریگو 
وگرهپین بیه مدنگ باشد که بیدگربه نیز گویند اببی میں گریڈ * بیت ه سر برآوره از کمینگه 
گربه بید ازپپر صیف : چون هبی بیند که پا بط برامد از چنار » و فرب بید ( باضفه ) چھزے 
باشد پشمدار ماننل سرگریە که ار بید مشكك برآید و ازای عرق گیرند ه گریز مسیل ر مکار* جویز 
معرب آن *و بکاف ناري نیز گفنه اند و لبذاقربز نیز معرب آمده* و موید اول است آمچه بعضیگفاتهاند 
که گریز در امل گرگ بز برد کہ محیل ر مکار گرگ است بصورت بز* وبراے ثاني نوان گفت که 
درامل ترلعبز بربه بف تازي چه مار رتیل مایم و نرم میباشن تعسب ظاهرچو کرک یرہ 
گربال بلقت غریال ٭ گرج بالضم محفف گرجستان مَولري گویه * ع » که هزیست میشد از ري 
روم و گرج ه و ( بغتم اول دوم وجیم فارمي ) گے باشد که درعمارت بکاربرند ابی یمیں گوید. * بیت ۰ 
ابد ارخاك و گم و سنک اینچنین طاۓ مکر: خائش از مغك و گر کور د مکش گودر است « 


۰ آقت_ 5 
(۱) در سواج گفنه صاحب رشیدی بدینمعنی بعم اول و بیعفوم عزبز و مکوم نیز ثغته- اول خطاست و دوم 
از رو غالا کناب چراکه جہانگیری بعد ہین لفغ گرامی آوردة و معنیم آن عوپز و صکرم نوشته ظاهوو سفگ که ور 
نظی رشیدی بون #انپ لفط گرامی را از رالا سہو و غلط ننوشتنه وصاحیب رشیدی اینمعنی را معنیع گراس مود لا 
۳۷ 


يشاك ( ۱۴۶۰ ) ,ء گرا 


اص 
و بکسر نیز گفته اند * را کریسیدن چاپلوسي کردں ر غریب دادن » کر بثك ( بغتع کف و کصررا و 
نتم شین محجیه) من جنگی مرج * و بکسر اف و را و سکوی شیر نیز گفته اند ه کریمای 

نام پدر تریمان فردوسي گرید * بیت م بیااے سام فویمان بود : بمردی و زور گریمان بو ۵ ر در موند 
کته که شب رگرمان را نیز گریند » .۴ 


| ستعارادی 


ست ۔*-۔٭ ۲۲۲۲ سس سسسسسحے --٠سسىسهسىًىًسىٛەٛسًے۔‏ زچ_ٰہے۔ ب ڪڪ 


کرکس ترکش بعني تیره کرس ی زر لور و انتاب 6 می دار اس وري د 
سرس علوم .السام ٭ کرگان ك در ستارة نسر طایر و سر واقع ٭ کرد لاجورد يعني ناك © 
کرمی خش‌گوده بعني دنه 


الکاف الفارعی دع الٰاء 


گرا ( بالفتے و تشدید را ) حجام و سرتراش سولوي گرند ٭ بیت ٭ شیشة پرخون که 
گل مي مد برامید نفع دلخرش میئند ٭ و نظامی گرید ٭ بیت ٭ گراچشن گروں گزا بڑی <, 
ررئه قدم گاه آخستیں بئن ٭ و خواجو گرنك ٭ بیت ٭ ترك فلت مندوے گراے ارست ؛ ٥رک‏ 


مہر آینڈ راے ارست و وبعضے بمعئیع بفدہ گفہ اند و همین بیت خواجو شاهد آورده اند و شاه 





معني بنده مولري گوید * بیت » گفت ایں گراے خایں را بەبھی : ما گماں به که باشد ار ام ٥‏ 
وی ( باق وغم لے دمم ) هما انرب که بیندي داد گنه ۵ گام خرك نو- وچ 
بغایت دلیر می باشد شجاع و داارررا نیز گویند بمچار - و خرام و رفقار بفاز و بر و خرامنلنه - و 
امر بخرامیدن * عمید لويکي گوید ه بیت * دور سپپر مثل توهرگز نیارد : از هشت پشت پپلو 
شیرانشی گراز ه و اخسيعتي گوید در صفت اسپ * بیت ۰« بدرب زراف سینه و ابو گراز کام : 
سب نبنگ‌فتنه و کوم صبا گراز ه و مخناری گوید » بیت ه چو باز پرراز اددز هرا دوامت گئی: 
چو کیلگا در چم مالك بیزرال کراز » و بیل بزرگ که در حلقة آهنیی بره,ردر طرف آن تعبیه 
کنند ر ریصماة بوان بسنه مزارعان زمین +آن راست کنند عماره گرین * بیت » مرئب و مجلس و 
شبشی جه داند هي آنلی ؛ سر و کارش همه با کار زیی است و گرا 6 و بمسدئع فوزه بگاکے تاعی 
است - و بمعفیع تبش که از حوارت زنان | شود بکاف ناري است و هردو زل محجمه است چذنچم 


ر اید و هردو عربیست چنانه» ماحب قاموس بدان تصربم کرده اگرچه در فرهنگ عن کوزه 


گرڈا 0 ۱۴۴۱ گردنه 
و بالشم عضو معررف که بعريي لی گوینن - و باللسرنان کلطچه - و پارچة زا مذور کہ یہردان بر 
کنف درزند نزاري گرید « بیت ه گرده بردوش راهب دیرم : حلقه در گوش ساجد لاتم ه گرد 
يعني گردان نامر خسرر گوید ه ع ٭ امانده وناسودہ چے کردا 6 گردنا بالققم گرد‌انلگ ہاب 
اخري کوید ه بیت » در جهای بيغم نه بيفي دل که ازدست رہاب : گردی خود - سس هرگز نبیند 
ردنا ه و باکسر سیخ که مرغ بدا کباب کنند سوزني گرید * بیت ۰ آتش سنان نیزا چون گردناے 
ارست : دشمی چو مر غ گردان بر گرد گردناه و پیراه ون چیزت که خراسانیان گردوا گویند اخسيکنی 
گوید « بیت * ز مشیق تا بمشرب میدراند دست ابذداءعش : هزارای گوے از زر گردتا زسرڈیزی 
چرکی ه و در فس میرزا بالغمر گل سرج - و چره که بدست کودکان دھند تا بآی ری بيامزند 
و در سامي بے کات آزرده < و چوے که مانند کوب مدرر نراشند و یهسر باایلگ کنند و اطفال 
ریسمان دران پیچند و برزمین گرداننه چذانچه سرباريك آن برزمیں آید و گردان شود و بعربی دوامه 
گویند ( بالضم و وار مشدد رفتم میم ) خاناني گویه * بیت پاکا منزها تو نهادي بامر خویش : 
در گردناسه چرخ سغوں ر بقاے خاك * گردہاں معررف مرادف دیوباد مرقوم دم گرمرض معررف 
که بعوي جرب گربند - ونیزمانع چیزت چوم تبرگر و کمان‌گر و آهنگر * گرد ( بائئسرو فتے ر١)‏ 
ہت گیزد آسدی گزیدٴ٭ داع ٭ گرد فخر ازو نامداری هبي ه گردیر آنة استااکه تجاران بان 
چونہا سوزاخ کنند ٭ گرداس بالضم سنمکار نزاري گوید ه بیت ۰ سر و امیا 
ے زبانان را ی مگرتر عم از ایشان بازداري شرگرداسان 9 گردبندن بالفتم یعنی گرد بند زردکی گوید 
۰ بیت ه بززگان جوا چری گردبالس : توچوي یاترت سرخ اندر میانه ۵ ر امعي گوید « ع ۰ همچرن 
معا یم رای ه گرد رو باکسر عقه مررارید که هردر طرف رو بندند محمد عضار 
گید » بیت ه ز جزغش رشتۀ لرلو گسسته : ر گوهر گردرو برریب بحٹه ٭ گرن: ۵ و گودگان چپامنزه 
گرد بالفتے معررف ر جمع آن گرونبا باشد - و قري وسریش ر جمع آن گردنا باشد ٠‏ گردگریبان 
بالکسر یعفی پیراهی غزالي گوید ه بیت ه ما باده ايم و گردگردان ما خم است : داریم نشاا که در 
عالمدزر گم است: ٭ گردنگل ابله - و دبوث "لیکی در اف تازي گذشت ه کردنامه اغف مربع که آیات 
و ادعیه درا قش کفند برء بازآههی گوخنه رف نيشاوري گرید * بیت ۰ گرد نامه است که شه 





گرد ( ۱۴۲ ) کرد 
ودریں مثال تامل است چھ میتواں گش انور خراند» و حئیم زجاجي درمفت با گفته * ۶2 
۵ انجاً نود از گرے بوے ر رنگ ٭ گرد بالضم پپلوان و دالور- و بالکسر مدور و فراهم - و دور چیزع 
و خرالی چیز - و خیم مدور * و گردلت خيمة خورد نر ازان چنانکه بياید "فردوسی گوید » بیت "ه 
ز خاث آمد ر خالك شد یزدکرد : چه جوئی توزیر برشده هفت گرد * ربمعفی شهرنیز آمده 
ده پداري مصر و مدینه و بلد گویند چرن سیاوش گرد و ویسه‌گرد و بزدگرد و با گرد و فرهادگرد و 
دارآب‌گرد ۰ و میر شیدشرنف در حواشیع کشاف کخته که دارب جرد معربا دارا بکرد است " و درین 

دو سپوکرده * یی آننه از امثلگ مذکور ظاهر میشود که با زاین نباشد بلکه از امل کلمه‌باشد * درم آنکه گرد 
بمتم اف تاري نیست بلکه بکسر تاف نارسي اس " چذالحه ار امنله دیثر ظاهر میشود و تعریب آنن 
بچرد نیز دالت دار مان" لین عبارت قاموس در لغت فرهادجرد مشمر است بالچه مید گفنه؛ربمد 
ازان ٹر حاشيه آورثه 5ه بعخی کفته اند معرب داراپ کرد است و ڈزضی يك سپ اس ؛ و چیتر آنکه 
سیک سفق و ماحب قاموس هردو شيرازي اند و در شیرازالسال نیز داراگرت و دارانبگرد بکسر کان 
دارسي مشپور است * و ظاهرل چو گن بمعنی شپرگوش‌زه ایشا, نشده و اکثرمردم بدا پی نبردہ ائد 
چخان تفسیر نموده اند و سپو کرده اند - و بالفتم غبار۔ و کدررت دل و غبار خاطر - و گردنده - و اضر 
بگرژیدن - و گرزش - وعدس چیڑے رئمونڈ آن مرادف گرده انودي گوبد ۶ بیت ٭ گر خام لیسته است 
سیا رنگ ریاحییی : از گرٹ جرا رنگ وھد آپ ردان را ٭ اسا ظاعرا دزی بیت گردہ باید خوانن 

نه گرد - و جئے از ابریشم خوب - و در فرهنگ بمعنی آنتاب - رنقع ر ائدہ نیز آررد: ٥‏ نظامي 
کوید ه بیت * بل چشمه را سایه خوشٹر زگرہ :کہ ای ھمت سوزنده وان هست سرد ۵ و ارحدي 

گوین * بیت * سفراین جپان چة گرد کند : چزاز پا و سرثه درد کند » اما درب در معني 
ر مال اندلق تامل است ه گرد اباد بالهسر شهر مدای یعنی آباد شده از شہرھا ہ گردلی بالکسر 
مصخ ر گرل - و خیمڈ ١ھ‏ مخصرص پادشاهاں باشد نظامي گرید ٭ بیت در گرداك داڈنے خسرر میا : 

برآموده کرد چره زا » ر نیز <جلۂ عروس ' و لہذا شب گردك کنایت است ارھب راف 
مولوي گرید ۰ بت * ؛جز بانگ دفت نبود نصيم : که هستي چرن خصی دردیر ړال ۶ 

* وله بیت » بعد ازیں ور کہا کوت ھی م امرس را بصت د شیر ی اھ ر ہیی ےا 
بت ند لاف تاري نیز گنشت - و دررنگ بسني کچ که درآ رت رم 
بادام پرکنند ر کلنبه نیز گهفد * کوده بلتم چیه بعفي چدزنت که از ردیر نون و | 


گرم ( ۱۳۰ ) : گری 
و دل پراز داغ*گرم ٭ و در لسع میا بمعنیی زخم آمدہ - ربعضے بمعفیع کبان رستم + و گرفتیی اندكگ 
چیز ار جملة بسیار آرده اند ٭ گرملت بالفتم مصغرگرم - و باقلا و مانند آن که در آب جوشادند و 
پفررشند باق گوید « ع * آل برملك در کرم گرملشغروش ایں درند ه گومابان ان و گرھاوان خیام 
باشد بدیع سيفي کوید ه ع* خرست رس و دلو چاه گرمابان ۵ ریعفۓ گفته اند نعلي حمامي اسث 
و در اصل گرماپعبان و گرمابهران بوده و در بیمت مرقوم نیز باندلت تعلق ایتنعنی میٹران کے ہ 0ت 
میوا پیش رس - خصوما قحم از خریزه که پیش از افراع آن افواع آن رسد » گرزر بانضم يعفي برنع * وگزنہبغیز 
شیر برنع ؛ و گرنچار ر گرني‌زار يعفي شالي زار که شالی‌پایه نیز گریقد سوزني گوید *بیتت » کوهان لور 
روغری کردست تا پزد : خوان تا گر بشیر اندر آسمای ۵ گرزیه ( بضم کاف و کسررا) در فرهنگ 
لیف خرما * لین بکاف تاري گذشت * گووگان و گوز معررف و بعريي مرهون گوبند خسرر گر 
٭ بیت ھ٭ شه گر‌گشنه هروش تافتعجان : بچندیں حسرتش جاے گررکاں ہ و بمعفیی قضیب نیز آمنه 
زي جو ۶ا نو تار تازاں چو ترا پیش گررکاں آرند ٭ گرو یدن تصدیق نمودن در قبول و اذعان 
گردی و برینقیاس گرریدہ گرریده و گرونده و گرویك ۵ گروگر همان کرگ رکه نام حق‌تعالي است* لیکن بکاف تاري 
باید چذانکه گذشت * عنضري. گوید ‏ بیت ه بدان ماف کہ بڑداں گروگر ؛. جہائے فو برآوردست 
دیگر ٥‏ گرو جماعۂ مردم و غه رآ و گرد و گررهه نیز آمك - - و نیز گریهه غلوله مطلق و غلولا خدیر 
و آنه رذ ای مانند بيه بر درك ریسنه ر در نیز گد وباي نصیله؟ خولنه و( ( ون 
کشوده) در فرهنگ بسعني گرره هردم 9 گرده بالضم خفف گررهه مرقوم بمعني غلوله نظامی گرید ۰ 
چنان زد برو گرها منجنیق ه کوهپم گرد خورد* و گرهه(بعذف جیم) نیزآمده" نظامی فرید يتا 
من خود بکرهی کی : قالح شدة ام ز هرابار ه گز:ہر يعني کیستبر * کردگردان نام بازعي 
اسۓ ٥‏ گریغ بوزن و معنیی گریز' و گریفتی یعني گرنعقی * گریال بالنتی خن هفت‌جرش 
که چون طاس بی‌سوراع که برسر آب کذازنه و آثا گري ین پرشود ودر آب رو چوه برای گریال 
ننھ تا معلوم شود کە بگ گري گذشتہ ٭ گی بائڈٹھ جزیست ٭ و بافغ ام زیکرپسٹ سے 
گيري * انوزي گوید ہ بیٹ ٭ زائكة امثال مرا ے شاعریی 'بسیار داد ؛ کا خہاے چازہوشش باغہاے 
چل‌گري ۵ و در فرهنگ بمعنی. مطلق پیانە باشد خرا؛ جریب رو خواہ گز و خواہ کیل غله و خواہ 
(۱) بعنی بفتم اول و کسردوم وهچنین قوله وبااکسريعني بکسرتین ۲ و لا فساو .بیان اعراب اهر است !۱ 
۳۷ 














گن ۱ ( ۱۳۴ ) ۱ گرم 
(ہفتے کاف و دال و نون ) چوے که نان بآی بمی کنند * گرزن بالغئے تاج هرمع که ملوك درقدم 
بالامي آویختند و گاےڅ بر سرمیکردند اسدي گوید ٭ بیت ٭ یی گرژن از گوهر آمذخته : ربلا تست 
در آرسدته ه ر مذرچري رید « بت ه شب یسر فررهشنه بدامی : پاسیی معجر و نیریش ؟گرزن ٭ 
و بعقے بکاف تازي گفقه اند ه گرز بالشم معررف - و بمعنيي دستك ھاوں نیز آمده ۵ گوزش ( بغت 
کف ر گسرزاے متجنه ) تظلم و زازي نمودن خسرري گوبد * بیت » بده داد مین از لمات وگرته : 
سرے خواجه خواهم شه از نو بگرزش ۵ و مس آخري بضم اف آورده ر گفته » بیے؛٭ مگر سر 
گراني کرزش تراند م که بردارد ار عملئت (سم گرزش ۰ گرزد ہالضم ماربزگ که ہے 
کزباشد * کرس بانضم يمني گرستيي ۵ گرفمی مواخذه راعراض 6 گر بات 

غرقم بعني گیاب که بای آتش آنررزند و باي ابیسیح ( بت بو وس 
گراز بانضم شهر معروف پا تخمت خوازم و بعريي جرجانيه ز بترکي ارکني گرینه * گرگ 
بعد ا د ر ی ا است ه گرگر ( بضم هر در اف ) شخ 
که از خشم زیر لب گودفد و دندنه نیز خوانند و بالکسر باقلا چرچر جرجر معرب آن - و بعقے گفته انن غل سیاه 
ار نتخود کرچعتر ٹوچکٹر۔ و بگھلے نام خدابقعالیی ر معنن تریبي آی خدارند تدرت و تونافي لیف امے بکاف 
یرت - و اخت سلیمان و بادشاهان - و قصبه‌ایست از آذربانوال ۰ قطران گوید ۵ 
٭ بیت ٭ بناه گرزی و گرگر سنون نخمه و لشگر ؛ ؛ چراغ گوهر و کشور ابرمتصور هستودان 6 وله « بیت . 
حس گردرن با بداندیش تو زان پیوسته شد : ثا شدي پیوسته توباشهریار گرگري 6 ردقیقي کرد ه 
ہ٭ بیت ٭ ا ا : بر ایشاری شود دادار کرگر * گڑگیں نام پہلراۓ است که 
گریی میلاد گریند - و بلفتي صاحب کر؛ و گرئی (عذف با نیزا مهه و ردان جنع اوست فاص رخس گید 
٭ەع ء گرخواھی رت گراز گرگنان پرھیزکن ہ ٥‏ گرگای یالضم جمع گے ۔ وغہر معررف وجوجاں معرب 
آں+ ر ابی شہ ربناکردا کرٗیں است بنابراں گرنل ؟وبند چنائدہ درلفت نشاپوربیاید ٭ گرگاو بالضم نوم 
از پاافزار که شاطران و پیادروان پرشند آذري وید * پیت * جست و جوه تو ورن چو عزو را 
کند : ز خام لور كکنك پاے ماہ را گرگار ه گرگینه بالضم نوع از پوستیی نظامي گوید * بیت ٭ ز باران 
گا تسد آی گرگ پیر؛ که گرئینه پوشد بجاس حربره گرم بالضم اندره و گرفقيي دل " وبکاف تاي 
نیز گفته اند ر اص همیی است * فردوسي گرد « بیت ٭ زر چدمل شیرای همه دشت غرم : دریده پر 


گك آشتی ( ۱۴۷ ) ۱ دبس 
و در بعضے آز”نرهنگہا اف مزں گفنہ ٭ گرکآدنی و گرکآشنایی يعني آشتي بنغاق ر فریب ه 
گرگ نت کرد یعني زیون کردن نظامي گوید * بیت ۶ ازین گربه‌گری خالت تا چند چند : بقیری 
توان کردنشن گر بند ۰ گرگ‌دو يعني شتاب رنتی 1 تطر زدن ۵ کرک فسونگر بعتي دنيا - 

فلكك ۵ گرمخيڙ يعنفي چست ر جاد وچاہٹ ٭ گرموو یعني تحقاب ہو۔ ر عاشق سالك » 
گرم کردزن يعني شتاب کرد - و غضب نمودی ۵ گرء 6 يعني میا روز که هوا در غایت ثرمی بود » 


ی سا سس 


۹١ RS ۸ em 


گرم و سرد چرخ نعي نياك و بد که از فلكگ رسد - - و آفتاب ر ماهتاب ه گرد بباد ژدرن يعني اعتماد 
برعم رکردں حافظ گرید * بت ه گرہ باد مزی گرچه بر مراد زد : که ابی سیخ بمثل باد با سلیمان 
گغت ٭ گریہان دای کردن بعلي مراقبەرنتی٥٭‏ گریستن هوا بعفي باریس ٭ گریہ د رگلو داشتی 
یعنی مہیاے ریہ بودن » 








ا(کاف التازی مع الزاء 

کوان ( بوزی نہاد ) چامۂ کہنہ“ وبرڑے مہملھ نیر کفتەائد ٥‏ گزاز از (بالضم ر بہردر زاے "چبه ) 
بیمارؿی است که از کثرت سودی بپمرسد ماخوذ از کزازہ یعنی تب و انقباض چه آن بیما اری مرجب 
خشهی و تشنم است» لیلی عرییست و نی القاموس آلکزاز (کغراب و رمای) داه مس شدةالبرد و الرعدة؛ 
فخری گوید ۶ بیت ۰ ر تاب آتش خعست چنان لست حر : که از حرارت چا جن 
کزاز » کزاغ بالضم همای اشه مرقوم و آن , همغیصت * رکز #سدف الف) نیز آمده ۵ کزایش بائس 
در خورد و ایق " و در ادافت بتاف فارسی گفتہ 7 کزبا بالفتم نو از ریاس لخری کرید » بیت ه 
گر اب رکفت رش بدے در ابر: شدے زبرجد و فیرزه پی رکزبا ‏ کزوه بالضم گیا ه است خوشجه 
ورکشتے که سیراب باشد ه کزف بالنتم قیرباشد که برکشتیها مالند ۰ و حسین رنائی بمعنش 
سواد. که زرگران بکار برند آورده - و بعض گفنهاند سیم سیاه تویه۳ ؛ ری گوید * بیت * رج درستاں 
تربادا سفید : رخ دشمناں تو بادا چر کزات 6 و کساني گرد « بهته زرگررفرو نشاند کزف سیه بسیم : 
میی باز برزشانم سیم سیه بکزف ٥‏ کزوغ بالفتے مہرۃ گردں “جدی گرید ٭ بیت ٭ بزخے کزرغ 
ورا خورد کرد : همی حرب سارند مرداں مرن ٥‏ کزم بالفتے سبزۂ که بر کذار جوب و خوش روید خری 
گرید ہ بیت * بر جویبار درلتا شاہ جہاں‌پناہ : دایم از سلمبیل ر زر طوبی است آب ر کزم * کزدیدین 








گریبانی ۱۴٩ ( ٠‏ ) گرفثه‌موی, 
پیمانة آب که بنش سررام کنن و بر آب گذازد ر چوں غرق شود گزیند یت گري گزشت 
و بالکس ربمعغیي گودن و لہذا یقة جامەرا گریباں گویند یعفی ناهدارند! گردن۔ ربمعنی گرہ نیز آرٹ: ٭ 
گریبانی يعني بیراهی نامر خصرو گرد * بیت * ازدست چرسنگ تو نمی یابد : مون بثل 
به گريباني » دریوه پشتة بلند از کوه و جزآن ۰ وکنل وعقبه ه گریواوه (بکسرکاف و راو باے 
مچہرل ر فتم راے مپمله ) رشت مررارید که در گردں کنتد و هار نیزگریند * و این مرکب است از 
گري دارہ چون گوشوارہ ار گوش و واره و معفین تركيبي ایق گرد چون گرشواره ایق گوش * و بعضے 
راے دوم محچمه پنداشته اند و دریی خطا گرده اند د ‏ اخسيهني گرب * بیت ۰ ربزم متنقگ یات 











قاع کل منظرم : چو باد کرد گریرارۂ شچر مذثور ۵ گریوں بوزی و معنیع بربون که بپندي داد گویند » 
گریسلی ( بغتے اف ر سین مہماء ) مغاك * ر بضم کاف ر شین معجمه نیز گغته اند ؛ ر در ٹرمنگ 





الاستعارات 


گان ناب یعنی کس که در جنگ ثبات تدم وزنه ‏ گردنکشان نم یعنی شعراے نامدارو 
7 تی کے که ی و در ونم ه کرای‌سایه یعنی شخصے عالی مرتدہ ٭ گران سزشت 
بعنی منکیر - و موقر- ر اهل ٭ گران سنگ یعنی بارقار - و قانع - و صابره گربه از ب بغل‌افگتندں 


یعنی ترك مکر و حیله نمودن فلکیي شرزرانی گرید ه بیت ۰ ت * مزرليش را ازل گربه فکنده از بغل : 


س“ 


ممرعدرش را اجل گرگ تگنده در کله ۵ گریه در انیا داشتین یعلی مک اکریں و حیله رریدں ه 
گوبشانه و گربدگویی یعنی معیل و مکار ه کرد پرآوردن یعنی پامال کردن ۔ و دمار برآردں م 
گود پم کدن یعتی بجع دنن - و بتصرف خرد در آرردن ۵ گرد زمرد بعنی سبز؟ نوزسته - و خط 
نودمیده ه گرد شب یعنی ارک شه گردن بشمغیر خاریدن بعنی قرار بکشته شذی دادن 
گردن‌خار ین یعنی بپانه کرد - و رس موہ رج ار بی م سیر کل ۰ 
بلس شتر اندر شراب زر بخشي ه گردنکش بعنی کمیكه با قدرت ار قوت باشد و آنا مکش نیز 


وان ٥‏ گردن نہادن یعنی فررندی و اطاعت نمودن ت 9 گردون‌صرشمت بعني منئبر- و خون ریز - 
ر دون‌نواز ٥‏ کرد؛ چرخ وگردگردون يعني آنتاب گرفته »زین ٥ؤ‏ يعني طعنه مزن - ر'درشني مک 




















زب ۱ ( ۱۴٩‏ ) زاف 
گرید ہ بیت ٭ عنڊش اا بحنظل است نعسیه : شگرش را برادر است کزور * کڑ رف ز بفتم کافت 
و راے مہلە ) گیاۓغ است بغایت بدبو که چوں بدست گیرند بو آن مدتها زایل نشود نامرخسرو 
گوید « بیت ه می پس ترسنبل خوش چون چرم : گرتو همي کززف گنده چري و کڑ پا شخص که 
پا او کم باشد - و نام مرشک است خمرر گرید ٭ بیت * لرزه‌کذان آب زنرمي چو خز : مك 
کباش بپا کرد« کز و 
الاستعارات 
کد مگردوں و کنردم نیلوفري و کردم طاس آبگوں یعنی برج عقرب ٭ کژمژزبان 
یمنی طقل که زبانش بعلمات خوب جاري نشود نظامي کوبد ٭ ع ٭ طفل چہل روزۂ کڑمڑزباں ٥‏ 
لکاف الفارهيمع الزاءالتازي 
گڑ بالفتے چوپ بیقذار پکدست که بدای چبزها پیبایند - و گرنده - و امربگزیلس- و درخ 
است معروف - و نوم از مار است که آنرا گرزه و گزمارگودند فردرسی گوید * بیت ۰ بدر گفت اي 
بدتر از مار گز : بمیدان که پوشد زره زبرخز ه و نوع از تیرے پرر پیکان - و باسردندان نیش که 
گر نیزگویند چنانکه گذدری ا رسکی جا ا 1 گز بالفتم گرنده - و گزند 
رساننده و بدیننعني اخیراست گزلیای عنصري گرید » بت * حقا که شود زهر شکر تلن گزیاں : 
گرنام خافش بغري بشکربره گزاونگای بالفتے شتاب ارحديي مراغی گرید ه بت * ماه زان 
میرود گزارنگاں : که کند کرد خائة تو طراف ٭ گزار بالقم نشت ر حجام - ر تقش باريكگ که اول نقاشای 
میکشند و بائے آں رنگآميزي نمایند ۔ E E‏ چنائکہ گریڈد نمارگزار و سقی‌گزار 
وم ر بریتقیاس گزاردن و گزرد ؛ گزارد * و گزارٹن وگزارۃ ؛ یعنیي اداے چیڑے ۔ و بمعفئ تعبیر خواب 
نیز آمده* و گزاریعنی گزرنده» و گزرنامه بعنی کناب تعبیر؛ سعدي گوید ٭ ع ٭ خدا ترسں باید 
امائتگزار ۵ ر فردرسی گرید » بیت ٭ ترایں خوابہا را جز پیش ار : ملو و ز نادان گزارش مجر م 
و :راتشت بپرام گوین pe‏ چو بشنید دغدو گزارشی خواب ‏ و ناسر خسرو کوید e‏ بیست * س 
حجی گزرن صضت زیبا : که لفظ ارست منطیٰ را زره ۵ گزاف وگزانه بالضم چیزے کہ 
بت یی و گنان گریند و وزں و کیل نگرده باشند - ازینجہة هرز ر بیپرده را گوبند جزاف معرب آ : 
۳۸ 








کزد [ ۱۴۸ ) گزور 
( بفتم کاف و سکوں زا و کسردال مبملة اول ) پیراستی ۵ کود بالفتم شاخ که اردرخت رقت 


پیراستی دور کننه 9 کزغان بالقنم دیگ و درسامی دیک بزگ ممیی * ليکن قزغان و قزغان 
بدیضعنی گذشت * و ظاهرا ترکی است ر بقاف درست‌نراست * خصور گربد * بت ۰ ول با اینیمه 
ہہت وس مت ( ینتم کف 
و سکون زا و شم با موحده ) کدخدا باشد ٭ کزه ( بفتم کاف ونوں و سکون زا ) مرغیست سیاه 


وسفید که سر بززگ دارد " و بکسر اف نیز آمده * و بتاری آنرا صرد خوانند » 


مع الزاء الفارمی 

کئر اپہ و کثراوہ ہمان کچارہ ٭ کئراگنن و کلراغنی. و کزاگین همار گچاگنه یمنی جامة که 
بکڑ آگنند و روز جنگ پوشند » کہ ترخوں بالفتے عاقرقرحا“ و بعفے بزاے تازی گفتهاند ه کردم 
ریش است که در بن ناخ میشرد ر عظیم درد کند ر .۵ ناخ می انتد ؛ و بعربی داحس گویفد 
(بجاے مہملغ مکسورو میں مهمله ) ۵ کژدم جراره نوی از عقرب که در دیار خرزستان برد چون براه 
ود. دم خود را بزمیس کشد و هرکرا زخم زند هلاك کند و بعریی جراره گویند. ۵ کر بالفتم مرادف کم 
بپردر معنی بعنی فد راست - و قصی از ابریشم فررمای ر معرب آں قزباشد و کا انم پیلڈ ابریشم ؛ 
و ایس مرلب است اریز که یریشم است و آنه کە برڑے نصبت است چو شبانه و مان و بعش 
بقع قرشت گفته اند ه کژو ( بفتحتیر ) آی گوشت که از بی زبای آرنشنه باشد و آنل ماه گریند. 
و کچاک فیل که بپفدي انکس گوپند خسرر گرید ٭ بیت » با ظلمت شب شکل مه چون ناخ 
شیر سیه : یا پیل را زریی کڑہ بر سر نگونسار آمدہ ھ و نیز چوه سرگم که نقاره بدان نوازند - و هرقلاب 
عبوسا و ثلاے که قصابان گوشت ازان آربزند خصوصا - و چوب. که بکلیدان دررن, افتد و بدان سیب 
در کشوده نشود 9 کژلی همان کزه - و نیز چوب کج که بر سرقبق بندند و ازان گرب طا آریزند ۔ 
و نیز پر که بر سر دم بط بهمرسد و شاطرل بر سرزنند* خمرو گید ٥‏ بیت ٠‏ آن کزك بر تارك یل 
از شکره : بود تیغ کوہ بر بان کو ه و له بیت.* دنب پاسم کواکب ر( شده خر : کزث دست دهل‌زي 
را شده ماره ‏ یز گلی که پو از خرما کنند ہ که بالغقے پارا که پر جامه دوز ند و پیقه نیز یندم 
کژور بالفنع زرنباد که بېندي کچرر گریند ( چیم فاي ) د آں بی کیلے است تل مزه نامرخمو 


تس 1( سالا 


کسی بمعنیع مردمي چنائکہ گرپنك نائسي بعنی نامردمي سذائي گرند ٭ بی ہ ارزمیں خسی 
بارش کسي + شب ر شبگیر کن مئر برسی ٭ کسبو بالضم گناہ م کسپرج (بفنے ارل ر بے 
تجمي و راے مہملہ رجیم تاري درآخر) مررارید رغی الدیں للاے غزنري گرید ٭ ببت ه حقة یاکند 
پراز کسپر چ : گرنبديدي لب و دندانش بهن 9 کستر (بفتم ارل ر تاے قرشت) خار سیاہ ٭ کستی 
بالضم کرنتی ٥‏ کستی بالضم بمعي کشتي* چه درامل کستي بسین مبعله است مذسوب بکستی 
يعفي‌کرننی *زبراگه چون در کس باهم شتی گیرند یک دیگربرا خراهد که برزمیی بېد ' رفته رنته بتغیر 
(لسنه و سرورازمنه کشتي شد * کمال گرید. ھ بیت » قریاد می رس کنو کر دحتا ے بست : ہا چیں 
فاگ حریش باید نت کستی ه و مسعود گرید « بیت ٭ پیل زررے کە چون کند کستی : بند او 
پیل را دهد سستی ۵ و نیز زنا رباشد کسنيم محرب آی خاقاني گرید » ع ٭ ربسمان سبحع بلسستزن 
وکستي تانتند ۵ کستیمه بالفلع گیاهیست که افترآنرا خورد و قترخوار نیز گویند ه کستل ( بالضم 
وا ع تلے قرشت) جعل باشد ۵ کسیه بالفتم موء چند که بعوض زلف سر آنرا مقراض کنند و خم 
داده بر بخسارگذارند و پنچه نیزگویفه - ودر رایت فارس و عراق زان موے سیاقے در بیش سر بندئن 
و آنرا کسمه گویند حافظ گوید ٭ بیت ٭ عروس اخت درلی حجله با هزاران نار : شکسنه کسمه و بربنگ 
گل گاب زد 6 و بمعنيي نان کللچه نیز آءده لیکی بدینعنیی ترکی است سراي‌الدین. راجي گوید 
* بیت و کسبه‌اش نازك چر خو دلبراست : در لطانت چو روے دلبر است ٭ کسندر 
#اعفیس و ضم دال) ناگس و نااهل عنصري گرید ه بیت ٭ سزد مرد ر! گر کب ر کند ؛ چو شھینیئرئی 
با کسندر کند ۵ کسنای (بالکسرو فلم نون) همان کرسنه که گار را فریه کند و بهندي گراو ر کاو نامند ٭ 
کستی مشفف اسني انوري گرید * ع ۰ خواص نیشکر آرد مزاج کسني را ٭ کسلت ( بثتعتیں ) 
مرخ عکه رہشیں >عجنۂ ام است - و در رساله ابرحغص بم مع ئليه گفتہ چنائکھ عمعق گوزد ۾ ب ب 
هرگز نبود خاك بشوری چو نمك : رز 6ه چگونه مي بسازند کسلٹا ٭ کسیس ( بفتم اف وکسر 
سین ارل ) زالك زرد کھ چوں در آنش اندازند و بعد ازاں ہسابند ر بر پرلاد مالند جوعر پیدا آید 
و ظاهرا چون هندیست در فرهنگ نیارردہ -ربتاری شراب حیشه و در قاموس گوید آی ندید خرماست ه 
که (بقتعتیی ) آسانی * وبشین مخجمه نیز گفت‌اند ه کیلا بالفتم داررئیست که ببندی اقا 
( ۱ ) در سراچ کسئینه پذوین اچاے میم آوردا ۱ ( ١‏ ) ډرتسۓ فرهنگ کسید بدال اچاے لام و در برهان ببردو ۱ 








گزر ) Cee‏ کس 
و بمعنیع بعیار و بحساب نیز آمده ازرتی گوید ا تو آن کسی که زیر گزاف اخشیدن ٠‏ ارزو و 
سیم همي فم کني رسوم جساب ۵ و مولرگوند ٭ ع ٭ می دہ گزائہ ساتیا تا کم شود خرف و رجا م 
گزر و گزرد و گزیر چاه * و اگزبریعنی ناچار؛اتوري گوید » پیت ٭ باد چو آنتاب و آسماى ؛ 

در نظام کل وجودت ناگزرد ۶ رله م * آذکس که نیست درغم و شادیت رکه گوهایی کز گڑے 


س سس ۳ 





بمقدار يك ارش ر نیم ر اي گز در وایت خراسان زواج ,فا ر و گزمللک نیز خوانند و در اصل کز شا 
بود؛ 5 گزللی ( بالفنم و کسر لام ) نوت از قلمتراش که سرش برگشته و دنباله اش باریت باشد ه 
گژم بالفتے درخغت گز۔ گز- ود رتحفه بالضم نام مردیست ٭ گزمازك و گزمازو با ردیخمت گزه کزمارج 
معرب آں ہ گرك ( بغتستیی ) چیزے که رل تغیر ذایق بعد ار شراب خورد- و بعني گزيدگي 
نیز آررده اند - ر مرفے مشہور کہ بعربی تشنے گویند ہ گزند ” ([ بعنم اف و فون, اول ) جوال 6اه م 
گزنن ( بغقعقیی ) آفت رآسیت ه گزیت و گزین + گزیه يعني جزیه و خرلي فردرسي گربد 
ہ بیت ۶ گڑیتے نپادند بریکذرم د گرایهون که دهقان نگردد دزم 9 و سعدي گوید ۰ عم ه که هرچه 
4 اخررد ار گزیڈ مسلمانیست * گزیدن هن بالقام بدندان گرقتن و نیش زد و بالضم النخاب و اختیاز 
کردن د برهن قیاس گرید ر گزیده و گزینش مولري گوید ه ع » شه برلی عقل و گزینش که تراست » 
گزبن و گزینه مفقضب و گزیده - و نیز گزیننده. - و اسر بگزیڈی چوں خلوتگزنی ر عشرتگزین ' ہیر 
گریں ۶ م ۰ | ر دست‌برد نظم ز درران گزینه ام ۵ گزنہ بالفت همان انجرو مر کہ ام گیاۓے است که 
ا اي باهم گل تر که بغي طیں کبند ۵ گزپردن چاره کودین * 


اع 
مع الزاء الفارمی 
کار بالضم چینه‌دان مرخ " اما د, نسیو سروزي باف تاري آررده * نخری گرید ه بیت » 
چه طاپریست ایر ھماے ہمت تو : که هفت چرخ ورا دانة برد بگزاره گلزدهم ( بغتی اول و 
دال و ها ) نام پہلواے اپرائ و ا ا 
۰ 
کس بالفتے شخ از آدمیا ای و معي ر یاو در چنانکه کوینده کس بیکسان ؛ و 








کش ( ۱۵۳ ) مس 
الکاف التاري مع الشیری 

کش بالفنے شپرپست نزدیاگ سبرتنه که شپر سبز نیز گوینه آررده اند که حئیم اب عطا 
که پمتنع مشپور اسث مدت در ماه هر شب ما2 از چاق کوبر زیر کود سیام در نواحی کش رائع 
است بر می آورد» پرتر آن ماه چپار فرسخ در چپار افتادے - و نیز هرگوشه و بیغوله عموما - و بیفولهٌ 
ران و بغل خصوصا - و سیثه را نیز گویفد فردرسی گوید و ا : گشاده 
کش و تنگ بمته میا ٭ ر سعدی رید » بی ٭ بینداخت شمشیر و ترکش نباد : چو آزادگان 
دست بر کش نہاد 6 و لیز ریشر که بر دستا و پا شنرپید| شود و زردآب زوان گرد۵ و از ترس 
آں شتران “حیے زا داغ کننه تا سرایت نگند ۔ ر ببعنیی کشنده - ر امربکشیان معررف است - و 
بالئسرخط که بجپة بط برنوشته بکشنه و کشه یز گویند تبي گرید « بیت ٭ دفترلرے و قلم زا 
اتبي : کش عفو کش بجرم تبي ٭ کثاخل (بالضم و فتے خا) جنسے ارغلہ کە بہندی ارحر 
گوپنه و شاخل ( بحذف اف ) نیز آمده ۵ کذاووژ بالفتم مزارع -و زمین زراعت * نطأمي گرید 
پیت * کشارز شغل سپه ساز کرد : سپاهي کشاورري آغاز نود * و ناصر خسرر گوید * بیت * در کشاوز 
دیں پیغمبر : این فرومایکا خس و خارند » وله بیت * چوی کشاررز خوی و خارگفت : تخم اگر 
بفکفي بود تارای 9 کفان بالفتم خيمة کف بی ستوی ایستاد؛ شوه و گنبدي گوبفد - و ام وایثر است 
که اموس کشاني حامآی برد ۵ کشری الم ات - و زراعت کرد * و برینقیاس کشتن و کشته 
و کشت‌زار و کشت‌مته يعني زمین مزع * اسدي گرید * بیت * در منول زمیی تا برهیرمته : 
پراز آب و خوش میوہ و کشٹمند * کفتار بالضم بسمل کرده که بعريي مذبوج گربند ناصر خسرو 
گوید » بیت * بد به نی خویش چو خرد کردا : باید خوردنت ز کشتار خویش * ربععنین کشش 
نیز آمدہ چٹائکە گریٹد ا می مد وی در رقصالخانه ذبم رشن هو - و بمعنیع گوشت نیز آمدذه 
نام زوین ند من نر اسنت ۵ کفتو بالفل ار نی‌بشته ه کشترك ( بالفتم ر شم تا) کشف 
باشد ۵ کته بالفتم کاشنه - و شفتالو و زردالر و امرره و امثل آن که خم ار ر[ برآوده خشت کرد 











(۱) و کشنیند ای نیز آمذع صثالش در هلان گذشت (۲) و در د ونی بعذ ازینست ای عبار - و اسقیق 

آنست که الف و را در اواخ رکلمات زاید چوں گرفتار و رفٹار و گفتار ہی پس فکمه ور بسل کشله است بعر 

اول بایه خواست و اگر در اسل کشت بمعنیع کششبسح معنیع اني و بمعنین گوشت بمچاز اطلاق وان کرد || 
۳۹ 


کسوت کانربی ۱ ۱۵۲ ) گمسته مار 
گویند و آن غیرسایخه است؛ اما درقاموس سیا بوز, خلیفا آود: ه 


۷۱ ستعارات 





الکاف الفارسي مع السیں 

گسار بالضم خورنده و هضم کنندا چیڑے چون میلسار و شمکسار و اندوه‌گسار و در غبر ای 
در مونع نیامده * و بریین قیاس گساریدن ر گسازدن و گسارده ابوشکور گوید * بیت ٭ ساقیا مرهرا از 
غ دہ : کہ غم می ازر گسارده شد 6 گس بالفتم زشت ابن یمیی گرید ٭ تطعه ه آنئس که چو 
بيني و گلیمیش بدست است :گر زبن در فزین میطلبد آرپیست اصت م کنچ و کناے و جویثر و 
گلیے : ھست اب یمیں را خوش ش اک نزد ترگستا است ه و نخري گرید * بیت ۰ اگرنثل ماني 
زنده گردد : به پیش صورت خویت بود گست ه و کستي بعنی زشنی نامر خسرر گرید ه بیت ہہ 
ترا جائیست بس عالی و نورانی ؛ چوبیروں جستی از رجات بدین گمتی ٥‏ گمته بالفت سرگبی ؛ زیرائھ 
ایت پہیرے رقت دا رجا برڑے نمبیت آست و گستیم بالفتم نام ہم رق ہی ہے 
نام پسر گزوهم ۵ گستا: لج ہاشم محروف 9 کسله باضم یعنی گسفخته شیه م گس بعنی گسلنده- 
و امر بکسلیدن ۵ کستن ر کی ب ا ۵ ۱۳۵ ۰ و برپتلیاس کج کو 
ر گمستة ر گمیخته م گستردن و گستریدن و گسترش پہن وان د * و گمتربپی‌کننده - و امربه یپ 
کرژِن ٠‏ د برین قیاس کسترده و گسترید: ۵ گسنه بالضم گرسنه" وگسنامار یعنی بمیار گرسنه چه گسی 
بیعنیع گرسنگی و آمارهمغنوغ نپایست طلبی طلبی* فعال گوید ٭ بیت ٭ آن پیر گسنہ را کہ ٹیوٹ آه در جئر: 
آررغ امتلا زند اکنون زر خوان شگر کسی گیل بالضم وداع و ررانه کردن و فرستادن فردرسی گوید 
۰ » کسی کردمش با دل شادمان » و اسدی گوین * یت ه سزوار ار هرچه بد سر بسر: همیداه 
د کردش گسی زی پذر ه 


۳ ۰ الاستعاراتی 


کستاخ‌دست یعنی دلیر و سبعابا و کستتهم‌ار یعنی ےقید کہ بعربی خلیع العذارگریڈن ه 





کش کد ([ ۲۰۵ ) نله 
چون بپا اندر دریده کشئله ۵ کشکین ( بعتم ات اول و کسر درم ) نان جو؛ چه کشاث جر پات‌کرده 
و کرفقه را گویند * و بعض گفنه اند ٹاۓ که ازجوو باق و کاررس بزند " فردرصي گوید ه ع ۰ به چینی 
بران نان کشکیی نپاد ؟ 9 و نیز آئے که قاتق آن کشت باشد شاعر گوید * ع * آش کشیں جامه 
پشنیی خشت بالی باش گوه و کشیته و کشکینه نیز بدينعني آمد: نخري گوید » بیت ٭ گند 
ھرگز ضیرش التفاتے : بدنیا رہدیں كشلینۂ ار ٭ لیس دری در بیت بمعفیی آش جر نیز مناسب 
شلت الچیر بالضم توب کاس - و مفجنیق که بدای دیا ر قلعه آندازند و معلیي تركيبي سوراخ 
کنندۂ کشت انوري گرید ه ع ٭ نه منجنیق رسد برسرش نہ کشکنجیر ه و بالفنم آی باشد که چوب 
کندہ را مائند سنوف بر زمیی فرو برند و سر آن چوب شکافته غلتئے دران تعببه کنند ر ریسماے برانں 
غلتلگ انداخته ازای شکاف بلذرانند و ار یلگ سر آن ریسمان توب پر از ریگ وسنگ بیاریزند و میا 





آں سنون قبضهرارب نصب کنند تا کی خواهد که مشق کمان کشیدن کند بدست چپ آن قبضه 
را و دست راست سردیگرآی ریسمان را یکشاکش آررد و بپندي مفجر گویند و در شیرار منچل گریند 
سوزني گوید « بیت ه ميي کمان را و خذاوند کمان با بکشم : کر خدارند کمان زال و کیان کشکنچیر و 
ر منوچهري گرد « بیت ٭ داه جشی مپرکلي اسپپید عادل. دهد و ی چا تنبا به کشکنجیر بندارد 
خدنگ » کشکو در فرهنگ بمعني کشکلب و مرخ عه گفت لیس بدينمعني کشکرگذشت * کفکول 

همان خچکیل یعنی گدا ٥‏ کشبان بالکصر زمیی زراعت که کشنمند نیز گویند نزاري گرید ٭ بیت » 
از حبربات در همه کشمای : نیست چندای که در کشند بیغ کشمر بالفتم همای مر مرتوم که 
زردشمت درا سرو کاشنه بود ر اعنفاد حجوس آنست که از ببشت آورده برد و تفصیل آں گذشت 
فردرسي گوید * بیت « یی شاج سرر آررید از ببشت : به پیش در شیر کشر بکشت * کشمور 
بالعسرنام دھتے است؛ ر بعض گفته اند نام مرضي است که + حوالی آن دش راتع است و نام آی مور 
بی ت کون بالفتم نوع از ساررغ روغ و معرب آں کشٹھ: ٥‏ کشو همان کشف مذکور ه کشواد بالنتم 
پپلوان پاے تخت کیکاؤٴس ٥‏ کشور خن از ھفت اخش رع مسون کہ بعربی اتلیم گریند ؛ و 

کشیعر (بضم کلف و نم خا ) نیز گریند ۵ که بالغتم حیوان پالن انگنده - و تنگ چپار پایان - 

بالکسر خط که بجپة بطلان بر نوشنه کشند * و در محچر‌الدلدان بضم کات قت سم که ان 


ز +) معلیم نشد کچا گذشت با آنکه بر لفظ فرمومه نیز وعده نموده و باشمر خود مرقوم نشده | 





کشتی ) ۱5۴ ) رن 


باشند سوزني گوید ه ببت * ناگی ترا ے تو دل ار غم ؛ بدر ٹیم است چوی امرود کشنه. 9 کشتی 
بالٹتی سنینه اگرچه بکس رکاف مشهورشده لی از بعضی آمعارنظامي بمر ظاهرمیشوه چه قافیة 
بهشتي کرده و ظاهرا بغلم است و براسطة نادیه بکطر خوان۵» مپهیه - .و بلعرنمتي سس 2۳32 
همان کستي مرقوم ببردر معني » کوتلی بالشم جعل لیکن بدینسنی کمتل نیز گذشت 6 کش 
( بقاعتین ) ریس پسباف که خوشپات انلور کشمش برزبر آن بگذارند تا هوا اخورد و کشش شود و امن 
خاف آرنیی است چه انگور که خواهند نهدارند از زیسمان بیاربزند * نزاري گرید ٭ بیت ٭ دختررز 
رنہ زا :هچ کشنش زار عفن و کنات بر خاتني کور 
« بیت « این طفه که موب گرفته است : بر يلك دو کشیش نگ کشخان ه ر عبدالیزای گوید 
٭ بیت ۰ شاعردرگر نوئي شاعر زر گرمنم : کیمت که باد بروت با در آشبخان برد م لیکن در 
قاموس بگسر کا رفا آن آوردہٴ و ظاهر[ که معرب کرده اند 8 کفش (بفتم کات و کسر شین اول ) 
میل و رنب ی۔ ر مخفف کشیش - ودر فرمنگ بسنۓ ناز رکشہ آرده * کدف ( بغلستیی ) 
سنگ‌پشت باشد - و برچ سرطان فردرسیٰ گرید ٭ بیت » چر کرد اختر فرخ ابرج ناه : کشف دید 
طالح خدارند ماه و ر کرزا پین که برفدار, نیز گوپند - و نام کوش است - و (بضم اف و سکون شین ) 
همان کف مرقوم 6 کفف‌رون نام رودبست که سام ازد‌ها را درحواليي آن کشت * کشنٹی (شمتیی 
کشودن و شکافتي - و پراگنده و پریشان شدن - و پهسرده کشفی - و نابود و معدرم شدن * و برینقیاس 
کشفت و کشفتنه و كشفتگي ی ی دل برگرنته ام ناج : تا پردهاب 
رار فاك برکشفته ام ٥‏ ر اخسيلني گوپد ہ بیت ہ درلت آنها فرنوت شد و کار کشفت : هرکه فرتوت 
شوث ھرگز برا نشون ٭ و عبدالواسی 2-8 ش7 کشفته شدم 
چون به آبال گیا" ار سوزني گوید * ۵ بیع * چرزر بحایل اخشي بدست خویش مدا : که از 
نہب و گردد برو کشفته نار « کفیاب و کٹ رآ جره کنکر و کغکرت و کدی مرنیصت 
که زاش سياه و سید دهم و دم درار داره وعکه نیز گریند . - و نیز کشلگ ( ہفتے کاف ر سکوں شین ) 
درغ خشاك که بترکي قررت گوبند - و جو کرنته - و بالضم “خغف کرشاك یعنی تصر ٭ کفکشان 
یعنی کشان کشان مرلري گوید « ع « بجیله برد مرا کشکشان بللزارب 9 کٹکار ( بغتے کاف اول و 
در) نر اه ای راک پرشند نامر خسو گرد ٭ بیت ٭ اس پیز رن بح 




















گشتاكف ( ۱۵۷ ) کشنیزحضرم 
بفچیده مانند ریسای تفه است رآی پلم عدد بود و ملک نیزگرید ‏ ال توت باه باشد ه گفتزی 
بالفتع جعل باشد و سک سگرداناگ نیز گهنن »وه ره سروري بت دای آررده» ر بلف تاری 
و سین مپبله و لام نیز گذشت " و همه سیف است ویگ زان تیم رالله اعلم ۵ کشت ( بضم 
ا سو سوا سس سید بر ا هنام 
گشسب سوار است و بس « ویمعتیع ج"یّدہ نیز آمدہ چنالکھ درلغت آذرکٹسب گذشت م کش 
بالفتے بمیار وانبرو + ر بغنےٹیں نیز آمده * اسدی کرید ہ بیت ہ فریتنادشان تشر گنشی پیش ۱ 
چه بیانه زنای و چه خویش ٭ و اردرسی گرید ٭ ع ٭ ائرکشن گزده مرا دستند ۰ لداع ٭ گشیٰ 
دستا.۵ و کاخ فراخ ٭ ر معز گوید وع ٭ وز خم جعد گشی با تودھاے عتبرین ٭ و ہالشم طالب 
نرشدں۔ و بار گرفتیی ماده و بارور شدن درخت خرما نظامي گویه *۰ثنري * بنذشت آن گله را در هر 
قرا ے: بکشین آیٹ گار رسادیاے ھ بفرمان خد| زر گشی گیرد : خدا گفتي شگغ در پذیرد « و بعتيي 
ن رکه بتاري فصل گویند نیز آمده و بدنجهة بارگفتس ماده را گشني گربند ٭ گفنه بالشم يعني 
گرسنه * و بسی مهمله نیز گذشت ه گفنیز بالفتم معروف » گشفیڑہ بالفتے ابتداے غورٰة انکور که 
در خوردی بدانة گشنیز ماند ر ها براب نسبت است خافالی کوید » بیت * زان حصرم کامل 
پادشائی است : گشنیزه سپپر گندنائی است ۰ 








کشادہپیٹانی یعنی شخص که در ار گشادءرر باشد و آنر پيشانيگشادر کر تا 
کفاده‌دل کریم ر بخشنده - و خوشت‌ال ۵ کفاده زبان يعيي نصیم زداں ٭ کشاکش کش و کش مکش 
فرمایش پي در بي - و غم و الم بسیار - ر- وخوش ر ناخوش * کشت ژاردیو و لشن غم ديه 
1 ز دنیا ه كهتي زر ماه نو ر پیا رر که بهعل كهني سارئد - و بعضے کناب ار آفتاب گفته اند ه 
کفتی‌شذن شناور شدی 6 کفتي‌کش بعنی شراب خوار 6 کٹ ۳12 بعنی اہ ٭ کتبرخدا 
یعنی پادشاه * کھتی رح کنایه ار پيانه - و دل آدمی- و اهل بیس پیٹنبر علیدالضلرة رالسلام ے 
گشنیز حصرم یعنی می الگرري ٥‏ 
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کشیش ( ۱۵۹ ) کشت بر کشت 
مرادف کش مرقوم ‏ قاسم انوار گوید ٭ بیت ٭ تو به سينامگي قاسمی : گرکشة عفر كشي حالمي » 
کفیش پیشوا» نصاریی گر علم و رھد قسیس معرب آن 6 کشورزیان ( بکسرززے معچبه و باس 
حطي ) بززگان * کشورخد! يعني ماحب کشور ه 
الکاف الفاریسی مع‌الشیرن 

کش بالفتم خرب - و خرش‌رنتار با ناز و تلبر- -رو (بضم کافس) بلغم چنانکه خواجه در ترجنڈ 
مقلات ارسطاطالیس فته که درست رراں بکمعي کش و خون است - ر در تحفه ببعني سنگ‌پشت 
گفته - و از شعر عمید بىعنی ریم ظادر میشږد ه بیث » صدمۂ تيغ تو عذرگش باد : مغز خصم تو 
قابل گش باد 9 ر در فرهنگ بسعنيي دل گفته » گٹی ( بقنم کافت و تشدید شیی ر تخفیف آن ) 
خوشي - ر رفت بنار؛ سوزني گرید ٭ بیت * تا :جیار کشي است رخوشي اي مدر: : خوش زي و 
کش با سمیزخان بري رش 5 گشاد بالشم معررف - و بمعنیع فتے یز آمده مرادف کشایش شاه 
قاس گرید ٭ ع ٭ سافر وسائیی مەررھمہ فتے است و گشاد ٭ ر بمعنیی خوشی - و رها کردن تیر 
زر خست * مواري گوید ٭ بیت ٭ چندیی حارت و مزا و مستي رگفاد: در چشمپا مست تو 
نقاش چون نپاد ۵ وله ع « زیی نسق میگشت با اطف و کشاد ۵ و خسرر گوید * ع ۰ گردون گشاد 
0ك در شا ۵ کهادتامر فرما پاد‌شاهان که بناري منشور خوانند خاتانی کوید » بیت ہ 











داري گشادنامة جان در ده فللک : گو ده‌کیا که نزل تو آفچا برائکنك 8 و بعض بمعفیع عنوان فرمان 
گفته اند + وله بیت » خواهي که نزل جان دهدت ده‌کیا دهر: بستان گشادنامة عنوان بے م 
ر دریی تامل است چه معنيي اول نیز مناسب ادت ه گشاسب و گفتسب گشتاسبا را گویذن 
اسلي گوید » ء * بگوشاسب آمدش دخت گشانسب * وله بیت ه تر این تاج ازو يافني پادگر : 

نه ار شاه گشنسب و اسفندیار ۵ کشت ( بالضم وبا عجمی در آخر ) جهنده ۰ - و حشر؟ ارش م 
کشت بالقلم معروف - و حك کردان و محر ساخقی ارحدي گرید * بیت ه تا او زنفشن چهر8 زا 

پرده برگرفست باه o‏ 
کردم کشت : نه از کبیر خطربرد ر نز منیر مرا 9 و بمعفي خوبزه نیز آمدنه - لیکی بعضر بمعثیی 
عفر می ا سی مو ہر ہی زانکه دشتاسع 
خرب کاراں راست : جلله عقب حال‌خواران راست ہہ کشت برگشت نام گیاهیست که برهم 








کمن ( ۱۵٩‏ ) : وٹ 
کفلیز و کقلیزه نیز گریند مزاري گریں « بت * اندرخور شبصوار شبدیز بو : اندرخور دیگ و کاسه 
کفلیز بون ۵ کف ( بفتحتین وسکوں نون ) نوع از ماهي که مانند شقققور تقریت باہ کند سوزني 
ری ٭ بیت » تا شود معد حسدانش قوي : خورد کل گرد" شقدقورو کفنم ۵ کف بالفتم سياهيي 
که مشاطان بر ابرب زنای مالزد اسدي گوید ٭ بیت ٭: ھمان اژدها کا ز کود کشف :: برون آمد و 
کرد گيتي چو کف ٭ و اسربکفیهی سراچ گوید * ع * بدستالت را بگو زین غصه چرن غفعه بهنی ه 
کنه ( بغنعتیی ) دف و دایرہ عبدالواسع گوید ٭ بیت ہ گه بکربد فرق ایں پاسه حوادث چین کفه : 
کہ بمالك گوش آن دست نوایب چون رباب ٭ و نیز خوشة غله که خورد نشده باشد ربعد از پالگ کرد 
غله پار دیگر پکوبند و (یتشدید تا) نام شبره ات پرریبا گرد * بیت ٭ اگربصرو و کفه بیفد بخواب : 
شود منہزم مومل و شوشتر ه و درعبي بمعني بل ترازر ۵ کفیدن ترکیدی " و برس قیاس کفیده و 
کفیف کفد نظامي گوبد » بیت ه دے کان نار شیریس‌کاردیده : زر حسرت گشت چوی ار کفید: ه 
کفیژ پیمانەایست ۶ قفیز معرب آن ۵ ۱ 





الک ف | الفاربی مع الفاء 
RET,‏ بالضم معورف و بریس قاس گفتي و گفتار ر- و نیز هرستبر و کنده عبوما - و جامة 
ستبر خصوصا که آنر! هنگفت نیز گویند بپردو معني عادالواسم گوید * بیت » نا باغ و راغ را سلب 
سبز و کشت و زرد : ابر بپار باند و باه خزان دهد و 


الس ار نت 





کن سین ذاه از نہیددست بود بسبب بخشندگی 8 * کفش خواستر یعنی انتقل ٹمرڈی 
ار جاے اچاے انوری گرید ٭ ع ٭ گفت اختم خن مرزه بنه کفش بخواده کف غنچہ کردں یعنی 
پنجه گرد ساخای ظهوری گرپد ه بیت » کف علچه کنی پرار گل نعمه شود : از بس بپوا نغمہ 


الما التازي مع الکاف التازي 
کی بالغتم ناری تنگ کہ ار خشکه پزند و بدیی معنی مخغف کات است - و بمعفیي 


سے 


(۱) در سراج گقتھ کوقھ ات کہ شہریست معروف و ہبب غلط گردن کانپ صاحب‌فرهن؟گاذرا خطا واقع شدع || 


کم ([ ۱۵۸ ) کفگیر 
الکاف المازي مع الفاء 


کفابانتم معنت وراي و تنگي فخري گرید ٭ بیت ٭ جہای بعدل تر کشت آنچذلی کہ 
سمکن ٹیست : که ب رد رسد ازجور ررزگارکها هو درفرهنگ بمعني انشردن گار نیز آررت 9 کفانیدنن 
یعفی تریانیدس " و بربی قباس کفانید و کفانیده 9 کفت بالفتے یمنی شکانت " و بربی تیاس 
گفته بمعنیی شعافته ز کفگی بمعنیی ترکیدگی؛ سنائی گرید ٭ ع ھ که ازر دل لخست و زهره تکشت » 
ویالفم معفف قتققرت و مخفف رت بام راتت فورمي گرد ۰ بیسی باه گز گر 
را بععت : سپه ماند زان کار ار در کشت ۵ کف یعنی کبوتر ٭ کئی یعنی کفچه جامي گرید 
٭ بیت * اي شده چو ادر جمله شکم کفي مکن : بهر پرکدن آن دست طیع سوم بضو و و 
کف شیر ر کف آب و کف هابون و امثال آن فردرسی گریٹ « تا * فررهشنه لعي و برآور ۵ کے م 
کنپزن دای زبس سراج سکزي گریں ہ بیت ٭ اربیی تفچلت زین فرست ماحب خلد : گرتخواهي 
دهد | ر چادر حورا اطلس» کفچل بالفتم بمعنی کفل * کفچلیز و کغےاززی و کفهلیوه یمنی کایو 
پرسوزاخ که حلوائیان دارند - و جانوره است آبي سیاه که سرس بسر کفچه و دنباله اش بدنبالا 
کاچه ماند و بعريي دعموس گوبند اخسيكتي گوید »بت * نرنگ بود عدو کلچلیز گشت ازربیم : 
چوزین نہادي بر جوداي ٭*حیطاسا ٭ کفچنول مرفیست کہ نولش ہہ و درا است 6 کفدماو 
و مارکفچہ قسے است از مار سراجالدین راجي گوید ہ بیت ٭ همچر مار کكُپہ یی گردنده دهر: فی 
زنکی استا لیک پر ز زهره کفشیر ( بالقنے ویاے معررفب) حیم که زرو نقره و دیگر فلزات بدا 
پیوند کنند خسرو گوید * بیت * ازان زر میبرٹ استاد زرسار : که با کفشیر پیوندد بهم باز ۵ و مسعود 
گوید ه بیت « خورد بشعستيم کنور شاید : که كني ای شکسنه را کفشیر 9 و شدس فخري گوبد که 
آات ممینه و روئینه باشد کہ آنرا ‏ حیم پیرند کنند چفانعه گفته * بیت ه سبر مطبۓ تر ار طا ست 
بك‌باره : چو دیگ بخت عدو یست سرب رکفشیره رسوني کرید ٭ بیت ٭ تو شیر بیشه نظی 
ر م چو شدر عام : میا‌تبی و مزور مق و تفشیر 9 لیکی بطریق مبالغه دریی در یت نیز معنی 
ارل توان گنت 6 کفلت بالعتم کف ررض و صابون و مانند آن قطران گویده ٭ بیت ٭ شفته اه 
چو جام شراب و ژاله درو : چو کفاگ رخشاں اندر میاں جام شراب م کفگیر و کنگیرد محررف * و 


























اسه 0 ( ۱٩۱‏ ) 4 
عقعق که عه ر کلاغپیسه نیز گریند. و بمغتي اخول نیرز آء ف شیف ‌گربك #ببت ‏ حسردت دید مانژوت 
براد‌ي : بل چشم کاژه يلك در بیند ٥‏ کلاسه بالضم نام مومع است۔ و بالفقم نام جانوریست ه 

کلاش بالخ مان منعبوت * و تفیدۂ آنرا کاشخانہ خوائند ٭ کلاسنگ ہمان قاسنگ مرقوم ٥‏ کلاشکن 
بالفتم همان کلاشکی نام حارائیست #سحاي گوید « بیت » طقل برنے بیس که چه خوش بر کذار خوان : 
لوح کلاشگن نار نپاده اند ۵ کلاڑی بالفنم دشت ا و محرا که دران زراعت مطلق نبوده باشد - 
و بالشم خالی و تبی انوزي گوید ۰ بیت » بحامل آن شب چنان بپا بودم : کز همه مغزها لاک 
شم © ر موج بزرگ که كرالك نیز گویفد . و باکسر چوب درار سرکم که گل و میوه را که دست بدان 
نرد بآں چینند * .کلاکموش بالفتم موش دشتي ؛ مریب است از كاك و موش * کلال بالفتم 
تار سرو بالاتر از پیشاني خري گرید * بیت ه نید برل شرف خاکہاے ار را چرے : بچاے 

















اکلیل امروز بر فرار کال ۵ و بعض بجاے لام کاف خرانده اله چذانكه حکات گویه « بیت * یا زتمش 
با کنمش ریش پاك : یا زندم سنگ یک بر کلاك ٭ ر بالشم کوزگر؛ ر بزبای علمیی اهل هند نیز کوزه‌گر 
را کال گویند ' مظفر هريي رید ٭ بت ه جاۓ دادن خفاش, بدم کار مسیی اسبت : ورژه بکذد ند از 
کل مد مرخ ا جا کلاور و کلاو همان کا یعنی زغ * و کار( بعذف واو ) نیز گفته اند 6 کلاده 
و کلابه و کلاند يعني کارۂ ریسان ٠‏ کلاشو 2 ۱ نوخ از آھو کہ ے شاچ استب 
فردوسي کوید * ع * زر گور و کاهو نجد هی سیر 9 کلاهور باعنم نام پپلوانیست مازندراني فردوسي 
گوید ه ع ۰ بیفشد چنگ کاهورمشت ه کلاهوری (بالفت و غم ها ) نیز نام ببلوانیست چذازیه 
درفرهنکت اورده ۵ کیان بالق نام پپلوای توران که در جنگ دوزدرج بردست فریبرزبی کیکاؤس 
کشته شد فرذرسي گربد ۰ ع « براشفت پیران بعلباد گفت ہ :1ھ شان کرناسو خفن 
چلپاسه آذري گرید * بیت » همچر عقرب عدیب کلباسر : دش مارها نود رابو ه وله ع ه غمچو 
عقرب که کلبسو بیند 6 طیه خانة خود مسقره لپ (بالففم و باب فارسی در آخر ) منقار مر - 
و گرد‌اگرد دهان ۵ کته بالعنے سخنان بیهوده و بیمعنی آنوژي گوین ٤‏ و ترا کي کفت کی 
کلپترھا را جمع کی ۵ ر پوربپا گوید «ع « بصد تلبیس برهم بست مشق ژاز و کلپتره ٭ کلته بالفتم برید: 
دم - و ناقص* شمس خالد گوید » ع * می‌بدم و میکش از غم چون مار تلقه دم ۵ و حیوا ۵ که پیر شده 
باشه از هرجنس که باشد ابوشگور ربد ۶ ع * بشاه ددان کلنه روباد گفشت ه و در مارراءالثهر پمعفي 
۴ 





کگیه ۱ ([ ۱۹۰ ) گلا 
گید نیز آمده- ر بالضم مرخ خانی که از تخم بازایستد ر بدیں معنی مشفف کرك است ه ککچر 
ہس ہی ھا که خرن یی گرینٹ سی ی ا 
کات واشم من ارم ده من باشل ها کی دی یک 
قابط گریند: و لبذا کم که آنرا چنع کند کی گزیند » 

القاف التازی مع اللام 


۲) 


کی کے کہ موے سرندارد > وجمیع بهایم عموما - و #رمیش نرخصوما - و بالضم کم و 
مجني ابرشکی رگید » بیت ٭ بدانگه کہ گیود جہاں گرہ و میغ : کل پشنگ چولنت گردد ستيغ ه 
و کوتاه و ناقص - و قریه چنانکه گریند کي و شهري » کل بالفتم غولث ه کلاپشت و کلایفته 
بالضم جامۂ کہ از پشم گوسفند بانند و آن سیاه و سبز باشد و بیشتر مریم گیاں و مازندرای پوشند و 
پشنك نیز گربند شام ر گوید ٭ بیت ۰ هرآنکس که مازندرای داشت : کاپشت و کیش و کمان داشتر ۵ 
و بخاطر میرسد که بغتے کاف باشد زیراکه مرکب است ار کل و بشت یعنی کھ به پشت غرلت 











می مائد در سیاعی ر سفیدي و سبزي ہ کلاپیسد بالعتم منغیر شد چشم ار حال خود چذانکه 
سیاهیی چشم نبا شود بسبب لدت جماع یا بواسطۂ شفعف ر سسلی ریا جہة خشم ر اعراض مولوعيي 
گوبد ٭ بیت * گفت چشمش چون کاپیسه شود : فہم کن کان وقت انزالش بود ٭ کلات بالفتے 
قلعه و ۵ے که پرسر کوه و بلندي ساځته باشند منوچہری گوید هەم راد ان توبود هفت 
مد کلات ه و اسدی وین د ع ۰ کلاتے در ویران و کوہ بلئد ٭ و نام قلعه آیست از معاقات قندعار 
که برسر کوه واقع است فردوسي گرید * بیت ٭ ز خیل و حشم آچه زار داشت باكك : بحص کات اندر 
آوک پات 6 و در شرفنامه شپر از ترکسنان که فررد بی سیارش با مادرش که جریره نام داش آنجا 
می بك ٥‏ كلانه بالفتے دہ رقلعة کوچلٹ فردرسي گرید ٭ بیت ٭ چر دیرار شہر اندر آید یا : 

کلاته نباین که باشد چا ۵ کلاچو ( بالفنم ار اھر اب )پباله منید ارمعي کیید ۰ ۷ لت :5 
هان تا ندهي گوش بآراز دف و چنک : هان تا نكني راب مراحي و کلجر ه کلاه و کلا*ه بالفتم 








( ۱ ) ایک زیگران گفنهاند ارجمیع بپائم عموما » و صاحب سراج نعطي 0 کرد8 ا 


کلال ( ۱۷۳ ) کان 
علف که بجبة گذشتی از آنبه زرف برهم بندند و #» باشد که مشلث پرباد برای نصب گنند ابرائما 
گوید » بیت ء گرز جمله چوب و ني کاندر جهانست : دست تقدیر خدا بنده کلكك ‏ و حکیم زجاجي 
کرید ہ بیت ٭ نہ در کشتي آید نه اندر کلكگ : ورا بار باشد نجرم نلكگ ه و بمعفي درد سرو درد 
شکم عمید لو‌عي گوپد * بیت « چند شوم مداع کش گرد بساط خسوران : کز در تست عالے برق 
پدیرے کلگ و وغیاے اغغبي گرید ٭ بیت ٭ باد از نف حقد و باه حسد : دشمی شاه میتلا 
کلت م و نام موضع است نرد پیلک دامغان که درانچا کند, خرب می شون منجیلت رید * بت » 
کندم بیار ار لك از دامغاں ببر: زانراع میوھا وز اتسام غلہا ه ر شوم و فامبارك - و پدینچېة بوم را 
نیز گویند * لیکی بعض بدین معنی بءمرام گفته اند " مولري گرید ٭ بیت ٭ زین می خوري گری 
مالگ زا می خوري دیرب کللث : زین می ابوٹرے شوي گردي ازان مي بواسکم ۵ وخربز! ناسید 
کہ کال نیز گویند - وغوزا پنبه که هنوز نشکفته باشد + و ارمیش نو- و (بفتم اف و کسر لام ) احول - 
و انکشت کوچلک و بپردر معني متفف کليک که مرقوم برد مولري گوید * بیت ه مپتاب برآمد 
کللگ از کور برآمد : وز ریگ سیه‌چرده شغنقور برآمد ه و نخري گرید + بیت * مطبع امر شهنشه 
کح تواند بود : که چشم #ختش ْ کور باشد و نه کللگ ه و ماحپ فرهنگ منظومه گوپد « پیت ۰ 
کلیلی و کامچلگ کللگ راست نام : که خذصر اخواند : بتاریش عام ٭ کلکل ( بفتم هردر اف ) هوزه 
گوئی ر کار کار کردن - و بتازي سینه را گوپند * «عاق گوید ٭ بیت » در سفر باگردانم در جوال : 
میعشم ار كلعل ارقیل و قال ۵ کلکیزه بانضم پشمینۂ که از فلك بافند - و در فرهنگ بمعنیی یسل 
کنته ه ٭ کلکم ( بضم هردر اف ) قوس قزج - و( بفتم هردو کف ) مفجنیق ‏ کل ( بختعتین ) 
پرے کہ جوانان و دالورانں بر دستار زنند و جیقه وکلکئی نیز گویند سوزنی گوید ه بیت ه سلطا شون 
رغرب که خرشید پیش او : #ه از کله حجاب کنه که ار کلل ۵ کلنلی ( بکمرٹیں ؟ ونتم نون ) 
خرفہ باشد ٤‏ و در لس سروري بکسر کاف و سکوں لام و تی نون * و در صوید کلنکلت بکسر کات اول و 
کتک بتفدیم اف بر تون ع کلمر غ بالغتے فوع از کرگس که بر 
سر آی پرنباشه خسوو گوید ٭ بی ٭ بیضۂ کلمرغ بزبرھاے : از نصب خویش برد بچه زاے ٭ 
کلموژ (بالضم و زا فارسي در آخر ) چلیاسه - و ۵ر لته سروري بمعئمی سوسمار گفنه که مار پلاس 

نیز گریند ٭ کل (بضم کلف و نتم ام ) گلولڈ که برگردی و اعضاے دیگر از مریم پیدا آید و آنرا غر 








نوں ر فتے کاف درم ' ر در ادات ۱ 








گان ( ۱۷۲ ) اك 
کوتاه استعمال کنند » ع * معاني کلنه مچرن ریش اتراك ه و در فرهنگ کس که زبانش فصیم 
تشد و حرف عفر قران گفت خسر گوید ۰ بیت ٭ ریزو شب هست دراطلفت جیای 
سرگردای: نایی کیان جاهل احمق بگچاست ۵ کلچانی بالفتع مزلم" بخاطر میرسد که بکسرباشد 
مذسوب بهاي یمنی سل کذاس ۶ کم ( بالف و جم فارسي در آخر) چرك ۔ ر محجب و خود ہیں - 
و بالضم پوشش پشینہ کہ ار جانب تبت آرند - و چیں زشکں زاغب ر کاکل - و فان ریزو ؛ 
مختاري گوید * بیت » پیش نو چئونه آرم اندر ره : کلی از تبت و لباده از دنبر ۵ و ابوشکور گوین 
* ببت * بدوے کاکل وآ زلف مشکییی : نتاده مد هزاران کایم در کلم * و بانکسرسلة کناس و حنامی 
که پلیدیپا بدا کشنن نند خري گرید * بیت ه حسامیان قبر بلیدی حادثات : ازبہرریش خصم تو 
در کل کردہ اند هکلم بالضم نوت از گیا باشد » کلشيم ( بفنحتیں ر جيم فاسي درآخر ) چرکیں 
اندام سوزني گوید * بیت » بس خی و بس فرخي و بس سفیه وبس کربه : پرنسین و پرنسوی 
و پرفضول و پرفتن 6 و طیان گریه » بیث « دست و پاے و روے خوبان چو کلخي : ریش بیرای 
زرد ار بس درد اخم ۵ کلنه ( بفتم اف ردال ) پارا ارزمیی شتا ر درشت - ونام مرویست 5 
کلف ( بغتستیں ) همان کلپ يعني منقارمرغ ۵ کلای بالضم پشم نرے کہ ارہس موے بز ید 
و آنرا بشانه برآرند و بریهند ر زان پشمینه بافند - و هرگر2 که در موانند و بشانه بشایند نظامی 
گرید * بیت » که شصت باب دیده رریش + که برد بشانه کللگ مویش » و بالفتم بخل یک از اطبا 
گوید « بیت » کس را که درد آیف دست , کللگ :+ علاجش کلندے بندهیی ر دلگ ه ر بالکسرنی 
و بدلنجبة برخامه و تیرنیز اطلق کفند خواجو گوید » بیت ٭ بر کلم حوالت کرد چین برق : گذر 
کرد از سرر در خالث شد غرق 9 و نیز چپار دندان سباع که بعربی ناب خرانند نظامی گوید ه بی ٭ 
بروند مرکاں راهش : از کاكگ ستالی بصدر شاهش » رصع تلی گنده که بتازي مقل گوبند و آی از 
درخ حامل شود که آنرا جهردانه گریند سرزني گربد ۰ بیت ۰ حاسدای تو کلكگ ر تو رطبي : از 
تیاس رطب نباشد للت و و منقل و آتشدان سنالي گوید ٭ بیت ہو آن کز اث رکینة ار با دم سرد 
است ؛ حقا که اگرگرم کند کللگ اثیرش ه وله بیت * چونان مود کللٹ اثیري اٹربکرہ : کاچزاے 
ار گرننه همه رنگ لاله زار و لیک در نسخة میا بفلعتیی آورد؛ چذانکه مشپور است ‏ و (بقلعتیی) 
نشٹر نصاد لیئی امے بدیں معنی بضم ف فارسي رفتع ام است چنانکه بیاید - ر چرب وني و 





گلوج ۰ ( ۱۲۵ ] کل 
گوید » بیت * صوتي ي شلی ز صوف و کله شد لباس تو : چبن صوفیان کلوته بسریر عقیق‌رنگ ٭ ر 
اوحدي گوید ۶ بیت ٭ برنہی میزر و کلرنه بسر : دل پیی سیم و چشم اربین زره و درسامی گوید 
گلوتھ براے زنای بینزل ثلاه باشد براء صیدان و بقابي شبعه خواننده ۵ کلوج (بخمتیی و بار ععروف) 
کلیےڈ بزگ - و ( با وار مجپول ) بدل و عوض - رو خابیدن و چاریدی چبڑے که در هدام چاریدن اززن 
متا ہراید سائند قذه و نبات وتان خشاك ' کلرچیدن مصدر آی ٠‏ کل خا هر ون نوعیسصت از اسرد و 





کو عانقاز و کلوخائناژان سوزاغے که ویر کنر قلمبا سازند کہ چوں خصم نزدیلگ آید ازا, سواع 
وی جاگ آتش برو بیندازتد * و سگ‌انداز و خاك‌انداز نیز گویند * شرف شذرره گوین 
ہ بیت ٭ آنن چان خش بو فالگرخش که هفت اقلیم خالگ. : با کلوخ‌انداز جودش پر از ثل بود * 
و نیز کشت و عشری که در آخر ماه شعبان کفنف وبعندای گویند - و جر گت مسی تید فزند فرزن 
آرید ه کلوز و کلوزه ( بغتم کاف رضم (م ) غوزا پنده که شهفته باشن و جوزقه نی نیز گویند 6 کلوی 
( بضنقیی و وار معررف و سین عبمله ) اسپی که چشم و روس و پوز ار سفید باشد و آی بدیسس بود " 
مثاش در لفت چل گذشت ( بجیم فارسي ) ۰ کلرك (بضتیی ) امن لعیا که کنگ نیز گویند 
مزني گید ع » منم لک خرقشار و کنگ خش سپوز م وله ع « بانع و بافیر در کلم 
خرفشار e‏ کلوله ز بفتم کلف وواو و نون و سکون (م ) نام فوه است»ه کلوند« ( بقلم کات وواو 
و سگوی ام و نو ) خیار بزگت بارباگ و درار که شنگ نیز گوبند بسانی گوید » عم ٭ ميل کلرنده که 
دارن که بشارت بادش و کار ( بغقستیی )ی خسار خسور گوین ه بت وه خنده که بثم در نظر بنده 


مد دل بدو ا د £ کلم اخبنده تبون © و نام شپرست که درمیان جزیره ١‏ راقم لست اسدی گرین 











فوك :۶ 
٥‏ بیت « چنی هری همپر شیر یله : گزی کرد و شد تا بشبرکله ه و نیز هرمرنبه که سوزن را درچامه 
قرو برد وبرآرند که گرند- و بمفي دیگدلی  -‏ معن گر نیز اماه - و بالضم کوتاه و ناقص - و بالکسر 
نام #پریست چنانکه .در مقامات حميدي گفقه ه فقو * که خلق را از رله اه کیمک مي فرماید ۷۳ 
ہڑیان قلم ثتا می سراید ر اہ بلغت اهل کله نرا میزند 0 و ( بالفنم و نشدید ام و اخفیف آی ) سر 
حیوازات- و [باعسر ر تشدید لم) خیم که از پارچه تدلت؛جھة داع ٹڈ و مکس ساند که به بشدخانه 
مشپور لدت و اه عررس را در زیر آن آرایش دھند لیکن درعربی پردا تنلگ هر ایا 
یه بت * سعدي گرید ه بیت » تو کی يشنري الد دادخواه : بکیون ده که خولیاه ۵ کلي بالضم 
۴۳ 


کلنبه ( ۱۷۴ ) ره 
و باغره نیز گویند پووپپا گوید * بیت ٭ سض ثنیجة ررم‌است گی سض نبید : بعقل ونفس بجز 
نمه وکل چه رسد هو در عربي بنبة زده که بجبة رشتی گرد ساخته باشند ؟ ۵ کلنبه کلیپۂ که 
انذرون آی از قند و هخز بادام و-جزآن پرکنند ه کلنیری ( بفتم کاف ر کسر لام و نون ساگ و چیم 
تار مفاوم و را معسور ) فرع از انگور سیاه و نازلگ و شیریی که در وایت هري شود و بیست آن 
ذر غایت تنکی و نزاکت بود ر گویند که خرشۂ آن پٹ سی و دانہ آن پنے درم باشل © کلذن ( بضم 
کف ر فتے ل9م) آلت گاکاران که بدان زمین کنند مولوي گرید ٭ بیت ٭ اگربدید! می غیرآن خیال 
آید : بکنده باد مرا هردر دیدها بکلند ۵ ر در ٹرفنگ بدینسنی ہفتے اف آورفه - و بش 








چوبیی که آنرا کلیدان گویذد * و له بیت * چو شمان یار درآید دار دولت بکشاید : زانکه آی پار کلید است وشما 
#مچو کلندید ه و چیز گنده و ناتراشيده ه وله بیت » پلیدان را بیاموزد باب باك افزودن : گلندي 
را بیاموزد گلنداں را فریبیدں ٠٥‏ و چوے کہ در 1۵18 سگ بفدند و بتاري ساجور خوانند مسعود گوه 
و بیت ٭ لھ بر گردی 'چر نگ کلندے دارم ؛ برپا کي چوپیل بندے دارم * کلندر, کلندره 
چوب کنده و ناثراشیده که آنرا گنده نیو گرینه " وق در پس ڈر اندازند تا در کشودة نشرد * و کہ آنرا 
سوراخ کرده درپالء *جرمان و گناهران کنند پوریپا گوید * بیت ۰ برکردار خالف و بر پا 
شنت : تست گند در حا و عت کلندر. ۵ و مردم ناهموار و ناثراشیده را بلین مڈاسویت 
کلندر گوپند و بمرور ایام و بتغیرالسته به قلنذار مشپور شد: ه کلنده ( بففختین ) چوبل که دردول 
آسیا نصب کفند چوں اسیا بگردن سر چوب حرکت کند و دانه بزردی در آسیا یرد مولوی گوین * 
۾ بیت « گرهمي گوئیم کول و وزنميگوئيم کول : چون کلفده برلب دولیم رتك میزنیم ه کلندی 
ا سف ردرشت و کلندیونں ( بفلعتیی ) زمجی کدی ۵ کلنگ ھمان ِلد 
بمعنی اول - و مرخ معروف - و درموید بمعفمی خروس بزگ ه کلنه بالضم هدان کلپ :یعٹی 
منقارمرخ » کلو ( بضمنیی ) کانثر و رپس معله و بازار سفائي گوید » بیت ه ان خلق همه 
پیش رخت "جده برژد : حور یا روج که باشد که کلرے تو برد م و مولوي گوید * بیت » ایرو کلو ایو 
کلو کرده مرا دذلگ و دلو : : هرکه زین هردر برست ارست اخي ارست کلر ‏ کوینده بعني مہتر نان 
و بند؟ برک ه کلوتلت ( بضمتین و وار مجہرل و تا معتوم ) همان کونگی بعنی رام کم 
گازراں بدان رخمت کرینن 6 کلوته ( بضمتجی و واو “جہول و اے مفتوم) مُا؛ گرشەدار برپنبه سوزني 











گلاگرنہ ( (4v‏ کے 
بر ودر جرت اندارنه وعر تجاح لذت ر غایت ٹزافت ہوں بسحاق گرید « بیت ٭ میک 
قطابف باقلمہاے شو : چمله عاجز گشته اند از خط تعلیق گاچ ۰ رقبلا نیز گربند » گلا گنه ونه بالضصم 

یعنی گلگونھ لہ زنان ہب رزوے ٭ مالند ‏ کلاله زاف و موے باچیدہ ۔ و در فرھنگ بمعفي بیراهی لیز 
آررد؛ ‏ لیکن امے بدينمعني غاله (بهحر غبن محچید) است ر عرییست * و در لت سوري و بعضه 
نع دیگر الال (بتاف تازی) آررد: * کلان بالضم قصی از نای میده که بنقدار بک بغرا سازند چون در 
ررغن ہربانی کفند بادے دران افتدك و درپوسته شود بعد ازای در شیرہ اندازند شیرہ را بخود کشد و بغایت 
لذیذ شود سوزني گوید » بیت « رح احباب تو طري است چو کل : خوش و شیریں ٹر از گان ر کا 6 
و پمعفیی افشانند: نیز آمده * و گاندن و گانیدن يعفي انشانیشس * زراتشت بپرام گوید ه بیت « سره 
باد برا گلے تلانستا 3 زدره آن فقان بابانست ه گلاہ باسے هر چوس - ر شی ریں‌الدین 
علی ک: اريمجپة بای اقب ملقب کشت که یک از |جدال شیم از ااب حضرت امام حسی برد 
چون خبر شپادت آن حضرت شنید سیا؛پرش شد بعد زان فرزندان او سیاه مي پرشیددد * ر بعضے 
گفته اند که شیر رت از اعتاف برآمده برد غد نے کف از کل ارلیاے ے آں عصر بود بجہة ایشاں از پارچۂ 

پشمینگ سیاه چبه دوخته فرسناد و شی آنرا مبارك دانسته پوشید و تا درحیات بود داش سیاه برف 
بعد ازان مریدان و اراد اتقدا پار نموده سیاه مي‌پرشیدند * کلہں درخ گل چوں انار ر جوزین » 
کلبام و گابانگ بالضم آواز بلنه *ه نقارچیای و شاطران و قلندران هنكام تواخنی کوس ر زدن شلنگ 
۱ و جزای بوشنه خاتاني گرد« بیت * ساغرگلفام خواہ کردھی کیس : : تعر کلبام وقت بام برآمد » 
گنت (بالهنم و ہاے معتوح ) ) کشنیی بزگ ؛ ایتا معب آن 6رک یں (ہضم کات ر کسرجیم) 
د,خنی است - و نوج وف زی زان کل 7 ۹( جریاننان 





نټ لین 
سر کر ك + رس جر ای داشنہ 
راشد ال ذرخغتی مثل گل نرس :و گل الله رگن :سوسن آخسر و رند ٠‏ ع + دمید ازخاك کلپا 
پیا ٭ گلویڑ + پارچڈ کہ گلہاے سورخ دران بائند “حمد عصارگوید ٭ ع ٭ تباے اطلس گلریزرالا و 
ر جامی گوید ‏ ع * کند شق شی ئقة گلریز خارا ه گلشم (بالضم و نتم خا و جم نارسی درآخز : 
ر بع بغتی لام و سکوی خا خوانده اند ) کلولك چفال و زرالڈ آرد بسعای کرید *ه ع * شرینه بخور 


کیا ( ۱۷۹ ) گے 
تاي ردهي چناکه در لفت خره؟ و در لفت کل گذشت مذي ريد « ع ٭ شېري و کلي نوئي 
و مایم ه وبسني دف که بقاري عربانہ گریند فرخی گرید ٭ ع ٭ با میکويم چون کیاں برنااے و 
کا ي * ر سے ازماهي رکه مېي امت وتاي سات ردي کرد مني در لے متووار 
میباشف که رضراض سنځ ریه استث۔ و در دخ سوري سرض ععررف که آٹرا جذام خوائند ۔ و 
(بفتم کاف) کچلی » کلیا r‏ 
برام رست کدند و بتاري کریاس خوانند * کلیاوه بالقنم بنعنیی کالیرۃ مرقوم مولوي گرید ۰ م ٭ 
هم رف را "باه کی زین نشمباست جانغزا ه اما ورین مج لیوا نیزمیقواي خواند ۵ کلیم ( بفتم 





کات و کسرلم.) چرث [ندام > وجب و خودسا و بهرذر معني مرادف کام مرقوم - و بانضم کلییم 
یزرک ابرالعله گنچه گوین * یت ه کریی که بر سغر عام دار : کلھے از مه ر از کراکب کانچه م و 
(بالکمرر با مجپول) اسے که هرذر پا او کي باشد عمجدي گوید » بیت * پیش رخش توسیز 
خنگ فلك : لنگ و سدسٹ بود بسان کلپے و کلیچھ بالفتے تلید چویبی - رم مزر 
بمعفي چراغ - و جام سوزني يعني آجیده نیز آمد» " اسدهی گرید ٭ بیت ٭ شب است و هده 
تارپلگ و چا : هچ میفگی که نرسي براه ۵ و سزني تویف » بیت و می نوا پیرهندم و زیبا 

کہں اس کیچ ماندا م وار بکفايه آفتاب را گوینن چان کال ما را ٭ کلیڑ سے 


کت 


سریف و زاس ممجبه در آخر ) زنجوز باشد و گویند چوی زنبور بر موش مرده نشیند ر کے را تیش 
زنك در رمان هلك کنن و کلیزدای يعني خان زنبور ۵ کلیڑ ( بالفتے ر یاۓصعریف ) سیرے آن ی 
مللگ عزیزلله گوید ٭ بیت ه چو کرد آن کلیزه پراز آب جوے : بآب کلیزه فررشست رب ه کلیزی 
اف و ناه معررف) خم کل و بالعسر انلشت کبیس- و احول اخسيعتي گوید * بیت » کي فتد 
با قدر تودیدار با چشم کلیلت : کی رسد در عدم تو گفتار با نا قصیر ه و مظفر هرري گرید 4 بیت « 
چوی به بینم ثرا ررچشم حسود : خویشای را کليك سازم زرد ه و مثال معفیی ارل در لفے کلت 
گذشت که آترا کلیچلٹ نیز گریند ٭ کلیگان ( بالققم و یا معروف ) گیاهیست در غایت بدبرئی 
که آنرا کما گوینی چذانهه بیان آن در لغت کما بیایں و 


کلاج ( بالضم و جیم تازي در آخر) دای تنلگ چوں کاغق که ار نشاسته و سفیدا تم رغ 


گل کہ ( ۱۷۹ ) کاب 
مرلوی گوید ۰ بیت ٭ خدایتان جمال و خلامة خوبی: بباغ عقل درآمد برس گلکربی ٭ گل کوڑہ 
پعنی گل نسرین که گل مشکي نیز گویند و ببندی سیوتی خوانفد خسرر گرید « بیت ٭ در گل 
گرده نگر تا باد را در کہ کر : یاسی آن دیده بپر خنده دندان کرده باز و کے 32 
کاف عجمی ر حیم تازی ) آداب و رسوم که در رمان ردت و مقي و شون بطریق سفت و رف 
بغعل آرند e‏ گلگل (بفتم هردر #افس) نوع از لیمون مقدارنارنم که چذان ترش بود که سوزك درآن 
خلانند و بگذارنه بعه ار اندلی زعا 4 سوزن گداخته شود - و ( بضم هردر کاف | سبغیست که آثرا 
مقل گریند و به گرکل اشتہاریائتہ ۵ گل‌گندم باکم رگیاهیست که در نظر چذای ندید که پنم مش 
دانگ گندم درا چسپیده است ر گوزگندم نیز گریند * امامسوع چنانمت که از فسم نبانات نیسصت 
بلعه از ارشیات است و د,میان ار چیزء بشکل گندم میباشد و مس ر مبپی است ر اگریلگ در 
رطل آنرا با ده رطل آب و عسل ممزج کنند فی‌|لغور شراب مسکرشرد " جوزجندم معرب آنست ه 
گلگندہ گیاهیست بغایت بدیو که کما نیز گوپند ۰ گلگز ( بضم کاف اول و فتم دوم ) سرخ گم‌رنگت 
شبیه بگل گز خسرر گوید « بیت ٭ چنر دگرگللز و گلگون چو بز : چرب وی اکسون نلك کرده کز ه 
گلیر بالضم گل است بنایت خوشبو- و نوع از پیکلن خصور گرید * ع ۰ بوستان شیرمردان برگ پید 
رگلسراست » گلنده (مضم اول و فقم ام ) زير بدفعل ممعون گرید « ع** با ی أحبة گلتد؟ گت ٭ 
گلانگہں گل که با انگبیی آمیزند چذانکه گلقند گل که با قنه آمیزند ه گلوز (بکسر اول و نتم ام ) 
* فندق باشد جلوز ( بهسرجیم و تشدید ام ) معرب آن - و بعض ( بغتم کاف وغم ام ) بمعني چلغوزه - 
و بعضی بمعفیي بادام کرهی آررده اند" ر ارل اصم است * گله (بفنم کاف ر تشدید لام و تخفیف آن) 
گلڈ اسب و اشتر - و بالکسر شکوه - و بالضم زلف ومو پلچیده ر بعضم آبدینممنی بکاف تازي 
آورده اند - و پمعفیع غوز؟ پنبه نیز گفته‌اند . و در فرهنگ ( پلسر کاف ) دا انگوز که از خوشه جدا 
شود و راۓ که درمیان در کود راقع باشد ر درغاله نیز گویذه ه گل‌دوست (غتحتیی ) سرفه میرذوقی 
گویف ه بیت ه سرفه گر باشدت وگر گلهدرست : حق شفا میدهد مکی کله درست ه اما ازییی بیت 





ظاهر میشود که غیر سرنه است ۵ گلمالی بالضم بارب قلعه - و در کشف‌اللغات گلنالث؟ باروے در 
که و ا مہ باروے دم است پعنی قلعه نه بازرب در چنالچه کمان برده‌اند بىیشنے و 


گا رش بالضم بید مشك ه کلبپر (بانضم و کصراام و پا معررف ) جستیی گلو که بتازی فواق 
۳۳ 


گلزار [ ۱۹۸ ( کائربی 
کل چنیا بیار» گلزار معررف ۔ و نام لسن است از موسيقي زرانشمت بہرام گریں ٭ مت ےج 

خرشان بایان در ُلزار : برقت #بحدم برعی کلراره و بانکسر چا کل و گل زریون (بالشم 
و فلع زاس محچبه و تشدید راب مهملة ) شپریست آنطف شهر چاے ۔ و بردخانہ ایست کہ ایی 
شپر بنام آن روگ خ الہ سوسرم ڈفۃ فردرسی گوید * بت * سپپدار با لشکرو گام و تاج : بگل‌زریون زان 
سوب شپرچاپ ه ولھ بیت ٭ ازار پس ز هیتال و ترلك و خقین : بگل‌زریوں برشدند انم * وله پیت » 
بے نام آن زرد گل زریوں : کہ بد در بہارالی چو دریاے خون ٭ گت ( بقتمتین ر سیں مہملڈ 
سای ) مست خراب که آنرا خرست و گرست خواننه و با بناري طانے گریند ٭ گلستو ( بضمتین ) 
گلستان " وبدينععتي است کلشی ه کلشاه و گلشه بالصم لضم نام معشوقۂ ورقه سوزنی گونڈ دع ٭ بتو 
دلشاد شود *مچو بللشه ورقه ۵ و مولری گرید * ع * وقه بگلشاه می ودسه برامین ص ه وبالهسر 





نام کیوهرث که اول پادشاهای برد زیراکه در زمای ار بغیم از آب و خالك چھڑے نبود که متصرف و 
متملكك شود و نیز اول کت است ک بر زسین پادشاه خد ' و گے ازجم گویفد که کبومرث آدم است 
ار چ او جفت ارکه پارسیای بلده خوانند وعرب حوا از گل آفرندہ شدند او را بلشاه موسوم کرت 
گلشہر بالضم نام زن پان ویسہ ھ گلغر بالضم همای کرک وکلت یعني پشم ٹرم کە ار بی موے بڑ 
پشاله برآرند - - و دالاس کاکازنت گلفنده و گلفونده ( بالضم رفتے غیں در ازل و شم در ثاني ر زار 
عوقرف ) پنبه زده که غلوله سازند و پٍ فدده فیز گربند - و چون کم سست. و کاهل شود گوینه گلفندنه 
شده است » گلفوژه یعنی گلگرنه « خی همال غلفلي رگافوچه نیز گریند: ٥‏ گلئ ,نک ( بالن 8ا 
وف م فا و شین و سکوی: ھا رئوں.) آے تہ در فرر راختی اربلندي چون ثاردان و اتلد آن یم شدہ 
اشد و دداله ایز گریند غواري گوید ‏ هیرت ۰ آب گلفپشنگ ته ار فسرږی اي مچي. > مڪنا 
چیه شیشة سیمبی کی ره  »‏ النبشک ( بعذف نی) نزفته اند گلزی (بقم ال رن 
ثم ) نشتر فصاد - و خن که از زو طعنه رسرزنش و کنایه گریند سوزني گوید «بیت * گرپیش 
گل کشم گله مش‌بوب تو : بر می کباش مزی ** نیندیشم از کللگ 6 و درفرهنگ نوم از مغ که 
رنگ آی بسرخی گراید ر از رت خارب که جبودانه گربند حامل شود؛ لیشر در کف تازی نیز بپمین 
معنی گذشت ٭ کلئويي بالضم سیر کہ در اول بہار نند و آنچنان برد که مقدم پر جمیع گلہا 


کل زرد بشکقد و مره م درباعها رققه جشی کنند و کل زرد بسیار چینندر در حوض ر جوے آب ریزند 


کےا ( ۱۷۱ ) کعانه 
دا کرت قلندر شم ۵ کیا بالفتم آستین رنیدد و آی 9 مانند بالش گرد بدوزند و 
دست درمیانش کرده نان بر زبرش بگستراد و در تنور کنند و آستین هم برای نصب کنند تا بساعد 
و بارو از آتش آسیبے نریند - و بالضم گیاهیست بدبو که کل گنده گریند وبتاری کہا خرانفد پرریہا گرید 
٭ بت » چون کنا گنده است شغل کن که حم : : برکنی از بیغ همچون کنگرش ۵ و بالکسر بزباز که 

تمبالسه نیز گوپند و بصم نیز گفته‌اند ۵ کا ( بالضم ر تشدين ميم و خفیف آن ) معروف ۔ 
و میگ خینه را بمشاببت آن کما گویند جامی گرید * بیت ه کماپم خیمه را ماند که ننوان : ز وی 
کفذن بدندان نیم ذره ه کیاس و کیا سد بالق کوزۂ پہی مدرر و کوتا: گردن که ٹنگ نیز گریٹد - و ۵ر 
لتق سروری كاسة پہی چوبیی و سفالین که دربغل گیرند و کچکول گریند فضری گوید * ع ۰ ررد بر 
ننا در بل گفته اس و و ابرالعبلس گرید ہ بیت ه گیرم که ترا اکنون سه خانه کباس استا : 
بنویس یک نامه که چندت همه کاس است ه و طیاق گوید ه بت * در دست کماسه و بدرها : گردیده 
و جع گرد زرها 9 و سوزتی گوید * بیت * امام بلۓ کماسه‌خری نکر داند : که از کداسه صی اندر پیاله 
گرداند ۵ و نیز کنر معني کم ر کاس بمعايي کمی سر‌الدین راجی گرید » بیته آب 
آنچشمه ز ابتدان وجرد : نه کماسی کند نه بغزایه ه کبالهبانفتم کم چام خسرر گے پیت ه 
باز قری شد بباغ دختر نیس : سست شده پات دست گشته کماله ۵ کمان ‏ بالغ متررف- و برج 
قرس * کیانچوله ( بضم جیم ر راو مجپول ) قربان باشد که کمان دران کنند فرخی گرید « بیت ٭ 
* زببر جنگ دشس دست نا برده پزه گردد : غلاماں ترا هزمان کبان اندر کملچوله « کیانچه. نام 
سازیست معررف - و کمن کوچلگ - و نیز گماں شگل کہ بر باڑے فرامیں ساطیی کشند و آنرا کمانة 
طفرا نامند * عمید لومکي گوید * بیت * کللگ تو در کدانچة ابورب بدسکل : ناشن است چین بسر 
زوزری آنتاب ه رله بیت * هال عیی برآمد طارم خضرا: : چوبرمذل ساطبی کمانچة طفرا * کمان رستم 
و کمان سام و کمان شیطان و کمان رنگیی توس فرح باشد و کان زی تهنگ پاشد و بقاري 
بندوق گریند راسي گرید ٭ بیت ٭ گرنتند گرڈان ایران زمیی : کمانہاے زنبوری چرۓکیں ٭ 


کان ت ایک ف EE,‏ و کمان گلول کہاۓے کہ بآن گلرلڈ گلین اندازند 9 کل کر 
لغب آرش که از آمل تیر بحرر انداختہ ہو در مصالعۂ مسنوچہر۔ر افراسیاب ٭ کیان بالق کماے 




















() بدینیعفی کمء وکیأق چوں عہبیست ظاھرا کما :یز عربی باشّد باندی تصرقے از پارسیان إ١‏ 


گل نبشتہ [1.) کم 
خرن میج تن کل میم در پر ۱۳ 
زرد مهر کرد میشود از غایمت لطافت رنرمي و پعض . گفته اند از جا که می‌آرند مبر کرده می 
آرند 6 گلیگرو گلگز بعني کلار اخسيكني کوبد » ع « چرآنتاب و میش مد گایلرو مزدرره 
کان (بالعلے ر ضم یا) نوع ار قماش که رنگرنگ نداید و 07 و بوقلموی نیز گویفد؟ و ام انگلیون 
است ر پونانی است * ر ظاهرا الف و نوی را جدا خوانده اند و کلمه گلیور پنداشته اند ه گلیڑ بالغتم 
لعاپ که ازدهان رود سراج‌الدین راجي گریدد * ع * غرق گشته تا بگردن در گلیز ه 
الاستعارات 

کلاغگرنشی اخ رکٹ و استبز! نمودن شاه طاه ر گرید ٭ ع * زاغ گیرد هنه بر بلبل شوریده 

كلام © کلادانداختی و كلاه برائفا برانداختن و کله انداختن 9 و کله برانداختن شوق کردن - و شاد شس ؛ 




















خسرر گوید ٭ ع ۰ دیدن او را کله انداخت ماه ۵ 07 یی آسیان - و آنتاب - و سماررخ که از 
زمیں نناک روید ھ کلاه ززگله بعفی تخته16ه فپمی گورد و بیت اء زاو نله مپربر سر میم است : 

بعپد خواچه مگ رآب کوده است بشیره بره کلاه شکسش کج کردں گرشۂ کلام کله‌نپادن_مجزو زرنی - 
و سجن ردی و سرنیادن * کلوخ‌انداز سیر آخر شعبان که برغندان گویند » کلوخ برلب زدن از از 
کرده خود را دور گرنتیی مولوی گوید ۰ صد جام برتشیدی ر برلب زددی کلون » کله نیلوفری 
یمنی ناك » کلیپ؛ سیم ایمنی ماہ چہاردہم ٥‏ کلید بشت یعنی کامۂ شہادت ٥‏ گل مدبرگ ی 
آسمان نی آنتاب ۵ گل کردن یعنی ظافرشدی ظہوبی گرید ہ ع ٭ عاقیسے راز بلبای گل کرد 7 
گلوںگورے یمنی کر خاك ٥‏ کله‌دخانی یعنی آسماں ٥‏ کلیردستا یعنی مباری دسیه 
گل‌حجر یعنی آتش ه کل زرد فلك یمنی آنتابه گلشي قدسی بعنی عم جبروت - و مرت ۾ 
گل نشاط یعنی شراب م 








العاف التازي مع الیم 
کم بالضم شپرمعروف که معزب آن قم است و کب نیز گرپند - ۵ - وبالفتم انداك قد بسیاره 
و ناقصس - و نادر+ و تر چیزے گریند کم ار گیریعنی ترك ار گیر؛ و کمزن یعفی بیدرات و مدبر که 
گویا از طالع بد نقش کم میزند ۳ هزین کرزفت نظام کروی موف و طالع بد بود بداخقر شدم : 


کم کار 7 ۴ ( کمربستی آبا 
چیزه که از شیر ر درغ آمذخته سائد و گیرار نیز گریند ٭ کاو بالفتے دارو ئے است گہ بقاری 
اف الب گریند 6 کک (بضم هردر کاف ) آواز کفش ومد درو ماننه آن خاتانی گوید ه ع * 
ببانگ زتگل نباش ر کمکم نقاب ه وله بیت ٭ کنے پرررد؟ فقرند وکم وگم تحدہ لیگ ؛ کم کم کن 
یا یت ( بفعتیی وسکون لام ) جوے خورہ - وبعضے یمعئیی قطرا آب گفته اتد 
مولوي گرید ٭ بیت ٭ میئریزي از پشه درکندم : ميگريزي ار کسلکان در یی 8 لیکی در لغعث ز 
مذالش اند تامل است 8 کیلی ( بغتم کاف و کسرلام و سکون میم ) بانتغ پشمینه درشت ر 
خشی که فقر و مردم فررمایهپرشنه و در هفوئیزبپمین ام خرائنه وکتبلي نیز گیشد. ری الدبی 
گرب ه بیت » دراکار بود گربکسوت کملی : بناج و تخت کند میل را پیرگد! ۵ کمیچۓ ( بالفتم 
ر کسرمیم و یا مجپول و چم عجمی ) کمانچه - و کرم شب‌تاب 9 کہیں بان شدی بقصد دشمی 
یا شکار* و جال پنهان شدن را کمیناه و يتازي قرمرص خوانند" لیکی در قاموس گوید کسم کہ پنہان 
نشیند بقصد کح آنرا کین گریند ه کمی نقصان ۰ و مخفف کبیین نخري گرید ه بیت» شپذشاها 
اگر بر میکشاید : بروے اختراں کینت کمي را ٭ 


العاف الفارسى مع المي 


گار بالضم امراز گماشتی - وبمعتي چمچمہ نیز آمدہ ٭ گیاشتں ؟ کے را ہر کارے گذاشتن " و 
بی کیاشی ں گماشته و گماشت * گمانن ضد یقین *و گماند یعنی گمان ی میکند فردوسي گوید ٭ بت ٭ 
گماند کە ار تیغ او در جپان : بلرزند پلسر کهان و مہان و گبانه بالضم همان گمان فردزسي لود 
» بیت ه تودل را ؛جزشادمانہ مدار ٤‏ ررانرا زبد در گدانه مدار ٭ ر نُغستیں چاو کازیز کہ جہة 





دانستی آب که چه مقدار دورست میکنند و بعريي حفیر گودنه " و درف ثازي با مثل گذشت ه 
نی ( بفقستین ) همای جمست مرقوم و آں سنگ است فورمایه که رنگش کبرد بسرخي مایل 
اسشت ؛ و در فسخ سروري بفتم کاف تاري گفته » 
الاستعارادک 
کمان گردون و کمان فلات برچ قوس ۰ ر قوس فزح 6 کبرپستی آب يعني مفجند شدی 
(۱) فاست در هقح این در فرهنگ و برهان و سراج کم‌کام بوژن اندام آعذو || ۱ 
۳۴۳ 





دماح ( ۱۷۲ ) اسل 
که از جرب سازند و بدا منقمب را بگرواننه خاقاني گوید « بیت ه برمثشب نطق درنشانه : از 
قوس قزح کنم کمانه و و کاربزکننده - و در نس میرزا چاه که کاربزکنان بچة امنحاں آب در زمین 
فرو برند ‏ دقیقی گرید ۰ بیت ٭ چذانعه چشمه بدید آورن کمانه : رسلگ : کف تو ار دل کاں زر یدید 
سی آڑ ٥‏ رمسعرد گرید ٭ بیت ٭ غور ایام در نیابد چرخ : گرجزاز را تو کمانه کند ۵ و اب پہیں 
گوین « بیت * اي بص که دلم در طاسب چشمۂ نرشت : در بادیة فکر فرر برده کمانه 6 و در فرهنگ 
بمعنیی کاربزکی یکاف تازي ر بعنی چاه بضم کاف فارسي آرزد: ؛ و حق آنست که بېردر معني 
بضم کاب فاريسي است چه از معن گماں ایی معني رل اخذ کرده‌اند و ها بر نمچت است و کاریزکی 
و آن چاه را هردر نسبمث بگمای است - و بمعنیع پیاله - و تیر کدانچه نیز آررده ؛ شاعرگرید » بیته 
گماں مں بشراب ضایی تر آنست : که چرخ پر شود از جوعۂ کمانا م ٠‏ و مولري گوید ٭ بیت ٭ 
هشیار ر مي فسانه ثاید : مائند رباب ے کمانه » لیکن در بیت اول ظاهرا چبانه است که کرانه 
خوائدہ اند ه کماهه (بلضم فتے جا) تعویذ باشد ٭ کما ے بالضم یک از پپلوانان ایرانں - و نیز همان 
کما يعني تل‌گنده نزاري گوید * بیت » هست با خلقش به نسبت گل چنانکه: : فیالسثل درچنب 
پوب‌گل کباب * رله بیته عالم فاني ر باقي را بپم نسبت مکی : : بو کرد | تفارت باشد از گل یا 
کاب »ميرك (بالتم و شم یا وار معروف ) چیڑے که ار پار ے کهذه مانند گرد بالش سازند 
و نا را پپن کرده بر تنور بندند و رفیده نیز گریند چنانچه در کما لذشت * کمپیر پ+رازین. فرنوت که 
کندهبیر نیز گربند ۵ كما بالعسرجامة که بانرام مختلف بانقه باشنه * ر امم بقلم کاف است متفف 
دار يعفي خواب کم دارد و ازیفجا ظاهرشد که خاب متمل بیرو باشد پاینش شعرا برل. دستگاه 
سخ بوار اعتبار کرده خواب ویسند چذالچه بندر سورت را صورت نوپسند ه کمر آنچہ ب رمیا بندنں۔ 
میاں را نیز گویند » کمردوری ( بفتم اف ر میم وم دال مپاه ) قوس قزح 5 کمرا [ بالفتے 
اکا چان که چپارپایان شب دران باشقد عمعق گوید ٭ بیت ٭ چو گر ظلم را کش 
بزوربازب عدلت : ز آنبوهي شده *خراے اقلیم تو چون کمرا ٭ و طاق بلند مانند طاق فو کی 
ورگله سلاطیں و امرا ازرقي گربد ٭ بیت ٭ کے از گردش کیوای به گردون بر زند کله. : گہ از گردش 
گردرن بکیران بر برد کمرا 6 و زار که "جرس ر نصاری بر میاں بندند قطرلن گرید * بیت * چیں تو 
کر جنگ ببندي ملگ زوم : کمرڑے ہجرد بپرسند کمر تو ۵ کسلی (ققعتیی و سکون سر مپبله) 


کور ( ۱۷۶) كنيلك 
مرری زچه رانضي است کنبي » و نوی از خیار بسعاق گید ٭ بیت ٭ گدك ر کشك نپاده است 
و تفار درراغ 6 قد کوده پر از کنگرو کذسب خوشخوار ۵ و ر بغلحتیی ) ریسماے از گیاه ءعررف گه 
بپندي نس گویند اترري قود ۶ بت دختروز که ا ؛ هد شد که در آرنگ 
مھ ات یت سی بی نیست شی" ما کنبی است ٥‏ کتبور 
و کنیرره [ بفتم کاف و فم با تازي ) مکرو فریب وحیله " و کنبوریدان یعتی مکر کردن " و 
برینقیاس کنبوزیدہ و کنبورید 4 شاعر گریك * بیت هھ خرد ندارد غایق اي تامچو : تنبل و کنبووه و 
دستان از ۵ کنبیدن (بعلم کاف و کسر با و پایے معررت) چیزے ارجا کشیدن - و بالضم برجستی ٭ 
کنبیژه ( بققم کاف رباع معسووو و یاب مجپول و زا معجنۂ مغترم ) خیارے کہ چوں. خام برد 
شیریں و بامزہ باشد و چوي +خنه شود نقوال, خوزد رکاللگا نیز گوبند - و در نت4 سروي زبضم اف ) 
بمعفیی خبیز؟ خام گفته ۵ کئے (بالفنم ر جیم تازي در آخر) ملازه باشد يعني گوشت پار که از 
منتہاے کام آرنخنه است نزاري گرید « بیت * هي تا دایه کلم ر کام کردش : بد فیزانه هرمز 
نام کردش ۵ و بالضم کوش خانه و جز ای - وشکني کم در کلیم و جامه و امنال آن انقد - و شخ 
گوزپشت که پشتش برآمده باشد ز بقازي احدب گویند سراج‌الذیی ی (اجیهگوید * بیت د بکنی خانۂ 
دارم بل کنم : نشسته تند و انکنده فرر لني ه و بالکسر نیل بزگ‌اجثه ر مہیپ و جنگی فردرسی گریں 
٭ بیت » ابا گوس و با ناس رئیی و سئي : ابا تازي اسان ر فیلن کني و و بمعنیی *مچب و احمق 











پکس ر کات فارسي ر یاے "جپول و جیم فارمي است * و بمعفی کشلك کت است ( بفتم کات و تا) ۵ 
گنه ( بضم تاف رفتے جیم فارسي) خر دم‌بریده " و بعضی گفنه اند خوب که زیر دهای او آماس کرده 
باشد * فخری کوید و بیت ٭ ھرگز مثل زند گۓ از وی حسود را : نیت گند بعیسي ٤س‏ عیج 
گنچ را ه کنچار و کناره و کنیال 2]) نے کنین و ا#خل آن که رو ازای کشتن* باشتن خ کن 





کا بام ہے تچ کس مرو ر در درڈدے حچشم و پات کردن بهشپا مفدن 
لعف و کک کا بر کڑے اك وبٹائی ورپ کیو 1ئ پازھر نیزگفنه اند « کنپر (بالکسرو جيم 
مفقو ) همای کم يعني فیل بزگجنه* ظاھرا بتصحیف خواندة اند ٭ کپزی بااغتے درخت 


بت سین سر یج سح تسوت 
( ۱ سک ور همه تسین | خن در فرشگ و صراج و بردان کلچدای آمدو , 1( ۲ ) در ضراح گفته اي خطاست چه 
کلچر بالضم لقظ هندعی کتابیست که پا سیان بالخسر «ستعمال کردهاند و عنمل که از قبیل ترافق لسائیں باشد. ۱۱ 


کمربسته ( ۱۷۶ ) کی 
آب 6 کمرسته آماده و میا بکار - و نوگرو خادم ۵ کیرپنن و کمردار خادم و ملازم سوزني گوید 
بوت جز فمریند و زمیی‌بوس تر نیست : هرچه در رو زمین تاجرراست ه و سور گوین ٭ ع٭ 
کمرنفد م امد نزد میی خنده زنانن امشب ٭ و خاقانی گرید » ع » آبالت علوي اند کمردار این 
خلف ه کبرکش شجاع و دثور فرخي گوید ٭ ع ۰ کمرکشان یه را جدا جدا هرروز * کبرگشادن 
و کمرگقودان ترك دادن و قطع نمودن ۔ و بار مانن از کارانوري گوید ٭ ع ٭ گشاده هیبت ار از 
میان ی فقنه کسره کمکاسگان و کمکاستان و کواسد بخیل ر سفن 9 کمگوفتن ترت دادں۔ ر ناشدء 
انگشتن * کمیت نشاط يعني شراب 9 گم کردن پی بعني کار چنان کردن که کی بمطلب ار پی نبرن ه 
الک ف المازی مع النوری 


کالم زین هقرت و کمازه بلي ر دار وخم ۰ چه ر بشي سم ا" 


فردوسی گوید «بیته گذارنگ یا بپلوان هرکه هست ٣‏ دد جوا با ریت ۵ رامیت هو 











خواندند آفریی سربدان : کنارنگ ربیدار دل بخردان ۵ کنار بالضم عیوا معررف » کیان بالفتے کہنە 
کبل گوید » بیت « مر وب سر و کنانه گر شود آتهم بروزگار تو باد 6 کناین بالعتم 
مقامیست که آلجا مه که کود: ز در جنگ دوازد:رخ ہدانچا ف, د آمد ٭ کنار ا مب 








مرادف گفار۔ر قاب آھنیں قنارہ معرب آن ۵ کناز بالفنم هسای کناریعنی بی خوشة خرما ه کناغ 
بالضم تار ابریشم - و گرم ابریشم" گال گوید ٭ بیت » زان کشادہ است مہرۂ پشتش : که عصبهاش 
سست شد چو کناغ ه ر ظہی رکریں ٭ بیت * کناغ چند ضعیف اخون دل بتنند : تو جمع آري کین 
اطلس است و آی سیغوره و مجد هم رگوید * بیت ۰ گرنه بې رخزانۀ و بود : نه تند رشته ار لاي 
اق ہ ری آخاری وا تیر ام اندي کرو ٥‏ بیبق* ما آمورے ۷ پہدنے باج مار 
شده ماخ رطخ هنن کر با اي نے کم ارچ مات کنار است؟ ۵ کنازی بالفتی 
پیچش شم که بقاری زحیر گویند م کتام بالضم آرامگه آدي و وحوش و آشدانة مرغان - و بمعنی 
بیشه - و چرائاه نیز آمده * فردوسي گوید ه بیت « سيوم روز داراب کردنف نام : کزآب روان ياننندش كنام 
* وله بیت * اب رسرش دیف کنام برک : نشسلے ڈرو سبز سر سنرب و انوری کرید ه بیت » رغ 
درسایڈ اصی نو پرد گرد هوا : وحش از نعمت فضل ترچرد کرد کنام ه کنب بالشم شہر تم مرادفے 
کم که مذکورشد مولوي گوید * بیت » توبدای خداے بنگرکه مه اعتقاد بخشد : رچ سني ست 


کندش ( ۱۷۷ ) ۱ گنز 


که درنیکندربلند نشین, 2 گه درین بوستلی نظربهشاسه 0 کندش ( بالضم و کمودال ) هدان پندش. " 
مرقوم بعني لو بنب بزده - و در سامي چربلگ اشنای که خمیرة شکربآن سفید کنند+ رکندش پیم 
آنچه ندافان پنبه زده برلی بیچند ه کندلای بالفم خیم بزگ که پیش در ماوك ایستادہ کنند ؛ 
و بعضی گویند" ترکیست 9 کنیءگر بالفتم آنکه برچوب و زر و جزآی نقش کند * وببندي کندن گر 
گوین* اوحدي گوید * بیت * نقش بندان کی بکنده‌گري : بر درت کرده عمر خود سبري 9 کنك 
( بالضم و نتم دال ) نان ویزه ۵ کندومند بالفتے از قبیل ترابع اند يعني خراب و وبران و کنده شد؛ 
عضایری زاري گوید « بیت» که بارخود بدو ناب زند:پیل تو شاه : کنوں رسوم دبار است و کند و مذد 
الال ۵ و نامر خسور گوید » بیت » »اور بسیار فرزدي رل : خوار داریشای هميشه کند رمند 9 
کندو و کندوج و کندرك و کنووله (بالفتم وم دال) ظرف بزگ گلیں که پر از غله کنند؟ بپندي 
كوئمي گویند * فرخي, گویه ٭ بیت ٭ اي زایرای زبر تو آگنده : هم کیسپاء اغرو هم کندو ۵ و ان 
یس گوید ه بیت * گوید که خلا نزد خرد حست محال : کندول می چیست ز گندم خالی * کندوري 
و کندووه سفرا بزرگ که دستارخوان گوبند ابرشکور گرید ه بیت ه ستاده درای کوس آزادەوار؛ دران 
کے انکنده گندو,هخوار ۵ و مولوي کوید ۰ ع « چنانکه گرسنه گیرد کنار کندرري ٭ کندوالد بالضم 
مرف بلندبالا و توي‌میکل شپاب‌الدین عبدالاه فامی گربد » بیت ٭ چرانت بگه رزم و که بزم بوند : 
کندراله چر هدن چو فاطوں کند! ٭ ر ام قري جنه که پامغہان کرتله خوانند و کنداراله ( بافانة 
الف ) نیز آمده 6 کشدامویة ( یضم کاف و میم ) موم که چوی طفل بزاید بر بدی او باشد ه کنیه 
یالشم چرے کە بر پاے مجرماى نهفد - و مطلق چرب کنده را نیز گریند -. و غول بياباني - و بالنتم 
آنچه گرداگرد قلعه بکنند خندق معرب آن اسدي کرید ه بیت ه به پیرامی دار یک کنده ساخت.: 





ز شظرجوے شپرآب در وی بداخت 6 و فرخی گوید و بیت » بگدرند از رودهاب زرف چرں ہمرسی 
ز نیل : برشرند از کندہ چوں شاغیں ہدیوار حصار ٭ و ہمعثی مطلق کردال ر جفرہ نیز آمدہ سنائی 
گوید ٭ بیت ٭ نات گرد شتر پرگنده : رود سوت لورد و کنده ۵ ر موضی کە زیر زمیی کندہ باشند 
دربیابان برڑے مسافرژن و بوم کند: نیز گریند - و امرد قوي‌جنه رکی‌سراني گوید * ببت ۰ ارست 
ترادہ فرکجا دردهر : کند! خرب و فعبة زیباست ه کندی بالفتم نام گل سفید که در هندوي 

کیوزه گوبند و بمريي کازي خوانند و گنده نی زآمد:ه کنو (بفبستیی) همان کاناز و کنا ۾ نی بی خر۵ه 
۳۴ 


دای ۰ 1۷۹9 سر 
بشه  -‏ بالضم چیڑے تاره که دیدنش خوش آید * ر باکنبلک يعني بسیاربدیع ه کنپلزی ( باتضم 
و نون سائی و جیم »قوف ر ام عضوم ) چدی رشکنے خسن گربد ه بیت * چبر؛ ان دہ نم 
باققغ و لاح ے بچا کنچلات ر خم یافتہ ہ لیکی دریں بیت کفجاك نیز ساع شدہ ٭ گئےی بالفت 
کنچار کنید ه کنخری ( بٹاعتین و سکوں خا ) جوهرششیر کامي گوید ٭ بیت * بر چہرۃ عدرے 
قو قمعیر پکنرت : با کپیا مرمح و در کارزار لعل 5 کین بالفتم شک ر باشد قند معرب آن - و 
جراحت و ریش مولوي گوید * بیت ه نف پحدت مطلق ببا جای تو ویران : انکند رالد ما زیی 
۹۹1 حجاصت ه ود ۸ است از دھہاے خچند در راہ کاشغر که بادام خرب دراں میشود کند بادام 
گویند - و بزبای ماررالنپر مطلق شهررا گویفد و کنت مرادف آنست ‏ و بمعفيي گریز نیز آمده چنانکه 
گویند فا کند زد * سوزني گوید * بیت ٭ کی چو دو جزع نواند گربقلم برشند :زیر در مشکین 
کمان نقش در بادام‌کند ۵ ر بالضم ضد نیز - و پپلوان و دلور که کنداور نیز گوبند سرزنی گوید * بدت ه 
خصم را پا در راب تو ز اسب اندر فکنه : بس که در میدان کندي اسپ بر خصم مم افکني ۵ کندا 
وکنداگر وکند‌اور بالضم دانا و حعیم - و شجاع و پپلوان " عیدالرزاق کرید ه بیت ه آفرنی باد بران 
مرب خوشرفدارت :کہ دل ہزیر و انديشة کند! دارد 9 و فرخي کوبد * بیت * بصورت‌گری رست 





بوه زماني : بګنداربي گرے برد ز آزر ه رفردرسی گرید ه بی ٭ براے ر ہتدبیر گندارری : 
چگرنه ستاو بهبندآنري ه و سعدي گرد * بیت ۰ نه ششیر کندالی کند برد : که کی آوبی 
ر اخفرتند بود 9 و سنالي کوید » بیت * اي بنرلك دیس بگفته از سرترکی ر خشم ؛ دل بسلی چشم 
ترکان کرده از کندارري ٭ کنور ( بضم کافت و دال ) صدفر است مانند مصطکي که بعربی 
لیا گویند - و ( بقل کب ردال ) مرشپر عموما- و شهرء ار شپز‌هان» قراسان خصوها که وزیر ابونصو 
کندري ازانچاست 6 کندرو باضم نام IG‏ ا وہ ہیں 





ورا کندرو خواندندء بنام : بندي زاس پیش میداد ۴م ۵ و خافاني گرید ۰ ع ۰ بابکينة مار و 
کندرو و گلاب ۵ واموانا مطہر کربه ه بیت ٭ ایں اندر برنگ نذاند ز با : ر تم 
ندائد رجبیل ٥‏ کندروش ( بغت کات ر دال وغم رلے مہملع) زمیں پشته پشنه » کنیز بالضم 
شہریست قندز معرب آن رام 0 








١ (‏ ) رر استقامٹ این خط بوزن این شعر تاسمل ست | 


کنگر ۱ ) 1۷۹ ( کنیزلگ 
يمني کنتاش بعربی مشورت گربند ه. کنگو (بفتم کف اول ر دوم عجمي ) گیاه معررف که در 
پایہاے کوہ رزید و کذارھاے آں خارناك برد و آنرا با ماست آ»نخته خررند و کنلرماست گوبند بمحاق 
گوید * بیت * کنگر چو برآورد سر از زیر زمین گفت : خرما ننوار خورد از خار که کشتیم * ر 
( بضم هرور اف ) قسے از گدایان که شاخشانه نیز گویند زیراکه شاخ گوسفند بردست و شانه گوسفند بر 
دست دیگر گیرند و بر در خاتۂ صردم و پیش دکان ایستاده آن شانه را ہراں شاخ زنند چنانکه ازا آرارے 
ظاهر شود که مردمای چیز دهن و اگر اهمال شود کارد کشیدہ اعضاے خود ببرند :و اغلب کان 
بدست پسراں امرد خود دهند که ایری کار کنند تا ماحب خانه ر دکاں اعلا شد» چیڑے باینہا 

و اکنون کح را که از کی حاجن خراهد و میسرنگردد رگوید که اگر حاجت م برنياري 
خره زغم یک راو تبلل یه که شام رو شاه منت * مدکی ۰ یه کف 
حائظ پسر اسر کٹ ربوڈے : تا ز دیثار ودرم کیس ار پربودے ھ و بمعفيي چغد که بعربي بوم گویتد 
نیز آمدہ ابن ین گرید ٭ قطعہ ٭ رسط کارها نگه میدار : نه فعيفي و ە تہورکی ٭ نہ چو طازرٴؤس 
*جلسآزا شو: نع بربراں ران چو کگرکن ٭ ر درنرھنگی بمعني شاخ ٹرسئہ ۔ و بسنی <حیا نیز 
آمده - و بمعنی کنگره معروف است - و ( بکسرهردر اف ) نام سازیست که آذرا کرو ر کگري نیز 
گویند و اکثر اعل هند نوازنه پوریبا گرید * بیت ٭ چوں چنگ زخم خررد1 هرلولبم بدي : هرهذدرئیت 
میزند اکن تچ و کنگر: « و شیم ووزیبان گرید ۰ و بیتی ٭ ا چو کاو ی ورو که کارب ر 
سر مي‌نوازد ۵ کنو بوزنی و معني کنپ* و کنودان و کنودانه تخم آن که شاهدانه نیز گویند ۵ کنور همان 
کندر رودکی گرید. ۶ بیت * از تو دارم هرچه درخانث خنور: وزتو دارم نیز غله در کنور ۵ و بمعتي رعد 
نیزآمده حکیم علي فرقدي گوید * بیت * بلرزید را ر کوه ارکنور : ترگفتي که برق آنش زد بطرر و 
کنوزه پنیۂ ٹرم ٥‏ کنون بالضم مخفف اکنون - و بالفتي بمعني کندر عليي فرتدي گرید « بیت ه 
نیست مارا مشت گندم درکٹوں : باز دینارے بکیسه اندرین ۵ کنبی ( بغقحتی ) بیل که سرآی کي 
ہاشد و برزگراں دارند فخري گرید * ع * ے عفاے شیارر رن کنند ہ و ظاھرا کلند است که چنیی 
خوانده انه ۵ کں بالضم مخفف کمن -و امریکارب - وبالکهر یہ کہ آنرا کلە نیز گرینه ٭ کنیز 
و کنیزلی معررف - و در فرهنگ بسنيي دختربکر گفته فرزوسي گرب * بیت * کنیزك بدر کی 
کز راه داف : منم دخنر مپرك نوشاه 6 








شتا ( ۱۷۸ ) گناج 


خرما ۵ کنشت ( بالضم وکسرنون فاع آں ر سکوں شین محجمه ر مپمله ) آتشکده مولوي گویف 
+ پیت » توي محبرد درکمبه وکنستم : توئي مقصرد در بلا و پستم ‏ کنشتو ( بفگسنین رضم تا) 
کیاےاست کہ از بیج آن ن جامه شویند و اشذای گویند " و بعربيي لب ؟ خوا خوانند بالفتم * و کنشتوك نیز 
گویند؛ فخري گرږد « بیت « وس موس E‏ 
کنش و کیش ( بالضم و کسر نون ) کردار چنانکه گویند بدکنش یعنیي بدگردارہ کیٹا ( بالضم و 
کمرنون ) تدراث زدی اعضا بمیسب دردمندي ۵ کنشو (بفتم کانے وسکون نون رضم شیی ) فورا 
انگور * وکذشنو نی زآمده ( بفنعتین رسکون شین ) ۰ کنغال و کنغاله باکسرامروبارو فلم‌باه * درامل 
گنگ غال برد یعنی امرد را سی غلطاند ۶ ر کنغالگی غلم بار ر شاهد‌بازي * نخري گرید ه بیت » 
احتسانه فان او برداشت : از جہاں رسم کنگ و گنغاله * و لهبیت ٭ زاحتماب نفاذت مرذی است 
رامام : کے که برد ازییی پیش فاسق و کفخال ٭ و فخرگركاني گوید » مثنوي * کنون کاں ماه را ایز 
تی ا | 
تو نس رد رو خواستتاري ي غاط است ۵ كنف هان نب يعني ریساں 

0 (بوزی زنجبیل ) ریش دراز ٭ کنكت ( بکسر یاف و نے فو ) دک ذ که مخزازل 
بدشواري برآید " ر در مخۂ سررري بغتے اف گفته * بسحا گریں ٭ بیت ٭ با نای و پٹیرخرھ 
قناعت مي کی : تا باریعي ز جور کردرے کنكگ ۵ کنگ (بالکسر وسکوی نوی و اف ٹارسی 
در آخر ) امد قري‌جنه و زبا‌آور و یا سعدي گرید * بیت ه که گریبانم بگیرد قحبة : که 
کنگ بشکتد دندان می ۵ و انوري گوین ٭ بیت ٭ فافي تر اگر پند برادر بپذيري : گيري ز طلب 
کردن آیی کنگ کناره ۵ و یام مرك فوي‌هیگل - و خوشۂ خرسا ۶ فردرسي گرند ۰ بیت « هنه 
کنگ مرداں ور کی زرئن و مشعیی کله ۵ بالغنم بال * و آی از آدمي از سرانگشتان 

نا درش و ازمرفان جذاح ر از درختاں شاع* شاعرگریه ‏ بیت ٭ آں خمیس ار نبایت خصی : 

کنگ گنجشکے بیس ندهد ٭ ر ازیی بیت شاه دامي معني قسم و توم ظاەر میشرد « بیت . 

وضو و ذگر و دگرگفت خلرت و مومست بصعت ر نفي خواطرتمام شد شش کنگ ه کف 


( ۱ ) چنین ست در همه نس آیکن در فرهنگ و برهان و سراج کنشك ( بوزی سرثات ) آمده (۲) در 
قاموی گفته رجل کنفایل | اسية شضمبا و اعیة کنفلبلة فتمة " پس ظاهر شد که عرنیست | 


گني خف را ۱ ( ۱۸۱ ) گنگ 
ی است و شکمشاں پر از فار و سیب او بہی زرین کرده و درون میوها پر ار در خوشاب صاخنه ودر 
شانیم کاومیشها نام جمشيد کفده‌اند و در اطراف کاومیشپا از جانوزار چرنده و برنده مانند شیر و گور 
و تذرر و طاڑس زریں که چشم! و سینبایشای از لعل و میوارید بوده ساخقه اند برام حم کو که آنل 
فررختع بمتعقان ٹسمت گذند ۔ ر فام ترائیست از نراھاے بارہد ٥‏ گنے خضرا نام گنم ششم از 
گنچہاے ھفنانۂ پرریز ہ کم عروس گنچ اول ار گنچہاے پریز ہ گئےفریدژن نام توالیستت 6 
گنر شاد آورد نام گنم هفتم از نپا پبریز ‏ گنرور و فور خزاندداره گنیم بالفتم نام هردست؛ 
و بمعنيي خر د‌بریده بات تاري استا و ستا و جیم نارسي چنائہ گذشت ٭ گند 40 بو 
3 ج60 گند پیدسٹر و گنن ویدستر یمنی خصیة, سگ بحری که بیدسترگوبند* و جند 
یت سرب آنھ گند! چیز ء گنده که آزای بر ناخوش آید ه کیره بالفتم بحنی گنگ‌دژ که 
بعد ازبی مرتوم شرد ٭ گذدش وگندات گوگرد * ظاهر! هندیست مم گننگیا بالمنے ذ نام گیاەمیعت 
که آنرا خرس گیا گریذد رو سح آن گذشت ه گندنا معروف که بعینی کراث گریٹد ٥‏ گند مه بالضم 
رخ باش که بعریی ثرلول ر ینس سم رک گنک بالضنم معررف - و کرفتا که مدور و بزگ 
ساختہ درمیان آتش اندازند بسعاق گرید ه بیته مي نگویم صفت گند؟ پرداروے گرم : ثا نگویند مرا 
مدعیان کرفتەخرار٭ہ و گندچی تصغیر آن یعنی گندة کرچلك احمد اطعمه گوید « بیت ه تا که بوذ 
گندچی امرد ابررترش : تا که بود چاچي شاهد شیریدهن ۵ گندهپیر پیر زنے کہ بغایت ساخوردہ 
باشد ٭ گنگ بالفنم بنکدا ار بتگدھاے چیں ازرقی گوید ٭ بیت ٭ زمیر ز باد مبا شد نکارخان 
چین : چم ز فیض هوا شد بپارخانظ کن ه و نجیب جربادتانی گرید » بیت » زبس که بان 
بگلزار میزند بیرنگ : تتارخائڈ چیی است ر نقشخانة گنگ » و رودخانة عظیم در مللك هند 
که منیم آن گرهپای سواللک است و از ملگ هند و بناله گذشته به عمان میریزد- و عرچیز خمیقه- 


ر خمیدگی که در بشت بیدا شود - و مرد خدیدهپشت؟ لخری گوید ۰ بیت « اگر جال نو ار چرخ 














مٹکا ساد : ربارقدر تو در خط “کور انتن گنگ ۾ و مسعود گوید #بیت * بار منت بس استا 





99 و ور وو نسخه این زبادنست . و نیژپوست او ؟ بني اسرائیل پر از زر کرده بضاحب کاو داد بودنه 
وقصلٌ آن عشبور است ۱ ( ۲) گفچپا خسرو پرویزبقول ماحب فرهنگ و رشيدي و برهان‌جامع و بہار چم 


هفنست " و بقول سروري وبرهان و عاحب سراج هشت و هشتم بقرل برهارن گم یار | 
ہم ۷ 


گنید ( ۱۸۰ ) کني امیش 
گئیں وید معروف- و نچة کل خاناني گرید » ع * اجل چگنید گل برشعاندت عدا 
» وله ع * گنبد نيلرنري گنبد! گل شود ه و نوت از آيي‌بتدي که بطریق گنبد بساند* و کله نر 
گوپند و بتاري قبه خوانند* فردوسي گرید * بیت * همه ره ر باه گنبد زده : جېان شد چو دیبا بر 
آزد: ۵ و در فرهنگ بمعنيي جستی آوده - اما چنین مسوع شده که نوعیست ۱ از چستی که طاق بست 
تز گریند نہ مطلق جستی خسررگرید ٭ع ٭ بيك گنبد رسیدم برنېم بام ٭ آو معزي گرید٭ع ٠‏ ٭ چو گنبد 
زنه گنبد اخضر است * و بمعذیی بیاله نیز آررده ه گنر رکنیا بالضم گنجایش مولري گرید »نیت ه 
ا اس : ھر٤عغرہ‏ را رہ است و کنجا ست ۵ ر انوری گویٹ ٭ بیت ٭ زازه 
اررا گن بوڈے در عدد : : نیمتے جذر آهم را عیب گنگي و کري » ر گنجاید يعني بگنیانو ١‏ 
وا بیت ٭ رما ہو برزے کہ لطفش یاد فرماید : چه باشد نام درویشر اکر در 
نامه گنچاید ه یار و نپارہ و لغییرو فی و بالفتےی همان عجار ر غنجر یعنی گلئرنڈ ز نان ٭ گم 
افرامیاب ب گنج چہارم | رجملة هفت کلم برویز: د آن گن در امل فراسیاب جا نهاده بود * کنر باق 
وگن ب بادآ ور رگ بادآوره نام نیم درم از هفت گئے برریز چه فیصررم ازبیم پرویز خزامی ابا 
اجداه خوه بکشتیہا درآررد که جال گے برو اتفاقا باك ‏ و طرفای عظیم شد و کشتیها را بجاث که خسور 
پرریز بود انداخت - و نام نوائیست از تواھاے پاریں و گر دار نام نوائیست از موسيقي 6 گدیبه 

















نام سیوم گنی است از ھغت گئ پرویزه گنم دیوار بست نام گن که زر دبراربودد و آن دیرو 
نزدیاگ اننادن شد حضرت خضر آنرا راست کرنٍ ه ٭ گن رژان نام گنے قازرن ٥‏ گر سوختہ گا ہنم 

هفت گذيپربز و معتي ترييي آن گن سنوی چه سفته و مرخ بسنيع سنهید مهه رنہ 
نوائیست از ار تاهاب باید ٭ گذر شایگا شایگان نام گنچ است ؛ و شرح آن درافت شایگای گذشت ه 
گن ےکر و مان ۶ گن گارمیش نے ار گنچہاے جمشيد که ۵ر زمان بهرام‌گور ظاهرشد و شرح ابی 
اجمال آنکه دهقان کشت را آب میداد ناک سوراخے پیدا شد آب دران نشیب رفته و آرازے سہعئیں 
بکرش سی ‌آمد رفتہ بە یرام گنی فرمرہ کہ آں زمیی ۱ بکنند صارت عالي که ارتفام آی شصت گز برد 
پیدا شد موید آمده به بهرام عرض نمود که بدان خانه در #رمیش زرس است: کا که چشم آنها از با وت 





گنمالبی )14۴ ( کوان 
الااستعارات 

گنالهي قرآی - و قناعت [ نیز گریند ه گنبد ازرق و گنبن آفتپذیر و گنبد حراق: 
رگ E‏ و گنبد طاقدیس و گنبد مقرنس گنبد تیژرو و گنبن 
جانستان و گرد درد کی کہ تی ارگ د گید مار دولابی و گنبٹ شرف کر کی 
نورد و گنبد ازررنگ و گنبد نيلوفري یعنی آسان ٭ گنبن مایل یعنی فللك چارم خاتانی 
گرین ٭ ع ه یا ت گنبد مایل حقیرہ گنہد آب یعنی حیاب ۵ گنبه چاربند بعنی 
ونیا نظامی گوید ٭ ع ٭ بررں جست از گنبد چاربند ٭ گنرخاکی یعنی آدم و فرزندان ار » 
گند ای رکابلی پیر زال ساحرہ که کنایت از دنیا باثك٭ گنگ دہ زبان یمنی سرس ٭ گندہ مغزّی 
عبر و گفتی سخنان متگبرانه حعدی گربد * بیت » اگرمیررد در ہی ایں سخ : بدیں گفتگر گند 
مغزی میں ٭ گند‌گوش ( بضم اف تاری ) یعنی کم شنر و وا ۱ 
و پرگنده کوش : ر قرل نصیےےگراں کندگوش 6 کند وكوب يز یعنی اشطراب ر بیقراری ۵ کنگرکندن 
کارے #حاصل پرنعب و مشات کردن ۵ 

الکاف التازي مع الواو 

پک بالفتم زیرگ و عاقل نامر خصور گوید * بیت * کو نبود آنکه دن پرستد هرگز: دن که 

ند مگ رکه جاهل و کردسن 9 و با مدا ۳ و سرگذار در خانه ۵ کواده بالفتم چوب زدربی 








هر که ترردین نیر گرینه هد :بلندیی 6 کوان: بالق اکا معروب_ که قبال رب انت و چ 
تاریم گزیده گفته ۵ کواز بالقتے سہدے که درای میوه کنند مرلدف گوارد که مرقوم شود و بضم نیز 
گقنه‌اند - و بضم قصبه ایست از مضادات شیراز - و اب کہ شبہاے تاہستا تان باشد « کوار: ره بالفت سبد 

دراز که بر بشت گیرند ر برپشت اسب ر اسر نیز بار کنذد * و بشیراری لود« ر بناري درخله خرانند ؛ 
سید احند مشپدی گوید ه بیت * ای پیرهنت* کوارا کل : ریب تو کل سرکواه ۵ و خاھ زنبورعسل؛ 
لیئی در عربی بتشدید واو گفنه* روح شارستانی گوید * بیت ه آن رخ پرنشان آبلە ببی ء گر ندر ي 


گنگ ) ۱۸۲ ) گناج 


برسرجود : زین سبب گشنه هرسه حرفش گنت » و نام کرهیست فردرسی گوید « بیت ۰ بر 
زندہ پیل است پر کود گنگ : اگر با سلاج اندر آید بجنگ م رنام بادب است که بسبب سردا در 
تی مردم پدید آید و بدانجهة ہی موب خاریس گیرد تا مو را بزننند آرام نباشد سوزنی گوند 
« بیت ه تا برئند حصود تو سبلت بدست خویش : در سبات حسود تر افتاد باد گنگ ھ و نام 
شهریست شرقي خطا که هميشه روز و شب درانجا بر است وهوا در غایت اعتدال وگن در نیز 
خوانند مختاری گوید » بیت « تا سپپریست زمین را به بهار اندر باغ : تا بباریست چس را 
بخزان انذ, گنگ ع و نیز نیکو و زیبا فردرسی گوید ٭ بیت ٭ بپرگونه بو ر بهرگونه رنگ : نگوتر 
بیاراے آن شنگ گنگ « و بالضم »عررف که بتازي ابکم گویند- و لوله از سفال که مچریی آب سارنن » 
لیکں بعضی از معانی یعنی بتعدا چیں و کوه گنک راجع بیدان معفيي شهر شرت خطا میشود » 
گنفار ( بانضم و کاف درم نیز عجمی ) مارب که پوست انکنده باشد شپابالدیی عبد الرحمی گویذ 
٭ بیت ٭ ار گفتی نیلگا ور غرئی : گنت است ر برهنه شمر گنا ر٭ گنگ بہشت و گنگ دڑ 
همان گنگ مذکور که بنازی قبة ااض گویند روز و شب آنجا برابر است و بہشت گن نیز می نامند 








نظامی گرند ٭ بیت ٭ درآمد دران شبر مینوسرشت : که ترکانش خوانند گنگ بپشت ه و بعضر 
گفته‌اند نام قامه ایست که محاث در شیربابل ساخت و بابل از سبعه مدابمی عربست بر کنار فرات 
جانب شرتی و همیشه بانخضت پادشاهان بوده و النون خرابست و آزای قلعه جز تل بجا نبانن. 
و از ترابع حله است و بر سر آی نل چاهیست عمیق گوبند که هاررت ر ماریت درزنچا عیرس انذ 

کنگ دههشت و کف دژهوخت و کنگ دژهوخ ( بالقتم و گسر دال و غم ها و ۳4 
و خاے سائی ) بیت المقدس که بزیار سریانی لیا خونند فردومی گرید » مثنوي ۰ بخشئی 
رسیده سر جنگ جرے : به بیت‌البقدس نبادند رو 0 چو بر پهلوانی زان راند؛ اند. : همی 
گنک دژهوختش خونده اند ۵ کنگل ( نتم هودر کف فایسی ) هز و ظرافت مولوی گوید 
و بیتہ مننظ رم ی‌باش چوں مه نورگیر : نرلگ کی این گنگل و نظاو را * ر نزاری گوید ه بیت . 
ده منضرردیم و گنکل میزدیم : زایل شب تا بوقت “؛حدم ٥‏ گنگلاج بااضم کے که زبانش گرنتگي 
داشته باشد و پتاری ال گربند ہ 


کوتار ([ ۱۸۵ ) کوراب 
کوتار ( بالضم و واو مچہول و تال فوقانی ) کوچهُ سرپوشید: » کوتر بلفتم کبرتر* و بالضم نیز 
گفنه‌انن 6 کوتدبال یعنی کرتعتد * چه بال بىعنی تد آمده معفف باه کوتادیا و کوتّپا و 
کوتاهباجه جانور معررف که رنلش زرد و خالپاء سیاه دار ۵ کوچ ( بالغم و رار *جپول ) احول 
که آنرا اي هم گویند - و طایغة از معرانشینان در نولحوع کرسان که دزد و قطاع‌الطریق اند * و بلوچ 
طایفة دیگر است در نواحیي مللگ سند که آنپا نی زخونریز و راهزن‌اند * و ایس هردر طائفه را یگجا ذکر 
کرده کر و بلوچ خوائئد فردرسی گرید ٭ بیت * سہاے بکردار کرچ ر بلبے : سالند4 جنگ مانند 
قوچ » راز منزل بىنزل نعل کردن - و اهل و عیال - و بوم که ار را چند و کوف نیز گویند * قطران 
بچپار معنیی اول آورده ۰ قطعه » شاها ز اننظار زبان که دادیم : چشمان راست‌بیس دعاگو گشت 
کے٠‏ همتند اهل فارس هراسان کار مي : زانهان که اهل کرما ترسان, ز درد کوچ 6 کوچمت 
میارکصت و ندارم بدست هيي : جز خیمه کهنة ر دو نرکی بر کوج * و خری بمعنيي, اخیررگوید 
ہ بیت ٭ وخا اونظ ر جني اد ااه دیز : شوم و ویرانه‌نشیی گردد ماند! کر ٭ و مای است از 
توابع بناله ۵ کوخ باضم خانا خرپشته کهآ چوب و ایو علفت سازنه؛ لیکن مر تاموس نۈ ر امد“ 
هرا رییست ه کوخلی ( بغتعتین و سلو, خا ) خوثۂ انگور که بعربي خصله کرد (بضم خاس 

معچبه ) ۶ کون بالق ببجنی مزع جناعه بر تصاب آرردت دم ٠‏ نثر و شتی را پراگندہ شر 
مجبوم کوذ 9 ر غله دروده ر خرس‌کرده - و ضر ؟قدفیم که کودن, نیز گویند - و نجاست که در زمین 
زراعت انداژد تا غله قوت گیرة - و ( بضتیں ) مخف کورد بمعنین کبود ۵ کودری اسب پاانی 











کنذرر -. و مرد کندفہم را بايي اعقبار کودن گویند خاناني گوند » بیت ٭ جنم نمانه پسن می و 
رندان که بپر راه : چون زخش نیعت پا بکودن درآورم 9 لیکی عرییست چنانکه ماحب قاموس 
گفقہ الکودن ر انكردني الغرس البجین ه کرر بالفتع جاے خرب که پشنه و شستایی بسیار داشت 
باشد و قابل رراصت لتباقہا لی امم. بديندعني بات نارسي است چنانعه بباید - ر ( بامنین) 
موادف کبر ر آی میوه ایست که ازای آچار سازند و حق آنست که کبرمعرب آنست چه کبردر قاموس 
آررد؛ پس معلوم شد کہ معرب است۔ و (بضم کاف و غلي وار) در عردبيی جنع کورہ است کہ بمعذیی ہر 
و قصبه و احیه باشد عبدالواسع جبلي گوید ۰ ع ۰ مشپوردرمداین و معروف در کوز 9 کوراب 
( بالضم ر رار مجپول ) سراب عنصري گوید ه بت « ببر آب ار رری سوب کوراب : گم کني راہ ر 
۴۷ 


گواز و کوازہ ( ۱۸۴ ) کرپله 
گرید ٭ بیت و پیش مسنان بزم وحدت ٹر : چہ کرارہ چے کاسۂ زر 9 کہ کوازه بالفني کوزا 
سرننگ که مسافران با خوه دارند لیل بے بدینهعنی کرار است چنانعلگذشت و وا تصعیق 
است ۶ و بیعنیع چو که گار بدان رائند - و بمعثی آخم مرغ ئیمہغفنه در کا فارسی بیابد ٥‏ کواڑ 
و کواژه بالفنم سرزنش و طعنه آنوري گوید ٭ ع ٭ ھی کرازہ زند بر بلندیي کیراں ۰ ر ازرقی گرید 
۶ ع » همی کواژه زند بربلنديي “حور ٭ ر بنشدید راو نیز آمده" لیکی بجبة ضرورت شدر" کسالی گویف 
هم * کراژه زده برتر امل ریس مسقال ٭ کواس :و کواسہ باضم مفت و گونه* و در بعظظ 
کہا بخیں موی گقه انب اودر اه وري بنج ٹا و سیی‌مپملة ؟ ۵ کواشیه (باتضم را میں 
وی مرو )م۱ و در بعضی لحم کواسیمه ( بهسرسیی مهسله. و زيادتي یا ) آورده‌اند 9 
کوام بالضم گیاهیست خوشبو ه کوپ (بالضم و وار “جہول) شرے که بکس رسد از سنگ ارب 
و اسنال آن - ر نصی از بوریا که کیاه آن بغایت گنده مرو مر ای ری وق واد تفه آل که 
پیلیاناں دارند - ر اصر بگوفتی - و اسم فامل ازان ھ کوین ( بالضم و رار مجهول و باسم مفترم ) لت 
که آهنگراي بمان کویند ؛ و آنچه گرد است آنوا پتلگ و آنچه درار است کوسی کریند » کویة ( بالضم 
و وا مجپول ) آلست کونتن هرچیز و بمربی مدق گربند - ر گیاے است شیریی که آنر| #خخورند - و 
مشع کہ دراں ماست کنفد ر بجغبانند تا روفن برآید ہ کرہیں آلقم است روفنگران را که مانند کنة 








ترازو بود و آن از بگک خرما بانند و عصاران خم را کوفنه درای کنند نخري گرید « بیت * کمینه بندا 
تر روز اخشش ر انعام : طا بکیل وهد در برطله و کوییین ٥‏ کرپ (بالضم و رار معررف و با ذارسی 
در آخر) کود- و حضیر 9 کوپال (بالضم و راو مجهول و باء فارسی) گرز باه اسدي گربد ء بیت ه 
زگردان خاور سوار چر ابر : بروں تاخت با تیغ و کوپال و کبره و فردوسي گوید » بیت ه همانا که 
گرپال سیصد هار : زدم بر سر ترلگ آن نامدار ه ر سرر گردن گنده تردوسي گرید « بت جوانی 
و کوپال و نیرو نان : رم هیي جزنام ٹیو نمائد ٭ ونام پہلوتے است * کوپلی (بالضم و وار 
مجهول و بات فاسي مغترج ) شکرنه - و در سامی ( بباب تازي ) گل بابونه" ادیب صاہر گرید 
«بیت * چو باغ عدل تو شد تاره ز ابر جرد شدند : عهیل و زهرد دران باغ اله و کریل 9 کو پله 
بالشم قبة که در ایام چشی و شادي برسم آذین در شہرها بندند ظہیر گرید ٭ بیت ٭ نیست آگین 
وفایمی هی کم همچنانعه : ررز بارای شبرها در قبه ر در کرپله ۵ و حباب آب ر تفل - و شکونه * 


کوس ) Av‏ ( کوشا 
سقیدرنگ که بقاري اقم رگرینذ ۵ کوس: ( بالغم و وار جبیل ) کشت و آسیسیا که بتازري مدمه و 
بپندي دهعه خوانند - و نقار؟ بزگ کە کورگا ٹیز گویند ر بجبب کوفتی بای نام موسوم شده - و قصبه 
ایست از قصبات مازندران کہ الال به کوسای اشتهار داره * صولري گوید ه بیت * نحمی ای نفس اگر 
برجز او برچسپي : شرمي ای فبر.اگربا دگرب کوس زني * و نردرسي گوید ه بیت » کجا نام او 
کوس خواني همي : جز این نام نیزش نداني همي ه ر در نرهنگ ببعني صف جنگ آورد؛ نظامي 
گرید ٭ بیت ٭ ‏ در لشکر بہم برکشیدند کوس : چو شطرنے از عاج و از آبفوس 6 و دربن مثل امل 
است چه بمعنيي نقاره نیزبطریق کنایه راست مي آید - و بحنی گوثه جامه و لیم و امثال آن که از 
گرٹہاے دیگرزیادہ باش۔ وہعمفی نر ار بري که بفرد شبات درد نیز آوردہ و گفتہ که چُوں مرها 

اورا از هردو جانب در مف می چینند بنابران اورا یس خرانند ه کوسای (بانضم و دار جپیل ) هیان 
کوس یعنتی تصبۂ مارندرانں۔ ونام نالیم است که در زماں بے ار پادشاهاں قدیم بون- و نوی ازخوانفدگي 
فج رگراني کرید » بیت * شپنشه گفت با کرسان ناني : زره شایستك کوسان‌سرائي ۶ کوستب 
( بالضم ر وار مچهرل و سین موقوف ) همان کوس بددر معنی اول" و و کرسیی بمني‌ کرنتن؛ انرري گرید 
» بیت » مقلوب لفظ پارس بنچیف از کشت : دارم طلب که علت پایم رامیت خونبست ,9رد 
ری گوید ٭ بیٹ ہ دليراي نفرسند ز آراز کوست : که آنجا در چوبست و یکپاره پرست ۵ کوسه 
معررف - و شکل از اشکل رسل که بتازي فرج گرینٹ' ر گوسم رسع معرب آی بهرذر معني 9 کوسه‌برنشین نام 
چشنے امستفاکه پارسیان در غرة ماه آذر کنند * و وچه تسميه آنکه جرس در روز مرن کوسه ہکس 
را سوار میکردند و بخورد او طعامپات گرم مي‌دادند و داروهات گرم بربدن ار مي‌مالیدند و آی 
مرن مضیلت مروحه در دست داش و خرد را باد میکردڈے ر از فرما شکایت نمودے دمم فد 
بریب بر وي زدنفاب و ار ارھرئے ۔چیڑے بسرے ر اگر کے نذامے گل تین که با خرد داش 
بر مرکب و جامه ار پاشی * و بنازري کوسي‌برنشین خرانند » کوشیار شیار نام منجي است. که ار را 
ابوالعصی کرشیار گویند سعدي گوید ۰ ع ٭ بر گرشیار آمد از را« دوز ۵ ر در فرهنگ بتاف فارسي 
آورده ۵ کوش بالضم کوشش - و کوشنده « و اسر از کرشیدی * مولري . گوید * پیت ٭ اول اي جا 
دنع شرهوش کی : و انگبی, در جمم گندم کوش کن * و نزاري کرید * بیمت ٭ نائکند درست نظر 


راچآ تا 


ضایع است : سعی من در جبده مس و کوش می * کوشا و کوشان و کوشه بمعني کوشنده"ربرینقیاس 








کوربا ( AY‏ ( کر 
و تیان آباه کووتا و کررڈا [ بفتےتین ) آشے کہ دران کبر کنندو بتازي کبریه گویند ه کوردین 
و کورد‌بی. بالضم چاه پشمیں ؛ و در مت سروی بکافی ارسي بمعنین گلیم اورده * خاقاني گوید 
۰ محر حاچت گفتار تیسمتا زانکه شناسد خر سلمین خر از پاس عجقري از کوردیین * 
کورش ( بفتم اف ) رنگ چھڑے؛ " و بضم کفب نیزگفته اند کورز و کورزه بالضم گیا ے است 
پرخار که بر و میوه ره و ال افو دز سوه آچ رد۳ کورس (بالضم و وار *جبول و را مفنوح ) 
صوے چعل - و چراك که آنرا کرس بو کرسه نیز گریند و کورشت ( بالضم و وار *جپول و اب مکسوز 
و سکون شین +هجمه ) همان دردله و چالیلک » و آن در چیب باشد یک دار ریگ خورد که طفلان بذان 
بای کنند ٭ :کو گا ( پفام کافب و ضم وار و سکوین راسع مپمله و اف شوم فارسي ) نقاره باشد؛ و این 
لقظ بەت © کورکور ( بردو کاف مضموم و هدر وار جپول ) علیوام کمال کوید ٭ بیت ٭ 
تھرے کہ هرجا که یکر پش ترد دید : حاليٰ چو کورزردرز آشیان کند ٥‏ کوره (بالض و وارمعروف ) 
آتشدای آهنگر و ززگر وفیره » و دص اتف نو سنوی مخ ای خوره عوتوم که حعسا مالک 

قازس زا پنے حده عرده اند کور اردشیر و کر استخر و کررا ذاراب و کورا شاپور و گرا قباد > و ٥ر‏ 
عربی شپستان و قاحیه را گریند کوز(بضم کاف رققم را ) جمع آی چفانکه گذشت ٭ کوری (بالضم 
و راو چپول ) غاه ایست مانند چینه که *مخررزه سر گرید » منفوی » چه مانم ارب امام و 
کوري 2 زر شور خائیان در خا‌شوري » نخواهم گندم سلطان صانع : بلوري گردم از در دیده تانع * 
کوزضتب ( باتضم و واو *جپول و کسر زا جنه و سئون سین مهمله و با موحده ار آخر ) نام 
ادها است 9 کوزر ( بضم کاف و شتی زائے مهمه ) خوشۂ گندم که بعد ازپاك کون له وید 
نهده باشد و آٹرا بازدیکر:بغریند+ و کفه (بفلحتیی ) نیز گویند؛ و بعريي تصاله و قصامه خرانند 6 کپڑ 
بالضم پشت خنیفه - و خمیدهپشت ربزلب فارسي نیز آمده- ر ( یکسر اف و وار ساکی و زاست 
عجمي در آخر ) میو؟ سرج‌رنگ که نہال آن اززمیی شورۃ رید و ازدف نیز گویند - و در نخۂ سروبي 
(بکسرتیی ) بمعفی آلوت كوهي کفنه ه کوژد و کوژده ( بالضم و وا د کجہول ر ژلے فارسي «فقی) 
صیثر است ار درخت پرخار که بتاني آی دیخت ر شاكك و صمغ را انزروس خوانند.9 کوژنوت 
( بالضم روار هعروف ) پر کلید زیراکه نرکش کم است ٥‏ کوٹ ( ہباشم و زا فارسي مفتوج ) خر 


( ۱ ) حبیفست ور هنه سس لیگی بدیگرهرهناپات موچرد بافت‌نشده الا کوش بیعلیی گنه وضفت کیامر » 


























فک : ( ۱۸۹ ) کرم 
اسدي گوید » بیتاه یی را چنان کرفت آں تامدار : که کشت (ستتخرانشن همه کونارم کوکو ( بصم 
هرذر کاف ) آواز فاخته و کوکوز ( بضم هردر کاف ) نرع از قماش لطیف. نزاری گرید ۶ بیت ه 
تشریعہاے فاخر گردہ رران ز هوسو : نخ و فسیم او متا کوگوژ و ساے سادہ ٭ کوکە (بالصم ر وار مجپول ) 
همان کرکی یعنی چغد- ر بسن برادررفامی تركیي اسات.٭ گول [ بالضم :و زار مل ) ذرش ٴہ 
بعروی کتف گریند - ز آبگیر و هرگوت که درآ آب بایستد - او نچند که بعامست معوف اس - 
و عمردم کیان تل و پشته را گویفه* سراج‌الدښ راجي گریه ‏ بیت ه کول باري ز معصینت بر کول ۰ : 
چون نرانی شدی بصدر تبول « و صولوی رید * بیت * شه چوحوفی دای حشم چین لولپا : آب از 
لوله رود در کولپا ه و ( بقدحنیی ) بوستیفی که از گوسپند پیر سازند- و بعض گایم کپفه را گفته اند" نظامي 
گویف « بیست ۰۶ میفگین کول گرچه.عار آیذت : کههنگام سرما یکار آیدت ۵ و در سامي اسب کندزو 
کہ گودن نیز گریند و کرلاك ( بالضم و وا مجپول ) هبان کت یعني مج بر - و بعظے بمعنوغ 
طوفان فتته اند * ورحشي گربه « بیت * شود ز چشم پرآمم هزار كفتي غرق کج که یز نے نم رن 
زند كرالك ه ٥‏ کولان (غتحتیی ) کیامیست که دیرب روید و ان ؛ بورپا سازند ه کول ( بالشم و وا 
معریف ) درد شم تولف معرب آی - "و بحعنيي آتشدان نیز گفتة ان و ظاهرا بیسثیم آتشدان گول 
است معفف گولخن نه کول ٭ کولنگ ( بانضم و رار مچهول و لام مغنوم و کاف فارسي در آخر) 
جوز رسای سی رید و فدہ ی موم ول وا رل نوبز ری 
کون مدنگ « کرلنگ پیش او چرنبد سینه بر زمیس : فرباد و نعو دارد چون برهوا کلنگ » کول 
( بالضم و رار "جپول ) گوت که دزان میاد نشیند تا اررا میا نبیند ودام زا بعشد- و احمق و بیعقل » 
نزاري گرید ہبوت » تا کي آید بدام مرغ مراد : همچر میان مانده در کوله ۵ و نوع از خیله 
که خروسان جنلي را باشد و درضمس این استراحمت کنند و خصم را ار کثرت حرکت مانده سااند و 
کولیدان (بالشم و ار مجپول ) بسعفیی کندن 9 کوم (بانضم رواو معررف ] گیاد خشلت که در زمر 
شیار فرده ررید ر بع او شبیه به بیج نی است نخري کرید:ه ببت ه کل اثر برخاف ار روید : بیقیر, 
دان که وم بردارد ه و سوزني کوید * بیت ه من ار خط تر تراهم بط شن ار بمئل : برآید آربر 
لوک کامکر تو کوم .و در فوهنگب گفته که کباش است خوشیو ریبدت سوزني شاهد آرزد؛ ر در 


تامل است - و در له سروري گفنه که ور تا جااسامي بسعثیي اذنخر آورده ه کون ( بالقم و واو 
۳۸ 








گوغ ( ۱۸۸) کرئنار 
کرشیدں و کرشش ؛ و کرشش بەعنی جنگ وجدل نیزآمدہھ کوغ بالضم درشدی * کوفت بالضم 
حول او وٹ خرکرف گریند ؛ ابر‌یدی گویف * بیت * فشاند 
ہےھنرانرا بجاے اھل هنر : ندید ھیے تفارت ز کرف تا به هما ۵ کرم ( بالضم و راو مجبیل و 
لاح می ویو ریس یس ہی ہے جا قوفص معرب آں؛ لیکن درقاموس ققص 
آورد؛ ۰ کوفجان ( بالصم و واو معروف و فاے موقرف ) قفی باشد منجيك گرید ۰ بیت ٭ گر 
برك مرغ جان از کونجان تین مر : همچنان اندر هوایت تا قیاست بر زند ه و در سامي بنعقوع همان گوزه 
که در کوه کرمار باشند آررده که بعربي قغص خوانند بانضم * اما در معنی اول و مثالش تامل است ه 
کوفشائه بالضم جو " زیراکه شانه آلته است معررف جوله را و چوں هميشه نظربران, دارد ار را بعرف 
شبات داده اند" شاکر بخاري گوید ٭ بیت ٭ نفریی کفم ز درد ر بلا این زسانه راکو داد کبر و مرتبه 
اي کرنشانہ لإ ٭ کوفتہ ہالضم مقدارے از گرشت که با حوابي بکربند وغلولہا ساخته درآش کذند۔ 
ر بمچفي آزرده و ضرب‌زده معروف است ؛ ربریں قیاس کرنتن ر کرفت ؛ سعدبي گرید ه بیت ٭ 
کوت بر جف توب نم کوفته را ذلی تبي کونته است * کول ( بالضم ر وار معررف ) آواز 

O  -ب a‏ و هو نیزگریند - و دو پارچڈ جامہ بہم 
پبوند کردن تا در دوخن کم و زیاد: نشود - و همآهنگ ساخنین سازها ر موافق کردن آرازها- و سرفه که 
آذ گیرا نیز گریند و ہذا غوز؟ خشخاش را نارگیرا و کرکنار گریند - ر بڑیاں ترکي کبود باشه نزاري گرب 
٭ بی ٭ جدرل کشیدہ مفعذ کرك انق بنال : بیرنگ رد رراق محلق بمشت ناب اکر ( بالضم 
و ور معریف ) آراز و فریاد بلند ۔ و ناے از نامہاے ما ٭ کڑاں ( بالضم و وار مچہول ) دست افزار 
کازر- و درخ سويري ( بوزن چرگا ) بمعنيي سار کازر آررده ۵ کوکلات (بالضم و وار مجبیل و کف 
ولام مفتوح ) غوزا پنبه که هفوز نشگفته باشد ‏ ککله ( بالضم و وار “جہول و اف مفت ) مرغ 
هدهد * و در لح سررري بوز کوکبه گننه ٭ کوکن ( بالضم و راد جپول ر اف مغنوم ) چند که 
ہرم نیز گویند و کرکناک تصنیرآن خیالی سبززاري در هجو سیسنان گرید ۰ بیت ۰ آرازني راحهن 
کُجا سیرگاہ کو : ویرانہا و خلق دران شمچو کرکنٹ ٥‏ ر عُلۂ يمرس ك١‏ کہ دلەل نیز گریند ۔ - ووایه از دکن 
که برساحل ڈریاے شور است ٭ کوکفار غوزۂ خشخاش زیرائہ کرت بمعفوع سرنہ و ناربمعنی رما 
ست و با تري سل کرد و بسن خشیمئ‌داه بطزیق “جار نیز آوزدہ آند .چان 























کوهستان ( ۱۹۱ ) گواشمه 
گرنته کرد بفت ها و دریی هودر معفی ر مثالش تامل است چه دربیت فربرسي بسنفي کوجة 
ریں مناسب است و نی انی ورهیم مت بنظ رنه درآمده 6 و در شعر تظامي کوهه کرنیه ببعفی بمعنوع 
سر تصحرا نهاده 4 کنایه ار پیرزنه باشه نه آنکه فوهه کا جن برد .۴ کوهستان ان ریت اسی که ا 
قہستان گریند و کو کان يعني کر و مثالش درلغت کل گذشت * کو‌جلیل کوش است که 
حضرت نوم دران خانه داشت و اول آب طرفان ازان جرشیدۃ ٭ کوہ اسن کرھ اسیت که دران آنش 
میدرخشد ر هرگز غرو نمی نشدند ٭ کودپایه دامن کوه و زمیس کول که فرن کوه باشد ۰ کویر 
ز بسرتیی ویڑے:“جہل) میں شر نردسی کرٹ × بیت ۴ بجاو ادي ر د دیو میں مت 
خاك شم و همه که کربر « کوپستی ( بققم اقت و کجر واو و سین مهحله ) غله کونتن * وا کریمیشن 
نیز آمده* و در فرهنگ بمعنی مطلق کونتر گفته " و کویسته غلة کرفده * و همچنیس کوسته ( بسنف 
یاه جطی ) * و بسهنیی طرفب سرین غلط است و سیم کونسته است نون ٭ 
الکاف الفارمی مع انواو 
گو زمین پست و مغاك - ر شجاع ر پہلواں ‏ نردوسي گرید * بیت * گرایدرگو اسفندیار 
آمد : پہ رزدریں دشت کار آمدے ٭ گواچو و گواچه هنان بادپيم یعنی ریسمان یه هردر طرف 
1 بچائ بندند ر طفلن دران نشیفند و اچنباننه ۵ گوے بالضم معروف ۔ ر تمة جامه نظامی گوید 
ہ بیت ٭ بہرسرئے کہ بردے باد را بید : شکست درگریداں گرے خررشید * گوا مخفف گواہ ہ 
گواران و گوارا چدز چیزے که زد هضم شود ودر ذارقہ خوش آید مرلدف گوازده ۰ + و گوارا گوارنده - و امبر 
بگواریدن ٭ گوارش و گوارشت ترکییے کہ TO NNE‏ جرارش معرب آن ہ کی 
بالضم جوشش که بر پرست آدم پید پیدا شود و پی گردد و بهندي داد کریند ‏ گواره اوه بالف «جوني 
گار ه گواز و گواژه بالقنم چندستي که بدان کار و خر و دیلر حیوانات رانند خري گوید « بیت* 
بضوے ورے عروس ظفر زگرہ فتن :بکرب تارف اعداے مملکت بگواز 6 و ھارن چوپین و معرب آن 
زار یست - و بالشم آغم مبزغ تفہ جرازق معرب آی ' لیکن جوازر جواق درکتب عربي ظاھر 
هدارا یم هرمی‌شود که جور ارسي باشده گواشیر اف نام وایقے است که فیروز؟ کمیہا 
سیفام دران پید| میشود کواشيه بات ام وایق استے ۔ و پالضم مشنعه که زنان بر سر اندازنن و 
مس تس تیم بات ارس تحت 





( ۱) در صرام گفته بدیئیعنی تەحیف ستا و : گوشیر !| ,۰9 f ۱ ٤‏ 


و 


۰ 


گوس ( ۱٩۰‏ ) کر 

مجپول ) خرکا ق که از چوب و علف سازند و پالیزبانان و مزارعان ۵روی آن نکسته‌پان پالیزو رام 
رسشین ۷ و کارہ نیز گوبند .کون 
( بصم کاف رفتے واو ) درخمت پد - و (بکسر اني ) در ٹرھنگ بمعنوع حیز و مون + ونام ررستاخ 
کہ زور عاشوزا دران مردم جع شوند ؛ لیئی بدینسنی کدی است بدال ر در فرهنگ برار گغته م کونه 
و کونسته بالضم سریس - وتیل طرف سربن * سنائی گرید » ع * از نشان دو کون می غر ه و محزي 
گوید ۶ ع * ۰ شود در کونه چو گلزار و بزم چون گلشں ٥‏ و ناظم رسالغ اختاچات گرید « بیت ٭ چوتکه 
کونسته اگپان بجہد : مد٤‏ دولت ر سرإد دعد ٭ کونیه ( شفحتیں و نوں سائی ) چیڑے کہ از گیا 
بافند شبکه‌دار ر کاە بدان کشند لبیبی گرید * ببت ه مانند کس که روز باران : باراني پرشد از کونده ه 
کو ( بالضم و فتم وار مشدد+) غوز1 پنبه و کوگذار و پیلف ابریشم خسیر کرید ه بیت ه مستخوق خوابیم 
دریں کرا خشخاش : شام اجل و صبم جزا را نشناسیم ٭ وله ع ٭ چیست اندر کوه بانگ دانہاے 
کرکذار ٥‏ و دربن در بیت گوزه صرادف غوزہ میتوای خواند و الله اعلم - و در دسخ سروري بمعفیع شیشۂ 
حجام مرادف کپه نیز آدرده ۵ کوهامو_ ( بالضم « راو *جبول ) بازيي است نه خاك را توده کنند 
و موء درهیان آن پنهان سازند بعد ازای آب برار خاك ریزند و گل کنند و در دور آن نشینند و موب 








را طلب کنند هرک بیابد گرر را برده باشد وبعيبي ببقیریی خوانند ( بضم با ر نتم قاف مشده و سکون 
یاب حظي و نتم را میمله ) © كود « پر کوة نوی از عنبر که طبق بر طبق برهم نشسنه باشد و او 
عنبرطبق ند کوهنگ ( الم نتم ها سین نین ر کات ميبي )برجم ۵ کوه ام 
چیزی بلند و پلندي عموما - و کوهان شتر و کوهان کر و قل جبال و برآمدگی پیش ر پس زی کہ 
پیش را پیش رهه و پس را پس‌کوهه گوینه خصوصا خسر گرید ٭ بیت ۰ رصف درآمد علم است 
ایی که بانگ کون : همچین مداسه که بد از کی جبال ٭ و ببعنيي حمله نیز آمده نظامي گوید 
» بیت » چردر معرکه برکنم تیغ تیز : زکوهه کذم کوه را ریز ریز » و بمعنوي موچ نیز گفته اند که آنرا 
بی تی بل وف بی مر نو مو کی مر کر ا سا 
آشنا نیست ٭ ر لہ ع ٭ ھست سیل دیده‌ام بر کوه ر دریا کوهه‌زن 6 ر درٹردمنگ بمعنی زیں ۔ و 
بمعنی جیی فیز آورده و کوه‌گرنته یعنی جی‌گرفته * فردرسی گرید بت ه ز کوهه بآغرش برگیرسش : 
بشاهي ز گشتاسی بپذیرمش » و نظامي گرید ه بیت ٭ ار کوھڈ غم شکوه بلرنت : چون وه 




















نا 
(اگرساله نیز آررد» اند؛ ر در نسخة سررري بضم اف تازع ا ا و فتم ذال معجمه آردهه گودوز 
بالضم یی ار پادشاها اا نفا بان - و بسر تارن بس کرد از نام بس ر راد کہ پر گیر است - ونام 


م نشیاد ٥‏ گور بالفتے ات یسا دف کی و قوم از کفا ر هند که آثرا 
گوزه نیز خوانتد - و ور از بناله 4 - و (بالضم وواو مجبول ) معروف - و دشت هموار مرادف گووه و 
اویفجاسسی له خردشتي را گورخر خوانند - و بعفيي خردشتي نیز گفته‌انه و بداغجہٰة بہرام را بہرامگور 
خواننه ه گوراب (بالضم و واو مجپول ) گنددس که بر سر قبر سازند خسرو گویه ۶ بیت * سردم نادان 
نرهد زیی در گرر : بالا گوراب و فرر چاه گور » و شپریست که ازآنجا تا مرر چبارد!رنه رہ است خر 





گرکانی وید « بیت ٭ براه اندر نه خوردش ردو سور آمن پگوراب ۵ و بعض‌گفته‌اژن 
شپریست از توابع مازندران - ر نیز میداے که ساخته باشند ه گورابه هبیی گوزاب بعفیم سی 

خصرر گوید « بیمت * قریبت کمتر از جور و سم لیست : که چاه گور از خر م نیست ٥‏ ر موضے 
است که دخد؟ پدران رستم آلجا بود فرذرسی گوبد * بیت * :پر پدر زال با سول و ۵رد : بگورابه اندر 
IS ES DS‏ در سینها پرزور 
میشن : درون دیده کوراکور ميشد ه گورب بالفتے چائشور پشمیی کە زیر موزه پوشند جبت داع سرسا ' 
و آن بجاع بایتابه باشد و معرب آن جورب است که الحال به جوراب مشهور انست "سوزئی گرین * بیت ه 

بہاے گورب و موزه فرست و کوکب و نعل : هباست نزد توایذها که م بها کردم م گورب بائلی : ۲۳۰ : 

جائوریست که خاله از خس شبیه بو ب ساخنه از شاخپا درخت بیاریزد ٭ گورچٹم پاچه ابریشم: ۰ ۱ 1 

که در بافندگی چشم گور برار نقش گرده باشند " چنانکه پارچةٌ هست که آنرا چشم بلبل تویند * نظا | ۱ ۳ 

گریں ٭ بیت » کڑاگذدے از گورچشم حریر : بپوشید و فارغ شد ار تيغ و تیر ٭ گورشکاونہ 3 7 

واو جہول ر راے موقوف ) گے کہ گور را شہہا بشکافد و کف سردم را بدزد دد و بتاری نباش اتلام ۱ 

گورگیا: گیا ےاست که گور را خوردنن آن رغیت تام بوک و بقاري اذخر گویند » گوز ( ê‏ 

*چپرل ) ج چارمغز ر محرب آن جوز جوز امت و در فر‌هنگت تی اف کات گفته در امل بمعطئع گرڈ ۷2 

چارمغز چوی گرد و غنف استا بدیی مناسښنت گور گویند ر گزگو گریند گر گرد را که 17 ۳ 

نمعئیي باد مقعد امل E O‏ - و( بغاعتیں ) مخغف گوزں شب پا ام 


١ (‏ ) گور ولاینے نیست شهریست از بتگاله که دااملای بود و حالي وبرانست | 4 
۴۹ 

















0 ۱ 3 


گوال ( ۱۹۲ ) گرد 
گول بامبايدگي و اني نشور ند سیف کید > بت * اي رساب کفت نعل امل تر 
گوال اي زر هولب درت گلش جای خوشنما و بسعنیی جمع کردن - - و جمع گفند» - و امر+جع کردن 
نیز آمده * ر برینقیاس گرالیتان و گوالنده ۰: بای گوید » بیمت * بزرکلن گنع سیم و زر گوالنده : قوا 
آزادگيي مردم گرااي ه یکن دري بیت بمعنيي ارل نیز راست عي اید پس احقياي بمعنی زاید نیست 
وھر نت سور ناف تای گفت و ورفرمنک سنج نآرد تهج مب ول 
سبت * لیکن در قاموس گفنه که جوائق بالضم معرب جوال است و جوالق جولق بالفتم جعع آد ه گوانچي 
( بالفتم و نون موقرف ) سردار گوان که سپسال رگزیند فردوسي گوند * بیت » بدراه شاهت ميانجي 
صغم + کة در شهر شور درن وجي منم گنل و وگل (بفم کف دوم ) حلفة که ده را دزی ند 
کنند؛ چه گو تمه و انگل حلقه آن وبیان آی در لفت انگله گذشت؛ (خسيعتي گوید * بیت ۰ هران 
کوانگله زرییی که چرخ از اخدران سارد : لباس عمز ار را بر‌گرییا. زمان زیبد 9 ر کمال گریں ٭ بیت ٭ 
اي گریم که گند چرخ ز خورشید و علل : جامغ قدر ترا هرس ر مه :گوانگل ٥‏ گو پا ( بالق و با 
فارسی ) کل گار ر ميش سفاي گرد بیت ۰ درب کب چو ري برآخرچی برعيسي: 
E‏ بوزن ر معنیم چوپان 5 کود ( بضم اول و 
فنم درم ) خفف گرید موليي گرید « م ٭ ایعای گودت پیش آ ران کفر کود پس رر ٭ و (بالفتم و 
یئوج | مق رت گو که اسال کودال گویند ۵ گوداب ب بالشم آش که اربرني 
و گوشت پزند رقانق آن ار سرکه و درشاب با قند سازند چوذاب معرب آی سنائي کوید * بیت « چه 
طبع داري از جپان آسب : چه نبي پیش بشه گودا ر ۰ ر خسور گوید » بیت * خوانده زبان بر 
پہلوے بز از و بمعنیی درشاب نیز گفته اند فخري گرید * بیت ۶ نگر که 
چرن برد احوال عیش آن بد+خت:: : که شپد فایق آن شد ز رارقي کوداب ۵ و درین مثال تامل است 
چه معنیع اول نیز راست می آین ٭ کودر و گودره مرقابی ات که کوشمف آن بذبوست *وبعض 
گفنه اند مرۓ است کوچلت که در آب نشیند فرخي وید ٭ بیت ٭ پیل از توچنان نرسل چوں گروں 
ا باز؛ شیر از تو چدان ترسه چون کیگ : ز شاعییی ۵ و چه کار رآتشت بهرام گوید « یت ه بکشتی نيان 
کسے ودره : ازان گوسففدای که باشد برد ه و جوذر ر محرب آن - و نوی ازغلۀ خورد که در کشت‌زار جر 
وگن مرس و جودره نیز گویه » و نام پسر شاپور - - د مراد ايراني - ,و یمعنی بچذ گوزن - و پرست 
( | ) در صراج د کک ای کی ست هقی ۲(۷) ردردو غه کرپ و کر بام ا م 
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. گوش‌ستر ۱ :9° گرنیا 





بمعئیي ارل نیز مناسب است » گوش وی بط جر حرط[ 
ایل غد در ائڑاے :۷ گے عظیم وسید که در دامنشري | بود نشکرپانش بش زر مشخول شدند صروبت 
دیدند بززگ جنه و اعضا پره»و و گوش‌پس که چوں بخوابیدے یلگ گوش بستر و دیگر زبربوش 
کرد *فرديمي گرد« بیت * بر گفت شامتشہا باب ز ماما گوش‌بسترنهاه اه گوش پر 
و کوش تاب یعنی گوشال - و چارگزي که بواسطه دفع سرما بر گوش ببچند ه گوشتاسب احنلام - 
ووپیعنبی مفقار مرغان نیز آغته‌اند» و بعض بحذف تا رده ند ه گوشت‌هام گوشت‌هنگ تاره 
که بدای گوشت از دیگ بیرون آرند - و غایواج را نیز گربند * و معني فرکنبي کوشٹکشندہ گوشخبد . 
و گوش خو , گوش خزك یعنی گرم ھزارپا - و نیز گوش خبھ میلے که بدان گرش بخارند ٥‏ کوٹ 
مصغ رگوش - ر نیز ملا که از کام فرود آمده باشد و در فرهنگ در گوشت بار مانشد در بادام که درون 
دهی بر سرحلقتوم میباشد و بدازي لوزتاں خوانند- و نیز گیشة اندام زن ه گوشیار نام یی از منجمیی 
مشہور + رامي بکف ثاریست ه گوگ و گوگه ( بالضم و واو “جہول جہن ) مه و مشپور به قرقه ده - 
وج که بہندی مسة گریند - ر بني گرساله نیز آمده ‏ کوگار میں رگرد ئل اقے است کہ 
سرگین را کلوله کرده گرداند - و نام یک از پپلوانان ایران و گولاد نام يار لوا نان یرای ۵ گولاتی 








همان مُلانج یعنی نا د در غایت نزاکت که از سفید؛ تم مرخ و تاه رنه ر دروت ادا ۱ 
با چمچه خوند ه گول و گولشض بعنی لش سو سے 1 
آنش ظاهر شود * سولری گرید ٭ ع ٭ کی خود او باده اندر گراخ 9 و سوزنی گوید * ع * : ران نی 
در سه خائپاش گواخنی « ر له بیٹا ٠٠‏ چو کول است قرئی قصیده چون تلشی : مواست د 
که کلشیی بآرام از گواخ ه گوله کلوله باشد - - و در فرهنگ پعفیع کوزه ز نیز آمده ه گول ( با ۲ 
مجپرل ) ابله ر فادان و گولی یمنی احدفی8 گوسست ( بفتم کاف و میم مکسور) و 7 ۴ 
که برابيي جوسای که جومست نام داشت نال شد و آی کناب هفتاد شذی بار بود" میور 
کشتند. و کتاب را سوختفد ٥‏ گون و گولہ دمعذیع رزگ < او و بمعنيي نوع و طوز < ود 
چنانکه گویند ارب گونه * و بمعقيع سوبس بکاب تاری گذشت » گوناب سرخی که دا ا 
گونیا سه چوب مرکب بطریق مٹلہی کہ معمازن بداں راستی و کجی ر گرشہاے اا ٠‏ ال 





























گوزاز شا 
گرید * بت ه سگر آمد <برتعزیسی مرکا اکا در جنک بچتکش چوک برد بلنک ء ر © 
بعنی درخت چازمغز ز * کهزاز | الت اا *جبیل و هردر بات عنقو؟ ) مرش است خوشآواز 
شبیه به بلیل ۵ گوزبان ( بالضم و دار *جپول ر زا »چم موقرف ) پاردم مولوي کوید « بیت ٭ 
چو خر ندارم خرننده نیستم ای جان : من ا ز شا غم پاان و گرزبان ‏ رکچا ٠‏ گوژده ( بالضم ووا 
معررف و زاے فارسی مورف ) نوی از صمع که رنگ آن بصرحي گواید و ار بوت حارے حاصل شود 
که چپودانه گریند و آی , ضمغ زا کللگ تیز خرانند * گوزنه بلقت 2 و3 پننه * و معرب آی جزغع.ه 
گوانی زب ارل سضموم رهردر کف فارسی ) ”خدیان باڈد د گوزگنن یعنی فان هرز مه حون گید 
۾ بیت ٭ حاسد چو بیند این سخ ھچرشیرر می : سرکه تماید آی خی گرزگند از ٭ گوگندم بالعنے 
ہیۓ گیاےاست کہ در نظ رچنان نماید کہ کوبا پذم شش دانط گندم بهم چدپیده " جوزجندم معرب آن؛ 
ر کل نم عوهت گدشت 6 کو ہرز رمع غو " جوزق معرب آن ٥‏ گوزهر ( با ازل معنوج 

 - 0-1 ۷۹‏ مهرب آں ٭ گوزٹ ( بضم کافِ ر رار >جہول و زاے تازیت 
مفتوج) کب پا که اجول نیز گوبند ناظم اختلاجات گرید ٭ بیت ٭ گرزلگ راست گر جپد بلحند : گردد 
از نار ام خشنومند ه گز ینہ یعنی خلواے گوز که چارمغز باشد ٭ گوسپند کشان یعفی عیل قریان ٭ 











کن ۱ بالضم و ولو *“جہول ) معررف - و بمعفیع گوشه نیز آمده - و نام فرشته ایست که مرئل ات 


/ ۲ و بیت ٥‏ خلقے نشسلہ گوش ما مست خرش مدهوش ما : تعووزنان در گوش ما کاي سوے شاه | 
1 اس | ÎF‏ ۱ 

۲ اي گدا ٭ گوشالنگ کرم ھزار پا سرا الدیں راجي گوید ٭ بیت ھ تول تاصے بگرش دل دادہ > مبخلد 
/هسیو پاب گرشالنگ ٥‏ گوشاسب بالضم خواب فردوسي گوید ه ع ه چذای شد که خسرر بگرشاسب 








۳۳ 2 اساھ ز تکیت در يفا ارچھ ء ؛ خر بر »ی بیز آ 7 E‏ 
رگ مرقگزیی داشت : به چن فرشانه ده ده در کی داشت ه 9 درس عنال تامل است چه 





۰ و عبنم تم اس | 








گرھرزاے ( ۲۹۷ ) ۰- 
چھعنی سررر انات ملی الله عليه و آله و سام ٭ گرھرزڑاے یعنی قصیی و ماحب طبع ۔ و در نسۓغ 
میرزا نیکرتار ر هنرمند 9 کوفشکستن رننري درلت نظامي گرید « بیت * چو بدگوهران | قري کرد 
پشت : جہاں ہیں کہ گرهربرز چین شکست * گوھرنیمسفت یعنی کام سیسنہ ٭ گوهرمطهر 
یعنی نفس پاك د و اصل نیو ه گو یا ے کہوارہ یعنی: حضرت ضرت یم له هم گو ےر 
02+ یعنی آقتاب » تن مت ماوت گر راسا بعنی زمیی - ر نقطہاے 
حرف خاتاني گوید * بیت ه از حرف صولجان‌رش زیرش در گو سائی : آمد نچر مفرمفلس 
ور هعر شف نونلر 6 














که بالف مخفف کہ ۔ و بالضم مخفف کرو - و باس رکوچكك که کپیی و کبینه نیز گویند ۵ 
کہا بالفتم خجل و شرمند: و منفعل نزاري گوید ہ بیت ه بذنست خود کة کند با خود ایی کە من 
کردم : کپا تویه ام آخرز احمقي تاکي » و له بیت » کپا لعل توباشد اگرئه بپرردیف : زمان 
زمان بفشانم یکان بان یاقرت ۵ کہاب و کہتاب بالفتم. کاددود کء برا بيباري اسپان کنند قطران 
گرید ٭ بیت ٭ بغام چون او باشند مہتران نه بفضل : بون برنگب یکے درد داغ و درد کیاب و و انوری 
گوید * بیت » برستورلی و آقریات مددام : که تا باه و جر کشگاب؛ ۵ کہاں بالفنم مخفف کیہاں 
یعنی جپان ۵ کیب ( بالفتم و کسرژانی ) ننگ و عاره کیبن ( بالضم ر فتم با موحده ) زاهد . 
مرتاض کو نشیی چه بد بحنیی ملازم چیزے چون سپپبد و هیربد - و بعتي خزانه‌دار - و بمعنی ۱ 2 
مراف نیز گفن‌ند ۵ کیبل و کهبله (بالضم وبا مق ) احدق و ابله نخری گرید ٭ بیت٭ 5 ۳ 
جمال دنير و دین شاه ملكث؛خش : لی عقل با کغایت فضل تو کہبلہ ه کہر ( بغ مین ) رن ۱ 
اسب و استر را ودرفرهنگ گرید بای کبیت خراند * کپرو با میرمست ه کہستان موا 
است معروف ‏ * وتپمتان مرب آن ۵ کہ ( نشم کاف و گطرها) ک پرآب "و ہیں Te:‏ ۱ 
نیز گفته‌اند ه کل بالفتم و ول منقوطة مفتوح) گبااغ است که ذر دراه رید ون 9 
وملین وممیی مب باب ٠‏ کہکھاى معرف که کشا نز یه ول ۳۱ ۳ 
کرنباربلفم خانةکبنه ه کہندز قلعہ ایست از 907 ہو و 
قاع ېه © ہے اک ا ا کت کا 


8 ۰ 



















































٠ ° و‎ 


کونا ( ۱۹۰ ) گوهرذانه خیز 
بیت ۰ کر نی که سازهاش اخم : يا ممطر گرنیاش بخشم ٥‏ کون بردر معني گرنه - و بسن 8 
رناب نیز آمده ۰ گوهر اصل ر نزاد - روجومی قینلی ۔ و در فرهنگ هندو + بمعفیي عوض و بدل 
آرزذه و گوهران یعنی عدصر ارنمه نظامي گوید * ع * محلسل‌کن گرشران در مر ھپ گوهرکش 
نو از وست‌برنجن که معلل بجراهر سازند رنیع‌الدییی لبنانی گرید ه بیت * زبپرساعد شاج ابر 
ساخت گوهرکش : که قطره در خوشاب است رسبزه شبه درال * گوهری چدزی که از گوهر ساخته 











پاشند - ر خدارند امل و نسب - و گوهرفووش که جوهري ٹیزگوبند ٭ گویش و گویشه ( بالفم‌یو 
کسروار ) ظرف ڈیر ر درغ ' ریعفے ہسیی عپمله نیز گفته اند 6 گر یری ته باش ه 
الا ستعارایت 
الکاف التازی 
کواه‌پاچه یعنی کرتاقد که را ل مرد نیز خوانند ظبوي گرید * بیت » با فعل قر 


نی سس 


و مر وی است : از فاخته این لخد پرواري چیم چیست و" کوچ باستان و 2 ےس 


ی ال نت 








عو بے 0100 
الف الفارسی 


گوسا فلك یعنی برج تور ه گوشوارفللۓٰ بعنی ما نره گرش‌افتادن یعنی کرشدی 
کک کید - بیت + کرت چ آی کس فنیناك وا : رش نند اتراك ر ج 
کوش برد بمنی مرگ * کوش ترشدن یعنی شنیدں خسو گید » بیت » چورلی نغمه هد ده 
رت ر ذران بیہشی کشت بیبوش‌تر * گوشخاریدن تولف کرد ٹن ر لت نمودن ۵ 

داش یعنی نامداشتی 6 گوش‌کردین یمنی تہ کیں نظامی گرید ء بیت ۰ کدز ی 
بت )کرش کر وی ر! فراموش کرد * اما درینجا کرش ر بکاف تا تازي ) بعفی کوشش 
5 ست * گرشرزد و گوش‌زده خن که یعباریگوش رسیده باشد ۵ گرش سراے آنه هرچه 
مر گر رل رد گوش‌گفتی نی نیدی چنانته درشنیدر تمام گوش باشد » 
ی نزی‌است ارصدف که بگوش مامی »اه - رپیاه مدني را گریند ٭ کوهرخانه خیة 














کیا ( ۱۹٩‏ ) کین 
گیرمرت است چذانبه در اف فارسي بیاید - و در فرهنگ پبیعنیی بالگ نیز آرده زر(نشت بهرام 
گرید ہ بیت » شدستم ےشٹگ رے شبېه برري : پذیرفتم مراررا اردل کي ٭ کیا بالغنے مرادب 
کي مرقوم بم‌عنیی اني - و هریلگ ار عناصر اربعه - و بىعذيي مطلق خداوند و ماحسب نیز آمده 
خاقفي گرید ه م۰ خراهي که نزل جاں دھدت دککیاے دعر ۵ و نخري کرید ه تطده » شئ 
نت کیان وارث ممالل چم : که تاج و خت کیان راشپذشه است و کیا » جہاں پناج شا که 
مثل ار نامد : ز اقتراں جوم وز امتزاج کیا ٥‏ و در زفال‌گیا بىعثی نوع از علك ررمي آررد؛ * 
کیاچور (ہضم جیم: تاي زوار معریف) عاقل ودانا٭ کیادہ ( بوزن پبادہ) یعنی رسوا ٭ کیار بالضم 
کاهلی فرورسی گرید ٭ بیت م اخواں برعام و ے کیار : نکر تا چه بيني نهاده بیار ه کیارا بلقت 
اندوہ و ملالت ٭ کیاں بالضم خیمة گرد که گنبدي نیز گویند ابرشکور گوید ٭ بیت * همه باز بسنه 
بدیں آسماں : که پرپرده بيني بسان کیان 9 ر (معي جرجاني گرید * بیت * خرگه ترك ر راق 
ترکمانی بيني همه : آنکه بودے مر عرب را خیمه گردان کیان ٭ و بالفتے چمع کي - و بالکصر جمع که 
خاقاني گرید د بیت ٭ ار کیانست چرخ سرباچه : که بشاه کیار در آریزد 9 ر بمعنی اصل نیز گفته‌انه 
ء وله تطبه تاج سرخاندای سلچی : برتغت زرکال به بینم ۵ بر شاه کل گپرفشام :کر هرد 
کیان به بینم و کیانا عنامر اربعه جمع کیا خسرراني گوید ه بیت ٭ همه آزادگی همت تو : قپر کردست 
مر کیانا را ٭ و خري گرید » بیت * نروارث کياني برخاست از نبیبت : ضدیق که بوده در 
خلفت کیانا ۵ کیبیدن یعنی یکسو رنت و تحاشي نمودں ‏ و برس تیاس کیبید و کیبه ه کیاض 
( ہوزن فلاخ ) آهستگی ر قواري و رمي خري وید ٭ بیت ه هه اعدا خود را درست کردي : 
باحسان و بمردي و کیاخن ٭ کیاگں ( بغتے کاف ارل و کسردوم فارسي ) مخالف و ناهموارة | 
کیتو ( کحراول و باه محریفت و تاه مضمیغ )برغ سنگت‌خوار کم اتر سنکریز خر مآ 
کم و و کیغ ( باکمر و یل معروف ) چر کہ درگرشہاے چشم جمع شود و بیغ نیز گنه ابیشعیپ 
گرد «بیسی و شهفت نیست الرکیخ چشم می سرع است  :‏ چوسرع برد اماك سرج ا 
کیخہ کین بالفنے نام پادشاہ قذرج کو مار ندر وبق ج بہاے مرحد (ست 9 


( ۱ ) کیانا را جمع کیا گفتن عچیہست و ور فرھنگ جیع کی گفتھ و نزو ماحب سراح مسیے کیاتاں بیز 
جمع کیان که بمعنیی اسل و عنصرست و انان که کیانا ( بوزن تراتا ) بهعنيي طبابع اربعه ہس ہت 
نخطیه کرد« و گفقه که در شعر خسروانی کیانان بنونست ‏ 
















و 3 
0 





کین )۱۹۸ ) کي 
فارسي انتاده اتل کبی گریند + فردرسی گرید * بیت ۰ نمانیم کارام گیرند ھیے : سراراں ما یا سپام 
کہیے * ین (مسزی) سیب صرقي ق نج و مر و کول و ات 
خوانفد و بتاری تغاح بری و ذرلاث حبات وبیرنائی زعریر نامند ۔ و بمعنی کوچگ مشہوراست ٭ 
کپیر( بقلم اف ر کمرها )نام رایت ست از هند ٥‏ کہیلا نام بے ار مبارزنں لیت توراں ٭ کیان 
و کوهکان یعنی کنند! کر ' د ہکنی یعفی کو‌کنی سوزنی رید ه بیت * فرماد بہ کپکانی شیریں 
بف آررد. : گردر کف او بود هم شدت تر میتیں ۵ کپنی ( بکسر کاف ) خانة زمسنانی » 
کپله بالفتم ربزه‌ا سیم ر زر“ مثالش درلفت دهله گذشت ۵ کید (بلتستی و سکون نون ) کنانش 
قیل ارتب آدمی زا راع شود و بعربی تمطی گویند ' و کے را که ای حالت واقع شود گریٹن 
ا * کپیه ( بغت اف و .ب حطی ) مصطی مەصککی - و( بکمرکاف رفت ھا ر سکوي یا ؟ و قیل 
یفتم اف ) گیا ق است ثه مانند عشقه خود را بردرخت اچ ر بعربی علیق ( بضم عمی و 
تشدید ام ءعفتوم ) گویند 6 











گہر همان گرھر بہرسھ معني ہ گہزں ( بغتے اف وزاے تاري ) بے از افزار کفتگران 
سوزئي گرید * بیت ‏ گمان برم که بزرائي و بحیله گري : : زکللك و گہزنں رسنگ تراش ر نشگرږ: ٥‏ 


کس( ( بضم کاف و سگوں N‏ ےت چرب از خر شس ار مانن میا فرو ریزٹ ٭ گہبار 


و گېبار و کپنباز کنبا همان #عنبار مرتوم © 


الاستعارت 
کېرعقد فلك يعني سارعا ٭ گہوارۂ فنا يعني دنیا ه 
الكاف التازي مع اليا 


ف بک محرفت بعني کدام رقت - و نیز پادشاه پادشاهای و بعضی فته اند پادش 
إندقدر راپی قام از کیوان گرنقه آئد و جمع آی کیان است و ایی نام را زال بقباد داده رهر قدیم چهار 
7 را كي میگفتند کیقباد و کیاژس رگیخسوو و كيابراسب برسب و درکیومرث نامل است چه عقیق 
( ۱ بدینسنی در هنهی نیزآمده لیکی بضم یاف فارسی ماوطالتلفظ بپا ‏ 


/ 


/ 


لیو ( ۲۰۱ ) کي 


( بکسر کاف ر نے یا ) میوہ ایست صحرائي زردرنگ و گاے سرع نیز میشوہ رکیلٹ ر کہیں نیز 
گویند بحاق گوید ٭ بیت ٭ حمود گفنة ب٭حاق گو بگوے جواب : ٤ھ‏ پیش عا کیل وبە بہم خواعد 
ماند ٭ کیلو ( بالکسر و باے معروف ) کواب و تلاب - و ( کسرکاف رفتی یا ) ہماں کیل مرترم ٭ 
کیمالٹ ( بانکسرر با معروف ) شہرے ست از دشت تبچان فردرسي گرید ه ع * ز دریا 
کيماك درنگذرم ه و قطران گوید ۶ بیت ٭ یان خلم و پغمار کیمالگ : کمر بسقه #خدمت پیش تر 
پا ٭ و بمعنیی تن که بر با بار بندند سوزني گوبد ه بیت * درار و برون کار هصني : که آهن 
و که دوال کیمالت ‏ کیبال ( بالکهر و یا معروف ) جانوریست کہ از ہوست آن پوستیں سارند 
و کبودرنگ بود و بیشتر از طرف شروان بیارژد فرٹرسی گرید ٭ بیت ٭ همه ناف مشلت و و سمور : 
رصفجاب و قاقم زکیمال وبور ه کیمخی معریف ‏ و ساماني درکاف نارسي آوده وگفته که در 
اصل گیرآموخت بوده چه گیو رقن که در حول تکستای پذبای میکشت از پرست گبرخر ہمت 
ساخت راز ری دیگران تعلیم گرفتند و منتشر ساخنند ۵ کیہپا ٭کر و حیله - و هماناعلم معررف 
را که بدان طلا و نقره سازند بديفچة کیمیا گویند ٭سرزنی گوبد ہ قطعه ه آنانعه بر مخالفت پادشاه دین : 
بیدفد دست برو یکر رمیا ہے کیا و سے شاه : زایشان نشان نمانده چو سیبرغ 
و کیمیا 6 کیو بالفتم سبز؟ که برک آں مغزدارب و میرگ آن خوش و خوب باشد * کیوغ ریت 
سے رام بان حطی) کل 0۳ کیان بالفتے عالم ر د وگ ر فرهنگ بکف فارسي گفته ۵ کیں ایرچ 
وکین ابر ج نام اسن است ارسيلس باید ٥‏ کیں سبارش و کین سیارش ٭ نام حن انت ارسي 

اس باید ه کیو ( بالقتم رغم یا ) کاھو که خوزی آن خواب آرد بر سفق را یہ 

ید او پم نو - و ۵ ون س0 ريبي درمفت بر 





است و تیر بمعنوع عطارد است نھ تیر کان ه 


گی جانورےست کہ پر آی ابلق باشد و بر تیر نصب کنند عارف بلرچ گرید ٭ بیت ٭ 
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ضفض. ۴ تک 






















کیدبا (fe)‏ کیل 
کشا بالنت نام نوثابه که معرب آن تیدانه است؛ ۵ کی ( بالاهز و یام مچبیل.) نمد ۵ کیٹھ 
(بالکسر و نوی مقتیح) زیسماے کہ ہر درلی ‏ اچیب باشن و آنرا درکچی و فروهد؟ و فرمولث نیز خوانند 5 
کیسه‌دار خی که چیزها را برقت ارزانی خرن تا بوقتم گرای بغررشد سنالی گوید * بیت * کفرو دین 
ر نیست در بازارعشق : کیسلدارے چون خم کیموت تور کیش ( بالکسرر با »جپول ) ترکش- 
و دی و مدهب - و جانوریست که از پوست آن پوستیی کنند - و پارچه ایست که از کنان بافند و 
آثرل خویش نیز گویند - و درخت #مشاد - و جزیرة ار جزایر فارس: زیراکه ار عکانبان مرتفع چون نظر 
کنند زمین آن بر هیئت کیش نماید. قیس معرب آن ‏ و در فرهنگ بمعفیی پر نیز آورده عیدالقادر 
نايني گوید * بیمت * ز را اوسست ارمللگ رملت : چو تیر چارژیش ازناق ر پیان ع کیغال 
ای لنت تصحیف است صحیے کنغال است چنانکه گذشت ه کیفر ( بغتے اف و قا) مکافات بدی - 
و ظری که ماست‌فروشای شیر درانجا کنند وکذار آنی از کنار تغار اندك بلندترباشد و نازدان داره وکارد ره 
نیز گوبند طبان گربد ۰ بیت * شیر عاشق بدر پستان در جعرات شده : چشم دارد که فو 
ریزد در کیفر تو 6 و سنگ که برحصار دیوار نبشد تا چون غنیم قصد قلعه کند آی منک پر سر او انفاز ند 
و بعبي مقرس گویند - وبمعنیی پشيماني و رنم نیز آمده ابیشکور گوید * بیت ه ماررا هرچند بہتر 
پررري + چون بگے خشم آررث کیفر بري ۵ و در فرهنگ بعل نهر آب نیز آررده" لیکی در بیت ابو شکور 
بنعني مکانات بدي نیز توان گنت ٭ کی بالفتم معررف - و (بالکسرو یاسه مجپول ) آدمي : 
رمردمك دیده * و بیردرمعني اما اك مرقوم است * نخري کوید « بیت ٭ هتام اجتماع 
ا و ہوقت مقابله : از کینه مپر برکند از دیدهاش کیت » و (بکسرکاف و فتم یا ) میرن ایست 
ففف كيلك - و بعتي گربه نیز آمده عمید لومگي گوند * بيت هفرق ماب نبي کي رسدت گز 
" اي : کورمفت طلب کني نرمین قاقم از کیت ۵ اما درین بینت کتلک ( بفتم کف وتا ) بمعذیع 
۶۲ ٌ دندست: پا نیز میتوان خواند ٭ کیکن ( بکسرهردرکافت ) تارييي ۵ کیکیر ( بکسر 
لی رایاے ال معررف ‏ و دوم مجبیل )ترا تیرك سوزني کوٹ ٭ م٭ اگندہدھاۓ کی 
۲ فی ٠‏ گیل ( بالکسر و یا معررف ) خمیده و کم قطران گوین « قطعه ه دلم بسان 
حبیب : تتم بساں خال آمف از خیال خایل و بو که قدش چون قرل ماشق آمن 
7 تواش چرن پشت ماشق آمد کیل » , در نخ سرري پسمني آرزرمند فته - و 








کی ([ ۲۰۴ ) ا¿ 
تازي و اب خف مشپوز است و حال آنکه در فارسي ٹا نیامدہ ٥‏ گیری باسرماحب و خداند؛ 
ای ر!تنها امتعمال نکنند چوں غمگین و شرخئیں؛ و اس درامل مختصرآگین است یعنی برشده 
ازغم و چرت ۵ گیدد تسم از پافزار که از پشم سازند » یل نام مدتے ات ء ٥‏ گیلی منسوب 
بگولی عموما- و اسپ راهوار خصوما نظامي کربد * بیت * چر چو رهوار کیلم اریں پل گذشت : بگیان 


تدارم سربازگشت ه گیل بالکصر نام کر است که آنرا که گیلر گرپند ٭ 
الاستعارادت 





که برک دوفن یعنی ترقع داشتی ٭ کیٹ د کیل در یاوه پاچه انگندن و در پاڑہ انگندن , در پاژه افگندن و 
كيك در شلوار افتادن بعنی مضطرب ساختن ہ ا مهن یعنی شراب و کیسد بصابو زدای 
یعقی خرج کردن و خالي نمودن کیسه ٥‏ 

باب اللام مع الالف 

. لابه تملق و چاپلوسي و عاجزي - و درفرهنگ بععفيي باري نیز آررده ۵ لاب نام حکیی - 

و آنتاب بزبای برناني * ر تفصیل آن در فت امطراب بیاید ۵ لابرلا همای کي مرقرم که نار تنك 
توبرتو است و این زبای شیر است ۵ لاو (بضم تا قرشت ) چوب گردے کە یلگ جانب 
آن دراز سازند و دزان *غخ نصب کنند ر ریسمان برگن آن بتحیده اطنل بگردانند - و در فرهنگی 
بمعنی نردبان آررده فرخي گرید ٭ بیت ٭ دست و زبان بدر نرسد کس را : آرب بماه پر نرسد اتر 9 
و دربن تامل است ہ لاج برهنه باشد مولوي کوید » پیت ه برسر لور عشق بيفي تاج : اندران 
دم که عشق بيني اج ه و ماده مگ که لس نیزگوبنه » بیت ٭ شي ترسم ز دشمی درخیالش : 
کہ باشد دشمنش *مچین سگت اج ۵ ر (با جیم پارسي) باري باشد ٭ لاچی قاتلہ که ببندي الچي 
گریند " و هال و هیل نیزگوینه ۵ لاخ بمعني جاب باشد؛ ر ایں لفظ سب ترکیسب پائثه نشه لیکی از 
استعبال ظاهر میشرد کہ جاے مہیبا و جاے آنبوهیی چیز باشد اگرچه غیر ازیس سه جا یافتہ 





تشد سگتالخ و ديراج و رواخ ر ڈرے ارل ۵ نظم ۴ ذٹو بسیار ا ر ررد اخ در غیر جاساسب نامه 





جاب ندیده شد ؛ و امیر خمرر درشم ر خود اتش اخ نیز آورد: و درجاب دیگریانته نشد * و ابی چہار 


( ۱ ) دراک نسخه گیلیم !| 


گیاخن ( ۳۰۲ ) کو 
عاف پرتیرني زي خراهد کرد :ار رشت جاں خصم بي خراهد کر ٥‏ گباخن (بغتع کف وخا) 
نرمي و آهستگي ؛ ودر دسخۀ سروري بکاف تاری آورده چنانکه با مثالش گدشت * لیکی آن مثال 
شاهد اف تابي ر فارسي هیم کدام نیست ه گیاغ بالکسرگیه ببرامي گوید ه بیت ‏ جب 
نیست از سوز م گر بباغ : بتند درخت و بموزد گیاغ » گی‌بر (بقتع کف ونم با ) جنس از 
پیگں که زره بر نیز گریند ٭ گیتی عام سفلي چنانکه مینو عالم علوي ٥‏ گے کم و میم پریشان و 
پراکنده " و کس را که مغزسراو پریشار شود گویند کیم شد * و سرگنچه یعنی گردش سره گین بانکسر 
غلیواج" و چون مشہوراست کہ غلیوا زشش ماہ ٹرو شش ا وہ و سس سال ماده ر سال 
نر بنابریں کے که رجولیت و غیرت ندارد باو نسبت کرده گيدي گربند ٭ گیرا ز بالکسر ریا 
معریف ) سرنه چذاكه در لذت انارگیرا گذشت ھ گیرع (بائسر ویاے معروف و راے مفتوم و 
خاب معجمه ) رحل که مصعف ر کتاب برلن نپاده بخوانند ه گیرنگ (بالکسر و یاے معررف ) 
قصب ایست ظہیر گوید ٭ بیت * برات بخشش توبر رجوه عالم مرو : معاش دشنت از نقد قاضوم 
گیرزگ » و کمال گوید * بیت * بترکتار در خانۂ تناسل او : شکسته باد بکرپال تاضی گیرزگ 6 و 
قصۂ تافي گیرند مشپوراست ه گیرو ( باکمر ریات معروف ر را مضبوم و رار معروف ) یک از 
پہلواناں ایران ٥‏ گیره (بالکسرر یا معررف ) سیك خوزد م کیس مخفف کیسو امدی گرید »بت « 
سرگیس در پا چفبرکشان : خم زلف برباد عتبرفشان 6 و گیس بنه رشن که بیاتوت و لعل مرمع 
تید ی ز یاقوت و الباس و لعل و گہر؛ نبد چیڑزے رے آآچا بہاگیرترہ کزیں هردر ازبپر 
ام پلند ھ کله ساختے مرد ر زی گیس بند ه گیل و گیللی بالکمریعنی گاني ۔ و بزیاں گیای رعیت 
و عامي ر گریند ۵ گیمیا همان راز که نوم از جامه است 6 گیزه مضفقت آبکینه- سوزني گوید 
بیت« هره دل از مپر تو چو نقره ندارد : رآنش غم در کداز باه چو گینه ه گیو (باكم رر یاے 
مجپول ) نام پسرگوڈرز ٭ گیوگان (بالکمرر یا #جبول ) نام یک از پپلوانان ایران که پهراو کرازه نام 
داشت 5 گیومردت (بافنم و پا مضمرم و تا قرشت در آخر) نخستیں کے که درجهان 
پادشاهي کرد * و معنیع آن زنداگویا چه گیویمنڈیع گیا و مرت یمعفیع زنده؟ و درمیان متاخریی بکاف 


( ۲۱ ابنست در بعضے نسۓ مطابق فرهنگ و برھان و تسف صروري و در بعفے نسۓ رشید 





پا گیماز عوائق سرا 


اگوي ) ۴*۵ ( ال 
اخسیکتی گوید « بیت » پیے پیے است و بددرون و دغل : راست گولی کانهٌ اس است 6 ر سانا 
هرحیوان عموما- و ماد؟ مگ خصوما که اج نیز گوینه 6 لاسكوبي ( باسیی و اف مفتر و وار 
مکسورو یا معررف ) مرۓ است کوچلٹ خوشآوار مثالش در لغت خول گذشت » لاش تاراج 
و غارت ستالي گرید ٭ بیت ٭ رنم کارای که گنم(شانند : زر نلهدار و آب‌پاشاننه ه و خافائی گوبد 
* بیت ۶ فاش کند تیع تو قاعد؛ انققام : لش کند رمم توماید؟ روزگار ه و غایع و زبون و فرومایة 
شاه داعي گوید ه بیت ۶ هله اسرار خدا فال ثمي باید کرد : ابنچنیی کار سس اش نمی باید کر ہ 
و هنم و چیزاندك سعدي گرد * بیت * بربی زم که تربيني ملوكت‌طبماننه که مللگ رو 
زمین پیش‌شای نیرزد اش ه لاشه اسب و خر زبور سنائی گوبه * بیت.* بارگیرتو تازي اسب 
دران : تو خریدار لنگ و لشه خوان ٭ ر نزاری گرید ٭ بیت ٭ آینهمه طمطرای چیز نیست : اشه 
راب ماب هه تن و و یز البد حیوان و آدمی بعد از مردن ۵ لاخ باري و هل و ظرانت » 
لاغون بزبان رومي خرگوش * لافیس ( بکسرفا ) دبو است که در نمار وموسه کذد و بعضی بقاف 
گنه اند سعد‌ي گوید ۰ بیت,ه تو گوئي که عفریت لفیس بود : بزشنی نمودار ابلیس برد 5 
لاگ ولیف مرادف اند یعنی دعوي و جن زیادہ از حد ٭ لاکی ( بفتم اف ) کوش است 
نردیلٹ مللگ روس ٭ لات تغارا ر کاس چویین نزازي کوید * بیست ه شیرة مستاں چالاك است 
هیر : بر ثف مانه لبالب لاك مي » و بسعای گرین ٭ بیت , بانشم دادند د, اك فلگ : شد 
مکس,ان سر خوانم ملت ۵ و چیڑے زبون و ابع کہ لات نیز خواننه سوزنی گوید ه بیت « هر 
ی همیو سگ لالك دوان از پس بو : آفنت فقل و هلاك تدح ر مرف سب * و حیران حریٰ 
معروف که لات‌پشت گویند یعفنی سنگ‌پشت سنائي کریه * ببت» لاك‌گودم به بدت خریش گرقت : 
بعد ازان راہ بحر پیش گرفت ۵ و رن بغایت سرخ که نگرزانن و نقاشان بتاربرزد و آی در اصل #بفب است 
که بر درخت کنار و دیگر (#جار منجمد می‌شود آنرا بکوبند و بپزند و آزار رنگ سرخ حامل شود که 
رود زایل نشود و به ال آن دسنه کارد و شمشیر محئم کنذد و آن را نیز !لت گوبنده لال کنگت- و هر 
چیز شرح عموما و لعل خصوما که معرب آنست فرخی گوید « بیت » آن تاره گل ال که در باغ 
بعندد : درباغ نکوثرنگری چشم شود ال 6 و اربلجبة لعل را ال گویند که سرخ است و هحچنیی 
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موشع چا هیبت و ثرس اع بسن اهر ی که ببمايي تباشم مطلق 10د مر لایر اک 
یو ا ویب وی تپو اس ی 
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بغاے دیرار و سرلاد یعنی سردیرارفشري گرید ۶ بیث ه لن رإ بربناے محئم نه : که نلپداز 
لاد ب ںاد است ٥‏ ر فرخی گوید ٭ بیت ٭ بٹان شکستہ و بلخانبا فکنده زپا : حصارهاب قوي 
بر کشاده اد ز لاد ۵ و دیباے تنلك قطراں گرید ٭ بی ٭ باد همچوی لاد پیش تیع تر یراد فرم : پیش 
تیخ دشانت باد چوں پراد لاد ٥‏ و شرف شفرده کوید * بیت ٭ اینك اینك ز کرای بہار: رزمة 
پرنیان و اد آمد ۵ و بمعفیم خاك رگل منوچپري کریذ * بیت ۶ درهمه کاري مبور رز همه عيبي 
نقور : کالبد تو ز نور کالبه ما ز لاد » و خافانی گوید ء بیت ٭ نریزد از درخت ارس کافور: نخیزد از 
میان لاد ادن ۵ ر نیز خفف لدن باشد که بعد آزیی مدکور شود كسائي گربد » بیت* از عبیر و عتبرو 
از مشت رلاد و داربوب : در سرابستان خود اندر خزان میدار برے 6 ر نام شبریست فردرسی گوید » 
و بیت ه سپاهان بگوڈرز کشواد داد : بگرگیی میلاد هم لد داد ۵ وچون مشپور است که ملكك لار 
گرگیں میاد و اراد او داشته بعید نیس که لاد عبارت از مللك ار باشد ‏ و ببعنیح گل و شکرقه نیز آمده 
شرف شفرفء رید * ع * هراد که از دامی کہعار برآید 8 و بسعفیی آبادانی نیز گنتهاند ه لادن لے" 
دال ) نوم از خوشبوها که در دوه بکاربرند* گرفد از زمیتی حامل شرہ بدبی طریق کہ کیاۓ ازآں زمیی 
روید بادن آغشنه و بز آن گیاه ر[ دوست داره و هنم چریدن ریش و موب بز بداں آلوده شوند بعد 
زان جدا سازند آنچه بریش او آلرده باشد بهتر است » و درقاموس گوید عطر ‏ است و آن دراصل 
گیا .۵ است که در زمین ریگستان یس حاصل شوه و بز آن گهاه را دوست داره و چون بخوره موی ریش 
و دیگر اعضات ار بای آلود: شوه * یکی بدال **جبه آورده و مشپرربدال مپمله است و ظاهرا بمپمله 
فارسی و بمحچه معرب است » لادنه ( بدال معسور) گیا ۵ است که از پرست ساق آن ریصان ساند 
و ۵ رهنه سین گربند ه لاه بیعقل و احمق ۵ لار ملك معررف - و نام آے است EEE‏ 
یہی سر مت ع ٭ بہشکا ر رووا فور وا رین ٥‏ لاس س ابریخم روما 
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rr لامانی‎ 


رة 
٭ بیت ٭ بعون جود توسپم هفر بیاراید : تن نوانگر و دوویش ےتکلف لام م لامانی گزاف و چاہلوسی 
ر ابه‌گری سنائی گرید * بیت « چء سسني دیدی E a‏ 
آمد از مصحف که گشتي گن امانی ٭ خانانی گرید » بیت.* فرر کی نطع آزادي برافگن لام 
درویمی : که با لم سیه پوشان نماند اف و امانی۶ لامچه همان لم بمحتی دوم یعنی عنبرو مشل 
و سپند سوخته و مانند آن که بر پيشاني طفلن کشند اجبت دنع چشم زخم ععیله لرمکي رید ٭ بے ہ 
تا بود لچه ز عنبر و مشلگ : حور رابرعذار تو برتو 6 لامش گر ( بکسر میم و سکون شیر معجمۂ ) 
درخت بشه دار که آنرا آغال بشه نیز گربنده لامك و لامه ( بقلم میم ) چار گزی که بل دسنار 
پیچند سوزني گرید « ع * بهچید: یک لمك میرانه بسربره لامك و لمل نام پدرنوج- و امه 
بعنی زرد عربیست .9 لان بیرفائی و #حقیقتی مولری گوید « بیت ٭ می آیدم ز رنگ تو اي یار 
بوی للن : بر کند8 اخشم دل از یارمہربان ۵ و امر از انس بعنی جنیانیدن ر انشاندن و ملان بعنی 
مینبان "و برین قباس ند اند وانی * سنثی گرید ۰ بیت « یات قصید: هزار جا خوانده : 
پیش هرسفله ریش را انده « ر طیاں گرید ي شعرهبی خواندم و ار ریش هی اند * و 
نامر سور کرید ٭ بیت ٭ پیش مر چوں که نجنیدت زبا هرگز : خیرو پیش ضعفا ریش هنی 
انی ع و ان بمعنیی مفاث -و اند آلت تناسل که لند نیز گریند و ظاهرا که ابی لغشت جندیست و 
لان آشیانڈ جانوران برنشة ر حرتنه- و هل وبیکار نامر خسرر گوین ٭ بیی ٭ ئئوں پارسالئی سی 
ئد خراهی : که ماندی بسان خرپیر انه 9 و در فرهنگ بمعفیي ند ار نغمه پردازی آوزده مولوي 
گرید ٭ بیت ٭ خود گلش بخت است ایں يا رب چه درخت است این : صں بلیل مست ایی 
جا هر لعظه کند انه ه لیکن معنی ارل نیزمیفوار گنت » لاو گل سفید که آثرا کابه گویند و خانہا 
را بدا سفید کنفد آذري گرید ٭ بیت ٭ شود رراق سپپراز ظام دود؟ شب : چو کلبہاے عجم شمته 
در هيح بلار ۾ ر بىعفی (به نیز آورده اند 9 لاك تغار کنا دا رکه آرد درای خمی رکنند شرف شفرده 
گوید ه پیت ه سغر؟ دولنش آنررز بکسترد قدر : که نه اي قرصة خوربود و نه این لرك برد ٭ و نان 
تنك که او را الراش نیز خوانند ه لاوه همان لبه بپردر معنی - رباري است که آنرا چاليک نیز 
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0" ( ۲۰۹ ). ۳ لام 
الہ و اکن که در اصل لثل لا بوده یمنی سرج سختیاں و الس نوع ار بانة ابریشمین سرخ رزگ 
مخفف ال‌لس مرکب از ل مذکور و اراس .که نوتم است از ابریشم فروتر از اناع دیگره لالا بندہ 
و خادم - و گیاقه است که از طرف مه معظمه آرند و #جپت بواسیر بخورکردنش نافع است سلمان 
زد « 0+ سولوی 
گرین و« بیت ہ هین بزی دستی که آن شاهد رسید : هان بل رقص که لا میررد ۵ لالاسرزے 'یعنی 
خواجه سرا و لالس ( بفتم لام دوم ) نوع از بائتڈ ابریشمی سرع کە بغابت نارلت و لطیف برد 
آنژ له نیز گریند بدرچاچی گوید « بیت ۰ گه در قدم باغ کشد فضل تو دیبا : گه برسرکهسار 
نهد حکم تر الس ۶ لاللی و لا کفش باشد سوزنی کوید ۶ ع ٭ که عاشق است بران لاله رو 
الك درز ٥‏ رسنائی گرید ه بیت ه بل تا کف پا تو ببوس : پندار که مپر الا یم « بیت ٭ 
آ خر ارچه عقل ما کم شد و ليلگ از رو حسی : سرز لااك بار میدانیم و با از للا © و بمعلیی تا 
نیز آمده عموما - و تاج خررس خصوما رردکی گربد « بیت ٭ تهر ایس که زد بدشس کوس : سرخ 
شد شیر الکاے خررس ھ و منل دیگر هنان بیت سنائی ۵ لاک بلام معنوح و نون سای 
و کاف فارسی ) زله و نان پارهٌ گدائی مواری گرید » بیت ه مرئیه سازم که مر۵ شاعرم : نا ازهنیا 
ہرگ ولالنگ برم ٭ ول#بیت *ه پارها نان و النگت طعام : دزمیان کر پابد خاص ر عام ٭ لالم گل 
معررف ر آن هفت نوع است لاله محرائی - ال شتابی ‏ لاله دلسوز - (41 دلسوخته - ( خطائی - 
ال دورو * ردر نت میا هفت نوع چنیی آورده سرخ و زرد و سفید و آل و دورو و خطائی و شقایق 
النعمان که بغارسی لا دخنری و آذرگون گویند زبراکه کنارهاش بغایت شرج بود ومیانش سیا برد" و 
لاله‌سار مرغیست خوش آراز اسدی گرید ٭ بیت ٭ پرگنده با مشك دم سنگ خوار: خروشان ببم 
ساری رالهساره لام ژند؟ درریش شمس طبیبی گویه « بیت ٭ خلق خوشبو- تربا شاه ریاحیں 
میگفت : کای گل کپفه قبا بارچه لام آردی ه و عنبر و مشكك و سپند و نیل که بجپة دنم چشم 
زخم بر چپرة اطفال کشفد و چشم آرو نیز گویند انوری گوید * ع * آنگبش از اجورد سرهدی برچپرن 
ژم ه عطارگوید ٭ ع ٭ ررت بس زیباست لامی هم بکش * ر اف و گزاف حیم سنالی گویذ 
٭ بیت ہ بار زان خولجه زاد4 بات : آنیمه اف ر ام و (مانیه ر بمعفيي زپور نیز اسده ابوالفرح گوید 
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ودبت ۱ ( ۲۰۹ ) لت 
لب چوا بردار توش جارید ۵ لبنگ ( بفئیتیں و سئون نون و کاف تجبي ) کرم چرب خوار که 
بتاري ارضه گریند * لبلیو ( بغتم هر ام ) چغلدرے که بپزند و در بازار ها فروشند ر کا۵ بهشات 
و سیر خورند مولوي گربد ۰ ع » چه برد طفل از لبش که برد مت لبلبر 6 و (بضم هدر (م) هرزه 
ولو گریں و بیت ٭ می دا ۵ اشنم از لپلبو ك شد زر میی : درمیان دفتر ساطان سلیمان یافدم » 
لیکن حقیقت معني ایں بیت از جواهر السرار شین آذري معلوم شرد ۵ پیات (بالکسر و سکوی 
با موحده و یا حطي ) رد خانه 6 لبینا ( بالفنم وکسربا و باب معروف ) نرالیست از 


مرسیقی ٴ لیک ظاھرا نام آر نوا نوش لبیناست چذانه مذکور خواهد شد ه 


مع الباء الفازبی 
لپ بالفتے لقمۂ کان و 
الاستعارات 
لب آتشقشان یعنی لب معشیق - و لد که از و آه سوزئالك برآید - و طعفه زں 9 
لے تر کردں یعنی سخ کردں کہ زبان زس نیز گویند خسور گوید * بیت * ز چندیں نفتہاکم شتا 
لب تر : ندیدم ھی نقئے زیی نکوتره لب زدن عربده کردن - و دشنام دادن نزاري گرند ٭ ع ٭ 





آں بے می خر ولب زندر جنگ کند ۵ لب هپین کردن یعنی تدسم نمودس سید حسی غزثري گوید 
و بیت ه زان تالم سپید کند هرسیه زبان : دردا که چون زبای قلم گشث دفترم ۵ لب کشتیگاه کدر 
آب که عرب معبر خوانند - و کنارا آب که بعربي ساحل کریند ۶ لبای راهیان و لباص عنبرسا 
یعنی لباس سیاه خاناني گرید ٭ بیت ٭ لباس راھباں پوشید ررزم : چو راهسپ زان برآرم مرشب 
آرا ه لب را چشبةٌ خضر ساختن یعنی" شراب بر درام خوزدن خاقاني گوبه * بیت « چشۂة خضر 
ساز لب از لب چام گوهري : کز ظلبات بحرجست آينة سکندري 5 

ص التاء 


لت بالفتم لکد زدن لبيبي گرید ۶ بیت ٭ ريشت ز در خفده و سبلت ز در نیز؛ کردی ز 


ور سیلی ر پہلو در مت ۵ و خسر گرید ه بیت ٭ دراں تاج در هل زمین پوش :ز لت معزول 
۳ت“ 


کے 





لأهررن 0 CY,‏ ۱ ولب چرا 
گویند چنانکه شرح آن گذشت ۶ لاهوره ( بضم‌ها و وار مجبول ) کرے خربوزه و هندرانه که بترکی 
قاش گویند ه لاه امراز الیدن بعنی گفتن - و اینده گوبنده چنانکه گویند هرزه اس و میلاید 
یعفی میگوید و بربی تیاس اینده و (ئیده - و نوع از بان ابریشمی که در ملگ گچرات باشد و 
آن ساده و رن رنگ بائند سیت گوید ٭ بیت اه ائسوں زرنگار فللك را چو آستر : برابرؤ معنبر ایی 
اي ساده بی م ر گل تیره که در ته حوض و جوے آب باشد - و دردعي شراب ر امثال آن - و 
تال از جامه و ریسمان و مانند آن چذانکه گویند این جامه و ریسا یات لاست یع یعتاست - 
و هرچینه از دیارکه رده نیزگیند چنانچہ گربند یلگ ال دیڑار و درالے دیرارہ لای (یفتے یا ) 
موادف لا بدر معنی اخير انوري گوید * بیت * پارژ عدل تو یلگ ای همی شد بجبان : کب 
را در رمه از جبلة اغنام گرفت 6 لابنی ( بکسر یا و نون ) چامة فوناسش که درویشان پوشند 5 


اللام مع الباء التازي 


لب معررف * و درفرهنگ بمعفيي سیلی گفته - و ظاهرا آن لت است ینا و بمعفیع لد 
است نه سیلی ه لباچه بالفتم فوجي و بدا دازسي نیز گفته‌اند - و بیعنیی‌دریدن و پاره کرد نیز 
آمده آنوری گرید ه بیت « جب مدار که امروز مر مرا دید است : درآ لبا چه که تشریف داد؟ 
درشم ه و آثیر اومانی گرید ٭ع ٭ چرغنچپا شمش را کند لباچه تضاه لباد و لباده بالفتم جامة 
بارانی لیکن در عربی بحني نسد آورده مولوي گوید * بیت * دهند گنم رران ر پرند رنپرراں ددد 
جامڈ اطلس برون برند لباد ه و پالم چوے که ب رگردن کار نفد تا البه و قلبه را بکشد و بهندی جوه 
خوانند نظامی گوید » بیت * کشاور ز بر کار بندد اباه : ز کار آهیی و کار جوید مراد ٭ و کمال گوید 
٭ بیت ٭ آنش خشم تو چون زبانه بر ارد : شیر فلك برنهد بکار لباده ‏ لباش و لباثه و لبیش 
و لبشه بالفتے ریسماۓ کە برسرچوب بفدئد و لب با اسب بد ثعل را بدان بستہ تاب دعند تا 
عاجز شود ورقت تعل بندي حرگت نعند سوزنی گرید ٭ بیت ٭ لبت از هجو در لبیشه کنر : ې 
بدینسان بوق تبسم خر 6 لب جر و لب جر نقل که چون یاران باھم >حبت دارند د رمجلش آرند؟ 
که آنرا +تخوزند و خی میگربند احمد اطمۃ گرید * بیت * بعیش یعدمه احمد مماز با شوبت : و نقل 





اَ..طک کک جج مت ے سے 





( ۱ ) دریگ سخه و وفت با واوعاغاهه و در پنم ۓے آن ں 


[ ۷۲۱۱) لٹ 


لے بالفتے رخسار۔ و بالضم برهنه که ارچ نیز گوند 6 

لیر بالضام گیاٹے است که ازا بویا بافند و درخ نیز تویند ھ لا بالقنم کش که لا نیز 
گویند ٭ لش مرادف لت بدو معنی یعنی گرز و پا از چیزے انوری: گویك ٭ بیت ٭ باد دستش 
قوی و از سنش : دشمنش لت ات گشته بلشت » و کبال گرید * بیت « باخت در شکند 
آرزو بکاسة سر : که هر که آختی ازان خورد سیر کشت از جان 6 E‏ ( بالعنی و <یم قارسی در آخر) 
زاك زری خی گرید ٭ بیت ٭ بر رخ دشمنش که چون مازرست هیست شاه ار لخے کند * زیرا که 
چوں بمازو .جمع شود رنگت سیاه دهد ٥‏ اخچه و آغدہ شعلٌ آتش و در فرهنگ بسعنی اخلر گفته 
ار رمزدی گرید ٭ بیت ه آتش عشق را ز بس سو اسی : آ: شعله است وغم بود اخشه ه ر بدر چاچي 


N 


می کوید ه بیت و مه بکمند آورد سنبل تو هرنفس : اخ پدین آرد آتش تو دمبدم ۾ وله بیت ه 
آن بسته خفذان نگرو آن چشمه حیوان, نگر: آن آخجها پنبان نگر در آتش جان پرررش ه و نیز خشه 
نوع از اش آرد - و لغزیده و آخشیدی لغزيدي چذانکه مثل است " از خوردان خشیدن و از بززیان 
بخشین؛ ه لته یعنی اغت وپاه ه لذا ا( بفتم هردرآم رسکین هردر خاے مفقوطه ) فعیف 
واغرمولوي گوپد « بیت ٭ مفقخرترزبان شاه جهای شمس دی : فوبه وافقت کند گرچه که تواخلخي ه 
مع الراء 

(ر بالفتم جوء آب اعم از آنکه سلاب او را کنده باشد یا ساخته پاشند خسور گوید ٭ ع ء 
بہتریں میدان نگ خرگوش ‏ لور و لر است ه و بدعنیی بخل نیز آمده ابرالفرح کوب » ع ٭ این 
دست بلر کرثه و آی پشت خمیده است هو بمعنیی (غر و ضعیف نیز آمد: - و (بالضم) طایفه ایست 
معررف سرا نشیذانی ٭ لون بالفتم میدای شاعرگرید ٭بیت + تا خذجر تو گشت جر کاو در تجرث : 
گلگوں ار خوں خصم دغل شد فضاے لرں ٭ ر میدا د است دردندر هرمر که بلرد امیر اشنپار دارد - 


و میداے است در شیرار که بلرد قاشی معررف است ٭ 





( ۱) دربعض نسع مغر نر بربان در یک ققخ و تبریز ان ۱ء) ور ینی نسچه مسر نشین | 


لت انب (f)‏ ی 
گشنہ چوب چارش ھ و بمعفی گرز - و بىعنیي پاره نیز آمده چنانهه لت لت یعنی پاره پازه ( و ببر 
در معنی لخت نیز آمده ) شمس فخري بپر در معني گوید * ابیات ه ز تازبانة خشمت اشارة 
#نیسی : برزم خصم چه حاجت و رابه نیزه وت » برنعه رزمه دهد جامه گنم گنم طلا 6 به 
بوروبدره دھد گلا جرد یالت لت ه و پارچڈ درست از مخمل وفیره که آنرا پاره نکرده باشند - و رود خانه 
ابست از مل دیلباي ده بے لت ړك صشپور است - و بمعنيي چام کتان نیز گفنه‌اند لیکی گویند 

ت‌کنان یعنی پارۂ کتاں نھ آنله بمعنیی کنان آمده باشد - ر بمعنیی شلم نیز آمده چنانکه گویند لت انبار 
و ات البان یعنی پرخوار که شگم از پری انبارو اندای کرده باشند 6 لت انبان و لمت‌انبار ولاق 
و لتنہارو لننیر بسیار خوارو شکم پرست چناکه رجه آن گذشت ابوشکور گویه * ع « بررخود مکی 
مسلط گفتار هر لتنبر ع و سعدي گوید « ع » لت انبار بد عانیت خورد و مرد » و اخسیکنی گوید 
ع ایس مرقع برش سیاح لننبار در رسید ۵ لتر (افتعتیی ) نیم می تبریز- و ظرفی که درای شراب 
ننند رطل معرب آن ۵ لتره بالفتم زنان قرار داده میلی درکس که چون تعلم گذفد دیگرا نفہمتد و آنرا 
لوترا نیز گویند- و بزرگري معررف است- و شخص که بند رہاں نداشنه و هرچه بشئود همه جا بگرید - 
و جامة باره پاره شده و کبنه لخري گوید ء بیت » ایکه باشد بر جالت تو : اطلس چرخ ژنده و 
لت ه لتلی ([ بقنعتیی ) نام بازعي است ۵ له بارة جام کہنە ٭ 


مع اچیم التازي 


لے بالفتم اعد باهی ستجيک گریه » بیت * یکررز بگرمابه فرو آب هبیریخت : مرد ے 
بزدش لم بغلط بردر دهلیز ه ر خري گرید * بیت ه گر کینه کشدراست وي از انجم و الاك : درهم 
شکنه طارم الاك بيك لم * لجلاج بالفتم نم شطراي بار معریت اک بلیاع اشنهار دارد و ندیم یک از 
خلفلے عباسیہ بر ار ٥ر‏ عربی بصولی مشہور است چنانکه ۱ وف اس کی سوہ سے 
ر بامطاح اکسیریان زیبق صاب - و بذاري کس که سخی درست ر نصیے نگرید ۵ لیم (بلفتي ٥)‏ 
ر ی ( بغقعتی) گل تیره و سیاه ته حوض و نه جوب. آب مولوی گوید ء بیت » تاجرء برد 
نہد لدم سیاه ؛ تا شرد تاریلك مرچ و سبزه که : و رفیع الدس لبنانی کرید « بیت ه بیس لمست نو 
مگر اف *ا زد ورثه : بر ر ب,رچه در حلق نادند اج ٥‏ 


( ۲۱۳ ۲ لکانہ 
گوشت -یاسنتوان نظامی گوید * بیت * سر زنگیانر| در آرد ببند : خورد چوی سرو لیذ گوسفند ه 
٭ وله بیت ۶ بیاررٹ خروان زیرلگ ھہشمند :ہر لفچہپاے سرگوسشند " لفچں کے که لب بزرك داشنه 


باشد ناصر خسرر گرید ٭ بیت ٭ خدارندم زباني روے کردہ است : سیاه و تچ و باریلک و رنچور ٭ 


لزن ابله و نادان هندر شاه گوین 8 بت * ز دست آسانم خلصی بخش : که بس 
بیرحمت است این جایر لك » ر عدد معررف یعنی مد هزار عنصري گرید » عم + در للگ ز لشکر 
او شد بزیر خالی نپان 6 و بذدیدمعنی در ال هنذي است ۔ و غمان لاٹ سرقرم که اردرخت کنار 
و دیگر اشجار حاصل شود و در عربی بتشدید کاف آمده ظاهرا معرب کرده‌انه * و بعضی بدینستی بضم 
گفته‌اند و بکسم تال آنر( گفته‌انه که بدا چیزها را پیرنه کنند *- و طایفة از کا ر جام پارو پار - 
و بعض از مردم ررسقا رخت پوشيدني را گریند اعم از آنکه نو باشد یا کپنه - و (بالضم ) چیز گند؛ 
و ستبر- و کعب پا نزاري گوید « بیت * محیط بر اك پایم نمبرسد بمراسب : غدیر دنیا وانگه مس 
و غریق عایق 6 و *خفف لوك که نوع از اشتر است پوربپا گوید ٭ ع » خرطوم فیل و گرد بسرالت 
ودست لك ۵ * ودر سامی ریشی است که در شکم پیدا شود چذانکه شکم را سوراخ کند و بعربی دبیله 
خوائند- و( بالئسر) مرغ کاررائگ که آنا ليك رليك نیزگویند وگوشت لفیذ داره ۵ لك وپ بالفتم 
آلات و ادرات خانه از کسه و کو و فیش و رخت کبنه و بالضم گنده و ناتراشیده ۵ لا بالفتم کفشن که 
لک نیز گویند ناصر خسرر گوید » بیت ٭ حب علي و رضوان بر سرنهدت ناج : وز پایپا بروی کندت 
ماللی لک ه و ظاهرا لکا کش سرخ ولا کفش مطلق - و سخنیان منوچہری گریں ٭ بیت » بسته زیر گلو 
از غالیه تحت العف : ساختہ پایکہارا ز لگا موزگکے ٭ و نیز عمان لاگ بمعنی لاك مرقوم قطراں گرید 
« م هیا چو بر زربی ورقبا رنخته آب لک “٥‏ ودر فرھنگ بدینیعنی بضم گفته۔ و بمعنی زمیں ۔ ر ملاك 
ر رابت نیز آرزد:“ ٭ لکام بالضم امرك قوي جنه و بدعیا سوزنی گید * بیت ھ هرچند که کنگیم ر کلوگیم 


و لدامیم : ت داد و دل بسنة آی درل غلامیم وہ و کوش است درشام حاذی شپرحدات ۵ لکانه 








۱ 5 ورپنے لسنہ و دخ سراح اللغات ليلك و ور بای نحخه و ہے حر ری و جہاشیری ار برخان 
لیطلگا | ( ۴ ) در مه لسخله علي زرضوان و در دو علي رضوات ۱ 
۴ 


۴ 


لزوم ([ ۲۱۲ ) اف 
مع الزاء 
لزوم کمای نرم که آنرا لیزم خرانند زیباکه چند اه براے مشق کمانداری بآی لزرم کنتد 
سوزنی گوید » بیت ه ای بیاز, ‏ همت تر شده : مر فلگ را مان کمان لزرم 8 
بع لزا ري 


لژ ( بالفتے ) J GAs‏ بغاحتیں ) هماں جم و اجن یعنی گل تیرہ اخسیکتی گوید . 
٭ بیت ٭ آب نا خورده ازین برکة نیلوفرگون : «مچو نیلوفر نا حلق چرا در لزنم ه 


مع السين 


ان بالعنے چیزے ثري ر خرب و نیکو لبببی گوبد 3 پیت و گر سرد شدي باز سی 
درخور هست : زبراکه ندارم لي منم چیزے لست ٥‏ لستی بالکسر لیسیدن سوزنی گرید » ع ٭ لستند 


آستانت بزرتان و مپغران ٥‏ 
معالشیں 


لش بالضم گل تیو که در ٹہ حرضہا باشد مخفف لوش پوزیپا گوبد ٭ع ٭ تین شد آب 
دشمنانت زاش ٩‏ و لول نیز گویند * لت و لشکه پاره د لشك لذلت یعنی پاره پاره * ویمعفي 
شبنم بشلگ است ( ببا موحده ) چنانکه گذشت » 


مع الفین 


7 بالفتم زمیی هموار و سخت که گیاه دران نروید- و نتم مر ضایع شده کہ احال لق گریند 





لفتره سقله و فورمایه عطارگوید. * بیت ٭ جام زربردست نرگس میدهی : لفتره را میر 
مچلس ميعني ه لفم ( بلتم و جی فایسی ) لب ر چون کح اعراض کند گریند لفي انداخست 


فرورسي گرد ۰ بیت ه خررشان ز بل همبرذت زال : فرو هشته لخ و بر آهشته بال م لفے 


لد ( ۲۱۵ ) ۳ 
الکاف الفارسی مع المیم 
لمالم ( بضم هردر (م) ماامال فردرسي گوید * بیت ٭ نہ از لشکرماکس گم شده است : 
نھ ایں کشوراز خون لمالم شد است ه لبتر (بفتم ام وفم تا) کنده وقوي و اهل و ے رک 
بالفتم سست ر نرم * لیغان بالفتم ناحیه ایست از نراحي غزنین * 


باب ادم مع انون 


لاج بالفتم زني که از فاحشگي گدشته بعبادت مشغول یود نزاري گوید ۶ بیت ه بد 
7 رای 7 
گفتم عچب نبود که نفرت : کند از ەحبث لنبان لثثبٰانٴ٭ ر (بالضم) دھیست از صفاھان کمال گوید 


گرید » بیت ٭ بٹراز ہٹر چیست بدمست لنب ؛ گذارت برافعیست برخوہ جتب ٭ لئبر 





( ہوزی عغبر ) فربه و ظاھرا تصحیف لنبہ است کە مدکور شود - و در فرهنگ سعنی سرین نیز 
آوردہ ٭ لنہت ( بائسرو باے مضموم ) نام سقائیست کریم و قصة مہماں شدں بہرام گور خانۂ ار 
در شاہ نامه مذکوراست خاقانی گوبد ٭ بیت * بپرام ننگره ببراهام چو نظر : برخان و خوان 
لنبلگ سقا بر انکند : , و در لحخة سروزي بضم للم و فنم پا گفته - و در فرهنگ بضم لام بمعفیي فربه 
آررده * و ظاهوا نام سا نیز یضم لام است چذانکه سروري گُفته چه او فربه بود؛ و الله اعلم ۵ لنبه 
بالفتے گر و مدور- و ( بالضم ) فربه و بزگ جذه عاره گوید ه بیت * چراکه خواجه بخیل وزنش 
ھجرانمرد است : ز_ذ چگونه زرد سیم ساعد و لنبه ه لنہدسر بالضم نام کرفیست: از وایت. مازندران 
که نزدیلک گردکوه راقعست پوبپا گوید " * بیت ه اي »لح که بر سر چون گرد کوه تو : دستار 
شوخئیی تو شد شکل لنبہ سرہ لئے بالفتم بيروي کشیدین و بردن چیزء از جار بجام - و امر 
بکشیدن - و کشنده طیاں گریں ٭ بیت ٭ کس کور بگیره درد قولنے : تو بشکائش شلم سرئین بریں 
لن ٭ و (بالضم ) لب مولوي گوید * ع * رو ترش کرد« فرو افئندہ لئے ٭ و سنائي وید * ع * می لام 
پراز باد ازین کوب بآن کوب ه و بعقے دریں بیت بفلم خوانده اند که آی نيريمعني لب است - 








( | ) در اکذرنسخ رشیدی لتنبان و در خۂ جہانگیری لپیہان ١‏ 


ژرالٹ ( ۲۱۴ ) اکد درکاز زدن 
رود که از گوشمت پر دنك و بیزئق - و بکنایه قضیب را نیز گویند ناصر خسرو گوید وج بدر دوستان 
| خريدي لکانه هو نخري گرید ٭ بیت ٭ بدئیا میل راے ار نباشد : مالک 4 فرج خواهد نز لانه » 


FF] 


لکلات و لکلکه ( بقنم هردر ام ) سخنان یاوه و هرزه مولبي گوید ٭ع ٭ بس ازیں لٹ بیبوده و گفتار 





تہی ٥‏ ونام مرش است مشپور که گردی ر پا و منقار دراز دا و بعربی تعلق گویند - و (بکسر هردو ام) 
چوبی که بر دول آسیا بندند و بگردیدن آسیا متسر شود و دانه ازان دول در آسیا ریزه صولوی گوید 
۰ بیت ٭ زلی فلگ اي بولدر گندم زدیل بچید : در آمیا در ائند معنی زره مبین ٭ لکن 
( باکعنیی) طشت که دسّت دذران شو یند و رخت شرپند و گله باشد که شبع درا نپند و موم گداخنه 
درای ریزند - و عود سوز ر| نیز گویند سلمان گوید *.ع * هميشه سینه پر آتش بود بسان نگی ۵ * و در 
فرھنگ ہمعٹئی کرتڈ فانیس ا مولری گرند « بیت ۶ مست شد باد و ربید آن زلف را ہر روے او : 
چون چراغ ررشنی کز ري ترب رگيري لی ٭ وله بیت ٭ آوردهحربیرون از زیر ام شمے : کز خجلت 
تورآن برچرخ نماند اخٹر؟ * لکین ( بالضم و یا معروف ) نمد پوریبا گوید * بیت ٭ سی تا بود 
نزد اهل خرد : سقرلات افزین ببا از اکن * 
مع‌الکاف الفارمی 
ام بالفتے معررف لجا بالکسر محرب آن » اک بالفتے ھذیان مرزہ عمائی وید 
۰ ابیات « با نظم و نثر خاطر خاقاني : طبع کشاجم از در لگ باشد و با سنبل کہ آھوے چیی خاید : 
عطر پلنگ مشلگ چه سگ باشد ه ر لبببی گرید د ع ۰ گفت ریمس مرد خام لگ دراي م گور 
( بالقنے وکا مضموم ر وار معررف) جمی از #عرا نشینان که در نواحیی عرات و سیستا میباشند ه 
الا ستعارت ۰ 
لام خایبدن يعني سرشي ر تافرماني ٥‏ لام داد يعني صله کرد و متوچه 
شدن انوري گرید ٭ ع ٭ ابلقش اذون نمي خاید لام » و نظام گرید ‏ عم ٭ بہندرستاں داد 
خواهم لگم ‏ لام ريز يعني شتاب رثفی خسرر گید + ع و زیفسان لام ریز شه آمد بشهر در و 
لگن درکارزدی بعني برهم زین کاره 
( ۱ ) ور یلك لسخه بر و در شش بمرو ور سخأٌ جبانگيري بمزدن بسنای خریدي انه ا (م) در هو 
نیہ ہس ہس این !ا 


لواش ( ۲۱۷) لو 
زرشاٹ چون تو ناریست رنگ و بوت ترش 8 و قصبهٌ از مازندران - و بعفيي لب نیز آمده است ٭ 
لواش بالفتم نای تنل ٥‏ لوالو و لولو (بغتم هردو ام) مرد سبلگ رے تەکیں کمال گرید ٭بیت٭ 
تیزبر ریش آن مركي کو: کار سازش: لوالا باشد ۵ لوبره ( بالضم ر واو مجپول و با مفتوم ) 
ي لوت ( بالضم و راو معررف ) برهثه - و ( بوار جبول ) اقسام طامپا اذیذ ٭ لوترا 
۰ لوتره ( بالضم و واو “چہول و تاے موقوف ) زباف که درکس باهم قرار دهند که دیگرے نغہہد 
و زرگري نیز گویند کدال گویه * بیت » خر سرغیبی کند فہم ازو : چو کوید سر کلنگ تو لوترا © 
د وله بیت ۾ داني چهنام دارد کلکت بلو تره ؛ اندر زیانں اهل سض ناردان شکر ۵ و در نسحم سروری 








سخنے کہ نتوائ فہمید چون لغز و غیر آی ۵ لوت و پوت يعني اقمام خوردني و پوت تابع لوت 
است ه لو چم ( بالضم وراو معروف و جيم فارسي ) برهنۀ مادرزاد - و بمعنۍ احول کیچست 
چنانکه گذشت ه لوخ ( بالضم و رار معروف ) ہمان لی و آن کیاے است کہ ازان بوریا پائند ۔ 

ببعنی خنید: و گوز نیز آمده زراتشسی بهرام گرب ء بیت * شود رخ زرد و پشتت لوح گرده : 


تنت باریلت شمچوں دوخ گرژن ٭ ر ظاھرا کوخ باشد ہمعنی خانة مسنم يعني هر اوخن 


(بالضم و رار عجپول) ماه مولوي گوید » ع ٭ میدان ی که دور لوخیی است بېرچه مي نامي اماه 5 


بالضم همان کواره یعنی سبد دراز که بر پشت گیرند و براسب وخرنیز بار کنند ۵ لور (بالضم و 
رار >جہول ) زمھنے که سیلاب کنده باشد و لور کند لیزگوبند خسرو کوید ٭ بیت ٭ یگ از جزتی 
داد« پنسلیم : یگ ۵ر لور ولر در میشد از بیم 9 ر ریغ ر مسکۂ ”حمد عصار گوید ٭ بیت ه جرب 
و شیریی تري زشکرو شیر: > فرم و ثا ركثري زلورو پذبره " ويمعليي شحیا - و فمان نداني موادف لورت 
و گغته اند“ ۵ لوراك و لولائك و لوراور ( بالضم و وار ”جہول) دبڈ ررض و بعغے گفنہ اند ظرف 
برجي که ررض و امثال آن دران کنند » لورت ( بالضم و راو *جیول ) کماں ندائيی ٭ لورکند , 
لون ( بالضم و رار مجپول ) بدعني خست لوریعنی زمیی سیلاب کند عمید لومکي گوبد ٭ بیت ٭ 
در هریی ازبی ءد۵ شصت ررشی است : آنها که تعبیه است دریی تبره لور کند ۵ و فرخي گرید 








کته .- وید سای ازرهصت حم ر مارو لور جره ون 
(۱) ( در نسم جهانگيري ) ببرچه مي ال یا !| 


۵ 


رف ( ۲۱۷ ) لو 
"ر در فرهنگ بيعني شل نیز آورده - و بنعني درون رخساره نیز گفته که آنرا کب و در خراساں لبنیں 
1 در هندري گاله خوانند؛ ه فد بالفتم خرام و رنقاراز ررے نار خانانی گوید ٭ م ٭ ار کیلک که 
خچه می باز که جوان 8 و نزاري گوید ٭ ع ٭ بلفچه رنتی رعناش بیند ه لین بالفتم پسر- و بزبان 
عادي قضیب را کویند سوزني گرید « بیت ه توئي که لندي و ستمي بپندي و بتركي : توئي که 
کيري ر ايري بپارسي ر ري 8 ر خري گرند ٭ بیت ہ از ہی تطع نسل او ایام : دشمنت را نه 
خصیه است رنه لند 6 ر (بالضم) ی کردن زیر لب ازغایمت خشم وغضمب وبریں قیاس لندیدی 
و لندیف و ملند صولوي کوید ہ بیت ٭ برضعيفي گیاه آی باد تند : رحم کرداي دل تو از قوت ملئد 
* وله ع * برد فرمانش وله لندش فزرد ھ لندھور نام بادشاهیست از هند که بزبان هندتي راجه کرن 
میگوبند * چه عقید؛ هنود آنست که آنتاب بمادرش کهکنینی ام داشت نظر عفایت کرد ار حامله شد 
و لہدا :جم ار را لقدهور نام کردند يعني پسرآفقاب چه لند بمعني پسروهور آنتاب "و ای ازنرهنگ 
مخقولست و محل تاملست و٭ لگ بالعتے معروف ۔ و آلت مردی مرادف لنه سوزنی گوین 
٭ بیت ٭ بریشما ہراں مانخد رئہا : بدستش زخہۂ مانند لنگيه وله ع * لنگ اندارافکفم بدر کوں شاعراں م 
و( بالضم ) معورف - و ( بالکسر) سای ود ا A E‏ لیکن اول 
امم است < و یکطرف بار۔ ر یکتاے موزه و امثال آی ۵ لنمالت بالفتے سض “خن ناخوش و رشت طیان 

کوید » بیت * ی م باتو خر بابهگويم : ار چه دهیم راب لنتاك ٭ لنخر بالٹتے آھ ن گراں کہ کشتی 
را بذدانن ناهدارند - و چائے که در آنچا طعام همه ررز «مردم دهند - و چوره که ربسیان بازان بدست 
گیرند ۔ ر کفایه از تمکین و وقار باشد ۰ و درفرهنگ شخصي که بُررحیلہ درمرتبة املی باشد ٭ 
لنگوته بالضم لنگ کوچاك که درویشان بندند و درعنذ نیز بهمیی نام خوانند ه ٦‏ 


مع الواو 
آو بالفتی حلوا “جیرگرید ٭ بیت ٭ لولو زینہ اش درکار کردم : زجام عشرتش بیدا کردم ع 


و پشنه و باندي فردوسی گوید ٭ لت * بدو سر شبان کشت از این یك رہرر ؛ رہ تارہ پیش اتدر آیدتلر و 
ززرد:آب سی اس نے مولوي گوید ٭ بیت ٭ ۴ مکی زار که هلح اراس ۱ 





( ۱) در بعض دس کیتی ۱ 


رکه ( ۲۱۹ ) لہاشم 
وھمیں بیٹ آورد؛ و دریں تامل است اما عبارت اعجار خسرږي که دلیل آرردہ و آن اینست پیل 
کرہ شکی را جا یاراے آنکه برگذرگاه مور لوگ برعنائی تراند خرامید نیز محل تامل است ٥‏ لوکه 
( بواو #جپول و کاف مفتوح ) آرں و پست کمال گرید ٭ بیت ٭ من که بپرتو از خدا خواهم : کاروان 
برنم و لوکه و قند * و بعتی جال کاف لام گفنه اند - و آواز گریه - و نال سگ - و پثبة که ار پذبه 
دانه جدا کرده باشند 6 لوله نار گوزه و جزآن 6 لول بالضم بیشرم رات 
گر همیگرئیم لرل و ور نمیگوئیم گرل ‏ و لولي را ارینچہة گریند کہ بیشرم و بیجیاست ه اولاز حارائیست 

ر ظاھرا همایگو انم است که بتصعیف خوانده اند لون بالفنم نوی ار خرما - و بمعفین رنگ 
عربیست ۵ لوه ( بکسر نیی) غلیوا< = سی (بوار #جپول و ها مفتوح و نون مکسور ) آلن که 
بدان پنبه دانه را ازپنبه جدا کنند م. لو ین [ بالفتم و یا *جبرل ) دیگ سرگشاده نظامي گوید 
٭ بیت * دهان فراخ و سیه چو لوید : گزر چشم بینند» گشتی سفید ہ لویش و لو بش و لو بشة 
همان لبيشه يعني ریسمان که پوز اسب را بدان پییم دهند وقت نعل بستی نظامی گوید هع » لودشه 
در انکند شب ۱ لام م لو یه ,هرته از جامه انوری گوید «بیت ہ٭ جامۂ جنگ توبات لوبه هبیلشت 
ده خصم: نطفه را دبررعم ار جمله ینام بت ه 

الاستعاراث 


۳ 


الام مع الٰہاء 
له ( بالفتے و اظهارها ) شراب سنائي گوبد » بیت * یابله یابه منك مرف کند : برف را 
باردرغ و ترف کند و وبمعنی برے نیزآمدہ - و نام شپریمت از ٹرکستان - و ( باخفاےھا) نام 
درخ است- و (بالضم) عقاب کہ ہر جایہاے بلند آشیالہ کند که آذرا آله نیز گوینن و (بالکسر ) مضمعل 
و مپرا گشنه - و شپرب از فرنگ که در سرحد ررم راقع است و لباشم ( بالفتم و ضم شیر منقوطه ) 
رشت ر ٹاریبا و درں خاقائي گرید ٭ بیت * ای بانوان کرم کن و ای قصه را خوان : درچند خنا 





( ۰) ( در دو لسع این عبارت هم پائنه شذ) لوحش الله در اسطلام قدما ببعنیع آرزو و خواهش و سین 
آمده چنافچه گوینث برروي فلان عد لودش الله اي صد آرزو و آحسین | 


تی ( ۲۱۸ ) لوٹ 
گرید ٭ بیت ٭ شد از آب کفور آن سودر فرسنگ : دران دشت فرام و لور تنگ ٭ لوری ( بالضم 
رار معررت) مرش جدام که گرشت ر اعضاے آدمی فر ریزد - و (بوار *جہول) لولی کہ آنرا در وایت 
ا وليي گویند کمال گوید « بیت * باترلک و تاز طرةٌ هندوي توصرا : همواره همچر بنله لوریست خای 
ومان ۵ ر جمال الدیں عبدالرزاق گوید * بیت * ررمي ررز آب کارت برد و نو در ار آب : لوري‌شسب 
رخت عمرت برد و تو در پني و چار ۵ و حفیق آنست که لول و لور بمعنیع ##حیا است ور لو و 
لولي منمودست بآن زبراکه #حیالی ازمث لولبار است » لوزنان (بالفتم و زاب منفوطه ) پا 
گرشت که ار حلقوم آواختہ باشد ۶ لیکن عربي است و تثنی لوزه است ٭ لوس و لوسا (برارمجپول) 
تمعلق و چابلسي سعدي گرید * بیت ه چردست ندانی گزیگی ببوس : که بافالبان لهازد زرقتست 
ولوس ھ و شش کە بکافور خلوط سازند کساني کرید ٭ بیت « کافور تو بالوس بون مشاك توباناك: 
بالیس تو ور كني دایم منشرش 6 لوش ( بالضم و رار معریف) گل تدرۂ ته حوض و جو آب ؛ 
و لوشاب آب کل آلوده * و لوشی بزيادتي نوی فیز گویند *. عطار گویده ۶ بیت * چرن همیشد غرقه 

فرعوں آنزمان : کرد پراز لوش جبربلش دهان » ور اسي گوبد * بیت » نبالی بزیرش زلرشی 
۱ بدي : زبرچادرش آب ررشی بدي ه و درباه غارس ماحب مرض جذام را گویند - و 
کم دهان نیز آمده نخري گرید * بیت ۰ یک در بیند آلینه دید لحول : خی کے آید پر هیم‌شلت 
زہجۂ لوش » و نام حکیے از حکماے زوم که لوشا نیز گوبند و آی در نقاشي نظیرمانی است که در 
خطا بود چنانفه کناب ماني را انگلیون و ار تنگ و ارانگت گویند ر کناب ار را تنگلوش و تنگلرشا گوینده 
لوشابه چرب و شیریں خوہ طعام وخوله کلام ' و دراستة سررري ؛جا بانون آرده ۰ ۵ لوشاره 
( بواو مجپول ) همان لورکه لور کند نیز گویند * آوفیدن ( بوار جہرل ) آشامیدن ر درشیدی و 
گویند میلو غد يعني مي آشامد > و لوع اشامیده شده و درشید: شد مجك گرید ه بیت ه 
می زھجای تو بار کشت جریم : تات فلك خوان خواسته نکند لوغ ۵ لوکیدں ( برار مجهین ) 
درشت و تاهموار زتں از فعف و سمتي دست ر پا * لوك (بوار جہول) قسم از شتر که معرف 





استا - و آنکه بزانوو دست راہ روت از شعف و سسنیع دست و پا موليي گر ہ بی و خیرت 


شعل رلنگ و لرك و ادب: سوب او میغیزر ار ر|میطلب ۵ و در فرهنگ بععنیع جقیر و زبین گنته 


لیلرپل ۱ (r1)‏ مادندر 
و لیلوپل یعنی نیلرفرہ لیمودار گیاے اسے کہ دربہاراز سنگ ررید ر ہوے لیموکند ٭ لیر (باکمر 
ر یاے ”جہول ) پکے از نامہاے آفتاب انوزی گرید ٭ بیت ٭ اي ساقوی مه رو دراند ارو مرادہ : 
زان می که رزش مادرو لیرش پدر آمد ». ليوك ( بوزن زیر ) امرد خیم ۵ لیںٴ بائسر ٹریدندہ 
و چات ع لیولنگ ) بقلم هزور ام و ضم یا و سلون نون ) برف که بعربي لے گویند ٭ لییدن 
چاوزدن رو خاییدن ر ییده يعني خاییدت مسعود کوید * بیت ٠‏ مود سعد چند ليي ژاژ : 





جث یات زوا ريده 8 و ظاشر میشود کہ فش دییدی ولابیدہ اسکا حذانگه رارم شد 5 


باب‌المیم مع الالف 


ماپرو ین ره ر ما پرویی و پربیی نیز گربند ود 

ماترنگ ( بکسرتا و راو سکون نود و اف چمي ) چاپا " ومانوراگت و مار تورنگ نیز گریند و 

چن نوی مب ما تیف ست ار ماج ماه پاشد فر‌رسی گوند « بیت » 
چو توشاه بنشست بر تغب اج * فروع از نو گیرد هبی مپرو مج 9 و نام راوي رردکی که میم نیز 
گویند ر بعضے بمعفی مطلق راري گفته اند م ماج (اجیم عجمي ) بوسه باشد و بپندري نیزبہنیں 
معني آمده م ماچوچه ( بہردر جيم جي ) ظرف نه بدان دازر در ري طفل ریزند 6 ماخ 
زر ناسره - و مرك دون همست نخری گوید * بیت « بصاع و دا بۓ اخشد زرتمام عیار: نه سیم ماج 
دهد برمثل مردم ماج ه و منصور شيراي گوید ء بیت ٭ زره بجود بروست تو محیبا بهیل : 
خیم بعلم بر طبع تو عطارد ماخ * ماخان ثریه ایست از مضافات مرو د پہلراۓ ار پہلواناں چین 
ماخچی ( بخاب جمه موقرف ر جیم پارسي مئسور) اسب ا سی دیئر 
ترکی باشد که اکدش نیز گریند کدافي الموین؛ ر در سامي گوید اسپ, که عربی نباشد و بدازی بر ذون 
گویند" و شیع ابو جعفر ماگچی را درترجۂ برڈوں آرردہ وبرڈیں ( بکسرباو فتم ال محجمہ ) اسر 
که پدرر مادرش تجمی باشد نه عربی ۶ ۶رد ماج ؛معني زیون و دون است راریی قحم اسپ نسل 
زبون بهموسف بدی نام موسوم است " *تخناري کوید * بیت » بك روند فسیا ۾ تازي ر ماخچی : 


سنہ داد پیرڈان 27 ماد‌تدر زن بدر ٭خفف مادر اندر رردکی گرید * بیت ه مب ۶ و چه 





۲ ۱ ) ده راکشرنسچ رش رشیدی این لخت لیموداریدال مہمله مہملہ و در دو لجموو ار مرقوم بانتم تم اما سی سم ال ای 


باشد چدانخه در صراح و جمادتیری و برشان آعدو ‏ ( ۲ ) دریگ اه نذشست ‏ 
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ہك ۳۳۳۹ یلو پر 
مزور و کاف لہاشماسٹ 6 و نزاري گوید ٭ بیت ٭ گر ار خردہ بیٹاں بخرد نباشم : نباشم هم از ابلهان و 
لپاشم ٭ لات ( بالفتے و تشدید ھا ) نام برادر پیران ربسه که درجنگ در ازده رخگرنخت و گستہم 
او ر| تعاقب نموده کشت 6 لر ( بغقعتیی ) شراخانہ چۂلہ شراب باشد ه ل‌راسپ بالضم نام 
پادشاه معررف که لبخسور پادشاهي بار داد رار درپيري پادشاهي را به پسر خود گشتاسپ داده 
بعبادت آتسید: ببلغ شد ہ لہنت بوزن و معنی عبت که بذان دخقران اد ہر 
( بقکختیں رسکی نون ) سنگ کارن که اقضای نیز گریند »اما در موید بمعنیی منک گ" “ و در اذاث 
ساز گازر * و د, فرهنگ بمعنیی سنگ کار - و بمعفیع ساز اري آورده و الله اعلم * و ظاهرا اینیمة 
تصسیفانست و سیم ال است 8 له جانگزا بالفتم سنگیشت در موجه دریا اعظم که هرکه 
آنرا بیند چندای خنده کند که بمیرد کذافی عجائب ا خلوقات ٭ لہی ( بئسرتین ) رخصت ر 
اجارت سوزني گوید ٭ ع ٭ گرم لہی کني که بایم لبي کند * 
مع الياء 

لیان بالفتم درخشان ر تاباں فرخی گربد ٭ بیت ٭ گردرن زبرق تیغ چو آنش لیان لیاں : 
کرد از غریو کوس چوکشتي نوان نوان * و خاناني گرید « بیت * جمشید كياني نه که خورشید 
ياني : کزنو روياني همه رخ عیں سنائی ھ لیت ( باله‌سروبا معروف و تام مغتوح ) ے سروپا 
و مفلس سنائي گوید ٭ ابیات ٭ برهمه متران فکنده رتاب : وزهمه لینگان کشیده عنان ۵ آخرایی 
ار تاب قوش : برسانید کاریندہ بجان ٭ لبچار همان رنچارہ لیر ( بیاے مجپول ) آب‌غایظ 
کہ از دشی ر گرشة لسب فرود آیذ بت اوي اود سرع کروی و ي : 
بیداست کمند لپرش ار یگ فرسر « و بپندي نیز بهمیی نام خوانند ۵ لیرت و لیرد ( بالکسر و 
پاے مچپول ر را مفتوح ) کاه آهی که بتركي درلنه گویند - و درلسان الشعرا بمعنیی غراره است و 
آن نوتم از سلاج است که روز جنک پرشند ٭ یو باکسر زمین لفزنده * لیزیدن آملختن و لیزد 
بعنی آمیحتہ شود لیسنه (باکمرو یات مجبول و سین و نون مفقرح) ماشوه ۰ لیل 7 
باکسر نیل * لیکی در قامیس نیلنم آررده بمعنیی درد پیه که و شم را زنان بدا سبز کنند م لیلو پر 








( ۱) دریک نسیه ماز کاري | ( ۲ ) در لسغ جهانگيري لینک بدون یا در آخر | 


۰ ۱ 
مارریرں ( ۲۲۳ ) ومالڈ 
پہلوے ار یلگ بدیگر بر نشیند ماز مار م و اسدی گرید ٥‏ بیت ٭ هرا تی رکزبی ہپروار شد : زسہمش 
دل کوه پر مار شد ۵ ر ناص ور خسرو گوید * بیت ٩‏ ور بدرویشی زکانت داد باید یکدرم : طیع را ار 
ذآخرثی چوں مارو مارریوں کنی ٭ مازر یوں گیاۓ است که برا قبض و استسقا نانع است * 
مازنیری نام مردیست که حصار سنگویه را او رز ار درهند ساخته و ستونهاش یکهارو است امدي 
گوید * بیت * بپندوستان نام آن هردرتن : بدب مازئین مرد و مارینه نی ۵ مازل نام کرش است 
در هندرستان و متالش گدشت 6 ماز و مازه اساخوان میا پشت که بتاری ملب گویند « 
مازر و ماژون معررف - و نیز اسخوان میاں پشت - و چوه که زمیی کشت بان هموار گنند که 
کلوخ بآن شکسته شود و ماله نیز گریند * ماژندر مخفف مازندران ٭ مازہدر یعنی درد بشت ه 
مازیارہ نوعیست ار طعام ۵ ما متغفف آماس ء و معرب الماس 6 ماسو ( بضم سیی ) گلیم 
ظاھرا بشیں معجمە است چنانکہ بیایك ٥‏ ماسوچه مرغیست مانند قمري که آنرا مرسفچه گویند 
*خداری وید م بار جو كيك که ماسوچه خی خواهد کرد * ماشار چامة پشبی ه ماشو 
( ہضم شیی ) عربال - و طبقے ماندد کلیر سواخ دار که بدان ررغ و ترشی و شیره صاف کنند - و 
نوع از بانقة پشمینه که فترا پرشند 6 ماشوره نی میا تبی که جوله ریسمان برای پهچیده در میاں 
ماکو نید و بقازی منسم گوبند ۵ ماشه انبر که بعربی کلبتان گویند - و آعن که فتیلث تفنگ درمیای 
آی نباده آتش دهند - و درازده يلگ توله که مامچه باشد 6 ماخ نوع از مرغابیع سیاد فام بقدر 
ماکیاں که بیشتر در آب باشد اسدي گرید » ع » شناور شده ماغ برروب آب 6 و نوع از کبوتر که 
هردربل و سیده ار سبزیا سرخ یاسیاه باشد اول را سبز ماغ و انی را سرخ ماخ و الت را سیاه ماغ 
گویذف - وبخاري که در ایام زمستان در ھوا ہدید آید و ظاهرا بدینیعفی اماله اش میخ باشد اما ازین 
بیت مولوي ظاهر میشود که غیر آنست » بیت » در آنتاب فضل گشا پروبال تر: کزییش آفتاب 
برفتست ميغ رماغ © اما حق آنست که در اشعار قدما طف نعسيري بسهار واقع است بنابریی مدع 
اماله ماغ تراند برد 6 ماکان نام یک از حکام که بغایت دلیر برد اورا ماکان بې كاكي گویند و ترییری 
و سای رسلاے را بدر نسیت دھند خاتانی گرید ٭ ع ٭ چرگیلی گورڈیں پوشست و زوین کبد؛ ماکائی و 
ماکو دست افشار چواهان که ماشوزه را ۵ران کنند و بدان جامه بانند ه مالکانه و مالک حلوائیستی 





( ۱ ) ( دربعض تج ) ریگ ۔ و“خففِ آماس اما بر دیکر کتب لعت این معني نیامده ۱ 


ضار } (rrr‏ ساز 
بيني تو ار اجان : که که مادری اه مادندري ۵ مار معروف - و *ختف مار مولوي رید 1 
مائندۂ ایی عشق ترا مارو پس رنیست » و مخفف میار ناصر خسور گوید * بیت * هبچه خواهی 
می به پیش توآرم : پیش هی ازقول و فعل خویش چنان ماره وحکام و امرالء غرچستان 
چفانعه بادشاه غرجستان را شار گویند خاتانیی گویه » ع * شار و عارند نفر بانفر [»بعنه اند ۶ ر 
بمعنیی زدن نیز آمده لین این لفظ درزبان هندي نیز بممیی معفي است ر قدماے شعرا استعمال 
کرده آزد جدي گوبد « بیت » اکر ماري رکڑ دمی عست طبعش : :حراش چوں مار وکژدم 
بماري ه و بمعنیی حساب نیز گفته اند اما بمعنی بیمار و غریسپ ظاهر اغلط است چذانکه در لغت 

مارسنان بیاید 6 ماراسپند و ماراسندن و ماراسپندان و ماراسفندان روز بیست و نہم از ماه شمسی 
و » لکیست که موکل باشد بر آب و تدبیر اصور و مصالے روز اسپند بدر متداق اسث - و نام آذرباد که 
یک از مپیدای بید ٭ ماراقسا افسون گره‌ار انوزي گوید » بیت ه گر حسودت بس است عاجز نیست ؛ 
ادها از جواب مارا فسا 9 ماربیی احیه ایست مشتمل بر پنجاه و هشث بار از عضافات سپاهان 
گویند ایں ناحیه مانند بل باغ است !جپته آنده باغستان اکثر صواشع موافع بیم پیوسته اتی کا سی 

و مارگیا گیا څ است بشکل مار که بدازري هلیو خوانند 5 مارخوار ار کوهی که مار *ذخورد » 
ماردی ( برل موقرف و دال مکسور ) رنگ سرخ دقيقي گرید ٭ بیت ٭ خررشان ماگ انگنان 
و سلاحش ؛ هه ماروي گشنه و خنلش اشقره و مفو چپري گوید « بیت ٭ چر برداردز پیش دست 
ارثان : خجاب مارٹڈی ذست برھمی ہ مارسار و مارفش لقب فاك ه مارستان يعنی بیمار 
ستاں لیکن بفتم راست و معرب بیمارستان نه آنکه مار بمعقعي بیمار است و کل مرگب است چوں 
نکارستان ه مارش ( بفتم را و شین معجمه درآخر ) یک از هفت اد و و 
که بسم خرسے از صفاهان راقع است گشتاسپ ساخته ه مارد دفثر حساب *خفف آماره - و مپره را 
نیز گریند © ماریرہ همان مادنفر و بعض بیعنیی دایه گنه اند مولبی گربد « بیت ٭ چو آمد کیس 
ملطانی چه باشد کلس شیطانی : چو آمد مادر مشفق چه باشد مپر ماریره » ماز چین و شکني - 
و شکاف - و مخفف مارر مفوچپري گوید « بیت ٭ نه بدسنش درخم و نه بپایش در عطف : 
نه به پشتش درپدي و نه بدپلو در ما ٭ وله ببت + آن سیسات زل بر 





(۱) ( جر نسخه ) ) مار بلاس چلیاه مار نورنگ اف ایضا م ماهي زهرة و مارچربه ومارگیا | 1 


مانه [ ۲۳۵ ) ماالعشب 
خالك دراه آسمان سانش ۵ مانه همان مان ستوم بسفبی اسباب خانه ناصر خسرر گرید * بیت ٭ 
بدانش بیلفنی‌دانش کزا ینچا : یراد با تنه حانه نمانه ه مالستن مانته شدی بچیزت ‏ اردان 
مانته چبزم خمی - و گذاشتی 9 ماناً بسفي همانا یعنی پنداري رگرلی نس گوند ٭ بیس ۳۰ 
زلف تو سیه چراست مانا : بسیاردر آفتاب گشته » و بمعنی مانند نیز آمده ازرقی گرید » ع ۰ 
بدراني مف لشعربدان تیع فللگا مانا : و درفرهنگ از ژند نفل کرده که نام خد است ه ماگ 
( بنوی موقوف ر اف فارسي ) مل باکد عتصری کرد بی و بگرسی بران کو کیە بانگے زد : 





کل بانگ تمپ لو برمانگ زد 9 مانگ‌ديم نام مرذیست و معني ترکی آن ماه رو ٭ عانورگ 
( بضم نون ) مرغابیي قیز پر که سرخاب نیز آویند و در فرهنگت چکارک گفنه ه ماور مخفف میارر ۵ 
ماو قمر - و مدت عدد ایام از رویت هلال تارریت هلال دیگر که آنرا عاه قمري گویند - و مدت 
ساندن آنتاب ور هر برچ که آثرا ماه شدسی گوپنن - و روز دواز دهم ماه شمسی- و فرشته انك که بر قدو ‏ 
موکادت و تدبیر و آمور مصالم ررز ماه بدر متعلق است - و شبرو مماکت چنانکه در تاریخ طبري 
گوید که چون ماد بزباں فارسی شہرومملکت باشد نہارند را ماو بصوو و دیفیر ر[ ماه کرنۃ میگفتفد ر عربان 
هردر را ماهان گربند خصرر گوید * بیت * از دیار فرفجه شش مه راه : هست ماش ر مد‌مانش چرماه: 
لیکن در قاموشل بمعنیی بلدہ رقصبه آررده * ظاهرا معرب کرده باشند * ماهار يعني میار شتر رودگي 
گربد ٭ بیت * که بر آب و گل نقش بنیاد کرد : که ماهار دربینیي باد کرد » امامبار در نارسي زس 
شتر را گریند که سار بان گیرد و بنازي مبار بالهسر ببعفي چوپ که دربینی شتر کنته و رس را 
زمام گریند ۵ ماهان تصبہ ایست ازتوایع کرمای که مزارشاه نعست الله ولي درانچاست شاعرب 
ورات وا منت الله رن وید * بیت » درد ی دست و خرقه در صاهان : تاج #خشند النچنیی 
شاهان ٥‏ ماه آفرید کنيزگ ایرج که بعد از کشته شدی ابرج معلوم شد که حامله است و دختو 2 
آورد تور نام که صادر عنوچپر است؛ ۵ ماه هما ماشه يعني درازد:یک توله - و سرعلم که 
بصورت ماه سازند - و سوزے کہ برس رآی تکنه از زر و نقره و امذال آن سازند و زنان در گریباں خانند » 
ماه برکوهای لسن لعز ارسي ار باربد و * هارمه بجی پر ما که درود کزان بدالی چوب را مورا کذذه 
لیکی ایی لغت شاهد «خخراهد ه مادسیام و مادکش و مادنخشب ما یی زر و رت شعیده 














(۱) دربعض نسع اي لغت نيامده و 


ا" 


مائول ) ۲۲۶ ] مان 
که از برنم پزند و بیشتر در گیان باثه ر بعض گفته اند حلوائیست که ار چند مفرسارند ابوالعباس 
گرید » بیت و کار سن خوب کرد مه حيلتي : انکه + طعع مالانه دهد ۵ ربعنی تضیب نیز 
گفته اند لیکی بدینسعفی لکانه گذشت « مالول ( بضم ام اول ) غام که مرتبه بزگ یانته باشد ررئیس 
تلامان بود و در فرهنگ گوید که در فردفگها تخسیرآن کلودنده نوشته‌اند یعنی بند؛ بزگ چه کلر بمعنین 
بزگ باشد ر در فرهنگ گرید که هندرشاه رحافظ ارببی گلرند بکاف فارسی کهان پرده اند و 
برس تفسیر کرده اند و ایشانرا غلظ عظیم افقاده * اما شمس فخري مائول بضم کاف بمعنی رس آوده 
وگفته ه بیت ۶ ببر ماکول تابکي داري : حلق جان را بغصه در ماکول 6 ودر نسخة ر فائی بسعنیی 
پر خوار راکیل کفته چنانکه عنصري گرید » بیت » تلیه کم درش پیش آوردم به پیش : تا 
بخوردند آن در مائرل نهنگ » و در لست؛ میرزا مالول بلام شکم بنده - و بندۂ بلند عرتبه * و درادات 
مائول بمعنی غلام بززگ مرتبه ‏ و در تحفة السعاد؟ ماکرل و مالول هردو بای معنی آورده " حاصل 
آنه دریں لغمت اضطراب بسیار و اختلاب بیشمار کرد اند ر الله الم ۵ ماله چوٍ فه بر زمیی شيار 
کردہ بکشند تاگلوج شکسنه زميي هموار کنند سنائی گوید ه بیت * برزگررنت ونان و دوخ ببرث : 
ماله و جفغت و داس ویوغ ببرد 6 و ابو القرح گوید و بینت » تا مال رند هدي زمیی هی کشاورز: 
تسجده برد هیی شس دیے صنم را ۶ و افزار جولاهان که از خس سازند و تانة اهار داده را بدای ماب 
کنند فخري گوید « بیت ٭ شود اطاس ببافته جواه : گر بمالد بنام او ماله ٭ و افزار که بنایان 
بدان گل انداینك ر گل ماله نیز گویند - و بمعنيي مالامال و مالش نیز آمده سوزنی گرید * بیت « 
سیئی د؛ بخانه وام شده است : پفے ازاں خوله پا ازان ماله © مالی یعنی پسیار سیف گوید 
»بت ه هرکه سرمايً ماهی زتو داد حاصل. : آنتابش زیل سنگ ببرآید مالي ۵ مام و مامت 
مادره مارناف یعنی ماماچه که با زاج نیز گریند وبتاني قابله خوافند ٭ مای خانه و اسباب 
خانه اس‌ي گرید * بیت * چوآمد برمیین و مان خوبش : ببروش بصد لبه مپدای خوبش » و 
مولري گوید ۾ م « در چحم می خن دگر بر خان مي مان دگر * ر امر بماندن یعفی گداش 
چیز - و به‌معنی ماننده یعنی باشنده وبقا کننده خافاني گربد » ع ٭ عم رتو چوں عقل تو جارید 
مان ۵ و به‌معنیی مارا نیز آمده مولوي گوید * بیت ٭ چوں هنی خراهد که مان ياري کند : میل ما 


در گر یہ ر زاري کید 5 و بھعٹیغ مائند نیز آمدء خواجو کرید ۵ بلستا 9 بر و اي باك قامن او نب ۰ 





(۱) ( در بعض نس ) مالول ۱ ( ۲ ) (دردر“غخه ) چون خدا خراهه | 


۱ : ۱ ۱ ۱ 7 م چ م ۶ ۲ ۱ 
ر 0 . 7 5 ۳ 1 و سس 3 ا ٠‏ 
٦ 1 ۹ 5‏ ۱ 7 "5 سس 1 ۳۳ 1 4 35 و ۲ ۳۶ 7 EF‏ ۱ ۳ 
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ہک کا اور و[ ۳ ۱ e‏ 0 < ۰ ھک وی ہج ہر 
۳ ۱ 
1 پا سس سم 





۱ س ۰ ۲ ۱ ٦‏ ا 7۹ 9 9 ا ۳ 8 4 
۴ 1 ۳ ۲ سا ۳۷ ۷ « , سر ۳ ۳ 
۱ 1 ۱ سا û‏ ۴ 70 چ ۳ 
ا ۱ وت ۳ ۱ 70 ما از ا 
4 مار جو ۸0۸ ۳۲۶۱ 7 ست 


lı‏ چشم ز هرطلب : زنبار بددست دیگر مار مگیر ه موی نم و سختي بردن ین ی 
زین فالگ زمودي ببرچه برچه مار »بشوري 5 ماردرپیراهن یعنی دی نزديلگ ۰ نردیلت 6 ماردوزبان علي ي 
انق - ةا ٭ مره سر یعنی نك » ماکیان زاغ نگ و ماه پیکر دزفش 
E‏ یعنی کس را محکم بستن نزاري گربد وع ه چوسکشن دست! رپا سم 
۳ 2 حوت ہ مارفےالی یعنی تجیر ه ٭ مال لق تی اپ 
و اشتر و غیرد » مال‌ساعسی بحنی زرو نقره » ماھی گو یا ایعنی زبان ٭ مادیباه 
کائفات صلی اللء علیه ر آله و سام ع 





پینی شب و 




















یعٹی روے سررر 





مع الباء 
1 مبار بالضم رود؛ گوسپند که از برنم و تیمه پر کنند و بپزند و بنازي عصیب گوبند باق 
گویه * بیت * اگرچه دنبه بدیگ مقیلبا شد خوار : مبار نیز چنیی محنرم نخوادد ماند » 
الا ستعارات 
مبارلک مردة آ زادکردان یعتی کار بحاصل کردس و اسل تصه آنچذا نست که مردي غاع 
داشت مبارك نام که شب و روز ار را درشکنچه میداشت چوں بمرد گفت مبارات را آزاد کردم و این 
مثل گروید نظامی گرید ہ بیت ٠‏ ب‌شو بیدۓ رإ شاد مین : مك مردهر آزاد مین ه و در فرهنگ 
گرید مبارك مرد آزد کردن آی باشد کہ در جاملیت براے معت مریض جانورے را گر سرگردائیدہ 
رها میگردند و همین بیت شاغد آرردہ؟ و ای ععنی نه بامل قصۂ و نہ بشعر من کور ناسڊږت دان © 





ا 


مع التاء 
متاره ظرفي که بدان رشو کنند و بعربي مطہرہ گریند و خاهرا که در امل مطیره استا و 
نتم منزلیست از متا قمرکه بقاري عرا گربند ۵ مترس 
RSC‏ در نبند تا دشوده نشود با بر سر کنگر؟ قلعه گذارند که 


تي گرید ٭ بیت ٭ بداں حصار گروے پناء برده همي : 
زترس فالسب بدذررح چون مترس حعار ۶ و صورے که برا رماندن جالوران د ارام ا 





0 11 ہے 
سارہ بتغیر بچه خرانده اند ۵ تراك 








جر عذیم نزویلک پھاید بر سرار انذازند > 





(؛) ( برمه لسعه ) اما درشعر خسوو یانته اند ۱ 





ماهو ( ۲۲۷ ) مار بدست دیگرے گرفتی 
مدت دو ماہ هرشب از چاے کہ بائے کو سیام برد چہار فرمغی اخشب کە آتراکش وشہر سیر نیز 
گریند برمی آورد و آن از سیماب تناختہ بود ٭ ماهو ( بضم ها ) : ریس و زینت آذري کوید » بیت ٭ 
ور زر چپ اندر آیدت آهو: خوب رو را چه حاجت ماهر و نام حاکم سیستان که ماهویه نیز گویند » 
ماهواره یعنی مامیانه ۾ ماھودانہ حب الملوت و آن غیرحب السلاطین است * و بپندي جمال 
گونه گویند 6 ماهویه نام شخع که ار طرف یزد جرد سپه سالار خراساں بود بعد ازای که یرد جرد از نشکر 
اسلام گنخنه بمر و رفت اخاقان ترکسدای ساخته کسار ن خود را فرستان تا بزه جری را بقتل رسانیدنن 6 
۳ درازده یلگ تولہ ۔ ر برمۂ ۵رون گران و حکا گان که بدان چوب و جواغر سورام گذند » ماهی‌دان 
یعنی حرص خانه - و برج حوت را نیز گریند ه ماهی‌زرین ریگ ماهي که درمیان ریگ بیدا شود 
و چنان پر قوت باشد که زیر ریگ ده گزر پانزده گز رود ر در تواحیی بغداد و رایت سند بېم رسد و در 
عوض سقنقور بتار برند شرف شفرده گرید ۰ بیت + ای تنم عاهی زریں وه عشق ترررگ : وی دلم 
تیہوے خونیں و غمت باب ز 2 6 ماھیان جمع مامی۔ و جمع عاہ چنانکہ سالیان جمع سال چ مافیاف 
و ماھیارہ نا خورۓے که از ز ماهي سازند م ما مخفف میا ناصر خسر گوید ۰ ع * بعیدلی مردان 
برین ماي عریان و ر شپریست در هند رظاهرا یں موّر است دقیقی گوبد ٭ بیت ٭ برنت 
دار ورهي ماند دربیا باۓ : که حدآن نشنامه بچید جادر ما » و فرووسی کرد ٥‏ بیت ٭ توئي 
پهلوان چپان "دا : بھرمان نو دتیرو مرغ وم و ر در فرعنگ بمعثی چا نواوی خزند+ آورده 
مائدت مار ہور مج و شحرنودرسي چنیی خوانده * ع * بفرسان تومرغ و ماهي ومای » ود در لفت 
مرغ تقصیل آں بیاید ٭ ماینور همان مادندر مرقوم ناصر خسرر گویه ٭ ع و فاطمه را عایشہ ماپندر 
است 5 مایون کوب که فویدون بشیر آن پرررده شد+ لیکی نام آن گار پرمایونست نہ مایون ۵ مایم 
امل و مادا هر ر چپڑے - و بمعنیم مقدار تا 5 از آمل ي نیش پرري گریں ٩‏ چه مایه رزم کشیدم زبارتا 
ای کار ۵ و ماده شغر - - رقدرے ار مال کے ہداں ‏ جارت کنند ربعربی بضاعت گریند - و نامیے ار شش 
آرز؟ موسدقي شاعرکرید * بیت ٭ عواق ر کوچلگ آمد ال مایہ : زاممفہای و زنگوله است سادلی » 
الاستعارات 
ماد رباع یی زتن آنوي گوید * ع « ما در باغ سترون شد و زادی بگذاشت ه 


ماربدست دیگرےگرفٹی یعنی کر دشوار کی را فرمودن ظہوری گریں * بیت ٭ تائی بیناست 
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ا ۱ ۱ ۱ ں0 ق ا‎ ۱ 
.و‎ (۹) 7 





نشان تمامي داد بستان ۵ و درخت خرما را نیز گریند و لهذا خرما ستانول 
مخستاں گریند ٥‏ م بالضم امید شہاب الدین عید الرحمی گرید ٭ بیت ٭ هره دارد برجا , . 
بدا اچہۃ پش را نیز گریند چناقه شی ابر جدفرطوسي در ترجما مصبام منیرگفته یز (بالفتے 
ربا چپول و زا منقوطه) آهی سرتیز که بر پاشنة کذش و موزه کنند و باپہلوے اسپ خاانند و 
مہمیز و مہماز نیز گریند لیکن مهمار عربیست فردرسی گرید ہ بیت ٭ چو رستم ورا دید زانگونه تیز: 
بر آشفت زانسان که بوراز مخیز 6 ۱ 
الاستعارات 
E‏ یعنی قہرکنتد؟ دش - ر (بافائت بعنی به‌سرفا) اهل کرم ۵ مفتارحق 
بمنيي سور نات ملی الله عليہ و سام © متتمولی نرومایگل ود هنتان ٭ 
مع الدال 
مونگ ( نفتعثین و یں سای و تاف جمي ) کلید چو ہین یعنی چوے خرورد کہ چوں 


او را حرکت دهند چوب کالن که با در از اندرون بسته است گشاده شود و آں چوب کانرا کلیذاں گریند 
9 و بعضی بیعفی دندانگ کلید گفته اند , و در مود بمعنیع پر قفل آورد:" سلمان گرید ٭ بیت ٭ یر 











اء بہرجا 2 رٹ بگشابن ۲ : سو آن ٹیر مگر بر در فتے است مدنگ ھ ر منال دیگر در لغت کولنگ 
ػذقت مق مدهون بالفنم پوسسشا وباشمت کہ اسدي گرد 3 پیت ۰ صل و بیسصت گرڈوں همه ثیغ 

یک : دو چندین سپرهارمدهین کل ٥‏ ر ظاعرا بدیں معفی در امل عربیست یعنی آلچه او را 
۳ پررردڈ شلد است 5 


الاستعارات 
مدپرا قللیٰ یعنی سبعۂ سیا ه 
: ۱ مع الراء 
۳ یا پفجاه چه نزه مت اسدان فارس چون عدد به پاجاه زسد راا رۇ 


( ۶ ) ( دربعض نس ) و مخيد يعني چسپید و ده يعني چسپندو | 
6۸ 





5 


یہ ( ۲۲۳۸ م 
بمعنیي نہی از ترسیدن معررف است ٭ متد ( بالفتے و تشدید تا ) برمۂ نجارای که ماهه نیز گریند 
مسعوں گرید ١ع‏ چرمنه تو شدم درغم تو سرگردان ۵ متبل ( بالفتے و پا “جہول ) سپند سرز م 


مع اچیم التازي 


۳ مر بالفتم همان ماج یعنی را وي رردکي چنانکه ار گرید ٭ بیت ٭ اي مم کنون تر شعر 

می از برکی و وا : ۰ از ی دل د کاش و زتواں د زا بان ه و "خري گرپد * ع ہ استاد خض رردئی 

و راري زا ٥‏ میرک (بالعتیی حداں و راے سائی و اف فارسي ) کار بیمزد که بیکار و سضره نیز گویند 
ابر شکور ۱ : مفرما هی آدمي را عجرت م 


مع اجيم الفارسى 


مچاچنگ ( ہفتے میم و هژر جم فازسي ) الت چرمی کہ زنان بداره استعمال کاند 
تضری وید * بیت « کنند اعداے جلامت ماده و نو : زمعزردست خرنٹل ر“چاچنگ ٥‏ رثر 
حورب بر جم آ ناري گفته ه مچلی (بفلعتیی ) عدس س که بهندي مسور گویند سرزني گوید 
ه بیت » ب ر آتش نظر دل زیرکتربی خصم : جشي براں قیاس که درزیرا مچك ٭ ر بع 
گفته اند بادام وهی نام که بران کرده در شور با و غداها دراني #چاب ریغ بر برند ھچ 


مع الا 
من بالفتم آتش جامي گرید * بت * در خلوت تنگت یانت آن شیم کرغ بس گرم 
تفورکی شب از سورت مخ ۵ ریمعنی چسپیدگی - و چسپید: - ر امر مچسپیدن نیز آمده ناصر خسرو 
گید ۶ بیت * دانش آموز و چونادان سپس میر مج : چوتو دانا شوي آنگه دگران بر تر مشند م 
ر (بالفم) تجام گرای که برسرشهان. سراش نله سفائي گربه بی ه نه اززبي عزیزیست که 
چون مراب کا ا ا رت گوید * بینت *. اگرخواهی که بر 





١ (‏ ) ( در سه که ) و این خفف عچد اسث و در فدبم شالع برد ۷( ۶ فا سوري رھواسم) " 
درانش حسد ولا زیرکفرین خصم : جوشد براك مثال کھ در زیربا ےك ١‏ 


مرزبان ( ۲۳۱ ) مرغزن 
ر ھرزمیں شیار کرده و کاشنه شده ضد بوم بعنی زمیی نا کاشنه و نا ساخنه که دران خانه ر جز آن 
سازفد - و کاهی بمعق مطلق زمی نیز استعمال کنند اسدي گریه * بیت ٭ همه سنگ خاراست 
آن کوه ر موز : تبي یکسر از میره و کشت و رز ۶ و حقیق آنست که مرزحد هرچیز است د بوم 
زمیں کاشنه و زراعت کرده و مرز کذارها او- و سرحف و لیات را ازیی رو »رز گویند و مرزبان طرفدار 
و حاکم سرحد و دارالمرز چون بر مرز بعر خر وانع است يعفي بر کناره وحد آن بای اسم موسوم 
شد و مرز بسنیع مذکور مرادف ساما نست کذاني الساماني - و (بالضم ) مقعد سوزفی گوید * بت « 
بر در مر چو انیائش بہغتام جماع : تیز چون زمزمۂ ناے بانیان آرند 6 و بسنیی موش مرزه است 
نه مرز ۵ مرزبان ( بڑاے موقرف ) ٴیعتيی زمیندار و حائم مرزه مرزغان و مرزشری آتش باشد و 
سیم مرغزن است چنانکه با مدل بیاید 6 مرزنگوش نوع از رتحان در غایت سبزي و خوشبوني 


که ژلف و خط را بدو تشبیه دهنف و مرز نجرش معرب آن و بهندي در نه گربند و در اصل مرزه گوش 


بوده یعنی گرش موش چه بر لش شبیه است بگوش موش و لبذا بتازي اذن الفار گویفد > عرزه 
نوے از سعتریستانی که بر کش دراز باشد - و بمعفي موش نیز آمده چنانکه گذشت و در فرهنگ بمعنفیی 
مالڈ گلکاران - و بمعني چراغدان نیز آمده و بعض بنقدیم زاب منقوطه گفنه اند ٭ مرس بالفتم نام 
, آتش پرستے است * عرست (بفتم میم رضم را ) یعنی رویده مشو- و (بفتم را) يعفي رسته منش 
بېردو معني فرخي گوبد » بیت ٭ سراوباغ چوپ کلخدل خراهد ماند : گل بنفشه مرست 
و سرا وباغ مرست » و در فرهنگ بمعنیی همانا گنته و همین بیت آورده و دربن تاسل است ه 
مرخ بالفتم سبزه که با نبرهي روید ر مرغزار ازبی مرکبست - و شپریست از هند فردوسي گوید 
ھ بیت ٭ زقنیج راز دنبرومرع وماب : بفدنه چوی باد لشکر رجا ه و( بالضم ) معروف ۔ 
و آنتاب را نیرگریند نظامي گوبد ٭ بیت ٭ تردھی عبے را غب افروزي : وزرا مرخ رمرغ را 
روزی * و یک از استادای گرید ۶ بیت * بود طعمة باز تو مرغ روز : ندمه همچو رایت برد شب 
فروز © مرغاب ررك خاد ایست که از پپلوي مر میررد و آنرا مور رود نیز گوپند و آمم آنست که 
مرضع است در خراسان, چون بر گذار آن رودي میگدرد آنرا مور رود گرینف ر آن, غیر مرر شاهمجانست و 
مرغ زبانلی برک درخة است که برشئل زبان گنچشک برد و بقاري لساں العصافیر گریند م 
مرفزن (بفتم ارل رسوم ) دوزخ ور بعض بمعذيي گورستان گفنه‌اند " و بعف ببعني مطلق آنش گفته 


اس 


مراد ( ۲۳۰ ) موز 
چون بصد رسد گویند در مرشد و علی هذ! خاتاتی کریه » بت ه مرسامرصیی حساب العمر : چون 
به پاجه رسد حساب مراست ه و چامي گوید ٭ بیت « مربود پنجاه چون آمد در مرا بیات آن : 
در صقا ر“حکمی شاید که گریم مرمر است و و کلیه ایست که از بر حسی کلام زیاده کنند چنانیه 
گویند مراو را گفتم و مراو را دیدم و ۵.6 افاد؟ حصر کند سعنمي کوید »عم ٭ مرار را رسد کبریار 
مني ٥‏ ربیای ايی کلمه درمقدمه گذشت * مراغه بالفت شهریست از آذربانجان ه مرچ بسنین 
مرز باشد بعني زمیی کشت زار - لیکی در عربی بمعفی چراگا ر مر غزا رآمده ه مرجیلی ( بالقتم 
ر فم جیم تازي) عدس باشد ۵ مرخیه (بفتحتیی و سکوی خا) نحس ر شوم منچيک گرید ۶ بیت ه 
آمد نو ریزو نو دمید بنفشه : بر می فرخنده باد برتو مرخشه 6 مرداپ بالفتم آبگیر عمین و طویل 
ر عریض ٭ مردإد بالفتم ماه چم از سل شمشي - و روز هفتم از هرماه شمسي - و فرشته ایست 

که موئل است برفصل زمسنای و تدبیر آمور ماه و ریزمرداد بد و متعلق است ٥‏ کا 
مرده‌سنگ و مرتای باکسر معررف مرا سنے و مرن باکسرمعرب آن * و صاحب قاموس گفته که 
مرج معرب مردہ است ر بعد ازا گفته که بضم میم بایسق !و چو معرب مرتلگ گفتیم یی حرت 
آرم ديابد م مردارخانه خانة كنذا ر شطرني که چپود خانه و بیت الا نیز گویند - و بعضی کفتهانل 








خان از نود که دران خانه مهره در ششدرانتد ۵ مردگیران جشن است که مغان درپني رز آخرماه 6 
اسعندار کنند. و درین پام رو زدان بر عردای مسلط باشند ر هر چه خواهند از مردان بزور گیرند ٠‏ 
مردم آدمی و م مان جمع آن * و ۵5 جیع نیز اراده کنند چنانکه مشپور است ‏ لیکی مروم لذط 
جنس است نه جمع و بازاه آن در عرنی انسانستا ‏ و اراد! جمع ازلن نیزصحیم است ه ۱ مردمزاد 

يعني آدمی زاد » عردم گیاه 4 مرد گیا همان استرنگ چنانکه شرح آن گذشت ه 
مردماگ چشم خاقانی گوید ٭ E‏ میم صرذمه در چشم کاننات : 





مرذ‌مه بعنيی 
کور است هردو 
مردمة چذم مرمي ۰ مرده‌ري و مرده ریک چیزیهه ازمرده با ماند ر میراث نیز گویقد - و 


بت 7 — 


بغنایه هر چیز زمون و سقط را خوانند فردرسی گرید « بیت * بمرد و جهان موده ري ماند ازو : شف 
آن کنم با شاهي و رنگ ربر ه و سنائی گرد ٭ بیت ه برد در مرك ای گریدانش ؛ | در درم انت 
و نانش » و مواري گوبد هع * آخ رآی از نو بماند مرده ریگ ه وله م ۰ تاچه گل ‏ 


ینی زخا 
مرده ریگ ه مرز بالفتی ز مین که مرع ساخنه کنارها پش بلند ندل 


ر درمیاں آن چیزے بکارند - 


‫َ 


مردزابل ( ۲۳۳ ) مزدلگ 
الاستعارادت 





مرزبل بعني ربنم ۵ مردگیر ملدمیست کی مانند چو کل ٭ مردمآھن همان مردگیر 
ومعني تيبي مر مرد کش و مرد انداز * مرغآذرافروز و مر غآذرفریز تقنس بائد ٭ مرغباغ و 
مرخ چن و مرغ زندخوان و مرغ شباهنگ و مرغ‌شب خوں و مرغ شخیز و مرغ سرو 
مرغ سے خوان بلبل بلبل باشد ه مرخ زرآنتاب - و مراحي طط ٥‏ مرخ نامه و مرغ نامه بر کبوترے 
که نامه برد ه مرخ نامه آور قامد و و عداعد او شرمۓ که نامه آرن ٠‏ مرغ دل یعنی عقل ہ 
مراحل تذیین یعنی کراکب سیاره - وممادرای ه مربع خانه نور یعنی کمبه ۶ مرجان پرورده 
نب میتی - و هرب تفاسي م میت تود ل بام و و نی زو 
دهنده چه مرسله گلر بندر! گویند ٭ مرغان شاخ سدرہ و مرغان عرش و مرغان فلت یعنی مائکه و 
مزفزار مب يعني بېشت ه مرخ ظرب یعني بلبل .ر مغتي - ر مرغ تامہ یرہ مرغ یاقوت پر 
و مرخ آفتاب علم ؛ یىتی آنش 6 مرکبجم یعنی باد ریرا کہ اخت سلیمان را بادعے بر م 


مع الزاء التازي 


مد دنذ‌ان رات گے بعف از طعام خوردنی بد ر ویشان ق‌هنل ندا مرا نیز گویند 8 مزرد 





شما سز يعني چراغدان که در رات مماه لشت 8 مز کت زیم ر کاف فارسي مکسور ) بوزن 
منعيي سجن سوزني گویه « ببت * تو مشرک تري از هر صردم ۽ مر بیت السرم ز جر مزکت ه 
مزکه باگمرهوا تب * مزمل (باضم و نتم زا و میم مشدد مکسور) لول مسیں رو برڑچیں کم 


حبن بجانسب ,است گردانند آب روان شود و چون بجانب چپ گردانند بایستد ازرقی گوید * بیت ٭ 





آن گردش مزمل زریں شلعت را : آے بررشني چو رران انشرر رران ۰ مزیدن بوزن و صعنیي مکیدن 5 


الا ستعارت 
مزاج گويي که که موافق مزاچ کسے خی گربد ۰ 





مرت بالفتم نام موی از شبر نیشاپور که در زمان قباه دعوعي پيغجري کرد ر دیں مغان 
03 











مرخ زيرك مار (rrr)‏ مریشم ‏ 


ر اول ام است * سفائی گوبد * بیت * هیي ندديشي که تا خود چوں بود اجام کار : مرغزار آیں 
جڑاے فحل نویا مرشزن ۵ ر امامیی هروی گوید د بیت * آن جهاندار که کشت اندر نبره : 
مرفزار ار زخم تیغش مرفزی ۵ مر غ‌زبرك‌سار مرغ سیاه که مانند طرطي سنی گرب و سارنیز 
گویقد ٥‏ مرخ‌ش بآویز مرفیست که همه شب خودرا بپا از شاعٍ درخت آویزد و حق خق 
گوید تا زمانے که قطرا خون از گلوے او چکد ٭ مرغك‌دانا طوطي کال گرید ۰ ع ٭ کنایه ار قل 
تست مرفكت دانا ٭ مرخوا قال بد د نغریی سنائي گوید « ببت* شاه را گفت مفسدي زاحوال : 


که کذد مرغرا بجان توزال ۵ و قطرای گوید « بیت ه کردد ار مپرنو نارب موالی آفرین : کرده از 








کین تو مرراے اعادي مرفوا ۵ مرغول و مرغوله موب ند چون موب زاف و کل .او آواز 


مرغاں ہے ئن مطر بان که پیے رتاب درا باشل اتی کول ٭ بت 9 جود مارا ول جان کسل 
باشد : زلف ص‌عول قول د باشل 6 ر خاقاني گرد » بیت * نوو دسمت دسنان و صرغول مرغان : 
گرآن غرل صد دہ ت دستان ثنابك ٭ مرک بالشم آب بینی کہ غلیظ و سنبر شده باشد و خام نیز 


کرپڈی ۲ ر ہکا تارج معن مر ع حا ۳ او . ا'عیوان در لت شاء مرای وٹ و فته ۹4 معرب 








اد مب 2 ا مرن و مراک قلعه ایست از هندرستان مسعود گربد « بیت * ای حصن مرئے 


رای اکس : گر چرن مین بر سر او باشد » اما بالفعل مرن ام قلعۂ'مشہوز نیس و مسعود در قاع 


ا محبوس لوك دق در مار راف اخ اس ت و اش * رنج ور لا ہٹے هي اسف از رنچیدن و خظاب 


بقلعڈ ناے کردہ میگربد کە تر مرڑے ازیں حرف من 6 مرو نام دو شہراست بے را مرو شاھجاں گرینں 


و دگ را مرو رود ٤‏ و ۵"فر-نگ گفته است روك خاب یہت 3 شپر مرو برلب آن واقع اسی 0 


روہ کباهیست خوشبر معووف - و بمعفي سنگ سفید عربیست 8 مرو بالضم فال نیلگ و دعا رم 

خیر خاتانی گویه » بیت « اارسنگ ءفا مفا پذیري مریا زجمال مر یرب ٭ و منال دير در 
مرغرا گذشت و" مروا ے نیلی نام حن است ارسي سن باربد ےم مرو #خنف اريك و 
مررسیدی عادت کردن -چیڑے ٭ و رھ بردن کا بااکسر معارضه کودن با کم ر جدل 


نمودن لیکن کر اصنل امال . صراہ استا و آن مرییشت و مریز بالات بانضم قیاعی اس که آثرا 


خوب کلان . و ببندي خوب دا خرانند » مریشم ( با اول مفتوج و اني معسور ویاس مجپول و 
شیر منقراه ) چ بزے 4 بر جراحت بندن" و 


مسا | ۲۳۵ ) مشت ۵ 
نیز استعمال کنند چنانکه آنوري "کوبد «ع ه نمریی چرح را جگر جدي محته باد ۵ و در فرهنگ 
جع معاني مرادف مست گفتا 6 مسکہ بالفتے معررف و بعربی زبك گرپند و ای فارسی است 
چنانمه از صراح معلوم می‌شود اما در فوهنگها نیاررده اند ردر گنز اللغات و موید الفضل در اغات عربي 


آرردة لیگ د در لغات معتبرا عرب نیز یافده نشد؛ 6 
الا ستعارادی 


مس ژرانن‌ود یعنی عبت بانعاق - ددع راست ماننق ۵ مسر ع چرخ سی وھ 
مسافران رالا یعنی اولیا و سالکان دیں 8 مسند آسونگان یعنی مالك جہاں ۔ ر قبور ہ مسند چم 








بعنی باه ۵ 


مشت بالفتم پر - و انبوه - و ستبرو غلیظ - شیع سودان گوبد ۰ بیت * ازرقي دیر چہر 

یمن رنگ : ازبدي مشت ر از مجيري رنگت * ر تریه ایست از بلوکات غزئیی - و (بالکسر) 
جوت آب منوچبري گوید « بیت ٭ بار جہاں گشت چو خرم ببشمی : کرد نثار گل و گوهربمشت ه و 
(بالضم) معررف - و مقدار آنه در باك کف دست گنجر- ر ر جما انداك ۰ و معن بی گیاه خوشجو 
بسین مپمله نیز گذشت 9 مشت بالکسر سرشتی و خنیرکردان وبری قیاس مت و مشتیم احمد 
اطعمۂ گوین ٭ بیت ٭ مگر مالم بپاے وتبہ دسۓے 5 فرش ور مخت نالم این ت نھ و اتاق گریں 
٭ بیت ۰ در ررش ارما در سه چنال بہشنیم ٭ مفتاسنگ بالضم سنگ فلاخ و بعشے گِفْنہ ائد 
سنگ بززگ کہ میاں آں سوراح گرده باشند که ہشت گیرند علوع شطراجی گوید ٭ بیت ٭ ثٹیغ 

بہترز طعنۂ دشس : مشت بہترزسنگ مشٹاسنگ ٥‏ مشٹ افشار پارچۂ زرے عانند موم ٹرم ؛ہ 
پر ویز داشت وہر صورےے که مبخواست ازاں می ساخت ر شراے که نوساخانه باشند از انگورے که پیش 
ار انواع انگورها رسیده باشد و آن پر زور میباشد و بلخت شام مسطار و مصطار فویند 7پ دی 
۹ کے کش از قاموس معلوم میشرك 6 مشت رند و مشت رنہ 








( ۱) ( درسراخه ) مستینه و متومند کله مند ۱ ( ۴ ) ( در دو لحخه ) ؛ بسین ممله چڼانکه 





مده ( ۲۳۶) مسته 
ہر قر داشت تصرنے کہ کرد آن بود کہ نگے اززن برطرف ساخت و تصرف ار مال درر کرد وگفت 
که مي باید باهم مسارات منظور دارید در مال وزن و هرکس که زن متمدد رمال بسیار داشت ازر گرفتر 
بدیگرست داد یاخود گرفته اوباش, و رنود راایں مذھب خرش آہں د چوں قباد را بازذای ریت برد 
ار نیز بگررید و ایں مذهب آٹکارا ساخمت آخر نوژیروان او را بکشت ه مژده بالضم خبر خوش 
که بعريي بشارت گویند ه مژدگانی چیڑے کہ براڑے مره دهند 9 می ( به‌سرهد, میم و زا 
تجمي نیز در آخر) خرمکس و آن مگس است سبز رنگ که چون برگرشت نشیند گرشت را گنده 
کند و,کرم دررانتد * مژزگ ( بغاستیی و سکرر نون و اف مجمي ) ناخوشي رزثقي فرخي 
کوید ہ بیت » همه آرادت؛ جنگ و فزابند! کب : روز خود خو؛ي خورده ر ناخوزنه مزنگ و 
الستعارات 





مان براپروزدن اعراض کرد خاناني گوبد * ببت * رقیب آمد که بیبرنم کند. مزگای 
بر ابروزد : که اپ مایه ندانی توکه مارا پار غار است ای ھ 


مع السیں 


سس بالعئم بنف. که بر پا "جرمان تبند - و بزگ و متر ؛ ر :امس يعني سیه 
ان متعلق و مقید شده بشد هنود رجا رت گرب بفد کرد پردرمي گید » بین م م 
زس تست مین 5 یدرد شیر زاس 9 مسبت بالضم ههد وگله- و درفرختگ پيعي ق 
و اندره آررده د ارین مرکیست مستمند لیگی معنرم ارل اصم است چنانکه اسلبي گوند # بیت ء 
اروس را گشت چنکن سم : ود از دست إو پیش بزان پست »و میم کل امت ی 
که مشئلت زیر زمیں ر پتاری سعد و بپندي موته خوانند » مستار کداۓے است دراي خوشبو و 
تا - لیکن در موس مسطار رمصطار بالضم شرابیست که از غایت مسني خورندہ٭ را ب رزمیں اندازد ؛ 
رموبد معني اول *حمود نباينمري گوید « بیت » اگرخواهي زاب زنہار زنہار؛ کے از دار وے مسقار 
دست آر ہ ر دریں تامل است ۵ مس ( تین )ع و گویند مسرید يعني بخ بست و این 
جاے ممراست یعنی سر دوست و در فرهنکت ر شرننانه بجاي میم ها آررده ٭ مست رو نرۓ از 
دونوع مازریرں کہ هفت بک نیز کوبند ۶ مسته بالضم طعمة مراي شري » و بيعنيي مطل طلم 


مشنگ ( ۲۳۷ ) ۱ مغزدر سرگردن 

همان مزمز مرقرم ر در فرهنگ بکسرمیم گفته - و غله ایمت که ببندي کرار گویند م مخنگ و 

مشنگل بالضم همان مشنم بمعني انی - و دزد و راهزی و مشننگ ( بزیادتی نا ) نیز آمد؛ 

سرا ج الدیں راجي گرید * بیت ٭ ازمي غفلت چر شود شاه دنگ : مال رعیت ببرد هر مشنگ ه 
الاستعارات 


مشت خاك بعنی ثالب آدمی - و دنیا ه مشك فروشان خوشخویان ۶ مکی و 
مشکیں کلاہ زلف باشد خر گر گانی گرید ھ ع ٭ بدیگر دست مشئیی تاب داده * مثتع شرار 
یعتی سقارکن » مقعی ار ن حللد سب یعفی ما و آفتاب ۔ و در بعقفے فرھنگہا گذایہ (ز سبعة سیارہ اس ٭ 

مشعلا خاوري و مشعلة روز و مدعل ہے و مشعلة گیٹی فروز یعنی آنتاب ٭ مغك ر افو رکدان 
بعثی موی سیاا سقند گرنن » مثگیں سنان" بعنی مزتان 6 مشیم مالم یعنی آسمان ٭ 
مع الفین 

مغ بالفتم رف عموما که بناري عمیق گویند - و رود خانه خصرما مولری گوید » بیت ٭ 
چاه مخ ,ا دام جانش کرده بود » و فردوسی کوب * ع * مخ زرف پپذاش کوتاه برد وہ و ( بالضم ) 
آتش پرست و مغای جمع آن - و (باکسر ) مخفف میغ ٭ مغالک بالفتم گو که اسال گردال نیز گوبند م 
مغلاج و مغلاغ بالقنم کوب که چوزبازان درا جوز اندازند * و این کلمه مرکبدست از مغ که بمعفیع 
فوست واز اج راغ که بمعفی بازیمت * سوزني گرید * بیت * هرمراد. که داري اندر ول : 
بٹر آید چو جوز در مغاج 6 مغند ( بضمتیس ) غلوله - و چیزی درهم و سزرج © مخنده ( بضمتیی ) 
گرھی کندہ کہ زیر پوست بہم رسد و درد نکند ر بتاري غدرد گرنند ہ 

الا ستعارادت 

مغزبردن یمنی یعنی مغز خالي کردں و درد سردادن سعدي کوید ۰ ع و هغز ما برد و 
حلق خود بدرید 9 مفزترکردسی سضی گفتی * مفزدرسرکردن خامرش شدن نظامی کرید ٭ بیت , 
بگفنار شه مغز ر[ تر کنم : بلغت کسان مغز در سر کنم م 


























)ا ) دربعض لسع اققاب و آدصی و دئیا !| 
بت 


ہے۔ 'ا ' .. ست 
ل کر تھا 
5ھ تن 


کے 


مشتو (f7)‏ جنپ 

آلتے کہ درردگران بدا چوب را هموار کنند و رنده نیز گویند انوري گوید * بیت * کردلار( مشت رت 
۱۱( ۱ ۱ 

ده جپانرل خوش تراش : تاکي از قوم که هم ایشان وج پیشه ایم ه ر ابو العباس سوزلي وید « بیت م 

یکر ٹرانگرٹہ شموار نچارز مان ز مشت ردن سا مشتو بالفنے نام گلیست حر خرنگ سو ی ها 





چوب جواهان که بران پارچه وقت بافتی ند و نورد نیز گویند و بعربی صنوال ۱ 
و ع * بایگیرو بمشترت و میج کوب و طذاب 9 مفتواره مقداريك مشت ازم شرچیز- و هسان مشت 
رذد؟ مرقوم 8 مشته بالضم دسنٌ هرچیز عموما و دسنگ نداف ر لباد خصوصا سوزنی گوید ٭ع ٭ لردي 
مشت لبادی در کون کنست 8 و اخسیکنی گوید ۰ ع » مبم از عمود مشته کند رز ائق کان ہ 
و (بالفنم ) سرشنه و خمیر کود؛ چذانکه در مشتی گذشث احمدا طعبه گوید » بیت ۶ دل شب 
اده و خرما مشته : بچشم بنگي اسباب نمام است و وبالکسریمعنیی شا شین؛ 9 مشتي بالکسر 
نوی از جام حریر بغایت ثارث و لطیف دقدا تيقي گوید » بیت 4 زمین بر سای خون آلرده دیبا : 
هوا برسان نیل اندود مشتی ه و مثال دیگر در لخت دستارار گذشت 6 مش ( بضم میم و فتم 
شین و سکون خا ) نوی از حلوا و بعض گفته اند مشاش باشد که آنرا آگینه نیز گوبند 6 مفزی 
معررف لیکن اهل فاریس بکسر سیم و اهل ماو راء الٹہرہضم میم خونند و در اشعار بہر در ریش 
یافته شده * و مسلگ بالکسر معرب آن 6 مثلی داله بالضم دانة خوشبو که درهار سوراج کرده کشتن 
و مشعلگ نیز گوبند چنانکه گذشت - و نام لعف است.ازسی لسی باریه * مشکدم مرفیست 
سیاه رزگ و خوش آراز اسدي گرید ٭ بیت * پراگند: با مشئدم سنگتقوار : : خررشان بهم ساري و 
اله ساره مشت‌زمین همان مست مرقوم که مشکلك نیز گوبند آذزي گرید ہ بیت . ترجه مشعلی 
بس بول حوشجوت : فرق ازر تا بمشلک بسیار است ه مشلت مالی اخ استا ازسی. لس باربد و 
مدگنلت ( بالصم و بهسرتاف ) مرفیست کرچٹ که بیشتر در کنار آبپانشیند 6 معکیززی 
بالضم حلوائیست ٥‏ مشکو بالفتم بلخانه و حرم خانً ساطی ربعضی گفته اند ام بنخانه ایس ۾ 
مشکو به همان مشکو مشکو ر نام نوائیست ازسی احص باربد ‏ مشکوله بالفتم مشت کرٹ که می 
نیز کین * شفک و مٹکیچھ بافتم همای مشکوله - و باکسر گلیست که نسریں نیز گریند م 
مشکنانه یمنی مشكك خااص و همان مشلث زمیی «مشنم (باضم وف یں و سکون نون ) 









) م ) ( درقسخۀ جهنگيري ) اله از قومي که هم ایشان و هم مارنده ایم ۱ 
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ملس پرانیدن 0 ( ۲۳٩‏ ) 7 


الا ستعارادت 
مس پرانیدن يعني کساد بازاري ه 

مع اللام 
مل بالضم شرب - و نوت ارامرود بزگ و بیمزه که آن[ خوصل نیزگویتد ۵ ملاع بالفنی 
نم جزیة ایست ارجزایرزیرباه که باه عفر راست سعدي گوید « بیت * زتاج ملگ زادا در 
ملاخ :گر ان آئنادہ در سنگ لاخ ۵ ودر آکثر نع بوستای منا ہم میم و چاے (م نون دید شدہ 
بسني جای خوابا دی شترلیمی معني ارل مناسپ تراست ه ملچ (بکسر میم و سکوں درم و جیم 
جمي معنرج ) ساگ فلاخن مھ لیے ( بعنےتین و سکون خا و جيم فارسي ) گیاهیست چون 
حیوانات بخورند سح شوند و در فرهنگ *خلي بنقدیم خا نیز آررده ۵ ملت ہالضم دانه ایست بزرگنواز 
ماش که حیوانات را فربه کنف و بعربی جلبان گویند عطار گوید » بیت ٭ ملك مطلب گرنخوردی 
مغزخر : مللك گاراں را دھند ای بخیر ه و (بالکسر) سپيدي که درب ناخی بیدا شود و بعض گویند 
نقطہاے سپید که بر ناخ اقتد شاعر گرید ٭ بیت و ملاٹا از نان عمی جدا خواهي کرد : ۵روت 
کذدای خواجه خطا خواهي کرد 9 ملنگ (بعآعتیین و سکون نوں) مردم سرپا برعنہ و “جرد ؛اتبی 
گوبه * بیت » منال کاتبي ار سنگ لاخ و اي نقر : ملنگ و ار بیابان بر اي طریق و ملنگ ه 
ملان نبي است از لندن بعلی جنبانیس سنالي گوید ء بیت » ررنه بر خیزو هرزه ريش مان ه 


مع المیم 
مماس بالضم پسني و معث * مملان بالکسر پادشاه آذر باتجان که نام پسرش هستود‌آن 


بون قطران گوید ٭ بیت ٭ بروی تو چنان‌شادم که درویش که پنوازد : سرشاهان ابومنصوو هسنود ان مسلانش 6 


مع الذون 


یت سی بالفنے معروف - و دل را نیز گویند قریع الدهرگوید « بیت » یار همچون روج حيواني 
و مثل مرد ملگ : که میاں مس در آید اہ اندر چشم می ٥‏ ازیں مرکبست دش بعنی زشت دل 
)١‏ ( در کثرنیج بوستان و نسخل جهانگيوي و سروري ) ۵ شے لعل اثتاد درسلاخ ‏ 








تسا - 
تن ۳ ۱ 


مفت ( ۲۳ ) مکل 
مع القاء 

مت بالضم یعنی ز یکن » مفلولی امسر فاك رده و پریشان حال که الحال مغلوك 
گویفک و ایس اشتقاقات فارسیا نست چون فلاکت و نزاکت و نعرمز عبد الرزاق گوید ‏ بیت * بقمست 
است مقادیر خلق نه ار جہد است : دلیلش ابله مرزرق و زيرك مفاك و 

مل بااضم صنیست کم بہندي گو کل خوانند لیکن عربیست و در صوید از بعضے کتب 
طبي نقل کرده که عطریست مرکب ازچہار جڑو - و ببعنیی گز نیزگفته اند ٭ مقیل ( بضم میم و 
فیم اف ) هفت دانة روز عاشورا * و مقیلبا آش که زا هعت دانة عاشور| پزند احمد اطعمه گوین 
٭ بیت ٭ شکم زلقمة آلوده پرمک چو مقیل : که کرد! مه و مپرت شود بسفره طفیل ٭ و مثال 
مقیلبا در اغت مبار گذشت ه مقدونبه بالغم شهریست از روم پا تخت فیلفوس ٭ مقرامه نوع 
ار پیکلن در شاخه - و نوت از حلواست ے 

مع الکاف الثازي 

مك بالفتم مکنده - و امرارمکیدی - و ( بالضم) ژر پر پورببا گوید ه بیت ٭ بادا خلیدہ 

فيد شوخمت بزخم ۔خار : و انگاہ سفن سین شوت بنرك ملت م فک مکاس_بالکسر مبالفه 








و دقت در معاملھ کردں لیکن بدینمعنی عربیست ٠‏ و در قرهنگ گرید چیڑے که بدستوی ا زمردم 
آیندہ و رونده گیرنن * مکست از ئویع کست باشد ,رږدکي گرين ه بيت ٥‏ ري ازای چون چراغ 
پیشانی : ري ازان زلقه شعست مکست 6 مکوك و مکو همان مائو که ما شرو درمیاں آں کردہ 


جامه اند موري کوید «بیت ۰ مانند مرك کي اند رکف جولهه :مد تار بریدي تادرتاردگر زذتي ٭ 


مگ س‌گیر یعنی عنتبرت * مگل (بغتعیین ) و زغ - و( بکسر کاف ) زلو نخري گوید 


٭ بیث » در »جاري حلق ار گشته : آب خونخوار و جانسنان چو مال ه 





( ۱ ) ( دررعض نسغ ) مکاس ومکیس بالکسر اما تعقیق این بمت که هربو لفط بضم اول است و تا 
اسالد اول است لا 


ملیلاب ( ۲۴۱ ) زمنده 
فلاگ تو بر روي اد ؛ شود همچو منم عسل بر شگرفه ه و بفتم میم دانة گیاے است کہ جنوں می ٴ 
رد لیکی پديفمعني معرب است و فارسي آن منگست چنانکه بباید "ر نیز در فرهنگ بمعنی لاشه 
خرو ربوی گفنه و شعر سوزئي شناهد آرنه *ع * بابور نورخش پم ردسنان خر ليم ۵" ر درس سپو 
کردہ چه خرمنی يكك کلمه است بمعني خر مئس چٹانکہ گذشت نہ آنكه منم مفت خر واتع شدہ 
وعجب ترآنکه خود در لفت خرمني همین بیت موزني شاهد آررده 6 عفجلاپ (بالفتم وجیم 
تازي مفتوح ) گرب که درپس حمامپا ومطبخها کنند تا آبہاے چرگین دران جمع شود سعدي 
گوید ٭ بیت ٭ اگر برک پرکنند از کاب : سگ دروي افند کند عنجاب ه مفیلی ( بقلم میم و جیم 





جباننن ملجیلگ گرید ه بیت » بننیك جباندي مرا از درت : بپانه نهادی تو برمادرت ۶ و در 
فرهنگ بمعنیي بر جستں آررده 9 مفچوق بالفت ماه علم و چترو بعض بمعتي علم گفته اند اسدي 
گوید ھ بیت ٭ چو زلف بنای جعد مفجرق باه :گم بر نوشت و کی برگشاد هر لیکن معلوم نشد 

کہ ایں ! لعڈ ترکي است یا قارميی چون قاف دار۵ ظادر میشود که فارسي نباشد ه منچنیلی بوزن و 


سعنیع #نچنیق که ععرب آنهت و آں فاخنیست بزگ که بر سر چوب بلئك نصب کنند و از بیرون 





قلعه را بدانن و یرای سازند و از درون خصم را از امد باز دارند؟ و ماحب قاموس گفته که معنيي 
منچنیك من چه تيك یعنی من چه نیکم بل کارها "وی خالي از تکلف نیست لیلی ظاهر شد 
که جیم فازسي است ٭ میں بالفتم یعنی خدارند با کلم دیگر ترکیب کنند و تنبا مستعمل نشده 
چون مسنمئد و درد مند و ررزی مند و آز مد ر آه مند * و در فرهنگ فده نوی است از عنبرسیاد و 
ان 8 مندہ پور و متدور معلولل و پریشان حال جلاب خاري وید ه بیت ۶ بپار حرم تراك 
آمف از دوری ؛ بشاں اي مزدور شو به مفدوري »6 و عنو چپری گوید ٭ ع * نبلا و سر نگونم کرد و 
مندور ٭ مندش ( بالغتے و دال مکسور) فرش و بساط و گرید ٭ بیت ٭ نیلگون پرده بر کشید 
: باغ بنوشت مندش دیبا ٭ مندیش نہی ازاندیة پشیدن ۔ و دام قلعه ایست از خراسان شاعر 
ا ماس کے پت 
کساد و ثاررا مرلوي گیٹ ٭ بیت ٭ رستم و حمزہ ”خنت یلگ بدے : علم حکست تاطل و مندٰ 
یدے ھ ر نیز ماد) سبو و کرزہ کہ دستہ ر گرژن آن شئستہ ہاشد ر خري وید * بیت ٭ ررانبٹ کە با 
1 


منارز ([ ۲۴۰ ) منم 
چنانمه در لغت دش تذشت و در بععی کب حکست تعریف نفس ناطقه بایی کرده اند که 
جوعریست که هرکس اشارت بار و قعبیر از و بانا کنه که معنیش می باه - و درفردنگ مع 
سوراخ که در شاهین تراز و کذفد ر ریسماۓ ارای بگذرانند که زبانگ تراز و باشد آورده نظامی گوید * بیت ۰ 
جزایں بامنت هیے وا خواست نیست : که در یلك تراز ر در من راست نیست ھ ر بمعنی رزن معروف 
معررف است و بنشدیك نون معرب آنست و بعض گفنه اند که در امل بمعنیع توده است و ازیی 
مرکیست خرص یعنی تود؟ بززگ و در لغت آمی گذشت ه مناور بالفتے شپریست در مالک 
جیں آخری گرید ٭ بیت ٭ تو آن نامداري که بگرفت مذلت : همه روم و هندو خطا و مناور ۵ و 
پور ببا گویپه * بیمت * اي حوررش بت که چربینند مرترا : گوینك روے خوب ٹوماہ مکاوزی ٭ 
"یکی صاحب قاموس کته که مناذر بکسر ذال معجمە بروژنں مساجد نام در شپر است در اهراز که 
بے را مخرم ریگ را کبریی گوینك “ و چوں مفاور بوار مسدوع نشد شاپد که مناذر ر[ بتصحیف چنیی 
خوانده باشند لیکی احتمال دارد که مناور برار در ملت چیں باشل متسوب اخوبرویان وغیر مفاذر اهواز 
باشد ‏ منبل ( بقتے میم وباے موحده ) ھل و تنبل ر ے اعتقاد و ے بالك ر منبلی یعنی بن 
اعتقادي رکاملي ربیبا کي ر در فرھنگ گفتہ* مغبل بفقے میم ر با کاهل و مثبل (بضم میم و کسربا) 
منگ رر از راہ و ررش ڈور' مولوي گربه « بیت * خدایا دست مست خود بگیرازپی دریں مقصد : 

رمستي آی گند با خوہ که از سستي کنه منبل : و سنائي گوید * بیت شرع ررزي نیاید ار منبل . 
حق گداري نیاید از اهل ه بیت ه آنعنان از امل و جپل جبل و منباي : :خیره بلزید قتل چون علی ٭ ر 
ظاهرا که مفبل بمعنیي بد اعنقاد ر منگر است و تفضیل که در فرهنگ کرده حل تامل است چنازیه 
گویند سی او را مفبلم يعفي مفکرم و اعتفاد بار ندارم * منبل دارو بالفتم نام گیاق است که بحبت به 
شدن جر احفها وزخمپاب تازه بتار برند مولوي گرید ٭ ع ‏ دروب مفبل بنه برپشت ريش * منتو 
ری یں را رو سر تی ہی رات * م * قیمه ازبيي بخور شیش 
سے ار مجمر منتو معطر میکند ۵ من منم بلشم ملس عسل ر لذا خر مس ر رم 
گویند و در قزهنگ بىعنیی مطلق زنبور گغته- و دے است از بواذات ابر یمیں گرید ٭ بیت ء شیریں 


ردد از عسل روز رام : تافي زسانه منم صفت خواهدش گزید ه و کمال گویه ۰ بیت ه مین بسته 


۱ | دراکٹرٹسے ار‎ )١( 


متگل ) (rer‏ منشور نویسان باغ 
ررش بنگست که بیاید نه منگ ٥‏ منگل ( بغتے میم و ضم کاف فارسي ) دزد ر راهزی لیکی شتگل 
بدیں معني گذشت * منگلوس و منگنه شپریست ورهند که درا فیل عظیم جثه و دلوز میباشد 
هاتفي گوید ٭ بیت ه فیان سفن منللرسي : خم گشته زبار آن عررسي وہ ر مسعود گویدك ۶ بیت ۰ 
سینپاشان بر دریده مغزها شان کوفنه : چنگ شیر شرزه ر خرطوم فیل منگله * و ظاهرا همین علکوسه 
است که در قدیم منللوسه میکفتند چنانکه فرخي م E E e‏ 

در پا پیل کرنت هه منگلوس را چه معمود از ماکوسه آنطرف هغد رفت ۵ منگله ( بشم 
کاف ) ترہ ایست صحرائي و بعض بغتے نیزگفته اند ۵ منگیوی بالفنے آهسته سضن در زبرلب 
گفتن از غضب مولوي گوید « ع ‏ بس همي منئید اندر زیرلب ٥‏ مننگ ( بقلحقیین و سکون نون 
درم ر کات فارسي در آخر ) کباش است که ازان جاررب سازند ۲ و بعغے مپنگ گربند بئسر میم ر 
سکوں یا ر ہفتے نون ہ مفوجہر دخترزادۂ اپرچ گویند سلم ر ثور چون اپرج را کشنند و تیغ در زنان و 
ذریات او گذاشته اکثر را قتل کردند یکے از کنیز کان که ماه آفرید نام داشت گرختہ پناہ بکوہ بر و 
در انجا دخترے زائید ر ازای مفوچپر پیدا شد و در امل مینوچہر بود یعنی چہرڈ مینردارد زبرا که 
بغایت و جیە برد وبعشے گفتہ آند کہ چوں مفوچہردر کوے که مانوش ر مانوشان نامداشت متولد 
شدا رر اما نوش چپر نام کردند و بغثرت استعمال الف و شیں انداختہ مٹوچہو میلفئند ٭ منو 
( بفتحتیں ) یعنی جنبش میں و ناله مکی رمثال اي در لت نرندی بیابد ه منوشای حائم پارس 
که مبازر لشکر گفتسور بود - و بمعلیع نپي از نوشاندن معررف است ه منیثه (بفقتم میم و کسرنوں 
ربا مجپول و زاب فارسی ) دخترا فزاسیاب ر منیجه ؛جیم نیز گریند لیکن زاب فارسي محیم تر 
است چه جيم تاني در امل فرس نیامده * و درفرهنگ گوبد که در اکثر فرهنگها که در هندوستان 
تالیف کرده اند بجاء فون با مرحده خوانده اند ر اپ غلطست * مئه ( بھفجتیں ) رن که آنرا 





اا نیز گویند و این لغت مار راہ النپر است 5۵ 


الاستعارات 


منزل خون و منژل نبهره فریپ بعنی دنیا - و هنگامۂ طفلای نیز گوبند ه منشو ر نویسان باغ 
(۱) ( در اتثرنسن ) متکلوسه ۷ 





مندي ( ۴۴۴ ] منگ 
ای فضل و دانش : بود شرب همي دایم زمندہ٭ مندل و مند له بالفنم دایر که عزیست خوانان 
برگرٹ خود کشند ر درمیا کے ا کی دیو ےر EE FS Op‏ 
انس و پري : ے عنار نشستی مندل و و بمعفيي عود خام نیزآمدہ اہی یمین گرید « بیت ٭ از براي 
قرت دل گراخوري بایدم : صندل و مندل ثیابم غی رچوب ارس و تاغ ٭ ؛ ر در عجائب البلدان گرید نام 
شهریست از هنه که عود درار بسیار باشد اما منتبش آ شهر نیست بلکه جزیره ایست و را خط 
استوا و آب آنرا بمندل مي آور *ر درفاموس مندل بمعنیع بلدو عرخ 4 هردو گفته * و اصم آنست که نام 
شہرے است و بکثرت استعمال بر عود نیز اطلق کنند و لهدا آن عود را مندلی خوانند -و بال‌سر نوع از 
تماش و در فرهنگ سورري گفتهقباش که ازای سایبا کننه *و بپندي مندل نوع از دعل -و مندله دای 
عزیست خوانان > ر مقدارشش ؟زدرشش گز ر مطلق دائ را نیز گریند'ہ منش (ہھتے اول ر کسر 
درم ) خرے و طبیمت ۵ منغر و منغرك ( بالفتم و فیی مضموم) نوع ازپول ریزه- و تدم بزگ 
که بدای شراب خررند ر ساگینی نیز گویند عمید لومکي گرید ٭ ابیات « ای خدارندے که ار طلف تو 
دریا پر شود : در صدف هرقطر؟ آے زنیسان در شرد ٥‏ بزم شوق تو چو دردل گسترد فرش نشاط م 
چشم می هم سافیع خوناب و هم منغر شود 8 منصو به یک از هت بازیي نرں من بافنڈ 

که منگیا نیز گوبند و منگیا گریعفی قماربار سوزنی گرید ٭ بیت ہ ھا و 
مامتگیاگران و اجل نقش ہیں منگ ه و درخت بزر البنم و تخم آنرا تخم منگ گوبند و آی, دانه ایست 
که چون خورد؛ شود عقل *ختل گردد و ببندي اجوایی‌خواساني گویند و مفم معرب آنست اما 
ماحپ قاموس بمعتیع دانه گفته نه درخت آن عضایری رازي گوید * بیت * جرجر نند چو مرد 
جمه ررز تایشب ۽ مانند تخم منگ برد ماي صداع 6 و در فرهنگ بمعنی گیاه نیز آررده خاتاني 
گرید » بیت » مخلش بکلیم کیمها اخش : خاش بمسیم تونیا بخش ه لیگ مشہور دریں سناش 
است و بمعفی فازه - و دزد و راهزن - و اشکیلی و دفا نیز آورده لیکن بمعفی دزں شنگ است چنانیه 
کدشت . و (بالضم ) ماش سبز که هر شیر بنوماش گویند ر منم معرب آن - و مکس عسل مروف 
منے مرقوم منصوز شيراري گرید ۰ بیت ۰ زاله ارم نضیلت و دانش : چرن شکرانی و عمل از 
منگ ۵ و (با>در) جر آب که کوزه گرا از سفال سازند و بآهلگ مضبوط کنو » 





ر معني طرزو 


سرا است | 





( ۱ ) درد وسچه بمعيي عود خام و درشش ببعنی, عود اما اول موفق جہانثیري و سروري و 


سوژان ( ۲۴۵ ) مولنج» 
چوزاف خوبان بر آبہاش مو زنلوش : چوخط خوبان بر موژهاش سیسنبر ۵ موژان ( بوار “جہول و 
زلی عجمی ) چشم پر کرششہ ر ہدیں مقاسبت فرگس شفده را نیز گریند و سو جاں اجيم تاري نیز 
آمد: فرخی گرید ٭ بیت ٭ خوي گرفته 411 سیر ابش از تف نبید : خیره شنه نرس موز انش از 
خواب خبار ‏ موس ( بواو معررف و سیی مغتوح ) زنار فردرسی گرید ٭ بیت ٭ بررم اندررں 
خوان و مطیۓ نماند ؛ ملیب و لحي و مرس فماند م مرس ( ہوار معروف و سیں مفتوح ) ز تجور 
و بعض بفتم میم گفته اند 6 موسیچر مرغیست شبیه بفاخته و آنرا مسیچه نیز گریند مولوي گوید 


» بیت ۶ اگر موسي ذه ام موتچه هستم : درور سینه موسیتار دارم ه موشگیر و موشخوار نوت از 





غلیراج 9 موشلت کور و موش کور نوعیست از موش که در روز بر نمي آید و ز بر زمیی میباشد ر 
بعربي خلد و بشيرازي انگشت برك گوبند" ر ماحب اخایارات گوید موش کور بناري خلد - و بشيرازي 
خفاش را گویند و شعر مذکور شاهد هر در میقواند شد لیکن معنیع خفاش را بیشتر می پرررد 
سعدي گوبد ٭ ع ٭ زخوشید پنہان شود مرش کرر * رله بیت * نور گيلي فرور چشمة هور : رشت 
باشد بچشم «وشلت کور ه موغ همان مغ يعني آتش برست مولوي گوید ه بیت ۶ باتبلۂ آتشیں 
چو موغند : و از آتشهات درتررشند 9 موقّآن شهریست طرف بردع که دشت آنا بصفارنزهت 
تعریف کنند ۵ مولی ( بوار معروف ) میش باشد ۵ مول ( بوار مجبول ) مر بیانه که زں بار 
سر پیدا کند مولري گوبد ه بیت ‏ ان زئلك *خراست تابا مول خویش : برزنه در پیش شوت 
گول خویش * ر درنگت و تا خیرو امر بدينسفي مول مول بعنی باش باش و درنگ گن و مولا عول 
یعنی تاخیراز پي تاخیر و برین قیاس مولیدن یعنی درنگ کردن و صولك بمعنی درنگ کند و بیعفیم 
بارگردانیس نیز آورده اند و صمول یعنی درنگ مکی * و لھ بوت ٭ براے تو چفان در انقظارند : سبکتورر 
جراد ر مول مولي ت‌ اسدي گویف و ندت 9 نریمان بشد شال و گفتا ممیل : همه کارهای جہان بر می 
* و در فرهنگ بسعنيي بار گشت.- و بمعنيي حرامزاده- و بازي از بازیبا آرده* ه مولخچر (بوار جپول و 


١ (‏ ) در بعض نسح موقای بقاف قرشت نوشته صاحب سراج مي گوبه که چه بقاف شهرت درد تغیر مج 
عرقبان است که غین را بثاف بدل کندد و صي نواند که معرب باشد !۱ ( ۲ ) دربعص نس بچاي چنان 
( جهان ) و درخ سروري و جپانگيري ( مبان ) | (۳) درچپار لصخه بر بشول و در دو پر بشول 
بو دریگ بر مشول و ظاهرا سح آخر اصم است 1 





۴ 


ماظن خاب ( ۲۶۶ ) موژه 
یعنی مرفان خوش آوازباغ چوں بلبان و امثال آن .٭ منظرنیم خایه یعنی فلك - و هرخانڈ که 
مانند طاق سازند زیرا که شبیه است به نیم بيضة مرغ مین گویل و بیت ٭ فر عظت نید جو 
جم مفظر نیم خایه ,| : خایهٌ مورچه شود نه فلك از حقری ٭ منقارقار بعنی زبای تلم چه قار 
بترکی سیاه را گویند 6 منتارگل یعنی زبان نظامی گوید ه ببت ٭ جان تراشیده بینقار گل + فگرت 
خاییده بدندان دل ۵ منہیان ربع مسکوں و منپیان سبعطاق یعنی سبعه سیاره و 
ومع انوا 

مو بالفتے آواز گربه مولوي گوید ء بیت * گرب جان عطسة شیر انصت : شیر بلرزد چر 
گنه گربه مو 6 ر درخمت انگور اخسیگتي کریں ه بیت * گربو ء بزماه تر آرن مبایباغ : آب رقیق 
میشود اندر عررق موه و ازین مرکبست موبد یعنی دانشمند مغان چه دانشمندان مفان درخضت 





انگرر را بپرورنه تا ار شراب سازند که باعمت قوت دماغ و دل ایشان شود و چوی تعظیم و ریم شراب 
از سف ایشان بود درخمت آنگور را بر نسیت داده عوبذ یدن چه لقظ بد بىعفی ماازم و ماحب 
منز آمدہ چیں کید و اسنیند: جعت گقته‌اند موپند و حکست و معنیع تركيبي خدارند حکست لیگ 
بدیضعنی درنرعتگها بنظرنرسیده ٩‏ مورچائه و مور پانه و مورالہ نگ که دراهی نشینف و بصیقل 
بر طرف نشود ج مور و مورچه معررف - و همای مورچانة مرقوم ۶ مورن ( بواو مچپول و 
مرترف ) درختٹیست که بر آن بغایت سبز باشد که بسیمب سبزی آنرا بخط و زاف خوبای تشبیه 
دهند د بغربي اس گریند مخفاری گرید » ع * سرورا با گل بدل کین مود را بافیمران 6 و در 
فرانگت بمعني مپر و نگین نیز آون: ه مورش ( بالضم و کهرراه میمله )مه و ریزه که در رشته کشنه 
و زنان ار گردن و در دست کنند م موری رامگذر آب لیکی در هندي نیزبهمیی نام معروف است 
جامي کوید * بیت * زنگي رري چون در دوزخ اي جر موزي مطیع وت 
فیله لیکن عربیست و لہٰذا بایع آنرا مواز گویند - و در تحفه بمعفیي فوس نیز آرده ه موزه معر, 

و نام حلوائیست 6 مه موژٌ و موژه ( بوار مجپول و دزی" یبا ری وید ٭ بیت ه چو 








( ۱( ( در دو له ) سعدي گوید و بت و نے زا تد ا ا : نوا برد از و بصیقل زنگ 
( ۲ ) در نعض نس ترقش صاحپ برفان بمعنی ترش ونرگی شردو از ارباپ لغت نقل گردہ و هردو با 
سیف شیرده | 


مان ۳۳ ٭ مپرتان 





بزرتان ۵ مه برکوهانی همان ماه بر کوهان که نوائیست از عوسيقي ه م‌تولی (بالفتم و ضم تا) مرد 
خاقانی گویں ہ بیست » بنگر که دریی قطعه جه حر ھمیرائد : مہثرت ‏ سطعي دل دیرائڈ عائل 
چان ٭ لین در اکٹر نس بچاے مہتوک معنوہ رائع است ر آن بتاني کس را گویند که سخنش 
ناس ربوط و پریشاں شرد ٥‏ مہے مائچۂ رایت ویاد ریسڈ خیمہ شرف شفردہ گریں ٭ بیٹ ٭ بیغ 
خیڈ تو جوم قمر : توبقع تو چرخ اعلی با ٭ مرویه شهریست در مفرب زمین که بعشے گویند 
امام حن مہدي بالفعل ور الجاست 6 مەدم سرغیست که دم آن ابلق باشد و پر آن پر تدر گنند 
خسرر گرید * بیت » گه کني نسرچرخ را مروش : گه کني زاغ شام رامه دم * عبر بالکسر 
محبت - و آفتاب - و سنگیست صرخ خسرر گوبد ‏ بیت ه سنحلگ سدگیی سنوی سپپر : آمده از 
مپر شده تا بهمره و روز شانزدهم ازماه شمسی - و ماه هفلم ازسال شمسی و تشنه ایست که 
مصالم ماه مپرو ررز مپر بد و متعلق است و (بالضم ) نقش تگهی ونمام انگشتوي را نیز گریند و (بالفتی) 
کابین لیگ بدینبعنی عر بیست و میا (بالضم و تشدید را ) بسیار بخته شده ر مضعےیل ؟شتہ لیکن 
عربیست » ما ج بالغتے راج بزگ از راجهای هندرستان که ببندي مباراج گونند و مهراج شا 
نام راجه ایست که در هند برده اسدي گربد » بیت ٭ چوبر گشت گشاشي رز آود گلا : پذیبه 
شدش زد مپراجشاه ه مرراس بالکسر هاون سنئیں لیکی عربیست 9 م‌واسفنن ملکیست که 
مرگلست بر آب و تدبیر مصالی روز اسفند بد ر مفعلق است - و روز بیست ونم از هر ماه شمسي 
کہ ماراسفند نیز گریند ٥‏ مہراں +الگسردریاے سند - و رودیست از تبریز-و نام مردیصت عاحب ٠‏ 
فضل و گمال از جم و ظارا رود خانڈ نبریزبد و منسوبست خاناني کوبد * بیت ه ابه ثبریزم 
در چیزم حامل است : نیم نان و آب مپران رود ر بس 8 و شاعر گوید ٭ بیت + گرچه شیبان 
درعرب بود از امیرای معنبر : ور چه مپرآن در عجم بود از بزرگای عناخب و مہربانی معررف و نوۓے 
ازجامه است که بغابت ثارث و لطیف باشد و مرگان بالکسر ررز مپراز ماه مهرو آ رز شانزدهم 
است و فارسیان جشن عظیم دران کنند کہ بعد ار نورز ازان جشن بزرگثرنباشد و ابی جشی تا 
شش ريز کنند ابنداش ریز شانزدهم است که مبرگی عامه گریند و انتہایش بیست ویام که سپرگی 
- خامه گربند همیزانیه نو روز نیز در قسم است عامه و خاعه عامه ررر خویل آنناپ بجعل 











ولو ( ۲۴۷ ) مہار 
ام منوج و نوی ساکی ر جیم تازي ) کرے که در جو و گندم افتد راشپشه نیز گویند ٭ مولو ( بضم ب 

میم و ام و هردر وار معروف ) شاخی ي باسنگي که جو کیان و قلندران نوازنه خافانی گوید ه بیت * 
مولو مثل دم چو بر آرد بال لا مج * میی نیز سرز چوخه خاا برآورم ۵ مومول ( بضم هردر میم ) 
عل است که در چشم میشرد ه وک گياهي است خوشبو که شبیه بزلف باشد کمال گوید 


وع حلفه در حلقه ز انبوهی چون موي کیاست هو مولیان *عله ایست ب جخارا و بعش گفته آند 





جو مولیان *صله ایست و موم ین بع مومياني چه رقت که از کار بر آرند مانند موم نرم باشد 
پس بکثرت استعمال ور دادہ مرمیائی خوائدئد ٭ مویہ بوار “جہول نوحے ر مویہ ريني 
نوحه گر ر بریں قیاس مولیدن و صوئید و مموي یعنی نوحه؛ کین عویان یعلی نوحه کنان ٭ موینه هو دخد 


ee س‎ — 
mm تسس‎ 


8 عولینه پوسین و برس قیاس موئینه درزہ مویہ زال نام نوالیست 6 مو باه گیاغ است کہ 





بردرخت #چد ر بدزي عشنه کویند 6 


ال ستعارانتا 


مورچه پي‌زدن یعنی چیدن ریش ار بیج ظہوریي گرید ٭ ببت * آررد بش لبش مورچہ 
بی : جز مورچه پي زدن علجیش نماند » موزهدرگل‌ماندن ۵ رماندہ شون و پای بند گشتی ہ 
موز فہادن اقامت کردن و توتف نمودن * موی ازکف بر آمدن “حال بودن امرے کمال گوید 
« بیت « موي برآید زرف و زاف تو اید یکخم ؛ ابمچنفیی اخت که می دارم و این خو که تراست ه 
موی ہر ہستں اي ر بی کیہ بر دہ جا تن کی ہپ 
سري تاجئل تو آرٹ ریں ه عورچه عفیر ری بعني خط نو که بر عدار *جبوبان دمد ہ موکبیان سے سے 
یعلٰی ءاالكڈ “حر ہ 























مع الہاء 


م ها ما یرد معني با ها مرف نهآ و رل نم رد ی 
آفیرن خالصی و در فرهنگ بکسر نون گفته در لغت ال سنائي کرید * بیت ه خرت حال دگر خلق 
چگریم کہ ز سرن | : ہودم چو کحے کر خررد انبوی #بانل 0 مار پالعلم رس شذر چذانکه »شپور است 


ا ) ۴۹( ي 
٭ بیت * و گرار جانب ارم امرا نبوازند : مدحت مپیوه گويم باداي کچري ه مہور ( بغتے میم , 
راو ر سکون ها ) گیاهیست که در نتصان ماد چینند ر در زمیی عرب باشد و بسای القمر گویند ہ هیر 
( بالفتی و کسرها و یا معروف ) ماه باشد عظار گرید ٭ بیبت « نهشسم ماند آنچانہ مہیرے : 
تھ ظلے بيني آنجانه منیب 6 مہیں و مہینه بعتي بزگ ۵ مرمان معروف و ایں مرکب است 
از مه و مان بعفی بزگ خانه 6 
الاستعاراتث 
مهپرستان يعني عاشقاں مولري گربد * بیت * مه پرستان که ستارد همه شب مي 


شمرند : آخرایی کوشش امید بجام برس و مہتاب پمبودن يعني کاربیہودہ کردن انوري گوید 





٭ع « بثل خررشید اندائي بگزمپناب پییالی م مه‌ردهان يعني خاموشي و روز ٭ زرد 3 
مہرد ھان روزەداران یعنی آنتاب ه مہرھاي سیبابی و می‌های‌سیم مرهای‌فلات يعني ستارعا ع 
مره در ششدر بودن بعخي *عبوس بودن و عاجز کش یت مره خاک مپرة کلین يعني کرا 
خاث ۶ هپره درطاس‌افگندن يعني کح را خبردار کردن * آورد؛ اند که در زمان کیان رسم چنان بود 
که طاۓ از جفت جوش برپهاوي فیل می بستند چوں بادشاه سوار میشد مہرۂ از هشمت جرش 
درمیان آن طاس مي انداخنند و ازلن مداے عظیم برمي آمد که مد مان خبردار شد: سوار 
میشدند * و مپره در جام افگندی ر در جام انداختس نیز گویند نزاري گرید ٭ بیت» مد اے عشتم 
از مندرق گردون : بر آمد تافتاد ای مهره درطاس ۶ مره وحته آسان ر زمین ۵ مہندس فلك 
متي رح ولجم نزن ۵ ماس موق هي مدرک مرس لوا سم 
کرده در آب انداختند و مرا کل بعني مین و قالب بشر ه 
مع الياء 
می شراب انگوریي و گاے ‏ ٭ج پباله را نیز گویند چذانکه میگویند يلك مي ر در مي و 


بك باده و دو باده * و در فرهنگ بمعنی گلاب آوردہ قرسي رید ٭ بیت ٭ هبه یال اسپ از کران 














(ر) (در مه‌لسخه شعرماقبل ایس هم آورده) چو پشت الینه است |چسام‌ایفچا ,شود چون رو آئینه‌مصفان 
1۳ 





مہرگان بزگ ( ۲۴۸ ) پیر 


خامه روز شرف آنتاب وسبب جشی مپرگان آنکه فارسیان گوبند" دربن ریز خدایتمالی زمیں بگستہہ 
و اجساد را مقروں بارراے کرد " و بعضی گفته اند که دریی روز ملائنه پاریي کارہ آھنگر نمودند بر ذفع 
ضی‌ای ؛ و فرقڈ پر انند که فریدون ار ری رور پر تخت شا پیش ازانكه ارة فم تاك اید ۰ 
زمر؟ گفته اند که فریدون درین روز ات را دربابل گرفت ر بکوه دمارند فرسناد که حبس کنن 
پس خلق از ظام او رستند و بارسیان :دی خوك عود نمودند و شکرایزدی گردند و حکام را مہر بر رعایا 
آفتاد * ر گررهی آرزد؛ اند که پارسیائرا پادشای برد ظالم که مر ام داشت و خاق از و تنگ بودند 


او گرڊ 1 روز ہیر ' 3 جمع گویند که معفیم مپر وفات است رگ پادشاہ چوں آن پادشاه ظالم دریں روز 


رک سا ہے 





وفات یافقت بمهر تن پھر ۱۳ e‏ رار بزرگ و رگن خورد و خوردك هر در نام دو مقام است 
از مرسیقی و مہرگانی نام اعنے است ا رسي سر + باربد و 078+ نام گیاهیست بصورت 
آدمی زیرا که هرکه با خود دارد مردمائرا با و محبت شود و ظاهر! غیر مردم گیاهست ه مره بالضم 
معررف باکتر مع‌اني و بمعنیع پتٹا نیز آمدہ عبد الواسع چبلی گوید ٭ بیت ه بساید زخم گرزار 


س 


چو سرمۂ پئگر خارا بسنبد نر ہے ار چو مہرہ تارای سندان ع FRET‏ يعني پرا مار که 





تریاق زهرهاست خافاني گوید ء بیت ٭ بہئریرں جال بدست بد تریں قوس گرر : مہرا جاندارہ 
اندر مغز تعبان دیده اند م میری بالاسر رچنگ که مطربان نوازند خاقاني گرید » ع ۰ ٩‏ »پري بل 
پیر نزار آرا بر آرد* هزار ه و ( بالضم) مر مہ ر بر نہادہ چذانکه در جا ر عقاله گفته * که امير عار الدر له 
فرامرز مرا صد دینار عطا کردند در حال مہري بیارردند صد دینار نیشا پوري در وي ۶ " وفبوحي در 
مذمت انوزي گوید * بیت * ازیس آنه زاتعام جال الرزرا : بترهر سال رسد مپري پانصد کاني م 
ملی بالفتم گیا ه است که بیج آنرا بیز مبلگ گویند و بداري امل السوس خوانند و دردواها 
راید ری اس اس ات می سس سس ری مت جر مرا که صورت فضلم چگر 

رخ و ارا ول ما اب زل هپرو شل دزو ني انهه ره 


مپیوه همان ماه یاوه بعني يعني نااخورشي که از ماهي انیس لاهند و اکٹر مردم ار سازیدں ب٭عاق وی 


تس 











( ۱) ( در چپار لسخه بعد این ) چنانکد ور فرهنگ آورده و غلط کرده زیرا که 7ر درین پیٹ بیعلیع 
ععروف است چنانئه بر صاحب ظبع بوشید: نیست | (۳ ) در دو حخه مپلندر ازد ۷ 
( ۳) در بلگ اسخه ( از ماهي ریزه ترئیب رهند ) و همان موافق دیگر کثب لفت است ۱ 


میزٹ (rol)‏ 0 میلو 
نشسته خورنه -و شاش- و شاش کننده- و امر بشاذیدن و برینقیاس میزیدن و میزد مرادف شخان 
و “مخت پوربہا گرید * بیت * برخویشنی بميزي ازبیم «مچر مرش : هره که چون پلنگ در آیم 
بخرخره ۵ میزن ( بفقعتی و سکوں زاء محجمه ) مجلس شراب و عشرت ریزم نیزگریند فرخي 
گوید » بیت * ای بمیزك اندرون هزار فریدون : وي به‌نبرد آندرون هزارتبمتی ‏ سنائي گربد ه بیت ٭ 
که خروشان چو در نبرد توناي : که نان چر در میزد تو چنگ ٥‏ و شمس خری بوزن ریزد گفتہ ہ 
میزد و میزده کی که بسبب کٹرت خوردں شراب چیز ننواند خورد شراب زده نیز گویند 6 میستی 
( بالکسر و پا *جپول) بمعنيي بیستی باشد که بدازي برص گویند ر ظاهر[ پیستی را :حیف خواند: 
اند چه پیست و پیس هردو آمده ۵ میشا (باکسرویل *جپول) درخ است که بناري حي العالم 
خرائند ظاهرا “خفف هبیشا باشد چه اورا هميشه بہار نیز گریند ه میش ببار گلیست زرد که 





گار چشم گوبند ٭ میشتہ ( بالکسرر یا “جہول وشیں موقرف ) معلم جہودان کذائی النفایس شاعر 
گوید ہ بیت * دیدم بت ماہ رري رعنایٹ را : سر مست به پیش میشته بنشسته م میگت (بگسرو 





میم و یا کول رفتم اف اول ) مل باشق احمدا طعیه گرین و بیت ۶ احمدا بیش سلیمان می برد 
پا میج : ھرکہ پیش اطمہ تحسی میلٹا میکند ه *و در فرهنگ میگ بالفتے و اف #جمي در 
آخ ر آرردہ * * میغ (بیاد مچپول ) امالغ ماغ و آن بخاریست که در هواه زمستان پدید آید. و اطراف 
زمیں تیو کند و بعقے گویند ابر تنل باشد 5 میم بفلستير. قصبه ایست و بعضی بسکون با گفته‌اند و 
میلاه شاکرد ر ءیار: شاگر دانه يعني اجرة که بشا گرد دهند ابر اخیر گرید:ہ بی ٭ ارستاے زمائش 
مزالیست : شیر گردون زهیبنش کرست 6 و فخري گرد ۾ بیتا ٭ کر بناست بر فللگ کاب کنژن ۰ 
جان دهند انجم بپر میاره ٭ میمنٹ ( بفتم ردو میم ) مرفے است ازمضافات غزنیں ٭ میویڑ 
مویزباشد باق گوید » بیت ٭ بتحجیل آمد دوان ازبران : بح آب میریز با نار دای ه و در 
فرھنگ میمیز آرردہ بکسر هر در میم ٭ مینا آبگینة الران که شبیه بیاقوت و زمرد و دبگر جواهر سااند 
و بکار برند بغایت خوش آیندہ بود۔ و مطلق آبئیئہ را نیز گویند ۔وقلعۂ ایست مابیں ار ر ھرمزٴ و 
ور فرهنگ بمعنیع کیمیا آررد: مولوي کرید ۰ بیت * کیسیا داري که تیدیلش کني : جر کی 
خوں برہ نیلش کني 6 ابلچنیی اکسیرها اسرار تست ھ٭ ابنچنیی میذاگربپاکار تست » مینو عالم 





(۱) درشش لته میزید و میزد و دریگ میزیدی و میزید ( و آني موانق قیاس است ) | 


۷ 


ميان [ ۴9۰ ۳ 
تا کران : بر اندودہ مشت ومی و زعفران ٭ + و دریں مثال ٹامل است ٭ غیان بالکسرمعررق که 
بداري و سط گویند - و کمر- و اف شمشیر و کرد مسعوں گوید و بیت ٭ شاه کہ رخش اررا درلت 
بود دلیل : شاه که نیغ اررا نصرت بود میاں 8 و مرلوي گوند ه بیت ه چون زبانم گرفنت 
خونویزے : شمچو ششی ردرمیان کردم ٥‏ ر بیعلی همیان نیز گفته اند که اورا امیاں نیز گویند سرا ج 
الدیں سلزي گرین ٭ بیت * زر که زرد شد از جر روي ار شب و روز : برغم مس همه در سیم کون 
میان انگند ه میامار يعني در شمار میار سوزني گربد * ع * میدان همه انعال می و ھیے میامار م 
میان‌سرا نوع ازانگور است * می پخته در شاب انگور که چندای پزند که تلیظ شود ممبختي معرب 
آن ۵ میانه غد کنار که میاں نیز گریند - ر چیزے که میانه باشد يعفي درحد رسط باشد - و جرهر- 
که هیا عقد کنند و بعربي واسطه گوبند فللي گوید * بیت ٭ بھائے کہ درگہش را چرخ آستانہ 
ریبد : عقد جلال اور[ گردرں میانه زیبد ۵ میتیری ( بالکسرو یا معررف ر کسر تاه فوقاني ) آلمت 
آهنیی کہ عنئتراشاى بدان سنگ تراشتد : آثرا کلند نیز گویند خسرر گوید ٭ بیت ۾ سینه ام بار 
شکانید بمیتین چر سنگ : کان جگرگرشہ چویاترت ز معدں گم شد ٥‏ مشش (بالکسرو یاے مجہرل 
و خاب موترف) شاشیدن که میزیدن نیز گویفد و برینقیاس *بخت ر مبخته عمید لومکي گوید 
٭ بیت ٭ ہلنگ ٭جرچون زد بنجه برمی ؛ چو موش از بام برمی ميخت ایام 6 میم معررف و 
نیز سکڈ زر فردوسي گوید * ع ۶ ازار پس دگرکرد ءجیز درم و مسعود گوید * بیت » کرد مرهم دل 
فار مرا ۵ چہرھاے ہمیچ کرده تاره میخزی ترنغل » مشکیه عني دارالضرب * میدان بعني 
ظرف می ربمعنی فضاعربیست 6 مینه معروف - و نانرا نیز گویند - و آب انگور که نشاسنه با آزد 
درا کفند و بپزند تاسطبر شود ربعربي فرانه گویند بالم * و در موید گرید حلرائیست که باچند میوه 
در شکر پزند م میدہ سالار يعني نان پر خافانی گرید ۵ بیت ٭ آفاق را از جرم خورهم قرص 
رھم آتش نگر : غم مطبۓ و هم خوان زرهم میده سالار آمده ٥‏ مروك ( بیاے معروف و شم را ) 

چو گرم ه هيز باعسرمہمای ویز بان شخص کة مېماني کند فخري گوید ٭ بیت ه بام عبت 
ترباد میزباں گرم : اخراں جرد تر صاحب دان و شاهان میز 6 ر بمعنیی تمیز نیز آمده عمید لومکي 
گرید » ع » هذر خلق بعش "۵ب و حکهت ومیز 6 رکزسي که بااس آن طعام گنند و برکسی دیگر 


تابھود ) ۴۳( ناركن 
اسپ می افتد از فریہي ٭ اہموں چیڑے ٹو که دست 0 تشله باشن ترد رشي کول 8 ع 0 
زدیباراز جامة نابسود ۵ نایکار يعني بد کردار و الچه بکار نیاید 6 نابید‌عمنی بنی منلس ہ تابهره 
زر قلب که یره نیز گویند - و در فرهنگ بمعذیي بزرگ نیز آرده جامي گرید * بیت * که وا ربلاعجب 
کاریم ادان : بسر دا1 دیوار پم ناك © اپروا سم اسل و ات فراعت 8 ناجومدت ( بضم جیم تازي و 
فنے میم ) در بتکد؛ نشسلی و بعض گفته اند که نام مرك يست از رها ترسایان شیم آذري گفته ناجرمکی 
معبد فلاطون و بقرا طیان هزار حکدم بودند که در حوالی دیر خرای مسکی داشتند و ازانجا بچاهاي دیگر 
میرفتند خاقانی گویه » بیت » سن و ناجرملی و دير مخران : در بقراطیائم جاور ملجا و ناجو و 
ا ا ( *جیم فارسع مفتوج ) تبرزیی باشد که اجك و اجق نیز گویند بعض 
گفته اند نیزا دوشاخه و نیزا خورد * ابرا (بضم بای موحده) مقراض باشد رناخن پرلی بہاے 
ی ا ذاخبی پور و | نے آل که بدا لاخ بیرایند و ظاهرا هر در یلگ لغت است بناب 
فارسی ٭ لا مان ر ربنم مایلن تصرحی نرویلگ ناخ" که درد عظیم کند و کژدمه نیز گریند ٥‏ 





ارد زر ون 3 ا ون 6 ثاخنه مرض معروف که در چشم بیدا شود و 
گویفد بدیدں سہیل برطرف گردد ر الچه در چشم آدمي پیدا شود اگر عانے نکند زیاد» شود مانع دیدن 
گردد و انچه درچشم اسپ پھدا شود اکثردر حال اسپ را بکشد ٭ ناداشت ے شرم و ببسیا نظامي 
گوید ٭ بیت ٭ چنیں آمد است از بزرئلن پیر : که باهیي ناداشت كشتي مگیر ه و لهبیت * چوی 
بود این ملے بناداشتي ۵ خشم خدا باد بای آشني »؛ و در نت سروري بمعفيي مفلس گفنه" و قوس ۰ 
که بدر خانپا سوال کنذد و گوشت خود( بکارد ببرند ر آنجباءت را کنر گوبند چذانکه گذوشت خسوو گوون 
بیت ٭ شوخي ناداشت ز جاد بش : کونی غیرے بل ایی جاں خویش ء و ناداشتی یعني ے 
شرمی و #حيائی سعدي گویف ٭ بیت ٭ بناراستی دامی آلودۂ : بناداشتی دردہ اندردا ه نارای 
يعني منگر و زشت 6 ثارخوت و ثارکرای افیوی و در فرهنگ بمعنیی گل انار گفته 6 نارن مخعف 


قیارد- و جاور پست که بحیوانات چسپد و کنه ندز گریند و نارده بزیادتمی ها نیز آمده 5 ذاردیری (ہرلے 





( ۱) در شش تسه ناکی مال و دزوو نحخه وور برهاری قاطع ناخن پال و در جہانگیري و سروري و سراج 
اپ لغت نیامدہ ١ا‏ 


۹ 








میو ( ۲۵۲ ) بب 
علوي چنانعه گيني عالم سغليي و بپشت را زار میفو گریند که درعالم علریست و چرخ میفو يعتي 
چرخ بلند * و ور فرهنگ بمعفیي زمرد آررده * و بربی تقدیر چرخ »یفو يعفي چرخ سبز نظامي گوید 
٭ بیت ٭ ز برجد اخروارو میفو بسن : لیک دریفجا میذاهم توان خرانده میو (بالکسرر یل جبول) 
سورا گریند ٭ بیت ٭ در دست توشل به دو گرش توکر : دو چشم توبینور وپرمیوبه 9 میس بالعنم 
خانه و قبیله و زاد بوم فردرسی کویذ * بیت » زبیر یگ پارگم بوده را : ؛ برانك آخدم عیپی و دوده ۱ 9 
ببردش بصد ابه مہماں خویش ٭ و 





و اسدي گوید * بیت * چرآمد برمیین ومان خویش : 
در فرهنگ بمعنيي مسله ر بمعني خوشخوار نیز آرد» ه 
الاستعارادعا 
میدان فراع یافتی رسمت راخ عیش ھ میوادل يعني فزند رش ۵ میم دوم 
بعني, سنا زره 
باب النون معالالف 
ناو ای نی باشل که مي نوازند - و ناب کلو * و در فرهنگ ببعفيي آب آرزده منوچپري 
گوید ه بیت ه تا باغ پدید آرد برگ گل نيماني : تا با فروبارد نا ونم آذاري 6 * ر نام قلعه ایست 
بمار را« النپر که سلطان ابراهیم غزنوی مسعود سلبانرا درانچابند فرمود و مدق مدید در بند بماند 
چنانکه کوید » ع ۶ دی هي خی ان حصارداي ٭ و بعضی گفنه اند قلعه کانگره است و 
فرخی گوید سیر وس : پرزدیفار و درم قلعة ناي ۵ ذالبان و ناي‌انبان 
ساریست معروف که ئي انبان نیز گریند بابا انضل گرید ٭ بیت ه آنانکه مثال ناي ناانبان اند: 
دورند ازو ازن ببانگش خوانند » و اخسیکنی گوید * بیت * به پیش باربد طب که راد ار غنون 
سازد : زپاده رونقم نبود نوا ناي انبان ر! 5 نازوس ( بضم همزه ) آنشکده سنائي گوبد » بیت « 
گرچه زاغ سیاه گشتم می : نگزینم مقام جزنازرس 6 و انوري گوید * بیبت * عاشرآن اکرم معاشر شر : 
گوئي از کبرگان نار عه است 9 ددر سامي گرر خانۂ گبرای و ترسایان گفته ۵ نا خالص ادیب صاب 
گرید ه بیت ٭ خسن عشقم و در دل غم عشق : عاشق نام ودر سرمیی تاب ٭ و نیز کوے که برکفل 








(۱ ) دربعض نسم تاه بيني !| (۲) ( دربعض نسۓ) خواجه افضل (] 


نا [ ۲۶۵ ) نامويه 
" بای ممقف هی عنبرومشاگ ومانند آن ۱ 





مفشوش باشد؛ و بعض کفنه مشلگ مغخشوش, 
فقط و گروهی گفته اند قش که در غلك ر خرشبرکیپاب دیگر کنند و بعظم گفتهاند برهرچه متشو 
باشد اطاق"کنند مانند زر و سیم* لیکیی مذکور در شعرقدما بمعنيي مشلك مفشوش است نقط سنالي 
گوید ٭ بیت ه از براي دام دارد مود دنیا عام دیی : ور براي نام دارد ناك ده مشلگ تنار و و بمعنی 
خدارند نیز آمده و بدیثمعنی تنها استعمال نکنند چوں طریناك و غمناك و بوي اث ر در نرهنگ 
قسی از امرود لدید ر شاداب و شیریی و بمعني کام ر مل نیز آرده * نا اج يعني نائاه ر يکبارگي 
سوزنی گوید ٭ بیت٭ زے درلت کہ می دارم که ديدم : چو تو سے مر مکرم را رم را بنااج * واابیت * بیفگرت 
مداحی صدر تو همه عمر م حاشا که زنم یلك مزه رابر مزه نائلج ٥‏ ناگرفت بعني ناگهان ۶ ناگوار 
چیڑزے بدھضم کہ گوار انشود - و مت گران جا را نیز گویند- و سني تخمه و امتلائیز آمدہ لبيبي گوید 
ه بیت ٭ ار خلی تو ناگوار گرقت : خلق را يسرو منم خاقار د نا گواري و ناگواه ودي راء 
ناگزیر و تاگزر و ناگزران يعني داچار و ابدي الان کوش میا شیراز و گازرون و بيعنيي ناله 
کننده معررف است بسعاق کوی ٭ بیت ٭ بشنره در کازرون صالند و می : ناله از شوقم بناان میرسد ه 
تلو تالم تدای برینهیاین فاليدي ر تالش هرسي انه د بهنت و هي نذبرندان در هقرت 
سال : «مي بود بادرد و بارنم رنل 6 و بمعني اي عموما و - تیشکر خصوصا کمال گوید ‏ بیت ۰ 
یتیم مانده چگر گوم صدف رسخات : ذلیل گشنہ زالفاظ توسالةً نل ٭ و انبري گرید « بیت * آنه 
از تجویف نال ساقي احساں ار : جام گه خوري نید برد ستبا که سكري ٭ ور ریشہاے باریٹ که 
درمیان نیع قلم ہہمرسد و آفرا نال قلم گویند وجوےو زود خانۂ کرچلٹ و در هندرستان نیز بیبی نام 
خوانند. و مرغیسے کوچلٹگ خوش آواز و ال بمعنیع ذاله کنند؛ و امربنالیدن نیز آمدہ ناصر خسروگوید 
ه بیت ه گرباغ "تاره روي جوای گشته خند خند : چوں ابرنال ال چنیں پایاه شد است ۵ نام بردم 











يمني مدا فردسي گوید ء بیت ٭ ببر اشکر نام برده بجنگ : برآں جہاندیدا نیز چنگ » 
ام‌بردار بضم با نیز بديفسني اس بلکه هدنام برمه است کە الف و را درآخرش زیده کره اند « 
نامویہ بوار جپول ره که جزیلت شوهر بمرشفت دیگر نرسید و میان ار و شوفر حبت بسیار باشد 





( ۱) ( دربعص تسۓ ) ناگوارد و ناگورد !| ( ۲ ) دربعض تھۓ ) نام بردار نیز بپیین معني مذ 
سعدي گربد ۰ ع » که پردر شد این نام بردار گے ] 


نارستا ( ۲۵۴ ] ناغول 
مرقوف و دال معسور) سثبل رومي 5 نارشت مخفف نیارست یعنی نتوانست * نارشیرییی نام 
نرانیست ار موسيقی 6 نارگیل جوز هندي e‏ مفزت انار هندي و آن ي مانند تخمیست سرخ 
رنگ که اندلش سبزي درمیانش باشد و آن داررئیست در خامیت نزديكك بسنبل ه "نارزگ بوزن 
و معفي نازني و درقاموس ذارنم معرب نارنگ گفنه * قارو رشتۀ که از اعضاء مردم بر آید و بپني 
نیز یمین نام معررف اسشه سوزني گوید ۰ ع * زذه نيرري من ار پاي توبیرون نارز ۰ و طایریست 
خوش آراز مانند بابل و در نسم سروزي بدینمعفي بزاي *جهه فته سنائي گوید » بیت ۽ 
ناریدن نارر و نواهاي سرنچه : ناطق کفد آن ردا ے نطق و بیانرا ه و کضائی گویف * بیت » نارو 
فان برساري بنسترن بر:قمري بیاسسی بربرداشتند آزا 5 تاروں و ٹاروان و رن در ختیست 
خوش قد- و ثل انار پارسي اززقی گوید ٭ یت 4 نارول کردار قد است آن بلب چون فازوان : نازدان 
بارد سر شکم در فراق نارزان هھ اره دز فرهنگ ها نوشته اند که زیانة کپانست اما ازبی بیت کال 
اسمعیل معاوم »یشود که بمعنيي ساگ که از کپای می آویزند برزيپ و نزن کردنن اجناس » بیته بازر 
بپر حساب که خواهي سر مدرت : آزیخته زجال چوں ن 8۳ از گپان ۵ رله بیت * اہی بارکش دل می کر 
اهنست گوئي ه تا چفد از عتابست دررا چم فازه ناشن ه ویفعنیم ,یسمان گنده - و مرادف داله نیز 
آمده ر ناریدن يعني نالیدں چانیه در لغت ذاررمثالش گذشت ه ناری سر را جامة پوشيدني » 
نازلی بدا گیاهیست شبیه با بداج خریس ایک ساتش سرخ مره و سر مرد فیزگریند ه دازو وز 
نوائیست از موسيقي ۶ نازو و و ناژو درخت صنوبر ه ناسپال بسییی میملا موقرف وب جي 
پوست آنار ه ازبو يعني ئعان ۵ از پری دخنر پادشاه خوارزم که بپرام کور داشت » اشتا , 
ناشتاب یعنی افار ره ناشی ے وٹوف و اجنيي خاناني کوید » برت * خلمست برغم چند 
امي : برخاقاني "خن نلشي * افرمال گلیست کہ آنرا زبای بقفا گریند 6 اي‌هتير رشت , 
ے اذب پچ اقوسی لع است ارسي اس باربد ٥‏ ناثنکگ (بشین *جمه ملسور ) ترش دار که 
نشنلگ نیز گویند و نالک نیز گفته اند e E‏ 5 اول ( (بضم غيی ر رار ”“جہرل) 














(۱ ) (بریک له بمه این ) ناریا هي کش فره رنه رم بست که دا بسیار مي عید ء 


نارور بعني نار پسقان !| ( ۶ ) درهشت نس رشيدي ههچنین مرئوم است اه در دیگ رکقب این 
لغت را ناشگ بشین *"جمه و کاف نازي بدون نون بعد شین نوشته اند | 


ناوین ۱ ( ۲۰۷ ) تاخی زدن 
هقد و بعشد ناره بسر کیوازش » و در لت سوري ظرف چربیی که بدان گل کشذد و آرد خمبر کنند » 
ناو ندن سر جنبانیدن ر پينگي خوردن و خر[ میدن رخمیدن ر تارانیس يعني خم کرد ربریی قیاس‌نارنده 
و ناوان ر نارناران يعخیي خرامان و سرجنبان » اهار کسے که چیزے نخورده باشد و در امل ناآهار برد 
يعني ے خورش چہ آھار بمعذری خورش گذشت ہ نافید سٹاو زدر کو ما کر سر ون 
و سو تفای رت و کی بر رج ۳ (بیا مکسور و جیم 
عجمی در آخر)نی کہ مطربان نوازند ہ نابز وع میان تہی کہ جواهان دارند و لولپارا بطریق استعاه 
گریند ٭ تاى مشکت ( ہفتے میم ) ھنان ثاي انبان خسرو گوید ٭ بیت » باد بندي سود ناي 
مشعلگ بین که چون : هرزمای آن بادبندي را زسرگیرہ ھمي ٥‏ پاي عوس یعنی تموسیقار وبعغے 
ہشیں محجدہ آرردہ اند ٭ ائیودان ناشیندہ و + خبره ابیوسان ( بکسر باي موحده و سین 
مہمله ) یعنیي بیطع ر توقع چه پوس بمعفین جست‌رجوي مرادف بوز گذشت و بازائده است 
اگرچه باستعمال جز و کلمه شده خاقاني گرید ٭ بیت ٭ بسیار بعشق نابیوسان : جای رري نبا 
این عررسان ٭ نائشیدن بعتم نون دوم تام ندیدن از جہان ٭ 
الاس عارای 





ناتراشید: بعني ‏ ادب و ناخری آفناب يعني آش خاتانيی گوید ٭ بیت ٭ چشم 
سپیل وناخنه ناخی آفتاب و ني : کانش رهقند ار دهد باني ر باد ياوري « اما دریر‌بیت خاقاتي 
بمعفیی آتش نیست باکه معنی آنست که در چشم سپیل ناخنه می‌انتد یا آنکه دیدن سپیل‌ناخنه 
را دفع گنف و ۵ ناخ آفتاب که عبارت از خطوط شعاعیست ني مي‌انند پا آنکه نی دران ناخی 
اننادی >حالست رتتے که آتش و قند نالي بعني سرخي ر شيريني لب ار بانی نواختی وباددران 
دمیدن مشغول شود و نیز ناخ شاهد- و ناخن چنگيه ناخ بدندای حسرت و افسوس که انگشت 





بدندان نیز گویند نزاري گرید * بیت ٭ بدیشان از غنیمت داد چندان : کہ خلقے ماند زان ناخ 





بذندان © ناخ دردلژدن تصرف در مزاج فرددن و تانیر در دل نموٹن و ناخواه بعني بخراست 


و اخنیار مولري گوید ۰ بیت ٭ الچنان کر عطسة و از خامیاز : أبن دهن گرددبنا خواه تو باز © 
|[ 


ناناد نکن و نال و نن کرم چرخ بعنی آنتاب ه ناخ زدن يعني جنگ انداختی میا 


) ۱ درله نسخه بچاي نان آتشین نان اتش رو | 
۷۳" 








ام ( ۲۵۷ ) ناه 
ساي کویك » بیت ٭ صرالت ار دران من از : زیی تامریه بر نند ارم ه و معفي ترکیي آن 
منسوب بنام يعني دران کار نامدار و نامور گشته ۵ نامه" کتاب چوں شاعنامہ و فرسفامہ ر کتابِت که 
بچال فرستند و در فرهنک بمعنیم سیلاب و خط تعلیق نیز آمده ر گفنه از بر آنکه اکثر اعجات و 
معتوبات بایی خط نویسند ٭ نا ن‌کلاغ گیاے است که تخ آنرا برنان پاشند و برزمينهاي ٹا 
ررید که کلاغ ار را دورست دارد و جاسی گرید ٭ بیت » باغبان گر نزند بانگ بیاغ : فرص انجیر شود 
نان کلاغ ه بیت ه مخور خون بر روزي کزکلاتش کرنۂڈ کورا : تو کل چوں درست آمد بر آمد از زمیی 
نائش ٭ ژا کور مرد لیم ر خسیس که گویاهر کز نالرا ژددده است ناصر خسوو گوید ٭ بیت * جو 
سال سفلہ ہدید آزد و زسان نان کور ۾ نالمش ) بنون موقوف ر میم مفلوم ) چیز نادیده و هراهيي 
کردن ۵ نانکش (بسکون نون دوم ر کسر کاف) رں باشد که بعربي حبة اخضرا گویند انو (بضم نون 
دوم)ذکرت که زنان وقت جنبانیدن گواره ثویند تا طفلن #خواب ررند آذري گرید « بیت ه نا خواب رود 
خضم تو ب ربسٹر چارید : در مہد سٹر میزندش هاریه نانو ھ ولەبیت د آن نه بيني که طفل از بانو : 
گیرد آرام چوی زند نانو ۵ و در فرمنگ مخفف نانوا گفته ه زاو جوے آب و كشتي و بطریق استعازه 
هر چیز درار را که میا آن کُز باشد نار گویند و اخدا در اصل نار خدا برده يعني خدارند کشتي 
آب‌یمیی گوید « بیت* گدشتم بخاکام از +حرجود : روان برد و رخ از دو چشمم دو نار ۵ و دردست سررزي 
چو بکا بشت ر آله ندم بدان از درل در آسیارود سفاي گوید * بیت * از براي دو سدر رو گار : 
معده چون آسیا گلو چون نار ه و چوب کاراكك که در بعض مواضع آب ازان بهتنور؟ آسیا روں عطار گرید 
٭ بیت ٭ در حیرطفل میزد دست ر پا : آب میبروش بنار آسیا ه و مب رآب که ار سفال سازند و 
پیگدیگر و صل کنند که آب درای چاري شود و جان که درا گذراند نار دای گریند 6 ناورد جنگ و 
پیار و- جوان و رفتار بسرعت » زاولی تير کوچلت کہ در غلاف آھنیں یا چوبیں که طانند نار باريلك 
برد گذارند و از کمان سر دهفد تا دور تر رود و بدین و چه آنرا نارك گریند و در سوید و شرننامه گوید 
آلت چو ہیں “جوف ئہ تیر کوچلٹ دران گذارند و سردهند لیکن بکثرت استعمال آی تیر را تیر نار 
گویند اما معفیی اول اصم (نست چه اف براي نسبت است و آں ٹیر نحبت ببنار دارد مگر آنکه 
کاف‌برای تصغیر ناو باشد ر الله اعلم ۵ ناوه چرب ميان تبي مانند كشتي کوچلك و -چوب میان تبي 
که گلارای بدای گل کشنه ابی یمین گرید ٭ بیت * درزہاں ترك فلگ باي نبد اندر کل : همچر 


نہر + ( ۲۵٩‏ 1 نم 
رة قلب ر ناسر و دون رفررمایه وبسعلیی بزگ نیز آمداه بېردو معني مرادف نا برا مرقوم نزاري 
گوید ء بیت ٭ از انجاپس رر جاسرس ره شد : نببره برسر چندیں سپە شد ٥‏ ( بائضم و 
یا "چپول) خبرخوش که نوبد گوبند ہ نبیرہ پمرزاده و دخترزاده فردزسي کوید » بیت * نبیرد 
پسر ۵اشنم لشکری , شدہ نام بردار ھرکشوري ہ٥‏ لئے (بضم نون و با *چپول) قرآن»جید کة نو 
یز گویند و در فرهنگ بکسرتین و باه فارسي آرردہ ٭ نپور(بالنتم وباي فارسي مضموم ) درفرهنگ 
مع التاء 
نتاس بااکسر خرش و خرم ۵ 
۷ ستعارادتا 
اتی نک لعل و چواهر- و آنش ٭ 


مع اجيم التازی 

انار بالفتے گلکرنہ م تھی بفتتیں نر از تبر مرادف تبرزیس که بترگي‌نجق گویند سوزني 
گریں د عه ترگي مکی بکشتیی من بر مکش اجلت : و عمید لومکي گوید * ع ۶ (# نشسته باسپر 
بید ستاده بانجلت ه آچتن برزن ومعنی نژند يعني اند رهین رانسردہ ٭ 'جوای بالعنے زعفران ٭ 

مع الشاء 

۳ بالعنم تار ریسمان و ابریشم و غیره - و نام دیویست "خشبی گوید ٭ ع * نز نام دیوباشد 
وشب تیرگی وغم ھ وظاھرا ایی شعر اخشبی نیست شعردیئراست در هجو اهل نخشب چنانكه 
مصرع اول دلالت میکند گرب * ع ٭ ار نخشبی مدارطمع در جہاں کرم ٥‏ و نوع از جامپاب 
گرانمایه وزبلوچه و شطرلجي و نهالین ر بساط دراز و بدینمعنی ور عربی بتشدید خا آرردہ ر ظاھرا 
معرب کرده اند - و صف لشکرو جز آن عطار گرید » م ۶ آن یک بربستر کمخاب ون « و اسدي 


وید ھ بیت ٭ کشیدند بر ھعت ٹرسنگ ف : فزوي گشنه سردم زسورو صاخ 6 و در فرهنگ بالفتے 


ص 











( ۱ )۱ وریک نسخه ) نبیر و بیره پسر زا و ن‌خئر زا ۶۵ آ5 ( و در بعضی نسیغ ) نبيره پسوزاده و ور لس 


سررزری ذف شا نیز آورن« فردوهي گویف!8 1 


ناخنڈچشمشب ([ ۳۵۸ ۱ ۲ نراف 
درکس‌قاضي نور گوید * بیت » چو تو سوار شوي ماه نو زند ناخی : که در میان در خورشید گرم.سازه 
جنگ هو فاخنة چشرفب یعفی ماه نو که طاس زر نیز گوینه خانانی گوید * بیت * برنده 








بسیار گو سعدي‌گویه ٭ ع ٭ حدذر کی زناداں ده مرده گوی » نادییه بعني خسیس و لئیم مشتاري 





گید » بیت ه بابئل تراسم #حرنادیده : باذهی تونام عقل دیوانه ۵ ناف‌برخوشی زدن يعني 
بیشدر ارقات خوش حال بردی چه گر قابله طفل را ناف بخوشعالی ببرد اکثر ارقات /خوشي 
بگذرائك و مردماں گوبند که ناف اي ؛خوشي زده اند اگربغم‌ینی ببرد بیشتر ارقات اذه و هگ بود 
گویند که ناف ابی برغم زده اند خاقانی گوید + بیت ٭ ناف تربرغم زدند غعخور خاتانیا : آنکه 
چپانرا شناخت شمکده شد جان ار » ناف ارش و ناف عالم ۳ ناف‌زمیر و اف خالی فخاك يعني 
می معظه و زانی 





فاشب يهعني نصف شب * ناف هنته يرهش و ی 
گنده دهن چه نانه بد بوي می باشد نظامي گرید » بیت ٭ * جهان جوت چون دید کان یانه گوی 
زیانه کند خیش را نانه بري 9 اف مشلك یافش بلند ارزو شدسی و نيکنامي مي ی رزوی 
فراموش کردن ر حوساختی » نان جوی گدا- وطالب دنيا ۾ نان سیمین و نان سپید فلت 
يعني ماد ۵ نان درانبان نپادن بعني سفر کردن * ثان شیربن بودن نایاب بودی نان و قعیط 
ماني کا و دا شقستن حر ني کی »یه اران پات يمني مدای ر سا 
ناموسگاه يعني جنگ گلا و هنگامۀ مرد آزمائی ہ 


مع الباء التازي 


بارش (بعنم نون و رات مپمله) چو مب که :بر چوب سقف شکسته و زیر دیوار شکسته نپندتا 
نیفتد » نباغ مخفف انباغ مرقوم ۶ نبرد جنگ * نبرده جنگ آور و دلیر فردوسی گرید 
« بیت » نخستیی بل نامدا راك شیر : سر شپریارار نبرده دلیر ۵ نی و تسه بفلعنین دختر 


۳ [ 


زاده ه نبلی بالفتم ترا وید آب | ر چشمه و رود خانه کہ زهاب نیز گوید و بقنحنیں پشنہاے خورد ه 











( ۱ ) ( دربعض نس ) و اف خاک ونافهُ زمین ( هم آورده ) !| ([۳) در شش لسفه کشنیها و دریگ 
پشنیا و حیے داني است چدالیه ساحب سراج از رشيدي نقل کردل || ۲ 





( ۲۷۱ ) نز 


وم ) چارمغز که زرد شکسته نشود و مفزش بدشراري بر آید ۵ یو (بالفتم ریا مجپول و 
زاے مفقوطه در آخر) کمیر باشد وکمینگاه را خیزگاه گربند مسعود گوید * بیت * توایدل درم باش 
و همواږ باش : تو اي دید خونریزو پیوسنه ریز ۵ به بینید پيري که جان مرا : نشسته است چون 
شیر اندر تخیزه و نخبي گوبد ٭ ع ٭ زمانه در ه اعدابت ار کشاده نخیز » و زمینی که درا قلم 
درخت نشانده باشند چوی سبز شود بجا دیگر برند و بشیراز تخم دان و دانه دار نیز گویند * و در 
فرهنگ بىعنی فرومایه و کمینه گفته نامر خسرر گوید ۶ بیت * جان پرمابه هبي چون بفررشی 
به‌لخیز : چیز پرمایه همان به که بارزآن ندهی ه * لیگ نمیں نهال کاشته میتوان فت چنانکه در 
بعضی نسم جات سرمایه همي چون بفريشي به نخیزواتم است و 


ال ستعارات 


با مول حدل شخ کک کےا ما در راہ کڈ معظمۂ 6 


مع الدال 
نن بالفتے رشد و انزرني و نيكوئي ابو الفرح گوید * بیت * گراخت را و جاهت و اقبال 
را ند است : ار خدست *حمد پیروز احمد است » و درعربي نرع از خوشبرئیصت که بغارسی 
گشته گویند لیکی در عربی بتشدید دال است و فارسیان باخفیف استعمال کنند ه توب بغتحتیی دار 
بپفت باشد و بناري عذرا گوبند و چون از هفت بگذرد و بیازده رسد آنرا تمامی ندب و داوفره گویند 
و بتابی وامق امند و چوں ببفده رسد دست‌خوی خوانند و شرح آن گذشت و اگر از دست خون 
بگذرد حکم اول بیدا کنه و بعربي گرږ تمار را گویند ٥‏ 
مع الراء 
رو ره معررف بعني مود - و آلمت رجولیت - و زشمت و ناهموار- و زبردست چذانچه 
فرگدا و نود گدا مولوي گوند ه بیمت *ه چیست خرد آلچق آن ترکدان : بیش پاي نود بیان جبان ۵ ز 
نام نریدان که جد رستم بوه ارزقي گوید ٭ بیت * نو آں پادشاهی که گرزنده بودب : زمیی بوسة دادۓ 
ترا سام ئر و موچ آنا عبید لرمئی گوید * ع ٭ ٭ تیغ مفت شانته گنبد آب راد ثر ۵ و شاخ 


۱ +) در لس چهانگيري و سروري ( گنبد آب را نر؛ ) و شمان سیم است ] 
1٦‏ 





یا ( ۲۱۰ ) کی 


آھں بر زگراںکھ زمن بداں‌ڈیار کنند ر گار آجن ٹیز گویقد و (باضم) قدم بر قدم رفتی دنبال کسی عیں القضاة 
کوید * بیت * چون ۵ذ اخورشید زنور رخ‌تو: روزان و شبان صیدوم برای نو "٥‏ ردریی تامل است 
و ن وابریشم فيز مغاس استا و طم نوں اة قافیه باشد © ان بالقام بمعني 
ناراست ۵ نج ( بالقنیم و جیم فارسی. در آخر) گیا 2 است که زمی بدا زربند مانند چاررب 
خري گوید » بیت * تا کند بارگه ار جارروب : مو خویش پر سا نی رہ ی 
جیم ارسی ارم ان خري گوید ٭ بیت ٭ گر آهنگران شکر جود تو گریند بوره درون زر شود 


جمله خن ۵ ودرفرهنگ نزن باضافه نو نیز آررد: "و در لسه سروري بچا نوی باه تازي نبز 


میں ری نم وج ها ازتي) کرت عضوس بدو ناخ که بدرد آید۔ نشکنی نیز گرند 
شرف شفرده وی ۶ بیت * بسر اناشت زلف و خن چام : ده تنگ عن خنداں اکن 8و 
اسر گوید بیت اه ارت بگفرد بصه نندي ؛ اکرین کیرب از سرسی نخیرل م ند چر نیز 5 گفتہائد 


ا را پر شار . درل جر شکاري عموما وبز که خصرما ۵ لشچرگان لز 


است از سی لس باریں و * خپیروں: مرك میاد و کاري فرخي گوید تخچیرر الی 2# 
شاگرد باشد نزں زبہرام ٭ آخراز بالضم م بزئر دہ پیش و را 

سپه وشمی ار را رم دان که درو : چرآئندہ شیانست و نهرمجوخراز» و برالنفرج گرید + بیت * شیر 
سہم کو برؤئندہ برو : گرب و قصاب را به لخراري ٥‏ اخست و اخستیں معروف ہ ضعب 
#پریست از ماوراء الفپر که از آنجا تاشهر کش در رون راه ر تاسرقند سه روزور تابخارا نيز سه رور بقرکي 
اورا قرشي خرانند و حکیم اب عطا بمقنع مشپورمدت دو ماه از چاش که نواحی نخشب بون سر 
و شعبده ماش برمی آورد که در رسپ پرتو مي‌انداخت و آزان چاہ تانخشب در فرسز راد است 
و ازمردم. معنیر مسموع شد که آن چاه درمیدان واقع است و جمع گویند که ماه مدکوز از 

شپر کش برم ی آمد ةا ز آلچا تا سمرتند در روزو راهست سیف گوید » بیت* عقق لیت 
نڪر نتب را : چون مه چاه کش کند بستف چاه عاشقان ۵ و گروے کفه‌اند که مصل بر آمدی 
ماد مذگور گره سوام پیث 5 مبان تاشیخف و سمرقند وافعست رردکي رین *.بیت ۰ نه ماو سراء 


کے 
نه ماه فلات ؛ کہ آینشت غلامست و آن پیشکار و و الله اعلْ باسقيدة م فشکلر ۱ ( بھنے نون و کاف 


لو پزمتند: (r)‏ ۲ تسا 
الا ستعاراتی 


نزل پر ت پرستندہ نت خوارر دوسندار لعمت ر طالیں بہشت ٭ 


مع الزاء الفارسی 

نز بالفتم کشندا چیڑے۔ ر دندانگ کلید و بدا موحده غلطست م نراد , نژاده اضل 
و نصسب - و امیل و تجیب نظامي گوید * بیت « نزاده منم دیگران زیر دست : نزاد کیاثرا که آرن 
شکست » فردرسي کرد * بیت * تونا باژي اي خسرر پاك زاد : مرنجاں کے را که باشد نزاده 
و نامر خصرر گوید * بیت ٭ آزردہ ایں و آن اعذر از می : گفتي که از نزاد؟ تنیں ام ٥‏ نژنن بعلعتین 
افسرده و باسرده و فرو مانده و مخ بعسر لرل *فنه اند - و ببعليي خشمگیی نیز آمیه فرخي وید 
بیت » پیاد! سپۂ آرلے ار در یست هزار : : چرپیل مست و پلنگ نزاند و شیر زیان م ر ۵ فرهنگ 
بمعني پست نیز آوده کمال گربد * بیت ۰ تو آفتاب بلندي و می چو سایه نزند : عمي کند مان 
ازیکك گرجدا پردہ * بیت ۰ نزدارج شرفش چرخ نزند : پیش فیض کرمش نیل سراب ‏ ؛ و درین 
تامل است چه معنی اول نیز راست مي آید ه نژیک (بفتعتین و سکون نون ) دام تله ه تل 
بغنعتیی شاج درخت قفارت و لطیف ۰ ر ورق زرو نقره که ببرند و برسرپادشاهان و نودامادان نثار 
کننه سیف بپردر معني کوید » ع ه طراٌ بیدار نره برگاش افشانده نز« ٭ ر نام ستاره ایس - و چرب 
تیرے که سقف بدان بپرشنه لیکی در باب تا نیز گذشت ٥‏ تر یدن یعني بیروی کشیدن ہ 

ج اسن 

فص بالضم گردا گر دهای که پوزلیز گویند سنالي گوبد ۰ بیت * ہےنواترزادرھاے تموز: 
سره قس ترزبان ھاے خزان ٭ و بمعنيي هوش ر عثل نیز آمد» مولري گوید « بیت ٭ آن نود ساله 
عجوو گند کس : نھ خن هش آں ملك را و نه نس 9 لیس شاید که درین بیت مراد معني 
ارل باشد که کرار نشود يعني دها و خردا و را نگذاشت نا حرف زند. » نسا بالفتم موضے از کوه و 
جزآن که بروآقاب ناد و ( باعسر) شهریمت ار خسان . و گیشت و استخولی موبد از آدمي ز 
حیراں ر اینعفی از زند.نقل کرده اند زراتشت بہرام گید 8 ہیی و اا ارس و نسا 


( ۱ ) دربعص لسع زرا نشت بهرام بزد وي | 





فاكف (rr)‏ نزم 
میاں درخث م راك بالفتم هميشه وبردوام ثزاري کوین * بیت * کي بود بار خدایا که به بینم 
خرب : خاں و مان ر درو کریش که سیه باد و نراك ه زرن بالفتے بار معررف - رتنۀ درخت مفتاري 
گرد ۶ ع ۶ اي خدارندے که فضل و فخر و چاه و عزتو ه آن چر یی امت ایری چو ٹرٹ اسٹ آن 
چو شاخست ایں چوبار» نرسلت ( اعت وسیں مہملہ سائی ) عدس باشد ه فرسی بالفتم ذام 
پسر گو درز واو از ملولت اشانیان بود ه ٹرمورہ ( بالعلے و وار معروفت ) ریسمان کہ ھردر سر آں بجا 
به بندند و درمیان آن نشینند و اجتبائد و بہندی جہولہ گربند ه ٹریم و لرنمان ات 
فیرم نیز گریند فردوسي گرید * بیت « بدر گفت مر پور سام سوار : زلخم نریم از جبان یادکار م نرگه ۱ 
گلہاے عاے کہ درسقف کذند و کناية ازستارها باشد و 
الاستعارات 
فرم‌آهن يعني اي زیون و سصت فظامي کویه ٩‏ پیت ۰ تو درس چە نرم آھنی دبد : 

پواد او را پسندید؟ ه نوم چشم ب تیا و -برر ظبوري گوید * بیت * درکدازم زشرم مدعیان. : نرم 
چشمان چه سخت رویانند ه رم شاه مخنت و یا و حیز پوریہا وین * بیت ه نرم شانه 
سخت دیده سست رگ : نو پررر کم خرد بمیار خور ۵ و اهل ر شعیف ظهوري گریں ه بیت » 
از ظهوریست خت باررني : کوههی نرم شان برد است ۵ فرم‌شمشیر يعني نامرد و ترسنده نظامي 
کوید * بیت ٠‏ سختی بنچۂ سیه شیراں : کرفته مغز نرم ششیران ۵ فرمگردن مطیع ر منقاد تظامی 
کوید ٭ بیت ٭ نشساند بیدار مغزاں ررم : بہرملتگ نرم گردں چوموم ه رک سقفاچرخ 


یعنی سنارها ه 
مع الزاء 


نزار بالقئے لغررضعیف‌و در فرهنگ بکسرگفنه 9 نوم بالکسر اخار کہ ذر ھراےزمستاں 
پدید آید و اطراف زمضں یره کند و می قیز گریفد و بعض بزاه فارسي گفنه اند آذري گوید ه ابیاتء 
پس اخاري زچشمه برخیزد : از هو نزم و فرانگیزه * نزم تازیلگ و ابرهان سیاد : همه برارران 
بگیرد را« و 
)١(‏ دراکثرن لفظ _رحیا نیامدو ۱ 









قيا ( ۲۷۵ ) و .نیت 
بالفتے عدس باشد مولري گوید ٭ بیت ٭ گرخراھم از کے یك مشت نسك : مرمرا گریں 
خش کن مرگ ر جسك. ه و خارخسك که بېندي گوېرر گريند بدر چاچي می‌گوید 
۵ پیت » نسلك در چشم آنكه لشناس : ار مس سوخنه زر برچد را 6 و (بالضم) هر جزو از بیستا و 
بك جزر زند چه زردشت زند را بیست و یلك قسم ساخته و هر تسم ,| نسلگ نام نپاده و هر نسع 
را باسے موسوم ساخته و شس ثخري بپردر معني بکسر نون آرزده و باخا یسك قافیه کردء م 
فسکہا بالفتم آش عدس * نسل بض‌تین همان نس مرقوم ۵ نسوو نسود (بغلم وفیم سین) چیزت 
هموار و ملسا گھ دست بران بلغزه نامرخسرر گوید * بیث ه زرخاك و آنش و آبی بر سم ایشان 
رو: که خالك خشات و درشت است و آن دو رم و نسوه نسود‌ي بالننم مزارع و برزگر و این قحم 
سوم است از چپار قسم آدم که چمشید قوار داده بود ٥‏ نسیوم بالفتم و با معروف ) همای سا 
یعنی چال که آنتاب بر ننابد - و بىعتي روشندان که تابدای نیز گویند و در فرهنگ سروبي نسرم نیز 
بمعني ارل آرده احذف یا ر از سامی نقل کردء 6 >8 و قد کی وی و بپمزه است بے 


نسیدں ( بفتے نوں و کسرسین عپمله ) نهادن 5 


نش بالتنم سای و در موّیه سابڈ کله گفته 6 نشاپور بالکسر شپریست مشهور و در ال نه 
شاپور برده بعتي شپر شاپور چه نه بفرس قدیم شرا کوپند ر بسور ایام و نغیر السنه نشاپور گقته اند 
نامر خسرو گوید * بیت * شبرگرکان نماند با گرگیی : نه نشاپور ماند با شاپوره و شحبه ایست از 
شعبہاے ميقي e‏ نشاختن و نشاستن بعنین نشانس و برینقیای نشاخت و نشاست ر نعاخته 
و نشاسنه قطران گوید * بیت,» با چنگ و برنط ساخنه از درد و غم پرداخته : اندر میان بنشاخته 
یارب لطیفے غملساز ٭ ر نام رخسرر کربد » بیت * گریشایمت کہ دیں را گستریدے کر کے : 
گردگار اندر جہاں پیمبرے ننشاخے م نشان باکسر عامت - و حصه و نصیب. -و امراز نشاندن و 
نشائندہ ٭ نشپبیل (بالکسرو باه فارسي و یاه معررپ) قلاب عموما رشست سماعی خصعا ناصر خسرو 
گوید « بیت * کرد؛ ز بپرستم و جور خشاك : جنگ چو نشپیل و چو ممشیر ناب مہ رعبد الراسع گرید 
٭ بیت ٭ ز تیر نیز او دشنان ھراساں اند : چو اھرمی زشہاب و چو ماھی ا زنشپیل ٭ ر در نسۓغ 

1۷ 





نسار ۰ ( ۲۷۴ ) ت 
که تا از تر خشنود گردد خدا ٥‏ و له ۰ نصا و پايدي بد انجابرند ها که مودم برلن راه برنگذرند م 
نسار بالفتم همان نسا و قسیو (بااکسر و باه فارسي) رد؟ از ز دیوار گل چنالچه گویند این دیوار چند نسپه 
است و آثرا اد و داي نیز خوانند و بعربی عرق گویند بفنعتیی ه نستك ( باکسرو نت تا) پنبة 
دہ واشچیدہ ه نستل باهسربمپاك شم * نسترو ٹسترن و ٹستروں بانفتے گلیست سفید خوقبویي 
که ببندي سیوتی گویند و آن اقسام باشد پنم بش وصد برگ وگل کوزه و گل مشکیی نیز گریند و 
بعرني نیز نستراو نملیي خواننه خاقاني گوید ه بیت * عیسیی خال کرده ار خارهاي گلبی : 
آدریس سبح کرن» از تمچپاب نستره و رردگي گوید ه بیت * ار گیسو ار نسیملک مشلت آید ع 
واگ ار نسیمك نمترں ۵ و در فرهنگ بکسرنوی گفته ‏ مشپوربفتم است * فنته بفتم بد 
فعل و زشت و در اصل معنی او آنکه در کارها سنو نگردد يعنی ملول و عاجز نشود فردرسي گریگ 
٭ بیت ۶ بیازید چون شیر هرشنگ ینګ : جپان کرد بر دیو نستوہ تنگ ۶ و نزاري گوید 
* بیت ۰ تخواهم رنت با بارلی خرامم مشورت کردر : » نسنوه ار خرد هرگز خواهد خواست 
تسئوزي ه و نام پہلوان براني فردرسي کرید » بیت ٭ جہائدیدہ نستوه ساار شان : که شیده داور 
نگپدارشان ۵ نستین برادربدران و یسه فردوسي گوبد ٭ بیت ٭ چونستیں آں شیر شره بچنک : 
که روباه بود به پیشش پلنگ ه نسر تین همان نما يعني جال که آنتاب برو نتابه فجري گوی 
ہ بیت ٭ ملگ در اب آفتاب ستم : سارك ار عدل تو ههيشه نسر 6 و ماحب فرهنگان بسعنیی 
سایبا د که بر سر کوه از چوب و خاشالگ ترتیب دهند آرد: اند رودکی گوین » بھت ٭ درر ماند از 
قرب خویش و تبار: :سر ساشت برس رکوهساره و دربن مثل تامل است 6 نسرن (یفتم ون و 
ضم سیں و سکون را ) شکار و ( بضمتیی و سکون را ) و و (یقلے نون و سکون سین و غم را) نیز گفتداندہ 
فسرم ( بفتم نون و را ) بق است دربامیان که فریب بسرخ بت و خنگت بت ماخته اند و شرح 
آی درلشت خنگ بت گذشبت 6 فسری گلیست سفید ببخار که مشچه نیز گریند و ورترهنی 
جزیره ابست که عفیر ازان اوہ ر گریك ٭ بیت * حریرنامه از(بریشم چیں : چو مفلف 
از تبت ر عبر نسربی 6 نسریی برش نام مختر پادشاه سقلاب که در حبالا ببرام بود 6 نیز 





0 در شمه کرام سوجون؟ شيدي نستین مرئوم است اما صاحب سراج و جهانگيري و برفان ی باب معني 
نستهن و لستیهن آورد8 نه نسفین زا 





( ۲۷۷) تعولث 
E GE‏ ا : چو پیری رسد لعل ذرآتش است 5 زیازی ی رار 
باشد که نملکي نیز گوبند اسدي گرید « بیت ٭ عزاران بززکان خسر پرست : ,کاب بلوریی و تعللک 


سے سورس 9و یس مس( 


بدست » نعل‌واژگون بست ات فرثان ن که مردم بآن پی نبرزد ٥‏ نعیتکنه یعنی ببشت ه 


مع الغین 

نغام ا ز شت ر ناخوش ناصر خسوز گوید * بت ه چوی سیرت ر راہ تیبورا ديدي : بگذار 
طریقت دغاسش رات رل بیت ٭ جهرد را توچه توني که توبه پیش جهود 9 بح ننام ری زانکھ سوے 
تست چپود ٭ ربعفے بمعنی تیرہ و سیه‌نام کفتءاند [ما در فرهنگ بفا بمعنی تی رگ و بفیی بمعذی 
رشت و اخوش آورده و ظاهرا هر در بکیست بعفیع تیره رنگ چنانجه در فصل نا بیابن * تغررج 
(بالضم وراه مضموم و رار محروف و جیم فارسی) چوے که بدان نان پپی سازند و بعض بفا گفته اند م 
تفز بالفتم میوا معررف که آنر انبه خوانند انیم معرب آی 9 ژفل (بفتم نون و کسرغیی) همان آغل 
يعني جا که در بیابای براي گرسفنداں ساند و مردم نیز درانجا باشنه رردکي ريده بیت ه 
گوسپتديم رجہاں هست بکردار نفل : چون که خواب شود سو نغل بایه رنت ۵ و ( بضمتیں ) 
عبیق مرادف نغول عطا ر رید + بیت و تغل چاهپست ایس چاه طبیعت : مشو زنہار گمراہ 
طبیعت ۾ و د, لسغ سررری بخعهاجری نیز بمعفیع اول آور1۵ ت‫ لغم بالفن سوراۓ کے مر بج دیوار 
کنند و بتاري نقب گوینه و ظاهرا از تغیر )جۂ عوامست نه افتیست پارسی علنر, 0 شی 


فقتیزین ناف ه نغنطواد و تغنطوالان (بغتم هر دو نون و وار معدوله ) اجواین که آنرا بر روس نا نیز 
پاشند سوزني گوید ہ٭ بیت ٭ شعر مرا هرآینه ازهزل چاشني : باید بجا پلپل و کشئیزو نغنتوای م 
و سلیالن گرین ٭ بیت ٭ رربت مر بافتھ رخااں + چوں ناں لذت ز نغلخرالن م لخوسه (بالفتے و سیں 
مپمله و رار #جپول) تسکین دل شکسفه دادن- و دل شکستی از بیم وایی از اضداد انبت و بشیی مخورع 
نیز گفته اند - و نیز گوش فراداشتی که بغهید که چه میگریند مپنب خراساني گرید ه بیت ١‏ م 
دریں شیره وزقضاے خدا : بنغوسه نناده بر دریاره نغوشا و نغوشالک و نغوك (بالعنم و در فرهنگ 
بکسرگفته و راو جہول ) ا ردیث بدیئے زندہ که بعربي مابثیی گریند ر و رتقمير حميني گفته که 











۱) دربعض نس نعليکي ۱ 








0 ۸.0 ."6 خرصااز دبخت گیرند و نشت بالفتم. خراب 
اک EN GOT‏ نام مردیست و 
ششوارو نشخور آنچه شترر گر خود باشد ربازار معد ہر آرریم نیک خائیدہ نرر برۓ- ‏ بقیڈ کوک 
بعك از خوردن حیرانات بمائد - و بسئع آں فعل يعتي نشخوارکرژن نیز آمدە و نشوار بالئسر بہردو 
معئی معرب آن # نشك ات درخ صنوب رردداي کوید « بیت ۰ آنکه نشلت آنرید وسروسہی : آنکة 
بید آنرید و نارژ ببي » * نشگرده ( بااکسر و کات فارسي معسور ) آلت کفشگران و موزودوزان. رمچلدان 
و سراجان کہ بدان پوست ببرند رتراشند م اس ہد ا ا گرفتن بدن بناخن 
بنوع که درد کند و نیلت تیر گویند ر بریں تیاس نجیر ,ا شکنجید ه زیل بففعتیی پنگ 





ڈرزدن ر درآراختی بچیرے ر و,نسۓ) کہ میرزا چیزبت. که بر یکدیگر دوزند و بریتقیاس نشلیدی ونشلید و 
نعلیدہ و در َسفة سووري #جا نوم با تاري فته و در فرهنگ بڈوں و الله ر و 
نشیس یعنی آرام؟اه انسان و ر مرتان فردرسي گرید * بھی * چذیی ثشت سییر : غ با پور سام : که 

اي دیدہ رنے نشیم وکنام و نشد پوست خام پیاسنه ۵ نشوی ) (بغنے نون و سکوین شیسی و دسر واو ) 
نام شپریست نزدیلگ شروان که احل تچران گریفی هندرشا: ويك ۵ بیت ٭ بار دیئر چناننہ 
*مخواهم : بر سانم بخطه نشري » و درقاموس دز نشوي آدرده و گفته که عوام رن ندم و 


ضل نراز ۵ 





الاستعارات 
۱ مع الصاد 
اسفي جنح ازپاله ر سے از امطراب - ونقر دبنجي - ونرع ار ینک ء 
مع العیری 
دای > یعس ریم مرآ بعلي مضطرب و 
بیقرار چه هرگه که خواهند کمم را بیقرار کنند نام از را برنعل سپ بکنند و افموے چند برای نویستن 
زبدامند راد ر آتش نفد آن شخص بیقرار گرون ے ال ری سس ہی ہو 


نغیرنامه ۱ ) ۳۹9( گند ۲ 
سینه ۰ زفیرنامه فرسان و حکی که سااطین و حتکم بچبة گرد آمدن سپاه ر چریٹ ٹریسند ٭ 


کے القات 


11 س 


نقدگبران a‏ یی دنه اخم يمني تدرا ماد ماف : نے تہ 
وانقطةزرين يمني آنتاب ه نقش آہاں يعني بشر ٥‏ 4 نقش برآنبازدن چیزڑے ے ثبات گرٹن ٭ 
نقش برآب کشیدن یعتی: کار میتی رون ٠‏ نقطمٌ گل يعني مرکز « نقطة نە داثرہ یعذ یعفی سررر 
کائذات ٭ٍ نقیبان‌بار يعني ماله © 








الکاف 


کت 


بارباشد و چاے فاپاء فارمي کت * نکوهش و نکوهیدن او رشان + و دنبای +( 
و E E‏ اي یا ید باه وت وہای کرد ۲ شتا 8 


نلك طا و ان وطاژساری : اد خوردن شده نمی بوش اھ و( پاسی) تاف ازات ۔ 
مع الکاف الفاریبی 
نار نفش که بر اغد یا بر چا کشند - و بت را نیز گریند - و بگنایه و مجاز بر خوبرو نیز 
اطلق کنند - و نقش چفد که از حفا بردست و پا در ,ور عید و جشی کشند و باهلك و نوشادر سیاء کنند 


و این ه ای نزدپلٹگا بمعۂ ۾ نقش است نظامی گرید ۾ بیت ٭ رخ ارس2 دسہا درگر: : بشاد‌ي 
فر پدئدے ره ر کار و نارس و شقن مصدر آنست و برنقیاس ی نارنده و ناشته ۵ نگریدن و 





نخرستن کرش کف © نکزدہ (بگسر و اف عماوج 2 زاي ۳ فارہی) کرزہ و مشر باه سعا لی 


ر بعقے بکاف تاری عنه ادك و بعض پبزاء تاری نیز گفته اند 6 کیہ اسار و فنم دوم ید کم 








() رش ئن سی شب و فلگ و وی رز ررش سے ) فاپ اللي زالی (بدون إضافة ظاهرا ۱« ) | 
( ۳ ) درائثر نسج بدوي ووعطف و (م) دربعض نۓ و بفقم و بالگسرا| 
1۸ 


َ‫ 
# نفرل (TA).‏ نفسآپاد 
مابئی ازدین بدیف گزیندکای اند بعتي ارهر دی چیزت اخفه گردند موه مي پرسقند و زبور 
*بخوانند و رري بکعبه امار میگذارند ر ایی معني امے است و بعقے بمعفیی آتش پرست گفنه اند ه 
نغول ( بالفتے رغم غین ررار معررت) همان لغل مرقرم و (بانضمم)عمیق و ژرف و احر نفول و چاه 
نقول که قعرش دور باشد و بیابان تغول دوزردرار و مشپور است که میگویند قلان در فلا هثر نغول است 
يعفي بغور و عمق آن رسیده و فلان تغولي میکند يمني درکارعا تعسق میکند مولوي گویه « بیت » 
مسك خریش گشنة له ترشلت کپ خوشلث : نازك و دلبرك که چه در هذرت نفولگی » وله ع * 
آہ ار تغولیہاے تو آہ از ملوليباي تو 9۵ و افر کمی گربد بانو امی خی از نغول میئریم ایعنی از روے 
فيميدگي و تعمق میگویم مولري گوید * بیت ٭ ابی اشار تہات گریم ار نخول : لیلگ میترسم ز آزار 
رسول ۵ و بالئسر پوشش نرد بای و آلچفانستی که نود بانرا مسقف ساد و آں سقف را نقول 
کریند ه. تغولد (بااغتم و وار مجپول) زاف ر مرت چیده نظامی گوید ‏ بیت ٭ نفوله بسته براله 
زعنبر: زگرش اریزه کرد لولو تر ٭ 
مع الفاء 

نزاخ بالفتم قدح بزگ که بدا شراب خورند 6 نفام و تفامه بالغتے سیاہ ر تیرو رنگ 
*رخي کوب ٭ بیست ه تابود چرن رروے داي ((ز تابن و سقید ؛ ٹابوٹ چوں روص کي شب دزم 
گر و نفام ۵ و سابقا نغام بمعتي زشت ر ناخوش گذشت و ظاهرا هردر یلگ لت است پمعنیع 
تیوه و تيرگي را زشتی و ناخوثي ازم است نه آنه زشمت و ناخرش بمعنیي علاصده است ۵ ففری 
بالعتے روغنی که در ولایست شرران بیدا شود و در آنجا زمین است که چوی بکننده نشس ازانچا بیرون 
آرد سانذه ای که از چشمه چوشد ر آن دوگوذه است سیاہ و سفید و سقید بهتر از سیاه بود و در دواها 
بکار آید و نفط بطاي حطي و کسر نون معرب آن‌مولیی گوید بیت ھ از هلیاه قبغی شد اطا 
رنت : آپ آتش را سدد شد همچو نفت ه ثم بالفتی کاغن سوزنی گوید * بیت ۰ گرنیست 
کللك مصري و نفم هرپوه تاز : آن خط نکرتر آید درچشم هر بصیر 6 

الاستعارات 


نغفْر' روح د جبرئیل کہ در آستینں هم بم رصن ۵ نغس باه بقلعتیی يعني شش ا 


( ۱) دربعض ئسۓ نغوله و نغلو بالفتے اہ [عده و در آکثر نسم شعر سند نیامدی || 
۹ 


ای PY)‏ نمدا ۾ 
آلوبالوقریع الدهر گوید ه بیت ه نىتكك و بسد نزدیلگ ٹا پکے باشد: از انکه هر در بگونه شبیه یکدگرند 9 
و درتسفه گرید نوع از آلو کوهی که بقازي زعرور گوپند اما در ترجمة صیدا تة ابي رحا غت کہ ناک 
بسعنی آلوے کرھی است چنانکه گذشت 6 في (بالغتم و جیم فارسي در آخر ) نم رطربت عنصري 
گرید ٭ بیت ٭ سنگ ے سے آب ۓےے زایش : بہتر از جادل بآرایش ٭ ر فخري گرید ٭ بیت ہ 





بدان رسیدہ آیادىی شی اہو احاق ٢‏ کہ چشم ابربرت دایم از حیا پر نے ٭ نمد زین نمدے کہ ہر ہشت 
اسپ نپند و زین بران گذارند ٭ ٹیس بشملیں 9ص 7" ٠‏ نمشکري بکسر تین 
حالٛاثیست مخفف نیم شکری که مذکور شود و شلف بقنعتیی مسئه و بعض گفته اند شلک 
بکسر تیی کف و قیماۓ که با شیر خام جمع شود » 82 درۓ که درآ ندت و زیره و شدت 
کنند ر بعربیيی ملع گریزد ٥‏ نمش بالفتم مکر و حیله فردرسي گرید « پیت * بکردار چشم گوزنان 
در چنش : همه «عرو شوخي همه رنگ و ندش هھ نبات‌زي بفأحتین حلرائیست که از شکرو میده 
و عسل پزند و مغزبادام و پسته و امثال آن دران کنند و قند سوده دران پاشند بای گرید » م > 
چون نمت‌زي چرب و شیریی باه آن حلوا فررش 9 نمودار چیزیگه در نظرنماید ه نبوده و نمونه 
مثال و نمودار چیزی نموذج معرب آن و نمونه بمعنیی ز شمت نیز آمده معزي گرید » بیت » کتاب 
و کلت همه کاتباان نموه شود : چو کت او بذکارد ”حیفہاے کقاب » ر مثال دیگر در لغت رخنگ 
بیاید و بباید دادست کہ عاحب فاموس مرج بفتم نون معرب تمونه گفته و انموج بزیادتیی الف 
خطا دانسته اما عبارت مفناج و بعض عبارات کتب دیئر داات میکند کہ انموذي خطا نباشد و رتبۂ 
ماحسب مقناج بعلرم عربیت زیادہ ار صاحب قاموس است و قول ار حجت است بقول صاحب 
قاموس و هر او شارج انموذس را صواب دانستة و معرب نموده گفته نه معرب نمونه و قاءد؛ تعریب 
والت میکند که معرب نموده باشد چه دال مپمله بدال معجمه در معریات بدل میشود نه بنرن ہ 
نوست [ بخسسلخن و وار محروف ر سیں مفلیح) رغیست از دراج کوچکتر که آنرا تیپو گویند و بعض 


بشیی محجمه گفته اند و سروري بفتم نون گفته ھ نبیدی ( بالعتم و کسرمیم ) میل کردن و توجه 





( ۱ ) ورهمه لسغ ) جائورے که انوا ببر گوینت ) و ور بعضی این عیاری بعد (غظ گویدد آمده ( و شرح 


8سا ۲۷۰ فا 


جام سوزنی را كذقك - وفینه را نیز گوبند و نگندی مصدر آنست ٭ ٹگیسا ( بکسرتیں ) نام چنگوع 
خسوو پرویز که نظیر پار بك ہود نظامی گوید ٩‏ یم نگیما نام مرش بود چنگی 


الاستعازات 





ناه چران یعنی خیره چشم و هره نک ظهوري گویف 8 پیت ۰ بر سیده سل و داغم بس 





سس سس س 


رال N‏ تفت نملي اس ۵ تیزم 
و زیرجد یعنی ماہ ر بعضی کنایه ار فللگ گویند و ارل امے است چنانکه نظامی گرید ۾ بیٹ ٭ 
مه که نلیی دان زبرجد شد است : خائم ار مہر“حند شد است ر حکما گویند رنگ ماہ سبز است 
بنابریی او را نگیی‌دان زبرجد گفته اند ہ 
مع الام 

ناشت (با ارل ر ثاني مکسرر)فرشدار ر ناشنگ نیز بدین معني گدشت چنانه در فرهنگ 
گفته و در نت سروري بکسر نو و ام و سکوں شیں محجمه قرفدار و مرضدار ببر در زرش آررد: ر تردد 
کرده و بسیی مپمله نیز خوانده چون شاه هشچعدام یافته نشه همه راذ گر کرده شد * نلاي بالقام 
آلو کوهی و ( بااکسر) دانهٌ شنبلید- ویمعنیی فهم و ادراث نیز آمد: اسادر اشعار ظاهرمیشرد که بمعذیع 
ارل نیز بئسر نونست ابو الموند گوید * بیت * صفرا مرا سود ندارد نلکا : درد سرمی گجانشاند 
فلا ۵ و شس خر بسنوع آلو خشلت گنه جفانکه گرید » بیت ه زانسان کہ لی دهد آی شاد 


بسائل : دهتای بدرباغ بمردم ندھد نلك » للم بالفتم خوب ر زیبا ه 
بج الیم 
تہاز بالفتے خدمت ربندگي ر بعض بمعنیی ”جدہ گفته (ند فردرسي گرید « بیت ه چو 
پشنید بیران کرد فراز : پیادہ شں از اسپ و بردش نماز 6 ر سرزنيی گریک * بیت » شع که بارگه 
ارست چده گاه ملوكت : همي برند با سجد؛ که ملوك نماز » نمالی. بالفتم زيبائی و رونق و ظاهرا 
بمعنيي نکست اددي کربد » بیت » چو ساات شد اي خواجه ازشست پاك : مي و چام ر 


آرام شد ے نماات e‏ نمنلت, ( بفنم رصم نم و سکرن‌تا ) میہ! سرخ رنگ ہگ و 2 سی ان 


مم ۲۳۷۳ نربار 6 


گرید ٭» بیت ٭ ترآئین تریب شاء آفای برد : نوازاده عیص (سبعق بود ه لیکی درین بیت مشہور 
نیارادہ است ر آن نیز بمعنیع فوازا اد است 8 فواجسته (بالعنم و جوم تاني معتوح و بسین زدہ) باغ 
نرنشانده ه نواده يعني فزند زا * توار پدن ناچاریده فر بردں زراتشت بهرام گربد * بیت + 
گرفته بچنال مي داردش : بدان تابیکبار بنواردش ٭ و برس قیاس نوارید و نوارش کردن ٭ نوازاده 
یعنی بسرزاده پسره نواشته دع (بانضم و هین حعیط مقرف) خجشت ر درا سروري بصییی مهمله 
دیوار خشتي که بر آررد٭ باشند © نواگر سازند؛ و گوننده 6 نواله بر يعني کارد ۵ وان بالفت 
را »مان وچنبان ۔وناان و قریاف کان ۔و بمعئع خمیدہ ودوتا شد: ' وبمعنی 1 و گبنه در فرهنگ آررده" 
ر درتحفۂ اسے کہ رنگ میں زرد و بور باشد“ ‏ نوای جارك وائیست ار موسیقي خسر گوید 
۶ص 0 : یرد خوں درگ زھرہ آب ٭ نوا ے خاک نام نراثیست ٭ 
نواے خارک نوالیعت مثالۂ نش در خار گی‌گذشت »9 ثوای خسروا نواي خسروانه و نواي‌خسووانی نوع ار نواسست 
که بار بد در مجلس خهوو مبخواند و آی جع بود سر بصرعدج خصور و هیم کام منظوم نداشت و 
ابنقسم حون و اغاني را خسرراني نام نپادند 9 نوائیدن عدا رندا کردن فردرسی گرید ٭ بیت » 
در خشیدن تیفہاي سران : نوائیدن گرزهاي گراں ه RF‏ زیبا و آراسته مرکب از تو بمعفیع تارة و 
آثین بمعذیی رسم و قاعده پس نوآئی آنکة بطرز» تازا جلوه گر شد, باشد و نوباوہ هر چیز نر آمده 

صوما و میوڈ نو رسیدہ خصوما ٭ نوبری نقاره - ر خیم بررگے که بارکاہ نیز گریند - و بمعذي پاس نیز 
آسده ۵ توش همان ب بسني حر رر رقاےں را جا دید ما جا 
71 ع نوىتی بدع را قپر تو برك طناب ہ و شسس حیدری گرید ٭ بینکا ۰ نونتی درلنث يعني 
بال ٭عرخیز : پنم نیت ازپي دی تودردنیازده ه خسرر گربد ہ بیت ٭ بتشریش دحل 
رنجه مشواي نربتی اەشب : که خفاری دربریار است بیداران شیهارا ه فوبر يعني توب رآمده از فواکه 
و بقول که ثوباوه نیز گویند ٭ ذوپای ( بالضم و باي فایسی ) سبدے که از بید بائته باشند و جاے 
با ياي حطی نیز گفته‌اند ۵ نوربار معروف ر آنشعد: و بلخانه که ببار نیز گویند فروسي گوبد * بیت « 











(۱) دريك نسخه زرود ورباب ! 
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ہیں۔‎ ۱ 
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وو (vr)‏ ۱ نو 


نمودس و نعي بعني توجه و ميل کني ۵ نمین و نبین: بالفتم يعني نم دیده مولوي گوید ه بیت٭ٗ " 


رثت مرگ و درك آنسو می‌نمي : چون کدررت رفت پس چون اچمی » و نزاري کید « بیت و 
نسیی برده از خاك نمیده 6 و ( بالضم ) و یا مجپول مخفف نا امید سناثی گرید ٭ بیت ٭ 
اي جوانمرد اکن بشنو: از عطا خدا نمی مشر ٭ 

نے 


ENT a em 





نمایشآب سراب 9 نین در آب داس يعلى مگر کردن ر در نکر حیله برشن 6 


نیک بر آتش افگندن شور و عوعا کرد 8۵ لت برجگرداق بنيمعذت بر ی ب 
بر عداب کشیدن 6 نمکدای يعني دهان نرب و 


مخ النون 
ننگ معررف و نناین بعني زشت و معیوب که اران ننگ دارنه سنائی گوبد « بت » 
هست پاك ر حال و ثفلهی ريي : نه حرام و پلیت و زنگین رري ه مولري گوید ۰ بیت * زیر 
مقام ماتم ننگین مداخ : نقل افتادوش بصحراے فراخ و 
مع الواو 
۴ نو بالفتے معریف ر ( بالضم و راد "جپول ) یز آمده جامي گوید. * بیت * آسمان وزمیں 
ر هرچه درر : باشد ازرجسم و جان چه ئپنه چه نو 6 و پپلوان و دلیر کہ نیر نیزگویند فردوسی کریں 
و بیت* الر چند بیڑی جرست و نو: بپرکار دارد خود پیش رو وله «بیت ۰ جهاندار کاس شا 
پیش رو : زلشگربمم رزم سازان نو ۵ و بمعفيي ناله و امربنالیدی نیز امد« ر منریعنی منال » 
نوا بالقتم نغمه و آهنگ و مقامیست ازدرازده مفام موسیقی - و سامان و چمعیرت < و گرو زٍ بعدی 





رشت - ربندو حبس و نوا خانه یعنی بنداخانه - و پیشکش که برا سلاطیری ف,ستند تا از تاخت وتا اج 
ایی باشد۔ و بہترین و بزرٹٹریں چیزے و بڈیں مذاسبت |سمیست از اسماد مغلی» و ۵ فرهنگ بمعنرم 
سپاه و شک ر گفنه فردرسي گوید. ٭ بیت ٭ چنان چون بیاید بسازي نوا : مگربیشن ازبند گردد رها م» 


ا سپ وت وی وس ر مي تی سر یں 


ح گے 
فوردہ ( ۲۷۵ ) توسة 


بودم تاورد می مورد بود : براي ورد موا ترلث می همي پرورد ۵ کفون گرای شدم و سرد و نا نورد 
شدم ۵ اراس سیب که اخيري همی بپوشم ورد 8 و بمعفیي اندرخته و جمع آررا ده نیز گفته اند تظامي 
گویل * بیت » در انبار اگنده خوری > نماند : همان در خزینه نیرد ی نباند م لیئن دربں بیت 
بسعفیع درخور و پسندیده ثیز مناسپ است و بمعنیع نوردنده و امراز نوردیدن » و دام پیراهی که به 
کے وو نیز آمدہ و ( بالضم و وار #جپول و را موفوف ) برو [ن موث شهر کآزردن کبخه » 
نوردة بغتستیر. پیراهی و قباله زیر که هر در روي میکرند ٥‏ نورنچه ( بالفتم و را ر جیے مفنوح و 








نوی ساکی ) تااب فیضی گوید » بیت » چند خوري آب ز نورنچه چند : دست نه و زور بسر په 
جنك © و روز روز ال فروردین که رسیدسی آفتاب بیر ج حسل است ۳ ابنداء بہار است ۳ ایں را 
نوروز کوچلگ و نوروز عامه و نوروز مغیر گویند و نیز شم فروردیی ماه روز خورداد که نوروز بزرگ و ذوریز 
خامه گویند و وجه تسبیهٌ اول بنوروز آنست که حق/-بعانه ر تعالی عالم و آدم را دریس روز آفرید 
ر امرکره کوکب را سیر کردن ببر جها و وجه دیگرآنله چمشید که بفارسي جم و بعربي منوشلغ 
گریند در جہاں سیر میکرد ر چون به آذربانجان رسید لخت زری معلل بانواع جواهر بر بلندي که 
روبمشرق بو نصب فرمود: تاج مرمع بر سر نهاد و برار اخت نشصت چوی آفتاب ازمشرق طلوم 
کرد و دران تخت و تاج تات شعاع درغایت روشنی پدید آمد مود مای از دیدی آ شاد شدند 
و گفدند که ایں روز نو است و چوی بلفظ پپلوي شعاع را شید گریند شید ا بر فام او افزرده جه‌شید 
خواندند و جشی عظیم کردند و رجه تیه دوم آنکه جمشيد دربی رزز دیگر بار بر تخت نشسی خاص 
و عام را بار داد ور سمهلي نیکونهاه پس هرسال بهمیی دستور جشی میکردند و نیز نوررز بزرگ وفوررز 
خورد دو س است از موسيقي * نوروز خر[ شعبه ابست ارمقام نوا و نوده بالفتم تیر که 
سقف خانه بدان بپوشند ٥‏ نوز درخت عنوبر اثرچه بزاء قارسي انصم است و بسیار در شعر آمد؛ 
اما بزاء تاري نیز استعمال کفند چنانکه ارقی کربد ٭ ع ٭ چو سر زال زر شود سرنور ه چه این 
را قافیةڈ سوز کرده است - و مخفف هنوز نیز آمده سنائي گویه * بیت * مطلع برضما یرا سار : نوز تا 
کرده بر دل تو گذار ۵ نوزه ( بالضم و واو معروف ) گریدان جام 6 نوژ ٩‏ نون درخت صنوبر 9 
اوس َو نوس نوسه (بالضم و وار مجپول ) قوس قزح خسرراني گریده * بت * از باه کشت بيني چو 











(۱) در بعص نس رشیدی ایں اغت (نوردة) مرقوم است و در بعضے (نوائ و ردق) اما برجہاگبری) و سراچ و 
برهان بای معنیي ٹور آو رده و همان یم اسٹ 8 


ا وی پاري ا فود 
را داریا این زمای ۵ ر معزي کرید * بیت ۶ بپار جان کن ا رائروي بزم خان خویش ؤ : اگرچه خانة 
تو نوبپار برهسی است ه و بعض گفته اند نوبپار نام آتشئده ایست بان ئه لپر اسپ بعد از ودام 
تخت و تاج مچارر آن شد و آبا براسته تا طپوز اسلام شیرید آن بودند ر بمعفیع مطلق آنشعده نیست 
که بہار سعنیي مطلق آتشعده است * نوبهاريي نوائیست ازنواها بارید ‏ نوج بالضم درخت 
منوبر مجد دملر گوید » بیث * زيب زمانه باد زتاج و سریرتو : تاهست زیب بستان از سرو ربید 
ونوج © نوچبه ( بالشم رجیم و با هرذو معنوح ) سیلاب رودگي گوید » بیت ٭ سرترا جوید هده 
خوبی و زیب : آچنان چون نوجبه جوید نشیب ٠‏ في مقامد اللغة العد ترژبه رعذ پکسرعیں و 
نشدید دال در فاموس بس ای که از چشمه ترارد پس معلوم شد که اصل لخت فارسي نوابه 
بو 00 و چیم تازي مولد است و بىعنیی آب چشمه است نه سیاب » نودارانه و 





نودارانی ۲ نوداران زرے کہ بشعرا و آنگه خبر خوشي آورٹ ذهند و ی لسغ سروری بمعدیی شاگردانہ 
گفتهاند يعني انچہ اجرۂ شاگرد دهند د نوذر پسر منوچپر که بدست اتراسیاب گرفنار و گشته شد م 
وده يعني نزند و بسني فبزند عزیز نیز گفته اند دتيقي گرید ٭ بیت » أي سر آزادکای و تاج بزراں: 
شع جہاں و چراغ درد؛ و نوده ه و شمس خري نودره بافاف را آرردہ و گفته * بیت « نو درمزش . 





سکذدر تانی که درجہاں : چون او نزاد ما در ایام نوذره ۵ نورا ېېک و نوراسفہہن يعني نفس ناطقه 
نوراور ظرنه مانند دبه که از بزع سک نورهان و وراهان راه اور کہ برڑے دوستان آرند خاتاني 
گوید « بیت ٭ پیش آمده عرش نورهان خواه : نقد دوجهانش داده در راہ ه وله بیت» میم آمده 
زروی سلب تو روز وهای طلمب : زهر؛ شاف انقاده شب اززهرو مغر[ رنه »و نورهاني و نررهی* 
نیز آمذه مسعود گرید » بیمت * پافنه از تو باهزارای لطف ؛ خلعت و نورهاني دیگرلن * و سنائي 
گوید ٭ بیت ٭ آدمش نورهی چوپیش کشید : جان او چام امتیا بخشید ع نورد بعنستیں ہے و 
شک نوردیدس يعني باچیدن سشي گرید ٭ بیت ٥‏ ھرنوردے کە زطرمارغم بارکني : حرنہابینی 
آغشته خون جگرم ٭ و چوے مدور کہ پارچہ ھرقدرے کہ بانته شود بداں بٹچند ر ازبی معني گرفتهانں 
هم نورد يعني برابر و شبیه نظامي کوید ٭ ع ٭ بسا مردا کہ بازی هم نورد است ٭ ر بسني 
جنگ و خصومت نیز آمده که ناورد نیز گویند - - و از بسندیده و درخوركسالي گوید ه بیت » نورد 





() دریعض نس قول فی مقاصد اللغة تا قوله نەسیلاب نیاءثہ ١١‏ ( ۴ ) در بعض نس بدویی لقظ نیز ۷ 


نوف ( ۲۷۷ ) ۱ نویان ۴ 
عم خمورلان و تیمار داشتی نیز آمده اسدي گید » ع « گرامیش دارید و نرشه خورید 6 لوف در اکثر 
فرهنگها بقء نواني گفته ان و دریاب تامذکورشده بعني عدا و بربی قیاس نوفیدی و نینه ‏ نوقدم 
کس که تازه قدم بکار گذاشته باشد 6 نوگوارہ ( بالضم و کاف عچمي عضوم ) هرزه گو و پر گو "و 
در نس سووي بفتم لو و کس رکف گفته و در ذمخة وفائي اجاے واودرم فا آوردہ* ٥‏ فوکر بالغنم 
چاکربزیان ترکي زیراکه چنیز پسر خود تول ي‌خانرا نوکر میکفت و چائیز غیرارترٹی نعیدائمت ٭ 
نوکننه ( بالضم ر وار مجهول و کاف عجمی مفتوج ) نوسنه و نو خاسته سوزنی کوید ه بیت ٭ 
همه بایکدگرهبی بازه : بازي کودکان نرکنده 9 نول بالضم منقارمرماں ٭ نوی تنة درخت که نرد 
نیز خوانند - و مخفف اکفوی عضايري رازي گوید * بیت * بعالم اندرنون ماللگ الملوث توئي: جمال 


شار شی از نست 5: جود وجلل ه و فرخی گوید » پیت ۶ مرد‌سانوا ,اه دشوار است نوری. : 





اندران دشت از فراران اسلخراں e‏ و بعض بمعنیع چاه زلخدان لته اند لیس در عربي نونه بدیی 
معنی اسب 5 نون و نونن» بغفسنیی نیز ورند؛ عمرما راسپ تیز رو خصوعا اخسيکتي گرید « ع ه 
کرده نوند سس چوسمندر برو گذاره وخب ر ارر فر رشي گریں * بیت ۶ نوندب ییاعد زهرسودوان : با 5ه 
کردں بر پپلوان ٭ ونام می‌شعیبست که آتشکد! برزین آنجا بود قردرسی گرید ہ بیت ٭ باق گچانام 
اوبد نون : بدو اندرون کاخهاي بلند ۵ و درفرهنگ بمعفي سپند نیز گفنه سنائي کرید » بیت * از پیج 
چشم زخم خوش منے : خویشنی را بموز همچر نوند * و بدعنيي آرازبلند نیز آررده فردرسي گرید 
ہ بیت ٭ نرندے بینگند پس دید بان : ازای دید گه تا در پپلوان * نواندول ( نین ردال عضمون 
ور ار مجپول ) پسر پسر زاده 6 نونیاز یی کے کہ تازه پکارب در آمده باشد و بنازي مبندي 
خرانننه هنود بفاعتیی نبین 9 نوي ( بالضم ریات مجبول ) مرادف نے يعني مصحف ر در 
فرهنگ بکسرتیں آردا e‏ نوچ ( بالعنے و بل مجپول و جیم فارسي در آخر ) عشقه که بر درخمت 
پیید و بخشکاند » نویه خوشي و خب ر خوش و (بفنم نوں و کسرراو و پاے معررت ) پعنی توحه 
کرد و فالید و لرزان و جنبان شد - و بمعنیی نالن نیز آمده لبيبي گوید ۶ بیت * زد دل آذشب به‌انسان 
نویه د کہ :ار اله بش فیس تنقرید ٭ و برینقیاس نوی ر ري يعني اله کڼي ر ماحرك و لرزان 
شري سنائی گریدء بیت راہ دیں رر که ره دیی چووي : همپر شام ار بيهتي نه نري * نوبان 
: لوین ولون ( بعذف یاء دوم ) پادشاهزاده و امیر مظیم بزباں مغلي ٭ 








آب موچ موج : وززئوس ابربيني چون باغ زنگ رنگ » و فخري گرید * بیت * کرا ياراي آن 
باشد که روز : کند تشبیه در گاهش بنوسه ه نوسته گریه در گلو - و فرباد و ظاهرا تیف نیوشه 
امت که عنتم یسب مرقوم شود ٭ توق ( بالضم ووار چپول ) نوشیس - و ار بنیشیدن - و تر بالك 
و پاز هر - و عسل و در اصل بمعنیع حیانست و ثریاق وعسل رهر چیز شیریی را بمفاسبت آنکه مدد 
حیات دهند نوش گربند » نوشابه باضم آبحیات ر آب گرارا نظامي گوید « بیت » مباد این درج 
دولت را نورد : میفتاد اندری نوشابه گرد - ونام عورے کہ بادشاء بردع بو ه ٹوشان بالعنے نم 
شپریست اخوبروبان منسوب خسور گوید ه بیت « زاهد به پند دادی ر ببچاره مست را : خاطر 
بسوت لعبت نوشاه میرید ۵ نوشادر معروف ر آن از غار کوش که درناحیة سمرقند و از غار کر 2 
که در نزديكي ده‌فدان از توابع کرمانست چوی بخار بر میخیزد و مفجدد میشود و ایی قسم نرشادر 
اعلی است و پيكاني‌گویند و قسم دیگر آتست که از داش خشت بزي و کلض و حدام حاصل شرد » 


ج آتش ند ؟ درم از جملڈ هی ]تشه کا مغاترا بوك .و او نیز خوانند و 23 ب0ا 
= 0 


رده خورده مولوی گوین ۵ بست ٭ لیل تدانن این شتر لدت نوشخوار ی 6 نوشت ( بتےتیں ) 

















و (با اول مفتوح وثالی سور ) نیز درست است جلی و نوش‌دارو جرنیست 
معررف - و بمعنیی پاهر نیز ثفته اند و بعضی گقنه اند که یک از نامپاي شرابست ه نو ش‌گیاد 
يعني مخلصه و آں گیاے است که تریاق زهر هاست ر گویند ۵ رارل سال الر خورده شود دوان 
سال هر کار نکند بعربي »خلصه ازان گویند که خلاص کنند: از زدر است ر بزتوخي انرا خورد و پازهر 
آزان حامل شود نظامی گرید * بیت * نوشیا بخت و درو در نشمت : رهگفر زهربند بیر بست م 
قوش لہنیا نام ٹرالیستا از مرسیقی مفوچپري گوید ٭ بیت ٭ تمریان راہ گل ر نوش لبینا وانند وم 
نوفاغ بالضم نام شپریست » زوشنچه بدعنيي نوشیی بعني گوارنده ۵ وده بالفنے ر اظبارها يعني 
بادشاه نو و جوان و نو داماد و (بااضم و زار جپول و لخهاء ها) خیش و خوشی و انرق نیز خرانند 

فردوسي گوید * بیت * نماند برب خالک خو لخوار کس : نرا نوشه از راستی بان دبس ه و منج 








(۱) دربعتی نس (و توشین باده ) هم اوزده دربعض نس این لغت بر نوشفوار مقدم سک وم 
بمعے صوخواز و ۷ 


نېادگي ) ۴۷۹( نپور * 
نهادگی جامه که ناهدارند و روز عید و هنم رننی پیش ملگ وا کب ر پوشند 6 نہاوند بالکمر شپر 
معروف از عراتی عجم و بضم و بغت نیز گننه اند و و جه تسمیه آن در لغت نه گذشت- و شعبه ایست 
ار موسیقی و نهارندي پرده ایست از موسيقي غیر ذبارند مذکور نزاري کرید * ع ه بسار چنگ 
وبژ فغمة نبارندي 6 خیش بواو جپول تالث دشني است که آنرا سیاه دارر وبداري کرمة البیضا 
گویفد و از بپر آن نه خوش گویند که نبات آن خشلت نمی شود ر بیارۂ آں ب ردرختان به ب#چد و خوشة 
آن ده دانه باشد در اول سبزبود و در آخرسرخ گردد وگل آں اجوردي برد ۵ نه ده زیور و 
عرهفت يعفي زیب ر آرایش لیکی معروف دهنه است چنانکه گذشت و در فرهنگ نهوده بواو 
آررٹ: ٭ ذرروا له بت دجرات که ارل پا تخت گجرات بود ر العال احدد آباد است » ردان بلقت 
دےست چندماہیں بغداد و کوفہ خوارج نہروان ازانْجا بودند خاقاتی گرید ٭بیت٭ گر سپہت بنہروالہ: 
سپم توبه نپروان به بینم ۵ ثیفت ( بالکسروغم ها ) يعني پفبان کرده - و بسعنی پنہاں کردن ر 
پوشیدگی- و موضی که میان دیوار سازند - و خلوت سرا ملوك نیز آمده ف رسی گرید ٭ بیت ٭ کنوں 
دختراں توجفت ویند :, بآرام اندرنیفت ویند * و بمعني پوشيدگي نیز راست مي‌آید » نرل 
بالقتم یک از مبارزان توران 6 نمار بالفتم بسیار خافاني گوید ه م ٭ صید نسریی ثو کرد؟ نپدار ه 
و ثمال گوید ه بیت ٭ مرا بکام دل دشمنان مکی تکلیف : که ار حمل آن بار عاجزم نہمارھ و بسعنیع 
یکبارٹئی ظم آمده میداري وید » بیت ٭ نہمار جہان چون اثر خاطر سی شتا : تاریور انعام تو 
بریست بساتیں ه و بمعفيي عجب نیز آمده عبید لومکي گوید ه بیت « شادیت باه هيشه که 
زغم خصم امروز : شد چذان زار که نیمار بفردا برسد ‏ و خسور گرید ۶ ع ٭ زینسای که بینم حال 
خود نہمار بیٹم دیگرت ه لیکن دریی در بیت بمعنيي بسیار بطریق انکر نیز راست مي آید » هغبان 
و ہنی ( بضستین و سکون نون و فلع باد موحده ) سر پوش دیگ و طبق و تنور و امذل آن خسرو 
گرید » بیت « لطیف ار شد زسوزش قطر؟ آبت بدیگ گل : کنی بازش کثیف ار بنپي از طینت 
نپندانش » و ناصر خسرر گوید » بیت ه دوستی الخچنیں نبنبن دلپاست : از دل خود بفگن ان 
سیاہ نہنبی 8 ور ( بضمتین و راو محجپول) بمعفبي ناه و چشم هردر آمده سوزئي گوبد ۰ بیت ٭ 
تو آں سری که شمارند خاك پاے تر : سران وه‌عتشیای قو تیا نول‌نبور » ر عناثی گود ٭ بیت ٭ 


زان با بزرگای نیارم نشستی : کە ایشان چر هورند ر می بد نپوزم ۵ لیکں دریں در بیت بمعني چشم 


اک J)‏ ۲۷۲۸ )/ نہاي 
مع الہا 

۴ بالکسر شہر و نیشاپور در اصل نہ شاہور بودہ یعتی شہر شاہور چون شاہور او را بناکرده بود 
ر نہارند دراصل نه آرند برد يعني شہرستاں چه آرند بمعني ظرف است چون آن شهر عظیم بوده 
بد چت آوند شهرها گفنه و بعضی گنته اند درا شهر آرند خوب میساختند و ماحب قامرس 
گغته نہارند بالضم نیز گفته اندر املش نرح آرند بود زیراکه نوج علیه السلام بناکرده برد و حق آنست 
که آرند کلم نسبت امت چنانكه در مقدمه گذشت پس معفيي نهارند منسوب بنوه و واو مرل 
و در فارسي نود بباست نه بحا و نوم معربست و ( بالضم ) عدد معررف و ن باضانڈ وار نیز آمده 
فاد بالکسر سرشت و خلقت ٥‏ نہار بالٹتے همان ناعار یعنی ناشتا و نیاری چیزي که مرد ناهار 
خورد نرخی وید ٭ بیت ٭ می درش بف داشنم آن زلف همه شب : وز دولب او کرده ام امروز 
فهاري 6 و (بالسر) کاهش و گدازش - و توس و بیم و برین قیاس فباریدن و نبارید و نهاریدة فرخی 
گویٹ ٭ بیت ٭ خت شما و عمر شما هرذو بر قزون : و آن *خالفان بداندیش در نہارہ ولہ بیت ء 
نہنفگ ازر بخررش ست دیو ازه بغغاں : پلنگ زو بنپیب اس ر شیرازو بهنپار و و خاری گوین 
٭ بیت ٭ زلف گرئی زلب نہارید است : بلله سوي چشم رفت استي * نباز ( بالضم و زا 
تازي در آخر) بزن رکه پیش رو گله باشد و نترار نیز گویند چنانكه گذشت و بر مطلق پیشوا نیز اطلق 
کنند ر درخ سربري بفت گفته » نیال بالکسردرخت نورسته - وبمعنی بستر ضفف نبالی نیز 
آمده فردرسی گوید » بیت * تی مرد را ر خات باشد ثهل ؛ تو ارکشتن می بدینسان منال ٭ نہاله 
بالکه رهمان نبل بمعنی ارل - و شاخباب درخت که میادان بران جامپا بندند و بریلک جانی 
دام کدارند تا جانوران آنرا دیده رم کنند و جانب دام آیند و نالهگه و نهاله اه موضع زیر آں شاخها 
کہ میاد !جہة گمیں کردن دران نشیند فرخی گویه * بیت ٭ باه بر شد و اندر نله که بنشصت : 
ہہ پیش پیللٹ و رہ کرد ٹیم چرم کمان ٭ وله بیت ۰ ۱ زه رې در نهاله که تو آینن : : روز شتار تو صف 
هزار شکاري ۾ نخري گوبد ٭ بیت ٭ غزل نول ال الله ہدام : اگر ٹیروش آید در نہاله ٭ و در 
فرهنگ نپاله که بدني شکار که گنته م نيامي ( بالعیم و دسرمیم ) آهنگر و نبان دوه و نہندرہ 
نپانخانه باشد و آن مخزنیست که درمیاں دیوارو گرشة خانه سا سر و 


( ۱) لفظ و واو ععدوله در بعض نسم نیامده ۱ 


ٹیساے ([ ۲۸۱ ] نیلپر 
جوا ببر خدمتي نیز هم ۵ یرت بسفی نیست کمائي گربد * بیته آس شدم زیر آسیاے 
زمانه : نیسته گشام زبس چعاب زما زمانہ ٭ نیشو (بالکسرو ياي مجبول و ضم شین *فجمه) زشت رباشد 


مرادف نیش فخري گوید * بیت * شوور و فقنه در اطراف ماکت : رمد پیوسته #مچور خر نیشو 





یا بالئسر “خالعتا سراد آننساری صرتوم اپوشکور گرپن ٭ بیستا٭ ٤ی‏ انگاء سوگند نیسای خوزم : 





گزیں سمائعت رخت بیررن برم 8 ٹیرنگ (بالکسر ر یال معررف وراه متفوح) حیله و «حرو انسون 
تيرنم بالفنم معرب آن 6 یرو ( بالگسرو یاه معورف ) زور و قوت 5 نیساری ( بالفقے و سین مهعله) 
سپاهی و لشگري و آن قسم درم است از چہار قسم انساں که چشید قرار داده برك © نیشان [ بالکسر 
و با چپول ) بمعنیع نش نشان باشد موانا مظبر کوید ہ بیت ٭ بیناست آلسنانکه به بیند بر 
سنگ ؛ : نیشاں پاے موربۃ شبہاے تار امت ه یش (بافتے و ھم کدی ) نوی ازآلر که نوقه و ایس 
تببي نیز گویند » یه و یغه ني خورد که شبانان نوازند خاتانی گرید ه ع « زان ني ثه ازو 
نیشه کني نايد جلاب ه وله ع » باسارباربد چه كني فيشة شان ی ۵ و در فرهنگها بيشه بیا مرحد 
خوانده اند بپمین معني و آن . شلط است ۵ ثیفه (باکسر ) جات بند گدرآندن ‏ ازار و شلوار و بمعفعي 
پوستین نیز آمده شرف شفردہ گرید « بیت * شیر کزمالش عدل تودباغت یابد : گرد نش فرم تراز 
نیف رو باه شود ٭ ر نظامی گرید هو بیت ه ہے ناڈ مپ‌نا کرفه بار ونیغه بح چام دلنواز 4 
و ور هاگ شافنامه بمعنيي بقچه فته و همین بیت نظامي شاهد آررد: و دربی تامل است د در 
هنګ بمعلئع ازار بذف گفنه و ازس بیت خسرو اخد کرد: « بیت ٭ مرك دم از شبوت اماده زد : زان 
گرد نیفه ثر و ماد" ز رد ه گرشاهد شعرکالی سی آرزد ببقربرد ه بیت ه چو تناب جچوں مج 
گرنته : چون خیده سال و مه مه زده چوی نیفه بسله باه ۶ و تجقیق آنست که یغه اماله نابه است و 
ده یه نسبسی بناف داره و نف مشلگ را ازییی جبت نانه گوبند و و جاع بند ازا, را نیعه نیز ازان 
گریند که بناف نسیت دارد و تیفه بمعی مطلق پوسندن تیست باه پوستء که از حوالیع ناف رویاه 


و جڑان میگیرند و درم تراز پوستہاے دیثر است 5 تلور و نیلفر و نیلو پل و نیلوفل . و یلو پو نیلوفر 


چ ص 


اشن ر آن لیلوپر ولیلوپل ر نیلوپرك نیز گریند تداز اب ھ بیت ٭ کورچ وس سید کے 








1 


2)١ 3‏ اور چا نة ور فرهنگ و شرفنامه و در دو در فرهنگ شرفناسه | (۳) ور مه نحخه قرله و 
نےقیق آآئمت ت دیگو است تيانع |١‏ 
۷۱ 


لہشو ([ ۲۸۶ ) تیر 
ظاهر تر است ه فپیو بوزی و معتي نہیست یعني تزس و بیم آذرني رید ۾ بیت ٭ چو سایھ بان 
شه نیمروز سربرزه ۰ زاخت اه افق خر شاه شام نبیو * نید (بالفتم و انی مکسور) اندیشه 
کرڈن و درل سروري بکسو نون گفقه و بمعنی غم خوردای و نهادن نیز آررد: 

الاستعارانی 


[ ] سس 


نہان پیکرای بعني فرشتتان وبریان ۵ ندبام و نشهربالا و فحسارمینا و درواق و نهشهر و 
ثتطاق و تتطبق و نهمقرنس و لاتصریعني نه آسای ه ناحیر نه فلك و نه حرم حقرت عليه 
اسلام نظامی گوید ۶ بیت * دل از کار نمحجره پرداخنه : بنه حجر4 آسمار ن تاخته » نک فلك 
يعفي برج سرطان  ,‏ نینک زیرخفتان و نینگ‌سياه و نینگ هندی یعنی شىشیر ه 

مع الیاء 


نیا بالکسرجد نیائان جمع آن فردوسی گرید » بیت * نبیره که خون نیارا نجست : سزد گرنباشفذ 





نزادش درست ٥‏ وله بیت *بگنم نیاکان نهاد الچه خراست : ر زان پس بیفزود يکماهه راست ه نیام 
بالکسرغلاف شمشیرر کارٹ- و چوب بی خیش کہ بررگر بدست گیرد رقت تخرراختی ٭ ٭ نیارستی نمی 
فقوانستی و برپنقیاس فیارست » نیاز بالئسرحاجت و نیارمند یعنی حاچتمند ہ نیاز پان يعني 
حاجدہنداں' و در فرعنگت مین هندر شاا پعن درست و فجط و حرصئ و بلذت طعام خوردن آوزدی؛ 
و العلم عنه الله لیگی بمعفی فوست نیاز یست نه نيار © نيازي بالکسر برب ری که عاشقاں بار 
نیاردارنه نظامي کوید + بیت * چون ای سم زان نياري : شد نامزد شګچې ساري و نانش 
بالکسردعا از رري نضرع و زاري خسوو گوید * بیت ه گشتم ازاندیشة عالم بر : روی نهادم بع 
نيايشگري 4 نیبال (بانکسرر ياي "جپول و با فارسي ) موشع است که مشلك خرب را ارافچا 
زد * آیدلان (بالفتع وغم دال ) #بین باشد یی غربیست و درتامین آرده » یرم (باعسر 
ر ياي #جپول ) همان فریمان پدر سام فردوسيي گوید * بیت ٭ ارما باد برسام نیرم درود : خدارند 
شمشیر و گو بال و خود » فیر یز (بپردر بامجهول) دس است از فارس- و شعبه ایست ار موسیقی» 
نیز کلنه ایست که افاد؟ شرکمته کند مرادفت هم و بنعني دیگرنیز آمده است شام گوید + بیسی . 
) ۱ ) در بعض نس نه عپہر!| ۰ 


نیمار ( ۲۸۳ ) تبرشه 
ر دراقصاے مغرب رقت آنتاب بر آمدں و بدیں سبب باه سیستان را نیبروز خوانند؛ و در عجالب 
البادان گرید چون حضرت سلیماں بدانجا رسید زمیں آلجا پر آب دید دیوان را فرمود که خاك ریز کننه 
در نیمریز خاتگ ریز کردند' ر بعفے گفتهازد کا یں خرو چ درانجا نیم روز لشعراه کرد: بوك بدن 
نام موسوم شده - و نوائیسصت از سيی اس باربك ٭ نیمکار معروف و مزدور را نیز گویند خسرر گوید 
» بیت « درا لعلش بدرج تنگباري : مه آزرریش بشنل نيماري ٭ نیم لگ قربان اگمان نظاسیي 


گریں ٭ بیت ٭ همه ساز لشکربترتیب جنگ + بر آراست از جعبه و نیم لنگ © و فخری گوید 





٭ بیت ه بيك تیر پا فلكك شل کند : اگر بر کشاید بکبی نیم انگ 9 و بعضی بمع نی کمای گفتہ اتد 
و همیی بیت آورده اند و در فرهنگ بمعفي رعذا و خوب آررده سوزني گربد * بیت ٭ زان گیرخر که 
سر بشئم میزند همی : کیرش قوي نت رآمد و نربخز ونیم لنگ ‏ لیکن درس بیت بسعفیي نیم خیز 
منا سبتراست ٥‏ فیمور (بالکسر و یا عرف و میم عضموم و وار معررف ) قضیب باشد سوزنی 
گید ٭ بیت ٭ کوں عدو را دریغ باشڈ آی کیر: باد به نينر من عدوش گفتار» فينويي ( بالکسرو 
با محروف ) بفرس فدیم قصبه موصل را کویفه - و بمعني مسه نیز آسده و حذف اء آخرنیز 
ذرستا است لیکی در قاموس نینوی بالف متصور آوده و گفنه که موضی است بکرفه و فریه ایست 
بنوصل که پرنس عایه السلام دران بود * نینیا (بکسر هردو نون و یاه معروف) نانخواه که ببندي 
اجواین گویند پسر سید علیی رازي کوید * بیت * پدرم بس که نینبا خورشد : شم او ز نیثیا 
پرشد » نیو (باکسرو یات >چہول) داور و شجاع اسدي گرید ه بیت ۶ یل نیورا کین بدرود ماد : 
شد| شفنه ارباغ زی بارگاه ۵ و در فرهنگ عفن نار دان آ ورك ساي گویل ۶ ددت ه پرڈو سوے 
سرآن در گرش چر نیو: چه‌کني درپیی خررش و غریو ۵ و ظاهرا بدینسعني اما له نار است چزذانکه 
گن شت و آن بمعنیی ناودان نیست بلئه ناودای موضع است که بدای نار گذارند ه فیداره (بالکس و 
پاےمجہول) چرے کہ بدان فان پپن کفند 5 فیوشه (بالکدرو بات مضموم) آن باشد که چری درکس 
باهم سیں کنند شخص ازپس دیرار گوش داشته باشد آی سض بشنود بواسطة فتنه انگيزي ما 


برد و بتازی استراق سبع گریقں و درنسخة سررري بمعنیی مطلق کوش داشقن احدباي خواه برا 








چ 


ز ١‏ ) در بای لسخه که همان امسم است گوش داشنھ آن‌صحنای بشنوی و بواسطۂ اد || ( ۲) ور بلگ لسع 
- 4 " ت 81 ٍ 8 ۲ 2 عاطق 
و لسن حبانگيري بیس و غربو و در دیگر نس بڈوں عاعلقہ ١‏ 


ظ ےم سس 


>ر کے ۳ ۴ 


تيك ( ۲۸۲ ) نیمروز 
جاي جاے : چوں نشانده بر برند سبز عمدا نیلپره و سرج الدین سگزي گوید * بیت * رزم تونویهار 
شد زانکه درو بر آرد : نیاغر حضام توازتن خصم ار عغوان ۵ و ابر شکور گوید « بیت ٭ آب انگور و آب 
نیلو پل : شد مرا از عبیر و مشلث بدل 6 و بعض گل کبردے را گویند که بھارڈ آن بردرخت و چرب 
پنچیده بل ررد مولري کوبد » بیت ه سمی را گفت نیلربل که بشچاپيي می بنگر : چس را گنت 
اشگرفه که فصل نوبیار آمد ۵ ثیلی معررف - و بمعفیي بسیار نیز آمن: سعدي کوید * بیت ه چه 
مخت سمت گني و نیلگ بد کروي : هزاربارازبی وت باطل استغفار 6 یل معروف ۔ ر ررد 
نیل ردر نسیا میرزا اسپند سوخته که بر بنا گرش طفاں ن مالند بجپت دفع چشم زخم ‏ نیله بني 
نيلي و کبود : فرخی گوید٭ ع ٭ زبہر برسرك او مادر بھوشد جامة یله ٭ و اسپ کبرد را نیگریند و 
مثالش در لخت کورنگ گذشت »* یللی (بالکسر و یاس معروف) گرفشی پوست و کوشت باشد بسر 
× در در ی 

نیم اشګني نیز گریند کال گرید * ع » هرک فاسق باشد اکنون مي خورد ۵ و آنبه ار زاهد بود 
نیشنی ه نیمترك کله باشد 6 نیمتں جامۂ دامں و آستی کوناه که نیم تنه نیز گویند و بعنایه 
و ”جار لنگے را نیز گویند ۵ نیم‌چرخ کماں خش, باشد انوري موی ٭ بیت ۰ ای بجا که از 





علوبعکف : ندم چرخ نرچرخ را از دست ه و اخه‌يكني وم بیتا ٭ گردن چو نیم کنا 
آهنگ نگ چناں : کزنیم چرخ و ھم جہد نارك کماں ٭ فیمچر #مشیرکوتاه و تفنگ رتاه رامغ 
کوناه ۵ یبه جامد که نیم تی را پوشد - و نف چیزس -و بمعذی برقع نیز گفته اند « نیم‌خایه يعني 
گذبد خاتانی گرید » نت 9 اي چنر توزیر سای چرني: زردي ده نیم خایة چرج ۵ پیبوست 
مسند کوچلت * نیم‌راسی برده ایست از موسيقي خسرر گوید « بیت ٭ گفتی ازای قول که توال 
است : کفته _گي راست و گے نیم راست * نیبروژ ایتا سیسقا و ملحب غاية التعلیم گغته 
اخااف طلوع و غروب آفتاب که مدار شب و بوز پریست نا آن حل است که چون در اتقصاے مشرق 
که طول مد و هشداد درجه است ارل رزز باشف در اقصاء مغرب که آغارطول از ویست شب باشد و 
در میانۀ مشرق و مغرب که طول رې نود درجه است مانند بل سیستان و نواحی آن نیم رز باشذ و 

چوں آنجا رقته باید تھ همه رري زمیں رززباشد لیک در اقصاے مشق رقت فررشدں آفتاب ہاھں 


ق ۱ 
)١ (‏ قول صاحب كفاية العقلیم در اکثرئسع تیامدہ ا 








وات ( ۲۸۵ ۲ وازندم 
گریند وا او گفتم بعنی با ار و به اوگغتم شاه داعي گرید » بیت * گرچه ما را سوي مارا مي رریم : با دل 
آشعنه رینجا میرریم ۵ و کلمه ایست که مریض در زمای شدت مرض گوید ٭ وات پوستیی باشد و 
بمعنی سخ نیز گنته اند ۵ وات‌کر يعني پوستی دو ز- و بمعفي ررد خانه نیز گفته اند خري کوبد 
و بت ه منت خدذایرا که بیازار عدل ار : باز است جشت مصحود و گرگست رات گر ه و مثل دیگر 
در لغت توماس گذشت واتريعفي دور نو ر بااتر 6 واج گریندہ واہربگھٹن ٭ واجار یعنی بازار و 
ای اقصے استا چه در لفت قرس بار زاي داري کیٹومستعسل است ر فصیے تر ازان و آژار است چہ 
چیم تاي نیز ترمی آید 0 واخ یقیں باشد و در حمے گمائے کہ بیقی رسد فخري گرید ٭ ع ہ 
بصد ذلیل مبرهی گما مس شد راخ * واخینه (بکسر خاو یاه معررف) پشم وپنبة برزده و واخیده 
بقبه برزس 9 واردن (بسکون راه مہملے و فتے دال) چویه که خمیریدان پپن کتندبرلے بختن نان و 
بي بویا ی 23 رار و سکوں یا بعد٭ نون رراردن نان یعنی پہن کردن نان براے بخان 
ر عاحب قاہوس گغقہ ٹون آردے کھ زیر ٹا که در تنور اندد و سیاه شون بلسٹرزد ۵ واف بسر باشل 
فردوسی گوید « بیت و دران شہرے نان ر جوپا نہان : یگ مود بد نام ار هشت واه ۵ بریی گونه بر 
نامش آوازه + رفت ه ازیرا که ار را پسربوہ عفت و و مرادف باد نیز آسده ۵ وادیان بعني بادیان» 
واذیم (بکسر ذا! بل معچمه و جيم ناني در آخر ) چغتے باشد که انگور بربلات آن اندازنه و در نع 
ری جاي الک که خولة ور کته سا ود ار تات زر نوف 
دهقان :بجع خرشه همه لعل رو ید از راذیم ۵ وار وار و واره شبه و مانند-ر نوست ززدكي گوید » بیت « 
کل دگروو بستان آمد ‏ وا باخ و بوستان آمند 9 وار اخگ رگذشت و شعلث ار : شعلة باغ را زمان آمده 
و رسم و عات - و گرت و مبنده چدانگه گریند یلت رار و دو رار بعلي یکمرنبه و در صریبا و بدينهعني 
مراذف بازرست- ر بىعئیع صاحب و خدارند نیز گفنه اند ر درفسخة سروري بمعنیی عقدار آرده جنانیه 
گویند کله وار و نعره وار - و بمعنی بار نیز آمده چون شتروارو خرداره وار غ" (بالفنم و ضم راد مپدله) 


اجه تالگ را بران بخدند و در مرید بزاء مکچمه له از درخت خرسا برژد و در فرهنگ بکسم راء عتپمله 





نظ مه آب از چوب رگل بندند دم ا ۶ وارن ر د وازرژن و ت 











( ۱ ور هون بزاح ويا آرد خشك که زیر زو اله عنام پپن کرداش رونش افشاننه و 1 
Vf‏ 


ريدن ( ۲۸۴ ] و 
مصلعری خواه براے فتنہ انگیزی رردکی گرید » بیت * ھہ نیرٹ خواجه به نكري رہہ ضا 
است : همه نیش تادان جنگ ات و و نیز گریە در گلوطاھرفشضل گرید ہ٭ بیت ٭ 
اشلگ بارید و بس نیوشه گرنت : باز بفزود گريهاي دراز ه و در فرهنگ نوسته بدينسني آرردہ چنالچه 
گذشت 6 لیوشینن بکسر شنیدن و نیرشان سعلین شفونده ربرینقیاس نیرشنده ر نیوشید ر نیرش 
پعنی بشنو و شنوند» و در فرهنگ بمعفیي جستی و طلبیدی نیز آود: لیکی تصحیف خواند و بدین 
معنی بیرسید ثمت چنافه در باييثازي درلنت بیوس گذشت ه تیوه ( بالکمرو یا مجبول) 
ناله و فغان رردکي گرید ٭ بیت * کوش توسال و مد برود و سررد : نشنوي نیوا خروشانرا » 
الاستعارات 


وس ہے جج ہے 


نیز 1 نشیری E‏ آنناب و ٹیس ئن آماده کس برڑے خرردن و اشتراحے 





کردی خسو گریں ٭ بیت ٭ اجل دامی بهغتن چست کریه : زمیں نیف بخرردس سست کرده ۵ 
نیلگون پردها و نیلی پردها وئینگون يام و نیلی رطا و نيلي عر وا نيلي دوانره نیم خی مینا 
یعنی اسانہا ٥‏ نیم دینارو نیمه دیفار يمني لب خاناني گرید * بیت ه بخستم نیم دیذارزش 
بر از ببخودي يعني : که گرجم را نگییی است آن نگینش را نار است این ۵ وله ه دوش گرفتم بر نیمه 

کو رد با راف تر درتاب شد * ٹیم روخاتی یکطرف رخساربر زمیی فهادن 


خافانی, گوید ۶ ع ٭ و ی * یل‌نات دی ی سیاهی و سرست فلك ہ 

















ی معشوق خاقانی گرید » بیت * آررد هزار عید پیدا : کر نیم هلال کرد گویا » 
قناعت مر باغ ای و ۶ و دا دز را ۵ و بمعفی باز نیز آمده چنانکه 
گویند وا بلوي يني بار بلوي و را تفت يعاي با: گفت : جیب آلدیی جر بادقانی گوید ٭ بیت و 
هزار پرسف گم گشته و ترانيی یات : سر آستییی جمال خود ار بيعشاني ۶ و بمعنیی گشا۵؛ نیز آمد: 
اا گریند در وا گن ر بایں معني مرادف بار و واز است و در *حل بار به نیز استعمال کنند چنانگه 


وان ) ۴۸۷ ( ۱ | 
و ایست و رایسنه 6 وان رابتیست از ملت آدز بایجاں - رشبیھ ومائند کہ رن نیز گریند۔ ر ناھدارندۂ 
چیزے مرادف بان چوی پشتي ران ٠‏ 
الاستعارات 
والي سپ رپنجم بعني مرج ه 


وپر ب*لعتین جانوریست شبیه بگربه و ليکي دم ندارد و از‌پرستش پوستیر ساززده 


مع التاء 

وت بالفتے هماں رات و رتگرھماں رانگر م وژ (بفتے راو و سکوں تار ۃرشت) مرغیعت 
که بعربي سلرین گریندہِ 
يمعتي سررد گر و حیے چرگر است چذانكه کدشت و رار عطف را جزږ کلبه پنداشته ه 

وخش بالقلم شپریست از وایت ختلق و رخشي جامهٌ منحوب بدان و (بغاعتیی) مر 
است که اسپ واشتربدان سبسب بانگذ و بکسر خا اسے که آی مرض داشته باشد کافي ظفرهمداني 
گوید » ع * وخش و سمت و بد لام ز چموش ۶ وخشور ( بضم وار و شین و راو معررف ) پیغدیر 
خرش آمد چيزي گویند رواخ راخ وود وہ نیز آمده ر کش از رري طعنه نیز گوبند و ہے پچ نیز 
گذشت 6 وخشینه همان خشینه و ظاهرا رار عطف را امل کلمه پفداشته اند 6 


مع الدال 


ود بوزن و معنی بد و 


ہیں۔ سی سا بمعفيي ریسماه که در روز عید و نوروز بخدثه و برو نشسته بچنبانند ه 
وا مرادف با و باج مرقرم ه واژه ( بارا عجمي مفقیم واخفاه ها ) تمه را گویند ه واشامه همان 





باشامة مرتوم بعني مقنح 6 راشکرده (با شین موترف و کاب مفنوج) چست و ساخنه 6 وائنگ 
( بشیی موقرف رو نون »فنوح ) چو بت زن و در نس سررری بکسر شیں و سکون نوی آورده و گفنه و 
لپا جمی که در شیرار شبیاب رمضال مردم را بیدار کنند براس سور راشنگی گوبنده واف بلبل لیکن 
سیم زندرافست چذانه گذشت 9۰ وا مرغیست کبود رنگ که اکثر بر کنار آب نشیند و عوام 
راق گریند مجد هر گرید * بینت ه در حلق اخچیرآبست زتچیر : در گردی والك موجستا جون 
فل ٭ وال نوع از ماهیع درم دار که بال نیز گویند کمال گوید ه بیت ٭ دیں زدرریشاں طلب نہ 
رخواجهلی با شوه : زانکه گوهر از دف یا بي نه از ماهبي وال ۵ والا بلند بحسب قدرو مرتبه - 
و نوع از بافتٌ ابریشمی که واله نیز کریند ۔ و رد ا ردیوارر بدیشعنی خفف راف برد اثوري گوید 
٭ بیت ۶ گر بیزدان اقددا فردست سلطان راجب است : شاه زا بونید سح تکوکه است 
دك ٭ ولان رد؟ دیوار و بعضی گفته اند گل که بدان دیور بر آزد نزاري گریٹ ٭ بیت» بغال خچمته 
بعزم مصمم : به بنیاد ثابت بواان »عم د و بضی بمعلیی ستف فته اند پوربپا گرید ه بیت ٭ از 
سملگ بر شید بنیادش : بقلنگ بر فراشت والاذش »و در فرهنگ بمعنی قالب طاق و گذبذ گفته که 
از چوب وگل سازند و بعد ازای یگے ر خشت بپرشنده کمل گوید « بیت» فمچنین همچنیی هیفرمای : 
ای فلت رفعٹ فرشتۂ نہاد ٭ تاباقبال تو تمام شود 9 ای بنارا که رد1 والد ٭ و در مغۓۂ میرزا 
عبارت رنگیں و در موید عمارت کلیس گفته و معنیع اول اسے است؛ چہ در اکثر اشعار مقابله بنیاد 
آورنده اند اثوري گوید. » بیک ء فلكت را قدر تو و لان عالی : : جہانرا حزم تو بنیاد محکم ه ھ لیکن ڈریں 

بیت و و ربیگ نزاري معلیع دیوار نیز مناسب است والان‌گر بفال که دیوار چنه چفه‌ورده رده بلند کند ه 
ولا رازیان لیکن اس آنست که رالن در قسم است وائن بزگ زازیان روللی خوزد شبت و چور 
مطلق گویند عبارت از بادیای باشد و مثالش در لغت فرز گذشت ه والانه ریش و جراحت ۵ 
واله بام مشتوج سراب که مثل آب نماید ٭ وامران ران بسکوں میم گیاھیمت کہ ارچین آرند ۵ وام 
ہر وس ا وامي در مانده ۵ وایا و اده بایست و ضروري مرادف با يا که مځکږر 
شٹہ خسرر گید ٭ بیت ٭ ملكت را زحرزب کہ رایا برد : نکوتر دعاے زعایا بوٹ ٥‏ ربریں تیاس 


دج ( ۴۸۹ )۰ ورشدلت 
شبیه ب تیہو لیکن از و کوچعتر و بپندي پودنه و بقازي سلویی‌گویند و وردیم بدال نیز آمدہ حکیم طرطري 
گرین ۶ بیت ۰ گشته در چنگل عشق گرفدار دلم : همچو ورتيم که در چنگل بار است اسیر » یئ 
بالفتم قدر و موتبه - و بمعنی کندن نیز آمده و بپردو معني ارچ نیز گذشی محزي گربد » ع * اي 
بورج و کامراني اني اسفذدیار ۵ و فردرسي کوید » ع * از راجرم يانني ررج رفر ه و ابر نصر احد 
رافعي گوید * بیت ٭ سرافرازان دولت را بفر ايزدي یاور : سنمگران ملمت را بورج حيذري قاهره 
و بکسرواو و فتم را داررئیست که وج یز گریند ٭ درخ ( بعلحتین و خاه ساکن ر جیم فارسي در 
آخر) زشت و کریه مولدف فرخم مرقوم خاقانی گوید * ببت * پیش دل شان سپپرو اجم : این 
بوده و رخم و آن جم ٭ رلەبیت٭ نامم هماي دولت شهباز نصرت است : -ذکرگس و رخ رنه زاغ چم 
است 9 وودثه [ بالعنم و کسردال ) چوپ که نآن بدان پهن کفند و واردن نیز گذشمت * وودیلگ و 
وردوکه ( بالغتے وضم دال ) خان علغ کہ بېندي چہپر گوبند ٭ ورداں ( بالکسر و فنی دال مپیله ) 


وخ باشد که ببندي مسه گویند * ورده ( بالفتم و دال مغتوح ) برچ کبرتر ۵ ووز و ورزه حامل 








و کست و برینقیاس ورزیدی و ورزش - ر کشت و زراعت و اینه‌عفي از معنيع اول ماخون است 
زیرا که زراعت هم حاصل است- و نیز عمل و حرفت ۶ ورزي مزارع و ممچنیی ور زگر مرادف برزگر 9 





كت 





ورزگی (بالفتم و زاي محجمة مفتوے و اف عجمي مفتی ) کوزڈ پر آب ». ورژم (بة 
مثقوطة ساکی ) آتش سوزني گرید « بیت * تیر پ تاب تو در دیدۂ بدخواه تو باد : تا بوث راستی 
تیرکی از تاب وززم ٭ ورس بالنتم ریسماں و چو ہے کە در بيني شتر کنند » ورساز بالقتم من ظریف 
و آراسته - و فام واینیسمت عبد الواسع گوید ه بیت » و کشيدي جانب ورسار: لشکر انبه و سپا: 
گرا ۵ و ورسانه ثیز آمده عماد گوید ه بیت ۶ فربه کردي نو کوي ایا ورسازه : چوں دنب گوسفند در 
شبناره ه ورستان بفنحنین وظیفٌ مترر که بدا اوقات گذر کنند ۶جدي گوید « بیت ٭ خدایا 
تو ای جمله را دستلیر : ورسناه جودت ز ما رامتیر 9 ورسيم ( بالقنم ر کمر سین ور یاه معریف رجام 
تاري ) سقف خانه که آسانه نیز گویند فضري گرید * بیت ٭ بعبیی که قبگ تعظیم ار گجا باشد : 
چو هست کیوان مد پایه زپرش از ورسیم » و ور نحل سووري بمعفبي آستانه خانه گفته و ابن معني 


بعلی‌نییی و شیں عنقوطهً سائی ) کرباس که دران دارو 


۷۳ 











در ۱ ) ۸۸ ( درج 


مع الراء 


ور بالفتے مرادف بر بچمیع معاني -و بدعقيي خدارند ودارند؟ چیزی نیز آمده چوی کینعور 
و دانشور و باینمعنی عنمل که مخعف اور باشد و ے ترکیب گفنه نمیشود ر درفرٹنگ بمعلیع 
گرمي نیز گننه * ورارود و ورازرود و ورزرود ( هرسه بغنعتین واول بعذف زا و الست بسقف 
الف ) نام ماوراء الذبر فردوسي گوید ه بیت * اگرپپلوانی نداني زبان : وزرود را مارراالنهر 
خوان ۶ و اخري گوید * بیت * یکموے مبان از سراو کم که چپان را : یاه به از جمله سموقدد و 
وراررد عه لیکی ازارود در باب الف بدینمعفي گذشت و آن اصم است و اکو بواو باشد پس باید که وزا ورد 
باشد نه ررز ررد و وررود هه ووا بالضم خوكگ نرکه گرار نیزگوینه 6 ورا غ بالفتم شعله آتش حتیم 
علیی فرقدي کوید * بیت ه آنش عشق چون کنم پفبان : کز دهانم کشد زبانه وراغ » و ررشفی و 
تابش که فررم نیز گویند اب نمیی گوند » بیت * بیشترزین روزکارب داشنم العق چذانده : برد حال 
و بالم ازوي با وراع و با فراع 6 لیکی ای معني نزديكك بمعفيي ارلست ه ورام فتحتیں چیرھاے 
سپل رزبون و سباك فرخي گوید * بیت ٭ مطاے ار بو(سست زابرانش را : گمان مبر که جز او گس 
عطا دهد بورام « و نامر خسرر گوید * ع * جبای پراز خس وخار و پراز ورام شد استاه و نام 
شہریست از ملت ري که بورامیں اشتہارداٹ ه ورانبز ( ہغتے واو و الف ربا و سکون نون و زاي 
تار در آخر) آں طرف باشد مولوي گرید * بیت ٭ تا کھ شے ورا نبز گردون بر آمدم : در خلوت 
و جود ببویش در آمدم ع ور پوشه 3 ورپوشنه ( بالعلم وشم باه فارسي ) سرپوش چون چادر وغیبه 
و درفرهنګ بمعني مقنعه گفتة * ووت بالفتم برهنه که رت نیز گویند و اه رار عطف را املي 
پنداشته اند « ورتاج بالفنے گلیست سرخ رنگ که آفتاب چو بحست الراس رسد بشگفد ر آثر 
نان کاغ و توله و آفتاب پرست خوانند زیر که هميشه ریب بانتاب دارد. مولوي گرید ه بیت ۶ سر 
چپ و رامت میفکند نرگس ار خمار: ورتاج بریسارش و رتحانش بربمیی هو سوزني گربد. ٭ بوی ء 
توتاجور ملاگ شرف بادي راعدات : بر آنش غم سوخته باشنه چو ورناج ۵ و بعضی بمعنی قيار 
گفته اند چنانه مخصور شيرازي گرید * بیت ه گشاده دید بیناسقاره چور نرگس : در آب رنته گل 
آفتاب چون ورتاج ۰ ورت ( بالفتم و تاه مکسرر ر ياي معررف د جیم نازي در آخر ) مرغیست 


وری‌باد ) ۳۹1( وس 
الاستعارات 
ورق باد بعفي زبان جامي گوید « بیت ٭ حکم خدائیست که ار اف کی : برررق باد 
نویس سضی « لیکی اگرکنایه ارنفس باشد انسب است 6 ووق برگردانید‌ی يعني تغیر ارضاع 
و اسلوب کرین ظپوري گوید « بیت ٭ زگل زیباست درس یارٹ بلبل زب ر کوں : باحریك مبا آخر 
ورق گربر نگرداند 8 
مع الزاء التازي 


سل ھچ چٔںںں سس 


وأكا بوزن و معنیع وزغ و در فرهنگت درخت بده 8 وزرگ بز ر معدي بزرب 9 


پا 





و ۱ وی 0 -0)/ 
و کاف عجمي) توز جگري که باا تراز پیکلن بر تبربلچند منصور شيرازي گرید ٭ بیت ٭ بی کان در 
خرن دش است سریش : پیی سپام ترا اردل عدوست ونکت « و در نسخة سروري بفاعتین پان 
که بر چامه درزذد و ور نس میرزا پیوند و آرایش جامه و پوستیی که فراویز نیز گویند ٭ وژول بوزن و 
معنئ بول يعني اس خوان شتالنگ که بدان باري کنند - و تفاضا ر انگیز و برین قیاس رزولیدن 
یعنی تقاضا کردن و پر انلیختی کس را بکارے و خمچنیی وژرنده رر و و در فرهنگ بهتم راو و شم 
اني و راو جپرل طعم شور و درنحتة سروري بمعني شور با گفقه ه وژ ( بالفتم و ار جپول ) 


چکیدن باران از سقف ہ وڑہ بقحتیں وجب ٭ 


نم اس 


بوزن ر معنثى بس 8 وستا وستا وز و معنی امتا که آئرا است نیز گوینك 0 وستو (بالفتم 
آور- و نزاع و منافشه 6 وستی ( بالکسر و ناه مکسوز و یا 


5 
ر تشدید سین مضموم ) نام زه زبان 


معررف) شرح و ترجمه ھ وس خعّیِں آلوده (مامی هرري گوید ه ابیات ه حضرت کزندر یبد , 


گر چه ار : دای همست نگرداند وس و حارعش کیران ر ہر جیسش ندیم 8 آفتابش شم ر گردرنش 


ورسنان ۰( ۲٩‏ ) واب 
9 شی 3 سئوزي ر سڈ دارو ووشرلگ بچدی تا نیز آررده 8 ورستان اتا 3 وزشغان ہشیں 3 نون نیز 
گفته اند اما سیم برپروشانست چنانکه گذشت ه ورغ بالفتم بند که ار چوب و علف وگل 


درپیش رود خانبا بندند مرادف بر غ مرقوم - و نور و روشنی شاعر گوید ه بیت * گل را چه بيي 





ځیرد و ازده کلاب زن : مه را چه راغ باشد از مف چراغداں م ورغست بون و معنیی برعست مرقوم ۵ 
ورقه بغنحنی نام عاشق گلشاه مرقوم ٭ ورقای ( بالفتم و نشدید راء مفتوم ) شفیع عسعود غزنيي 
گویں * بیت د دادم بدہ و گر کنم جاں خویش : مدح امیر گویم "و آرم بورقان ٥‏ لیکن آزین بیت 
بک مات کی ور بقتےتیں خاریست که آتش آن بغایت تی زباشد و ان با پان 
در تغور سوزند ۵ ورکار بالعنم رسنني که ننه ندارد چوں خرب ه * ورگرش گوشوارت که بگردن رت و 
را کہ یں از عراق عجم که ابرقوه معرب آنست ه ورالی بالفتم مرغیست 
مردارخوار و در نسنة سروري گوید آنرل شبرگنچشلگ گریند ار بعربي صرد خوانند فرخی گوید 
٭ہ بیت ٭ گرنگیرں بظلش اندر جاي : کت رآید ھتاي از رواٹ * ورماندگي بون در ماندگي درد شکم 
و درد ررده واحشا ٭ ورٹا ہوزن و معنی برنا ۶ وول بقاحتیں ریگ ماھی کہ شبیە سقنشور است و 
فرق آنست که ورل در پیاباری باشد و ستدقوزر در رود فیل و نزدیلگ آن و سروی یہ است و سر سقنقور 
باریلگ و کشیده و نگ ورل زرد بسرخی مایل و پوستش درشت و خشی و رنگ سقنقور سبز و زرد 

و سیاہ و سفید و پوستش املس ه ورز ( بغٹتیں و نوی ساکی ) حریص سوزنی گوید « بیت ٭ 
بقل هبات همایوی جافت : دو بازیے زاغ وزتم ارچ کردم * ر ظاهول دری بیت ؛جا ورن و رخ 
است يعني »کرو و زشت ۶ ورلن همان برنجین بوزن ر معني يعني حلقه از نقره و طلا وغیر آن که 
زنای در دست و پل کنند و آلچه در دست کنند دست ورنجی و انچه در با کنند پاي ورنجی 
گویند ه وونیر بفنسنین حجرؤ با حجره و هنی و رواره که بر باره نیز گویند - و نام مبارز لشکر 
روس ٭ ورنامه بوزن ر علي برنامة صرقوم ري گوید ه بیت * چوزان نامه ورنامه بر خوانده اند : 
مجنهاي نغزش بر انشانده اند 6 ورهمیی ( بغتے واو و ھا ) ناف که ار جوو گندم بهم آمدخته پزند 
و يعربي عایمف بو حدیت گویند ه ور وخ‌تيرگي ر کدورت ضد فررغ فخ ر گر ني گرید « بیت ٭ 
بياساقي آن آب آنش فررغ : که از دل برد زنگ و اجان وررغ ۵ بمعنئ آررغ نیز آمده 6 وزیب 
برزی و معنیی اریب يعني "حرف و کے ه 


وشاد آنه ([ ۲۹۳ ۲ ۱ رقراق 
و گفْته کہ بعربی شییاں گریند ہو راحان و برینقیاس رشکردینن و رشگریدن 9 وشکدانه بالشم دانڈ 
ون كه بعربي حبة الخضرا گریند e‏ وشگنه ( بالفنم ر اف فارسي مفتوح ) آلت تناسل و بعغے 
وشنگه بتقدیم نوں بر اف گفنه اند و ظاهرا سیم شنگه است بحذف رار چنانکه گذدشت ۶ وشکول 
بانفنم همان بشکول يعني جلد درگارها و در فرهنگ بکسر واو گنه ه وشم بالقتم کار عموضا و بخار 
که در ایام رمستان در هوا پیدا شود خصو‌صا فردوسی کوبد * بیت ٭ دو چشم ازبرصرچو در چشمۂ 
خوں : زرڈم دهانش جہاں تیر گرں ه و (بالضم) مرقیصت شبیه به تیپو کوچنتر ازان که بېندي پد نه 
گویند و چون قابیس که یک از پادشاهان دیالمه است بشعار ارمیل تمام داشت به رشگیر ملقب شد سناني 
گوید « بیت ۰ نقه خوان ليكك در جپنم جاه : همچرقابوس ر شیر مباش ۵ ر بوسلیاٹ گرید 
ه بیت ه در جنپ علروهتت چرخ : مائندۂ رشم پیش چرغ است » وشبات ( بفتم واو و میم ) 
پا افزار چرمین * وشنگ (اشاحتیں رسکون نوں و در آخر اف فارسي ) میل آهني که بدان 
پنبه دانه از بفبه بر آرند شاعر وید ۵ بیت * بکنی هردو چشم خویش از ؛خل : *حچو حلاج دازه 
را برشنگ ه و تودا خربوز؟ و امثال آی ٭ وشینہ (بالفتم و انيکسور اجوشی باشد مرزبان پارسي 


گریں ٭ بیت ره تیر را از وشینه بگذاري : **چو خیاط سوزن از وشي » وشینه همان راشیده بعنی 


مخ الغیں 
وس ( بشاحتین و سکون سین عبمله ) ظاهرا و آشکارا کرد و رفسته یعفی ظاهرا و آشارا م 
وموغ (بغتے هر در راو )آراز رزغ ۵ وغیش ( بالقنے و کسر اني و باه جهول ) بسیار وانبوه اسدي 
‌گوبد ه بیت ه پرراغ شان نیستان وغیش : یله شی رھر سو زاندازد بیش م 











پنبه از هم جدا کرده 0 


مع القاف 


وقواق بالفن درخنے است که بار آن بصورت آدمي و دیگر حیرانات باشد ر سخ گوید 








[ ۱ در بعض نس بودنه و ساحپ سراج اللغات آورد: کھ رشیدی گویٹ کة بہندي پودنه گوینف .. سولف 
لوده یوونه شمچوی جانوربء نیست که کس بشلار آن رغبت واشته باشد.یس این جانور وپغر باشد و ظاهرا 
بورثه با موحده بون و آن جانورے بود کھ بہندي بتیر گریند بباي مرحدو و تاے شندی و یاے ”چہرل 
بردی عهمله لیکن بودنه زبا مغلا کابل است لفط هندي نیست » 

۷۴ 


وسناد ۲۹۴۱ ) وشکرد؛ 
لک ۵ و در نحخة سروری بشی حجبه گنه 6 وستاد بالفتم بسیار رودکی گرید * بیت * اسروز 
باتبال نو اي عبر خراسان ع شم نعمت و شم رري نکو دارم وسناد8 و بشییی4جبه نیز گفته اند اما بسفی 
مبله اصم است * وسنی ( بالفتم و کسرنون ) چون دو ری يلك شوي داشته باشد هر کدام دیگر را 
رقي باشد که انباغ نیز گرد عسچدی کرین ۰ بلستا و دوسدانم شمه مائندا رسني شده اند : هم 
1 ا و خری کوید » بیت ٭ از مراعات عدل تو برخاست : 

دشني از ميان وستی 9 وسه بعلعتین چوب دسني - و قدرت و توت سوزنی گوید « بیت * بوسه 
سریکوب دشمی را : م بکویم افرترا وسه نیست 6 لیکن در هردر مصرع,معنی چوب دستي نیز 
توان کشت و بتشدید سیر نیز آمدده چذانکه سوزنی گوید » بیت ۶ رززو شیان بلنبد سیمیی شان زدیم : 

هر ساعد زوسة سیمیی ! یک ستوں ٭ وسن بی ومعنیی بسد 6 


مع الشین 
× شاق بالضم غلام ؛چۂ تر رایں ترکیست ۶ وش الفتم خوب و خوش سنائی گوید 
ہ بیت ٭ باد گر چه وش آمد و داش : برحفث بگذرك نباشد رش ٭ و بىعقی سره نیز آمده 
شاوداعي کوید ۰ بیت ۶ عشق بودار گني پنہان فی في المنل : نقد خود را کرده است وش ازازل ۵ و شملة 
دستار که فش نیز گویند - و بععتی شمبه و مانند م معررف است- و ذام شپریست از ترکستان که بانتغٌ 
ابریشم دز انا بدیت زیبار "لیف شود و بنشدید شین نیز آمده رثي ( بلعفیف و تقدیک ) 
جامۂ قيبتي منسوب بدان فردوسي کوید * بیت ٭ چپان بستد از بت پرستان هند : به تیثر که باشد 
چورشي پد » وشانی درم ده هفت و *حیم شیانیست چنانکه گزشت » وشت بالفتم خوب 
او کل سم چس روا و ا ا ا 





کرژن و ہریی قیاس وشنہ شاه قاسم انوار گوی ٭ بک ٭ یارم زدر در آمد رشت کُنیں وشتی + ایی 
خانۂ را زیشتی گلھی کفید گلش ٠‏ وشرلی بالعنم همان ررشلت و درشتلگ يعني کیسه که دران 

دارر مي‌بندند » وشکله بالعنے دانڈ انگور کہ تخم درو باشد ٭ وشکل در مرید بعنئ تري جنئی 
اما اشعار بحرکت نکره 5 وشلت ( بالضم و فتم شین مشدد ر خفف ) همان اشه مرتوم که اشق 
معدب آئمت ٭ وشکرده همان واشکرد» بمعنئ چست و چالالگ رد ر خۀ سروري بعسر راو کس کھ 
در کاب تجربه کند و عاقبت آن اندیشد پس دران ٹار شریع کند و درسامي بضم راو و کس زکاف آردہ 


رن . ) ?۴۹ ( وي 
حبةااخضرا گریند م ون (بعلحنین و جیم تاري در آخر ) زشت باشد و مبرم ر ناخرش سنائي گرید 


)۲۲( 
٭ بیت ٭ سوے ۔خالہ درست ايك چوں قوی شد باعب :و زستاتھ در اجثید چون ونم باشد گدا ه 





ودر اسخۂ سروري بفتے واو و سکون نر ںگنجشٹ باشد ٭ واجنك ( بغتے رار و چیم و نون درم ) رتحان 
خسرر گوید ‏ بیت ۰ ونجنكك را همي نمونه کند : در کلستان بزلف ر نجنکي ۵ ونیم نرہ تیزك ٭ 
ونل ( بالعنم ر اف فارسي در آخر) مفلس ر تېي دست ر درریش سرزني گرید و بی ٭ ری 
شعر شاعر انرا گردد بقین که می : از هزل و جد تونگرم از زر و سیم ونگ 6 وله ٭ منت پذير باشي 
منت نهنده_4 : گز توغنی شوند برون هزار ونگ ه و بعنین ي کریه ورکیلك نیز آورده اند و (بعلیتییی) 
نوع از گرب کبود که دم ندارد و بتاني ربر گویند » رک (بقلعتیی رفوی دوم‌سائی ) در دمتق 
" میرزا - و در فرهنگ ریسیاذ که سرار دو جانب بندند و خوشهاي انگور بیار یزند - و در لسخلة سروري 
چوب خوشه انگور که انگور آب ازای خورد - و در نس و فائي بمعنیع سرتاك بریده فرخي گوید 
٭ بیت مه شاد باش اي در چشم دشمی تور : سال و ماه از ثریستی چور ننگ ٭ و سوزني گوید 
« بیت + نبود عجب ر درلت شاه ار بنام ار : گردد رحیق ختوم انلور برو ننگه ه ون و بالفنم 


۱ مع الا 
وه کلمه ایست که در محل تحسی گویند ه وهر بالفتم نام رایتے اسی ٥‏ وهشت (بفتم 
رار و شین محجمه ) و و( بیس واز و ها ) تور کته اند چہار روز خیم مدز و چا ها خا نیز 
خوانده اد » ول بالضم درخت صنربر 9 وهنک ( بقاعتیی و سکون نون ) حلقة چو ہیں که بر 
پا زنند شاعر گوید * بیت * چون برون کرد از و بزور وهنگ. : ده زمان د: کشیں ٣ہ‏ تنگ ه رخم 
که زنان براے فربپي خورند و عظیم نرم بود ولعاب از دهد غمچو اسپغول و نیز دم آب که بازخم رند 5 
مع الیاء 
وی بالفتم بمعني ار و سعنيي راي نیز آمده شاعر دوید » بیت * نه زمی یاد میکنی ثه 
دلم شاد ميكکني : همه بیداد ميکني ويازیس شرخي تر ري و در فرهنگ بمعفيي مقدار آوری: 
( ۱) در نسخة جهانگيري باشد سب و هولاسم ا و 


و ول ([ ۲۹۴ ) + اوه 


تادر درخت باشد و بعش گفته اند ام جزیره ایعت و کوغ است کہ این درخت دران می باشد 
: ۰ ۱1 1 ۲ ‌ ۰ وق 5 
خاقانی گوید 8 الست اس نماند که یبررج در زمیی خی : ری سراي شود چون درخنلك تراق 8ھ 
و درختک دانا نیز گریند چنانغه گذشت ه 


گال بالضم زغال وظاهرا ز الست که باعحیف خوانده اند ه 


ومع الام 

ول بالکسر شئوفه عموما و ھمکرنڈ انگور خصوصا که بدازي نقام الکرم گویند و در نسۓغ 
سروري گفته که بزبان راجي بىعنوم کل باشد م ولانه بالعلم ریش باشد که بتازري جراحت گویند و 
دار نسخۀ سروري راانه نیز گنته * ولاده ( بالکسر و فتم دال ) در نسخة سروري چرب مدور که درکیر 
بزاگ کنید من ررستالرا ٭ و بعنحنیں مرغ از تیہو کوچکتر که بہندي یود نھ گریند و بعقے بچیم 
نارسي گفنه اند خسرر گرید * بیت * بخنه بسم مرغ بصد گونه طرز : از ولم و تیهو ودراج ر چرز ه و 
امون ت یز در صر ادت مرا موري فر ی ای رود م چوزه مانه اکر چو 
بود در ته زسی : ولم را ماند اکرولم بود آخرزاد ۵ ولفونه جوز و معنیع گلگرنه ه ول (بعلعتیی ر 
خاد محجمه در آخر )تلع ایت خسو وید » بیت ه گربسان قلعه خیبر ول کشت اسنوار : راندرآن 
چون قوم خیبردشمفان کرده حث حشر 6 ولوله شور و غوغا و ۱۵ رعربي وار یل گریند * ولوالی بالفتم 
بلغت سبرتند چرب رردهباشد ۵ وله (بعتستیں واخفاء ھا) خشمگین و در نس سروري بسني‌خشم. 


گفته و بنشدیی لام نیز آورده ه ولیی ( بکسرتین و پا معررف ) قوبا که بپندي داد گربند ه 


مع النون 


ون بالفتم شبیه ر مانند مرادف وان مرقوم منوچپري گوید » بیت و یوز جس ,نی 
فعلي گرلث پوم غرم نگ : ببرچه آهو در ررباه حیلغٍ گور وی ۵ و همان بن مرتوم که بتا 


۵ ۱ ) دربعض نس بیردح [ ( ۲ ) در بعض تسم بوی نه و ۵ 


ران ([ ۲۹۷ ) هار 
[ بالگسر ر یاے معررف ) ظفر فخری گرید ٭ بیت ٭ ار چو خررشید و خصم چوں ذرہ است : ذره 
برمہر چوں بیابد ربل ٥‏ ویلان (بیاے مجپول) ناغه بود که ار پیوسته ازارل تا آخر نند ر درمیاں 
بگذارند ه ویله ( باکسرو بات مچهول ) فریاد و آرار بلند فردرسی گرید ٭ بیت ٭ چورعد خررشاں 
بے و یله کرد : تو گفني بدرید دشت نبرد ه وعد وید * بیبی * بردتي بحم می یر 
a‏ پل زاخ » و ده سييري بغنم رار بسفبي و اریا آرزده 6 ویس و ویسه 
بانکسر نام معشوق رام ع1» و یه پوزن و معن بيشه 6 و دشینه بر بوزی بلچیدہ گمتریہ بائد ٭ ویم 
سا 
زری : بستف خانه پدر بر ندیده کیگل دریم ۵ زین بیاے معررف رنگا و لون 6 وغد ہرز 
و معني بینه ه ینونک ( بکصر وار و نتم هردر تون ) نا مشل 6 ویو بن و معني بير 
بني عررس چنانکه دشت ه 


باب الہاء مع الالف 


ها يعني ابئلك خاناني گرید * بیت ٭ کعبه چکئی باحجرا لسود و زمزم : ھا عارض ر 
زلف ر خط ترکاں خطائی ٭ هادرو یش نام دشته است مابین خجند ر کند بادام ر دربی دشت 
هميشه باد میوزد و گویند ابتداي آن باه سغستانست که در مشرق ایس دشت است و انتپاخچند 
کہ در مغرب ایں دشت است و باه هميشه در نهایت تندهي و شدت میوزد و جه تسیه آنکه جمع 
از در ویشان دران بادیه راقع مي شرند و باد تن میرزد بمثابه که آ در ریشای یکدگر را گم میکنند 
رهادرریش هادرریش گفتہ همگي دراں دشت هلاك میشوند ه هادوري بضم دال نرے از گداے 


میرم سنائی گریں ۾ بیت ه٭ دعوی ۵ة کننن و لیک چو بدئری : هادور بان کو و داب پا ر نند © 





و اخسیکتی گید ه ببت» معیشل نه که باعزت و قناعت آن : بپر درب نررم چوی گدل 2 هادرري و 
هار چیز که بنرنیب بی درم در آورن:ه باشند عبوما و جواهر وغیر جواهر که بثرتیبت در رشنه 
آ کفند - وگرشت گندیده - و دیرانه عموسا و حیوان دیوانه مثل سگ خضوما - و بمعفبی کرد نیز آمد: 
تردرسیي گونں ٭ بیت ٭ گریزاں سوارای فزون از شمار: بران باه پایاں آهخنه هار ه لین در تسیغ 


( +) ور يك لس پي هم در آورده باشند و جواهر وغیره که بترئیب در رشته کشند !| 
۷۵ 


وبدا ([ ۲۹۷ ) ریل 
چنانگه ار زراعت کاشته باشند و غله دهد گوبند صد وي غله داد رائرسوداگرے در مثل خرید سود 
کند گویند که دو وی کفایت کرد نزاري گرید « پیت ۰ گرمالم و گرفاسق بر فطرت خویشم ی : گو 
تخم نگوبفشان و زما بسنان ده وی 6 و ( بالکسر ) کلم که زنان در رقت اجب و حیرت کوید * بیت ه 
بعیرت گفت زال مولع ری کا یں و لا مادر جان مادر 6 ودا (بالکسرو باي معررف) گم شد: 


فخری رید ٭ بیت 3 چو نسل آدمیان باد دولات بای : چو شخص اهر منان باه دشسفت ویدا ۵ 
۰ ۰ 








و ور نس سررري بغل وار گفته بوز پیدا ٭ وین‌ستر يعني بیدستر که جند خایة ارست ه وبدیدن 
( بفتے رار وسکوں ھردو یا ) چارہ جسن ویذیدہە چارہ جسنه ه ویر ( بالکسر رباي معررت ) 
فہم رار دراگ و حفظ چیزے مجد همگر گرید ٭ بیت ٭ چه افتاداي عزیزان مرشارا : که شد یکبار نان 
یاد م از ویره و نامر خسرر گوید * بیت ٭ زیں ہد کنش حذر کی ر زین بس درغ ار :مي نوش 
گر بپوش بصيري و تیز ریره و بسفي فرباد وفغاں نیز آمده سنائي گرید ٭ بیت * اي جوان زیر 
چرج پیر مباش : يا زدورانش در زحیرمباش ۵ یا بریں شو زچرےخ چوں مردای ۵ و رنه بارا و وي 
ر ریرمباش ٥‏ ر دے است از مضانات امفهان غزالي کوید * بیت ٭ دل زمی یی می 
ہدام زلف بذه : ۸!9 رخساران ویر و سررئدان هرندع و (بيلي *جپول) احمق باشد * و بر ؛ بعم رستني 
که ساق ندارد و بر درخت لیچد و با رود ویا برزمهن پین شود چری خربزه و کدو و عشق بیچه ه 
ویو ویژه (بیا *جبرل و زاس فارسی) خامه اسدي گوید * بیت ه مدرسي سپر ریز؟ شه ز زر 
هش یداش تهره و فرمومي کون * بک د مدو تفرد ا وی ا ا 
بزرگاں خویش ٥‏ ر خالص ر بیخش مصعود کرید ه بیت ٭ ربزه مي کبنه کش گشت چوگینی 
جوان : دل چر سبك شد ز عشق درده رطل گران ۵ و یل (بیا معررف) کلمه ایست که چوی از 
چیڑے نفرت نمایند گویند مرادف وی که مرقوم شد و( بیاء جہول) بجاے ر بعلک استعیال کنند که 
کا ترحم است فردوسي گوبد » بیت ٭ “خی کفتی خرب رگرثار نیٹ : نگردد که تا جہانست 
ریلگ ٭ وشس فخری بسنیی راي آوردہ و گفثه ٭ بیت ٭ گرزی فلك شکایت آرد کح ز شاو 
پاسج چرخ نشنود الا که و پك و یلگ ه و در نحفه نیز بدینعنی آورد٭ و یق آنست که ر رلك 
مخفف و تک و مخفف ر بات ھردر ےتواند برہ ہیں بہردر معن معیم است م وبل 


0 ۱( در وو -خەتو (ا )۳ ور اس جبانگيري اراي ووي ر ربر مباش | 


هاسوار ( ۲۹۹ ) هپذیی 
از بلاد شامصت بمعنبي بادبسی ۶ردوسی گوید « بیت ۶ جہاے پر آشوب لشکر شدند : بها ماوران 
جمله یکسر شدند » هاموار و هاموارد بعني هميشه زجاجي گرید ۰ بیت « برفتند کرد نکشان 
از بنوباک مع ره ماج سیر نوس کات مک کرت 
هشاب و هامراه : بدندش همه سال ہویان براه ٭ غامون دشت و زمیں هموار 5 هامی سر شته 
رسرکردان ۵ هامیای بعنی همیان لمعي جرجاني کرید * بیت ٭ بازر چو باز کردد از بیم آن 
بوه : زایرش را که بگسلڈار حامیاں میاں ۵ هامرژ (بفتم میم و سکوی زاءم*"جمه در آخر ) بلغت پبلري 
بمعنيي بر خیز باشد ۶ ھائی بنوں مکسور بلغت پهلوي بمعنی بنشیں بود و در فرهنگ ایں هردر لغت 
از تاریع طبري نقل کرد؛ 0 هار کلمه ایست که درمعل تاکید گریند خواه در اعراض و خواه در غیران ‏ 
هاياهاي شور و غوغاي عاتم ٭ ھاباھوی شور و غوفاي شادي انوري گوید » بیت ۰ نللگ از 
مچلس انس تو پرار هاياهوي: عالم ازگريه خصم تو پرار هاياهاي ه هایته و هاقینه *خفف هرآینده 
الا ستعارادی 
هادي مردي غلام يمني سور اثنات ٥‏ هاروت‌فري يعفي ساحر ه 
مع الباء التازی 

ھہاك بالفتے فرق سر فردرسی گرید ٭ بیت ٭ یکے گرززد ترك را برهباك : کز اسپ اندر 
آمد ها ندم بخاك 6 هی بففستیی ماله که زسین زراعت بدانی هموار سازند و بعض بباء فارسی گفته‌اند 
و د, نس سروزي گوید بفتم ها و سکون پاه خطي چیزت که خرمی بآن بباه دهند تا کاه از دائه جد! 
شود او کت ها و با موحده آرزد: و هپر غتعنیی چرك ر ریم پور بہا گرید 
بیت ہ کس چو چاهیست برز خون و هبر : مردم از وي چکار یابد رفره و سنالی گوید ه بیت * 
ونان بدچگرکه را بسنبند از کلوخ : دوستای نكگ‌دل راخم بشریند ار هبره هپلی (بغتعنیی وکا 
تازري د, آخر) کهدست باشد ه 

3 الیاء کر 





(۱) دریعض نخ یازر* و درخ جانگبري مصراع اول چنین آورده ,بارار چه بارگرده زو ۳3 بون؟ 0 





هاري ) ۷۸ ( هاساوران 


آنکطظ زر داز اسست : نیز باھار و کون باهار است وه ر مخباري کریں ھ بشت ٠‏ ترش اجره ر دندانش 
چون تراغ فار : کرد برري ر میان پاش پر گروهة هار هاری کناسی زبرا که عار يعفي سرگی را بر 
مپدارد ه هاژ و هاژو , هاژه ماحیر و فرومانده و خاموش که از حسرت برنگچاي فرومانده و 
واله شده باشد و هازرئیدن حیرای شدی و فروماندن ناصر خسرو گوبد د بیت ه ههراره همیر و 
۱ ۳۱ 
سپس دانش بدا که : گند بود آی آب که استانه بو هار و و در فرهنگ #همعنیم زیون و حقیر گفته 
و همین بیت آررده ۵ هاز ین (بکسر زاء خجبه) نگریستی ‏ هاس بىعنی دیگر باشد *ختاري گوید 
«بیت» طیبل کردم و پشیمانم : تاچفیی چیزها نگويم هاس مہ هالت بوزن و معني خالس مسقوم بعنی 
تخم مرخ ٥‏ هاکره و هاکله (بکاف موقوف ) کس که در سخ زبانش بلیرد و بتازي الکن گویند 
گفتی ٭ لیک در دیران سوزني این بیت یاننه شد بربی رجه » بیت ہ٭ ز عیں عدلش زاے زبان 
زك برا : جو ها کرو شود از کاف کارران گفتن ٭ و بر تقدیر در کلمه است ها جدا ست و ره 
گرید ٭ بیت « شاد باش آي مقبل فرخنده فال : گوي محفي را همي برسوب هال ۵ و قرار و 
آرام سوزنی گوید * بیبت * نبال خواب مراسیل دیده بره چنانکه : نه خواب ماند قرار و نه هوش ماند 
رته دال ۾ و مرادف هيل يعني الچي که بنازي فاقله گریند نیز آمد: لیکن بدین‌عنی عربیست ه 
هاله دار گر ماد لیگ بديتمعني عربیست - و آرام گرفته و قرار یافته و این سني ار هال ما خوق 
است - و نوع از هیزم که بجا مشعلهاسوزتد- و در فرهنگ بىعنيي صفقی و مفسد نیز آورده- و بمعنی 
رنگ و لون تیز گفته ادیب عابر بپر در محني گوید « بیت ه رنچم هميشه هسصت ز دست ولا : 
وال که قفسنت بر خانه هالة ‏ بر داشت آن فررس و در آورد پیش سن 5 و نگیست دربرم زگ 
زرد ها ۵ هامال قریی و همتا مرادف هدال خسرري گوید ه بیت * این آتش و ایی باد و سوم آب 


و دگر خاک : هرچار موافق نه جا و نھ هامال * هاماوران بادیس که هماوران گویند و بعض گویند 


کت ٩‏ تسه ی چا 





(1) دربعض تے نط ١‏ (م دربعض نس برا (ع) دریک تخە وخري گرید مہ بی ه 
فلک گرچه بیش از قباس اسث و وهم : بر همت نو حقیر است رها | 


3 ۱ )۳) بت 


ی 


هر بالفتے کلم ایصت کہ افاد معذیي عموم کند و دانڈ که میاں گندم ررید ر خوردن آن 
مض ربوك بنابریی از میاں گندم جدا کنند * لیکن در نسخۀ سوري گننه که بم هاست * ردر فرهنگ 
بغتے آورده ربضم در فرهنگ بمعني ترسیدن و ازجاي رفتی دل برد و بالکس رکلمة که بدان گرسفند را 
پسری خود خوانند ایکیی بدیذمعنی عربیست وبنشدید راست « هرا (بالقنم و تشدید را ) ساخت 
اسب چو سینه بند و تجام وغیره ردر فرهنگ گقنه که گلو لهاي زرم وسیمیں که در ساخت اسپ 
تعبیه کنند بذابر مشابپت آن بهلیله که آنرا هرا گویند و بعضی شعراي منقد می و متاخوبی بمعذ 
ساخت اسپ نظم نموده اند هیم معلوم نیست که يآ معني نرسید: اند یا آنكه بدينمعني نیز آمده؛ 


و خغی نیست که هرا بمعلیي هلبله هن دست ر در ناسی نیامدہ ر (بالضم) ترس ر جم و ۵ خشتلری 





شمشیر نظاعي بپر دو معنی گویذ ہ بیت ه زهای حمله زهرای تیغ : شده آپ خی در دا 

میغ ». و آواز پیب مانذد آرار سباع و وحوش فردوسي در صفت شب گوید « بیت ٭ ئہ آوای 
مرخ ونه هرا دد : زمانه زبان بست از نی و بد هو ور اه سورري بعتم ها گفته ر (بالاسر) 
فرورنشت و نام شہرھرے نظامي گوید * بیت * بپراي گنجش چو پدرام کرد : به پهلو زبانش هھرے 
نام کرد ٥‏ و در بعقے ارس معاني تاملست * هراس بالفتم درخ است بحیار خارو (بالکسر) ترس 


ربیم و بریی قیاس:هراسیدی و هراسد و هراسید 6 شراسد بانکسر چر ی که میان کشت‌ار استاهه 





ا یه ريخ ید مه رچه تب کفد خواجه که ھرجا 


و سکن سرقریف 3 ۷ سیاره و نی او هر پاسپان باشد 6 هربد رھ و دات 





مس پستہ می مود و بب آن بکسر با وذال معے جده ه هرشه (بالکسر و شیی متقوطه) هشق 
بیچه کذا نی ااخنیارات ه هربو (بالفنم و ضم باء موحده) دورنستة سروري گلیست شبیه برنعان 
اخسیکنی گوید ہ ع * اگرچه هر بو چون ضمیران برد در شعل : تجا تون شبه ضیر بیریو کرد ه هرارو 
بالفتے دیگ سنگین سرکشاده که درای آش و جزآن پزند و #خراسان معررف است. مدوسي گوید 
٭ بای ه بیامد زي از خانه باشو گفت : که هرکاره وانش آور نبفت ۵ مگب (بالضم و کاف فارسی) 


۷۹ 


هم یما هدیهدادن 
بوزن و معنيي آپیون یعنی افیرن نامر خصرر گوید ۰ بیت ٭ داد کی ار نام نیلگ خواهی زیرا که : 
عقل تراهزل دشمی است چر هپیرن 6 ۱ 
مع الجيم التازي 

"هر بالفتے راست و ایستاده مانند علم و ستون و چوں چیزي بر زمیں انتاده باشد و راست 
کنفه گویند هم کرد يعفي راست کرد فخري گوید ٭ ع « ازنیز؟ ار کرد علمہاے ظفرهي ه ر منجیك 
گید ٭ ع ٭ گردوں علم جعست بربام توهي کرد ه هیاور بغاحتیی شهریشت مذموب بخوبرویان 
پور بہا گریٹ ٭ بیت * اي کرد* روج بالب لعل تو نوگري : معشوق ازبكي و نار هجارري ه هچنق 
بغنےنیں سبزه ایست که برشست نیز گویند عجدي کویه و بیت * نه هم قیست لعل باشد بلرر : 
نہ هبرنگ گلنار باشد هجند ٭ ھچیر (بالفتم و یاء معروف) پسر گودرز که سپراب او را وق که با یرای 
میرفت هر با قلح نید که در سبزوار استا در جنگ زندہ گرقت فردوسی گرید » بیت ٠‏ 
هچیر دااور میانرا به بست : بران بارژ تیز نگ بر نشست و (بالضم ) همان حجیر پعني پسندید: و نیکر 
سوزنی کوبد « بیت * سیرت ببدرج لبو و طرب باه سال و ماه : با طلعت جو مپرهجیر اندر آسمان 6 


f)‏ ا ۱ کک 


مع الدال 


هدنر و دنگ خنگ باشد 6 هید بالضم بمحفيي حق باشد مرادف هوده و بیپود* و 
بیپد؟ ازیی ماخوذ است واف دست سروري بمعفیی فائده و ثفع گفنه قطران وید » بیت , مبر خواهیي 
ری و بد عهري : هده خواهي زص و بیپد؛ و 


الااستعارادعا 





هدیا چان يعني خط و مکقوب خاقانی گوید ٭ ع * هدیة جام رای دارید بردست مباه 


ے سس سے 1 ۰ 
شن ده دادن زب که بفقرا بعد از طعام خوردن دهند و دندان‌مزد نیز گویند ه 








(1) در اکٹو تس سپندور و سپند و عقوم است و آی تعحیف سپید دژ است 1 (۲) در يك لحخه سپ خنگ 
[ ۲ ) ظاهرا اه در دو که نیامده است و ورهیة پنم نسم که آمده » و از پسندیده اخذ إفلحتین کرو إِند؛ 
صرقرم اسث ٭ 


شرن ([ ۳۰۳۴ ) هرد گنک 
بدرنگ شمر بام رهار ه و ٹیاۓے است که میاں جر ر گندم ررید ر غوره کند کنگرادار و دران چند دانه 
باشد که خورد نش مستی ر دیرانگي آرد و کالبنگ و هربنگ بالضم نیز گریند * هری (بالضم و 
کمر را ع مشده) آرار مپیب مانند آواز سباع و حرش کہ ھر نیز گریند ٥‏ ھریوہ (یکسر تیں و یا 
مچپول و راو مفتوم ) منسوب بشهپر هر عموما - و زر خالص رایم خصوما - و زن فاحشه ابو اس 
شہید گرید » بیت * چند بردارد ایس هربوه خورش: نشوه باده بر سرردش نوش 9 راست گوئي که در 
گلوش کے ٭ پرشد را همي بمالد گوش ه هرگز يعفي هيم رتت و زمان و هميشه ولیزال و هرگزي _ 
يعني پاینده و باتي نامرخسرر گویِ «ببت» هرچه ار برود هرگزي نباشد : ارهرگزي ر باقي ار زرالست٥‏ 
| لاستعارادی 


هردق زیت ر ریب و هفت و نه نیز خوانند ر آرایش هقتکانه را گرنند يعني حذا و 


و سمه و ڈاکونہ ر سپیدآب وزاك و غالبه و سرمه ع 


مع الزي انتازي 


هزار عدث معررف - و بلدل هزاران جمع آن لیکن ازبی بیت حافظ غیر آں ظاهر میشود 
٭ ع ٭ عند لیباں را چ پیش آمد هزارای را چه شد » وهزار داستان هزار آاز نیز گویند ٭ ھؤاراسپ 
قلعه ایست ار مقافات خراسان ٥‏ قازر (بضم باه موحدہ) قلعة ایست از رایت خراسان 6 هزارتابه 
نامیست از نامپا آفتاب سیف گوید * بیث » تامي تابد هزار : تابه : ار گنبد ای کناذه طارم 6 





هزارچشيه ریش است که بیشتر بر پشت آدمي بر آید و بتازي سرطان گوبند و بت گویند از قسم 
سرطاں است که گفكيرك نیز گویند ۶ هزارخانه و هزارئو بعني شنبه ٭ هزاررخشان گبا ه 
است که میو؟ آن مانند خوشة انگورباشد و پوست آن سنبرو در دباغت بکار آید ه عوالی بالضم ابله و 
نادان که بین زود فریفته شود و درنحتة سروري بغتے آررده و گفنه که ابو حفص بمعتي زبون, گفته 
دتيقي گرید و بیت و بباید داشت دایم خوزش ر راس : نباید برد مردم راهزا ا م هزد 


بعاستښی همان بيدستريعني سک آبي که هم در اټ وهم دري زدکانی کند ه هزدگنن جند 





N aS E‏ ساد تد .شش و کات 
([۱ در سه لسته : هرار دستان و فوار داستان و شزار آواز گوننطه *- دریگ سح " هوار آوا ؛ بذون زاء *جمده 


ذر آخرو در براقي با آن و مشہور او ل است !۱ 


هرماس ([ ۳۰۲ ) هر 


بیعقل و مدپوت 8 و 5 ا ٭ بت ہ ۳ 
شمسي - و فوشنه ایست که ندبیر اموز و شور رزز هرمز بدو متعلق استد و ۲ پسر دوشیروان- و نام 


بسر بپی ہبی اسخفدیار- و بندر معررف بر کذار دریا - و نام عاشق گل نزاري گرید ۶ ع ٭ بلبل هرمز 





غت در طلب رصل گل ر کتاب گل ر هرمز شیم عطار دربیان تصة ایشا معررف است ٥‏ هرن 
(بالکسر و فلم دوم وسکون نون) رودیست در فواحيي جر جان که منبعش کوههای ري باشد ر از جوانب 
چشمہا بداں میریزد و رود عظدم میکردد چنانمه *دچکس را قدرت عبور ازار نباشد ابی میي گوید 
ه بیت ٭ سضی چشهٌ چشمم که هرندیست روان : چون هرندش بسوانی سو جر جان که برد ۶ و 
تصبه ایست از نواحوع صذبهان * هرو ( بالفتم و وار در آخر ) دلیرو در امه سررري بزاء معجمه آورده 
و گفته که اشعار بحرکتش نگرده اند » هروانه بالفتم شکفچه و عذاب و هروانگه جاي عذاب و شکنچه و 

دار الشغا زیرا که دیوانان را در الجا شکنچه کشند و ۵5 هروانه بىعنیی دار الشفا نیز استعمال 
کنند فردرسي کوید ٭ بیت و بفرمرد کیں را بپر و اه : برند و فنندش هما نجاتبه ه و فخري گرید 
» بیت ۰ هست دیوانه حکم کن شاها :تا برندش بسوي هورانه ۵ دروي (بکسر ها و ور )دانه ایست 
مانند ماش که درمیان باقلا برد 6 هروتوم (بالفتم د فم را ر ناء فوقاني و هر در رارجپول) اسپغول و 
بحدف رار اول و سکرن ر[ نیز آمده ٭ هروك (بفتم ها و وار) نام خسرر پر ویز و در فوهنگ فته که ای 





لغت از جاماسپ نامه نوشته شد * هروم (بفتم ها و ضم را) نام وایت بردع نظامی گوید ٭ بست 98 
نب کے 1 0 ê‏ ۷ سے و ۴ ۳ 
همی بیت آررن: ٣ري‏ خوانشة رسپوت عظیم کرده و هرو (بالضم و تشدید ,۱) مقعد زدحايع سم‌قندای 


کوید در صعوبت راه * بیت ه کوش بسا هره در آورد: سر بیم : وستش بسا شل نادن زغار بار ۵ 


ر زی مراعی در رعفے زشلی و تی کاغذ کرد ٭ بیت ٭ تنگ و تاریاگ چوی در هره : زشت و 

سس س“ 
( ۱ ) ور اکثو سیر #مچنین اعني هروي بیا بعد واو هرقوم است. و شمان ور سراح اللغات از رشيهي منقول 
ست اما ور رو لحخه غرول بلام بعت واو اصده و ایں عوافئق سروی و برهان است ١١‏ ۳1 ۴ ) قوله 
در فرهنگ گنه اه درهمه نس عوجوده مرثوم است اما این ایراد بر فرهنگ جہانگیری کە إز لهْظ لعظ فرفنگ 
ھمان عثبا در است وار دنمي شوه چه دران ن لفظ ھریم را ہمعذئع نام پہلواۓ و نام شہرے ھردو |ورزو و شعر 
ااي به سند معنیع دوم آوده نه ارل | 


هش ( ۳۰۵ ) هفرش 
مع الشین 
هش بالفتم رنتی-ر گل ولا و ( بالضم) زيرکي - وجانرا نیز گویند وبپر دومعني هرش مرادف 
آنست * هثبللت (ہضم ھا و باہ فارسی رفتے لام) عفیرے که دو انگشت را در دهان کرده به تندي 
باه کنند تاصدا بر آید چنائکه کبوتربازای کنند 6 هشت‌دهان کلیست که آثرا خیر و گوبند و در 
اخنیارات بديعي نوشته که عودهندیست ۶ هفتری بالکمررها کون و فرو گذاشتی و بریی قیاس 
هشت , هشنه 6 هفتویش (بالفنم و کمر تاو راو و باب #جپول و شیں منقوطه در آخر) ررر باجم از 
خمس؟ مسترته ۵ دشک (غلستین و سکون نو و اف نارسي در آخر)مرد ے سرو پاه هشوار و 
هشیوز و هشیوار يعفي مرد هوشیار فردرمي گرد » بیت * خبریانت لخد شه کردان : هشیوار 
و با هنگ و بمیاردان 6 هشومنن بالضم یعنی هوشمنه غرذرسي گربد « بیت ٭ ز خی که کشتي 
دریی رردبار : ترا داد اي ناهشومند بار ۵ هشو بالضم يعني هرش 5 
الاستعارات 
هشت باغ و هشت‌بستان و هشت‌منظر يعني هشت بپشت ه 
مع الفاء 








هف‌هف بفتم ھر در ھا ہانگ سگ ہ ھفت' بالضم هرس که از آب و شراب وھر مایع 
فرر کشند ر بترکی قرت گریند جامي گوید * بیت ٭ برف و دو شاب مشت مبخوردیم : هریل هشت 
هفت مبخوديم ۵ و (باکسر)اندكك خشكي که بعد ار تري پدید آبد ۵ هذت اندام رگ معررف که 
چوں بکشایند از جمیع اندام خوی کشیده شود ر هاري | نپر البدن و ائپل گویند © هفت برادران 5 
ھفت داوران و هفتاررنگ بثات الئعش ٥‏ هنت هنت برک کیش است که مازریون نیز گویند ٥‏ 





ت ك گلیست که هثت رنگ دارد اسدي گوید » بیت » ھزاران مفت گل دسید؛ زسنگ : 
رمد برگ و دورري_ و از هفت رنگ ٩‏ ردر اختیارات گرید خيري بنفش است ه غغتزردہ بمٹرٹی 
ذرگسپا است که صدبرک نیز گویند و بتازي عبهر مضاعف خوانند ۵ هفتك رع كام الك ه هفوش 
( بغتم ها ررار) نوع است ازطعام و 








( ۱ ) در مه سخه و هشت مارا |١‏ ( ۴ ) در وو نحخة هفت و هفنه ۱ 


۷۷ 


هزعان ( ۳۰۴ ) هسترو 
بیستر يعفي خايهٌ آن که از دراهاي مقرریست * هزمالی بالفتم خفف هرزمای خاتاني گوید 
د بیت ٭ ناریدم بسرخ و زرد اشلت و چپره هزمانش ه هزینه (بالفتم و کسرزا) خرچ باشد چذانكه 
حعیم سفاگي گوید در کاب نوشته که خزينگ درل که هزین خراهش روج القدس است بر کلب 
قاب دیی قیاس مکی فردوسي گرید * بینت ه هزینه باندازژ گنے کی : دل از بیشیي گنم ےرن کن ۵ 
وکمال گرید ٭ بیت ۰ کردم هزینه در ره مد تونتف عمو : ور اند بىاند ازان هم برش تست و و 
بمعني نفقة عیل زیزگفته اند و در نسخة سروري رظیفه هررززه ابر الفرح گوید » بیت * همه عالم 
عیل جرد و پند : او دهد شان هزینه و ئایجی ۵ و در فبهنگ گوبد که اھ بمعفیم خزانه اطاق کنتد 
چذانکه در تفسیر حسینی نقل کرد در تسیو آي و آلدیی یکنزون الدهب کہ اگر دیگران ھزینڈ مل 
کنند تو خزینه اعمال کی اگردیگران کنوز اعراض فانیه جویند تو رموز اسرا بافیه جو ه هزارمیخ سی 
نات ه هزارممعی زند! درریشان ٭ 


مع الزاء الفارسى 
حار پر بالضم ہرز و معنیع حجیر مرقوم يعني خوب و نيکر ديقي گرد « ع « اي‌همچنال 


چون جاں وت آتار ر افعالت ھڑیر" در ت٣فة‏ سرري بفتم هاکفنه 6 ههار ( بغتے هر در ھا) 


دندان زیادہ کہ اسب زا پدید آید 6 


مع الین 
هستو بالغلم بوزن و معني خمتو يعني مقرو معترف و درفرهنگ بمعنیع حقیقت آشیا 

شستو دای بالھتے باد‌شا شم ار پاد‌شاشان آڈرپانجانں که ممدرج قظراں اسا چے فس بغلےتیں بز و 
هسیر باشافة یا نیز آمده لیکن آمي‌مسربمیم است جذانکه ندشمته ۵ هن بقنجتیی غا بر انشان که 
آنرا چب نیز گریند ہ هستره (بقتی‌ها و تاہ قرشت ) جوال که بر پشت الم اندازنف و بان خشت وجزآن 
کشفد و زنبر ٹیرگریند چنالکہ گذشے ٭ 

[ ۱) لفط گوید در همه نسم عوجونط مرقوم است: اما اسقاط آل اولی است چه از رای من Es‏ 

شود کف حکیم سنائي اين عبارت را درجواب تاچرب که گمان دزدي به شاگرد او کرده برد مرقوم صاحته ۷ 


هفتبانر ( ۳۰۷ ) ۱ هلت 
سبعةٌ سیاره خاقانی گرید ٭ بیت ۰ ازپی برواز مرغ دولت ار بود و بس : فورها کی هفت شیع 


دخان انشانده اند ۵ هفت اسل و هفت رقعه ادکی و هفت شادروان ادکن بعنی هفت 














ٌ 


اذکن ۵ ها شف ت الوان ظعام رز زگ و نیو ماگد؟ که لحضرت عیس ملو الام ار امان ا زل شد و 





آن نان و نمكک و ماهي و سر که و شب و ترا و روش برد ٥‏ هفت حیلة نور يعني هفت پردا چشم 
خانانی گوید » بیت * بپشت بپو بپشت اندرین سە رنڈ مغز ؛ بپشت حجلق نور اندریی در حجر! 
خراب ٭ هفت خط و هفت رصن یعنی هفت اقلیم ۵ هفت خلیفه بعنی خلفاه رہم و آن هفت 








عضو با ط طنست دل رشش و جگر و زهرو و گرده و سچرز و معد: - زو نیز کذابه از ری حيواني و عقل و 
حواس خسه و هفت طبق یعنی طبقات آسمان وزمین » هشت علفانة فال یعنی هشت 








کشور خاقاني گوید ٭ بیت ٭ آتش رئیم هفت علقخان فللگ : چوں بنگریم نزل فرارا تاد و 
دلگ ه هفت مردان معظم یعنی ساب کہف۔ و نیز کنایہ از ابدال ٭ 
مع الکاف التازی 

فکےر بالشم ٥‏ و هکلب و یک که بيفدي *چعي کربند بوسفي گوبد 
» بیت * از امتل آنکه هکیه گردد بارش : باید که کنی مقیمی در از هوخن کید د یت ه 
راب سفان بسین دشمی فرو نشان : چوی اراملا خوف دل ار را هك برد ۰ هکري (بضم ر 
کسر راي میمله) کشت که بآب بارار حامل شود و #خسي نیز گریند ه. هکوی ( بالضم رواد مکسور) 
سرگشته و منرده و درنحتة سوري ( بغتم ها و ضم کا ) پمعنيي تردد آورده و بمعفیي شراب نیز گفنه 
ر بضم ها و کاف خربرا نارسیده ه هکپلی ( بضم هریرها) آوار گربه که در گلو باشه خسرر گوید 
» بیت * صوقیی قرابه ازمی هکركگ گرده کشاد : گریڈ خرنیی ار در سجده جاي او به بین م 














ات 


(۱) دربعض نسن معیف ] 


هفداد ردرشاخ [ ۳۰٩‏ ] عفت‌طلای خض! 


هفتادو دوشا: و هفتادودوکیشن يعني هغتاد و در ملت ٭ هغت |ڈدها , جات هی آ2 
خود بهن و و هفتچشم چرخ : و هفت چشم خواس « ی درو ا دفت رخشان 
۱ هفت گیسودار جر خ و هت مهرد زر بن و فقت ری چرخ سی سبع سیاه خاقاني کرید ه بیته 
درکف بخت باندش زاختران : هقی دستندرء زیبادیده ام * هفت آسیا و هنت بام و هشت هنت پگار 




















~~ -ح حےسسص سی ہے ~~ 


۳ هشت ببوست و دشت چترابگون و کزان و کت ورول د م ماب مینا 


يعنی افلاك ‏ هنت پدر با مي غفت فلک وسبعۂ سیرہ را نیز کرپند « هفت پرده هفت آسمان و 











معت برد چشم 5 ت پک بعتي س سپ - و هفت قرا و ففت فلك و ھت لغان و 





هفت مردان امحاب ہف و ابدال » هفت دور يعني هف هزارسال که هر هزاربستار؟ تعلق 
دارد ۵ ففت‌ده آراستہ ر زیور پوشیده و (بکسر دال) کنایه ار هفت فلت رهفت کشور است ٭ هتد انه 
يعدي آش عاشررا ٭ هشت‌را: يعني ھغت پر۵ چشم حافظ راشت ه بیت ٠‏ اشلث حرم نشیی 
نپالخانه مر : از سري هعت راه بیازا زار میتی ٠‏ هفت‌کار بعني چیز هفت رنگ ابی یمیی گرید 
* بیت » باز فرزش چمی یعفی نسیم نوبهار : بر چسی کسترد فرش از پرند هشت کار 6 ھفت گاہ 
يعني هفت نلك - و هشت کشرر م 07 بعني زر و نغ و آهن ر قلعي ر مس و سرب و 
برنم 9 هفت‌گیسودار يعني هفت سیاره سای تود ٭ بیت ٭ در ربش هفت گیسردار رشش 
خانون ردیف : برسرش هرهفت وش عقد جپان افشاند: اند ج هفت وشش يعني سبعة سیاره 
وشش جہت 6٥‏ هفت وه اتی وزیفمت و آثل هرهثیت نیز گوینه عمید ویک گوید « بپ و 
عروس دولت تو باں هعت‌ونه کرده ا وا مو وو توخا ای می ٭ ھغت آا آپا و ھغت بنا و 


س س تست 


























عفت بیفانن و هفت پردا ازرق و هفنت خضا و هفت سقف و هفت طازم ۰ فت تلخ ميا 
و هفت کعلی و هفت مندل « هشت منزل و هفت طلاي خضرا يعني هفت آسای خاناني 
گوید ٭ بیت « از جور هفت پردة ار ری ز اشلك لعل : طرفان بیفت رفعةٌ آدکن در آورم ۵ وله بت ه 
را تو وراي هفت طارم : خصم نو فرود هشت بینان وله بیت» از اشا خون پیاد: و ازدم کنم سوار و 












(1) در بعص نسم " نیز بطربق کنایه گویند؛ » ( ۴ ) دریگ فسخ جمان ۱ 


هايو ( ۳۰۹ ) همزاد 
نقاشیہا ر اسليي خطا ئیبا که بر اطراف کتابه نقش کنند ه هلیو (بکسرتیی و با مچہول) هبد و 
در نسخة سروزی بغتے ها و شم یا و سکون لام بوزن غویو گفته * هلال بالفتم غربال ۵ هليوي (بفتم 
ھا و کسر لام و یا مجهول ر وار مکسور ) گرد گاں بازي که آنرا هلیو و هوللت نیز گریذه و در نستغ 
سروري چرخ که از چوب و خاشالت سازند و بر آب نهذدژر بدان بازي کنند ». 


الا ستعارادی 


چس 


هبار و هباره مخفف هنوارة کمال گرږد e‏ مرگب اقبال تر عمارة بزین بادا ۾ و بععلی 


هلال منظر يعني شاهد » 


اندازه و بمعنيي حساب که آمار و آماره خوانند نیز آمده ۵ هماین بالضم انبار و همنا ۵ هیال قریں 
هبتا ۵ هماننن بالفتم مانند و شبیه دردرسي گرید ہ بیت * زکارآزموده گزیدہ مہان : همانند 
تونیست اندر جہاں م و نامر خسور گرید ٭ بیت * اي خرب خصال ار برد باز نگردی ؛ بابید و 
سپیدار همانند و همالی ۵ هماور و هماوران بالفقم هبان هاماوران يعنی رایت شام یایس ۵ هماورن 
بالقتم چون در کس باهم جنگ کنند هر کدام را هماررد دیگر گوبند فردوسي گوید ۰ بیث * کس این 
پپلوان را غماررد نیست 6 هماوری بالفتم کوهیست در آیران ن فردوسي گوید » عم * در دیده پکوه 
ھماون نہیم ٭ ھماویژڑ چوں در کس باهم تلاش کنند و بیا ویزند هرکدام را ھعاریز دیئر گریند ٭ هم 
بالقنم و جیم نازي ملاست © ھەځڕزن ( یعتے ها و سکوی میم و شم خار وا و غیر ملفوظ و سکون تون ) 
بمعنی ضد باشد ۵ همرفشن: (بغتم هاو راء مہملہ ر سگوں میم وفا )اسب که در پنے سالگی پاگذارد وهمه 
دتدانہاش بر آید و همروشده نیز گویند که بچاے فاراو باشد و بعربي قارے گریذد بکسر راه عبسله < 





مراد شد 5 هبیاژ يعني #ریلک و انبار ع همير يعني شیم اه و رن ٭ هیتل يعني همراا در 
دریدن وازیق ههاستا مزر مقفی .یاج که هم آدسي زد دام هم لبود 








5 ) در همه نس موجودہ ههچنین موقیم است إعا باب کہ واو عطف بیاتیل لفط بوزی افزونه شون چھ 
صاحب سروري این لغت را ہوزن ہدخو وغریو ھردو آوردہ |آ (۲) درفم نس موجود؟ رشيدي‌هلیال بباي 
حطي مرقوم‌است اما حیے هلال بدو ها هرز است چذانکه از جهانگيري و سراج وبرغان نابت مي‌شود | 


۸ 


هکرز E: (FA)‏ #لوزون 
مع الكاف الفارمي 
هگرز (بافتم و کسر اف) يعني هرگز نام رخمرږ گرید ۰ بیت * مردم گر زاب مردہ زندہ 
بسائدے : خلق نمروی درز برلب جذعون ۵ رلھ بیت ٭ کی کر بہیں کار جز بہیں کس ٭ حلام نبائذ 
هرز دیبا م 
ا 
هل بالضم آغوش موليي گوید ٭ بیت * اي عشق خندار مچو گل اي خرش نظر 
چون عقل کل : خورشید را در کش بہل اي شہسوار ھل اتی ع و (بالکسر)خذف هیل يعني ااچي 
و بمعنیي بگدار گویند بل يعفي بگذار ر برینقیاس هلد يعني بگذارد و هلید ر هلیدس مولوي گرید * ع* 
تا عنامر یکدگر را واهلف ۰ هلاشم (بفتم ها و شین) همان لپاشم يعتي زشت ر زبون انوري گوید 
٭ بیت ٭ خط نہ سخت نیکو خطي ازیس میانه : شعرے نہ نيلك عالي شعریل ازیی هلشم ۵ لیکر 
بباشم بضم شین بوده چنانکه گذشت ٭ علالوش بالفتم فقنه و آشوب که خالرش نیز گویند ناصر خسور 
گوید « بیت * هلالوش جویان دیں بیپشند : تو بیپوش را در هالرش کی ٥‏ هلاه و غلہل (بکسر 
ماد درم ) نهر که هيي ترداق بآ مقارمت نکند پوبپا کوید ٭ بیت ٭ حنظل شود بكلغی ر علہل 
شود بطبع : دندان چوی بر طبرزه و شکرنهاد؟ 5 هلا کلم تنبیه است که بدان ندا کنند فردوسي 
گوید * بیت * هانیع و کوپالپا بر کشید 6 هلاهلا بغتم هردر ها آسان و سبل کمال گوید ٭ بیت » 
زیاں مالي ر جاني توای تعمل کرد : رل شماتت اعدا هاها نبرد ه هلتالک (بالفتم و تاه فوقاني) 
برف و در لعتة سورري بجافت تا نوی آررده ۵ هالی (بضم ھا ر فتے لم) چرم پارا مانند کفث ترازو که 
از سر چوب عنجنین بیا ویزند و پراز سنگ کرد: ؛جانب فلع خصم اندازند عمید لويئي‌گوید « بیت « 
چو های شدم به فی بستگ ملجنیق تن ھ هلندوژ (بغاحتییی و سکون نون و زاء منقوطه در آخر) 
گیا 2 است که در دواها بار آید ۵ هلنتن (بلتتحتین وسکون نون درم و فنم نون ارل) کاھل و بیکار 
مولبی گوید ٭ بیت ٭ چواو ماه شکاف»است شما ابر چرائید : چوار چست و ظریف است شما 
چون هلنندبد ه هلو بضتین شفتالوے آردي ٥‏ هلوزون بلنعتیی وسکون واو و زاء منقوظه مضموم) 


رشيدي بمعنیس مطلق شغنالو گفنه و آن خطاست ١١‏ 








هماي‌بیضادی ( ۳۱۱ ) هنگ. 
یی که در دریا غرامي کند دیگرب دربیررن دم هداد چون دم ای کرفته شود آنکه در آبست 
یا گرینده ھباى بیضۂ دین دیں بعتي حضرے رسالت صل الله 
عليه ر اله و سام فطاۂ نے و سای مب یعنی آفتاب و همنفس میم تیامت کنایه از 


طرل مدت ۾ 
مع النون 
ھی بالفتم منت رودگي گوید ٭ ع ٭ ننہند مذت برماوپندین هر ٥‏ ر بالکمربمعنی هست 
آمده ه هنیاز يعني انباره هنم بالفتم امربکشیدی و کشنده و بریا بنتیاس قنچیدی و هنجن و هنجیل 
1-77 0,8 مرادف هنگ لبیبی گوبد ه بیت * کنند عدو هفم از ببر 
کی : فرردشتہ چون ادها زریں ٭ غغیار راہ ر ریش چنانکہ کربند بدیں جار یعنیي بدیی ریش 
و در اصل بمعنیم راه چاده است و در تفه گفته را: یر جاده و دنه و فائی کوید که هنجار آنمت 








که راه بگدارند و در برا بر راه روند چنانکه گوینه فلاني ہر شیا نار راہ میروی و سيم آنست که هنچار 
راه جاده است وراه و ررش ندز ازای ساخون است نظامي ہس رھنچار دیگر بر آمد بروم 5 و 
در فرهنگه بىعليي رنگ و لون آورد فخ ر گر انی گرید ٭ بیت ٭ چر ای نامه بخواني چشم میدار: 
که شمشیرم بخون داده است هنپار و و درب منال تامل است چه معنیی راه مذداسب است 5 
هنن بالفتم يعتي هستند خسرر گوبد « بیت ء از مرد خرد بھرس زیرا کہ : جز تو جہاں خرف و ران 
هند » و منو چهري گوید * ع« هر چه هند ایی ملکای بند+ و مواي ربند * هند‌پین کاسني که بتازي 


هند با گویند » هندوپار بعنی هندوسنان چذانکه گویند زنگدار و لعقیق آن دز لغث بار گذشت ٥‏ . 





هند‌سان مشفف هندرستان نرخی گوید » بیت ٭ گرز جرد تونسیی بگذره بر زنگبار : ورز خشم تو 
سمومے بگذرف بر هندسان * هنی‌واری نام فلع پلے ٥‏ هنگ بالغتم سنگيني و رقار اخسيكتي گویه 
٭ بیت ه سبکهارند چرخ و الچم از عزم زمان سیرش : کرانبارند کار و ماٹی روچ ٠‏ 
و قصد و آهنگ مختاري گرید ه بیت ه داستاني را زلفظ تو همي سازند سار : چان ربائي رابه تیخ 
تو همي دارند هنگ 6 و زيرکی و دانائي نردرسي گربد * بیت E‏ ,ء۰ 
هنگ : که ما زنده ایم و تودر راي جنگ ۶ و بمعني غار نیز آمده و بعض گفده اند فام غاریست که 
دراں افراسیاب پنہاں شد و موم عابد ار را گرفت فردوسي گرید ٭ بیت * هبي برد چندب بپنگ 





همد‌ستان ((۳۱۰ ) همدم 
هم ی و هم سال- و هم توشه که در سفرهبرله بو و شریلگ در نوشه باشد. و توام که از یلگ شکم زاده 
باشد و همشکم نيزگریند 9 هبدستان يعني دست بدست وهم سخ رهم نغده ۶ ومسان يعني 
هم ررش و همطرز نزاري گوید * ع ۶ چون شود گوهر ر خرف هدسان 6 همانا يعني پنداري مرادف 
مانا که مرقوم شد و ھمگر بالفتے فوگرو معنین تركيبي بیم کننده و پیونه دهند! چیزها پوربپا گوید 
* بیت + را عالي ترین منصب تمام است : قضاي ههگرو جوله دادن ۵ و در اکثر رهق 
بیعفیح جوله گفته هه زیر که نار و بود را بپم میکند ر این معفي اگرچه #حسب معنیع ترکیبی درست 
است اما از شعر پور بها مجنيع رثوگر ظاهر میشود و مجل هیگر نیز رفوثر بوده نه چولاهه و الله اعلم 9 
همگنان (بکسر کات فارسي) بعفي همه کسان و در فرهنگ گفته که جمع حاضررا گوینه » هملعری 
بالعتے نرۓ از پا افزار چرمي و در فرهنگ هندو شاه وشدس نخري و حانظ اریبی نوشته اند که چرم 
زیر موزه و تفش و اتسام پا افزار باشه کسائی گرید ۰ بیت * اثرخاف کني عقل را رهم بروی : 
بدرد اربمثل آهنی بود همات و ھموار بالفنم معروف که آذرا هفوار نیز گویند و بمعفیع همیشه 
نیز آمده که همواه نیز گریند ۵ هبیان بالفتم معررف 6 هبیدون يعني همچنین رهم اگنون م 
هبیغت چوان درختاست که برگباش هنیشه باشد و بتاري حي العالم خوانند ه 
الاستعارات 


:سن — 


هم اراز يعني مرافق ه هباي کنایت از اسپا ۔و نوے از عام کہ صورت هماے بر سرآں 


سازند خسرر گرید » بیمت ٭ مرا کاریست زتنجا بوم بربوم : هداب خویش خراهم راند تا ررم همایگی 





گنایه از یک اي * دمبري يمني هم رش و *مضري * هبتازیانه يعفي شريكك درناختی و تاج 
نموذن ۶ همترازو يعني برابر ه همداستانی بامطلح زر را گوبند که درز زمان نوشیروان از رعا یا 
در وحه خراج میگ خد و در تاریۓ طبري آررد: کہ نوشیرواں هبه رعیت را گرد که کرد همه زیغا 


ر 


مایت ا ایشان که آنرا هر سال 1ر و ا بدھند و تر داد و 
کنابه ار در غواص کہ ۵ ESE‏ فاه شر اه دم E:‏ برا ہر ٹوائند 00 


از ١‏ ) دربعض نسخ همثراز و همترازو | 


دی ( ۳۱۳ ) هرش 
ما ما نیم و هو : ز آمرزش فرو سگذار موم - و کلمه ایست که براء آکاهی گریند ابو سعید گوید 
+ بیت ۶ هان مرد اهو و هار جوانمرد! هو: مردي کني و ناه داري سرکو « ھواری (داغتے و راہ 


مہملة مکسور )بار تاه و خ خیم بزگ کهخصوص بادشاهان باشد * هوازی (بالعنو ززه و معجنة مکشور ) 


عبار د تائله فرخي گوید ٭ بیت ه هوازي مرا گرید آن شکرین لب : که اي شاعراندر سخن ژرف 
بنگر ۵ و قطرار ی کویل ٭ نت 8 او صپا ا شرن جو جانست ر راي چوں چپان : از جهان و جان 


عوانی فقس نداره دست بار ج هو یر (بواوه حپبل وباد معنوح ) درس وگفار ۔ - و بمعنیی حمایت نیزآمد: و 





هو پره (بغنم ها و بار را ) حیرای چذانکه در طبقات شجم عبد اللہ اثصاري آرزدہ کہ چوں ڈیۓ یعقوب 
يداني پیش شبلي آمد شیم دست بر وي فرږد آررد و گنت حيركث الله خدايتعالي ترا ھوبرہ کناد 


ده‌قوب ثفت آمیی و ( بالضم و رار جپول) موقیست که گوشتش دید ر نالك باشد ر چرز یز گویند و 





بناري حباری و بقرکی تغدري گویند ه هوخ و هوخته و هوشت بوار مجپول بیت‌المقدس و دژ 








خت نیز گریند لییں مثال اينمعني نيانتم ۶ هوختن و هوخیدن يعني کشیسی ٭ هود برا 
زمجپول) وگو ے سوت i‏ بر پالڑے سنگ آتش رنه ٹہند تا اشن دران گرد وجامه نھ تزدیلت بوخد 
رسیذه و زری گشتغ باشف و پر هود نیز گویند 6 هوذر (بوار >جہول رذال”عجمہ) چیڑے بد ز ز شت وہ هور 
(بوار جپول) آفتاب - و بمعفيي مطلق ستاره نیز آمده فردرسي‌گریه * بدت* ز بیژن فزرن بود هومان بزور : 
هنرعیب گردد چوبر گشت هور * ولابیت * بیکبارگی‌نیه شد عرر تر ه گجا شد چذان صودي و زور تو ع 


رك فرهنگ بمعلئ ' ہو و طااع کۂ گنه رهمضی ٿه بغ ت آزرد! 6 هورخش (بڑا و ”کول رراےمفٹوح)آنتاب 6 





هو رمزد و هورمژ همان او رمز بعفي مشتری ٭ هوز (بوار معروف وزا»حجمه در آخر) نام‌موضیعست 


و رٹرھنگ آ واز و صذا کے رطس برجي رامال آن براید نظامی گوید * بیت « پاز بانگا اندر او قدات 


زهوز: آهو آزاد شدز پنجة بو * هوس (بوار جهرل) هوس با شدابی بمیی‌گوید * بیت * رزم بربزم اخقیار 
مک : هست مارا بخودهزاران هوس ۶ قوش (ہھتے ھا ) مرادف برس بعني کرو قرو طمطراق و(بالم و وا 
+جهول) زيرکي- و بمعنیع جان - ربمعفین مرك ر هلال نی زآمد« مولوي وید ه بیت * سرماش اند ر گلیم و 
ررمپوش: کیں جہاں جسیست سرگردان توھوش ٭ ر نظامی کوید * بیت ‏ بهرعود نا طوطیا نوش را : کشند 
و برند از تذش هوش را ه و بمعنیع مگ‌افردوسی گوید « ببت ۶ را عوش در زابلسقان بود : #جنگ بل پور 


۳۳۳ 








( ۱ ) دربعنی نس هوس وهوسه ( بالشنم وبوار *چپول ۱ 
۹ 


هنامه _ ( ۳۱۲ ) 7 


اندرون : ز کرد پشیمان و فل پرزخوي ه بهنک ندرا خفت آ شور اخت ه همي زار بلریست 
بر تاج و تخت ه و در فرهنگ بمعفی مقدار ر بے مذمۂ وا آورده و در نس 
میرز( و در فرهنگ بمعنی قوم و سپاه نیز آمد؛ و در زفالگویا ؛ بمعني زکام و در تجفه بمعنيي تیمار کرد 

و نگپداشتی آمده و الله اعلم ودر فرهنگ بکسرها پچش شم که بدازي زحیر کویند 5 هنلامه 
کا وی سی رسا قرف ری سی نہد دبس و 0 
بودش اخسعت : ببازار تن جیز دیگر نگشت ه خنار بالعنم تندي و تیزی و هنارد يعني تندي 
میکند ‏ هنهم رقت ر بمعنی هنکامه نیز آمده شرف شيرازي مرلف و ماف گرید ه بیت » اي 
شکسته حسی تو هام گل : باد؟ شرت نکن درجام گل * هنگفت (بالفتم رضم اف نارسي ) 
سطبر و کنده خواه آدمي و خواه جامه و غیرار سنالي گوید ه بیت * بپتربی جامٌ بود هنگفت : 
مر مرا ارسناد چونجن گفت ۵ و ابن یمین گرند ہ بیت ٭ فرسدادم تخدمت رقعة وي : بدست 





پہلوے هتگفت ر لمتره هنوز يعفي تا کنون و هیز نیز آمده فردرسي گربد * بیت * خیردارد 
از ابی‌یامین هنیز : که بروي نهفته نىانه است نیز » 


الاستعارادی 


هننو بار يعني درات و آنرا زنگبار نیز گویند کمال گوید * بیت + خانم تو که در یاش تا کمر‌کاهست : 








س 


دنر ے سر کین و هند ر ےکنبنگردون و ھندرے هفتم چرخ يعني زحل کال گرید ء 
بت ه گراز هداي فرت برچرخ سایه انند : فردد زیمی جاهت هندیء چرخ مقبل 9 هندو ی 
دریائئیں يعني قام * هندي ر هندی اژدها کذایه از تیغ رشمشیر هندي » هنگ‌ننگ و نیرد 
يعن رقت جنگ ۾ » هنلامه؛ طفلای يعني دنیا ه 


2 


ےا لوي 
مه ات که بسر میود بېندوبار 6 هندوي ي باریك ہیں و هندوي پیرو هندري چرخ 




















( ۱) در دو که این چنین مرقوم انت و ھمین بے a FTES‏ يدد و اوردة 
زهنگین بعني بو زور و قوت ) و در بعضی ( و هنگین يعني پر زورو قوت ) آعذاز غلط است چه قطع نظر از 
عیر مر بوطیع عباری لقط هدگین در فرهنگ اسلا یامده ۱۱ 


هي ٩‏ :۴۱ هی 
مم لاء 

ھی بالقتے بعئی ھست چنانکه در هندي نیز گرنند مولوي گریك ٭ بیت ہ کت یارب 
کر توا خاصان هیند : که سبارلل دعوت و هر خ بیدد 8 و سوزني گوید ٭ بیت٭ غیم برا نیکی یات 
سپندان کم : بپل بدی اندر هزار چفدانم ۵ و کلمه ایست که بجم2 آ6اءانیلمی از رو تهدید و تخریف 
گویذف انوري گوید * م ه آسما گفت 5 خودرا چه دی روا هي ۵ ر دیم بعنی هسنم و معني 
اسپ نیز آمدد چذائکه گوبند هیدخ 6 هیتال بالفتمبزبان #خارا مرد قوي و با ندرو- و صردم خقان و 
طالقان ار مالك بدخشای که مللك ایشانرا مالگ هیانله گویند » هيري بالکسرهمان خيري بعني 
ئل شب برو وروی خانه ۵ هیولت باللسر بزغاله 6 شیاسه بالعنم درال که بدا تنگ زی و بار 
بندند لیگ در رعربي حیامه بدينمعتي آ امن یت 2 بالکس جیز اداث و قلیل و معدرم و ناجیز ه 
هی بالنتے اسب نیز و نند و چپنده : هیر ( بیاے معروف) آتش ر ٭یر کد بعنی آنشکده و هیرید 
و هیرمند آتش پرست که مارم اتش باشد و هیرمند اقب ؟شناسپ براسطا مایمت اتش پرتي 


و هیر‌مند که رودیدت حوالی قندفار ینام ارست و صاحسب قاہوس هخد مند ہے کرد" و وجي 





ندارد ۵ ویز *خنسی که مردم حیز گویند ۵ هیش بوزن و معنی هیم احمد چام گوید ٭ بیت ۰ 
هب که آمد هر که آید یرود ؛ این جہاں حتت سرا لے بیش نوست ه احمد جامي ٹراپندے دغفِ و 
آخرت , باش دنیا عیش نیست ه و نیز کاواشین که آه کر نیز کویقه -و بافتم اک که اکثر در 
گجرات بائند و هر در معنی عرادف خیش مرقرم ٭ هیگر (بفتم ها و اف فارسي) اسپ کمیت و 
در نسخۀ سروري بکسر اف اسپ سیاه که بسرخي زند ۵ هیلا بالفتے باشه ه هیلو بالققم همان حلیر 
يعني گرد گان باري » هیر بالکسر کلم کہ ؛جہة تاکید گریند و آن بسعذیی زود باش بود و بمعفی سیلاب 


نیز تمنه اند و در ی پا و E‏ ڈوم ی جد لماع برد علو 


ح سس ص o‏ سب - سب 


(۱) دد 7 بعف این ,, هباك بالا بژبان ٹغارا مرو اق لو رت خقلان و طالشان از عاني 
بدخشان " اما ور دیگر کتب لفت ایں لفظ بایی معني نيافتم ‏ ( عی) ور وو نسح بعد این ,, هبا 
) بالگ و فثم با ) آاچھ بدان خرمن عله بر افشانند واه ز دانه جذا شود و في اسامي انگذارو باشه و ان 
رابمغے هر چان نیز ریاد وون سوري مها مکی با و بر مهبم ها با موه 
چنانته گذشت * بما مذ‌کور است اعا اصل ند ارد !| 


هوشاز ( ۳۱۴ ) ھرا خواء 
دستان بود 8 و در فرهنگ بمعنیی زهر آورد؛ فخرگراني گید ٭ بت و چرا بامن بداخی ھەر 
حرشي : که باهر کس بشيریغي چو نرشي ۵ ر لیک بعنی مگ مناسب است * هوشاز (بوا 

مجپول و زاي و زاي e‏ نشگی بہایم گہ بغایتی رسیدہ باشد هوشازیدی تشنه شدن عرشاد: حیوانات 


تش ھچ هوشنگ ١‏ ہواو چپول و شش ری مقترح ۱ Î‏ أك کیومرث و دار ۳ رچ *سچم گرین 11 مومت 





را پیشداك مگفتند ع هوگیكت (بواږ ”جہول ر کاف مضموم و ریاے 'عتائیي مغتوے ) خربزة نا رسید: 
اہ الت نیر گریند ه هول ( بواو چپول ) است و درست فودرسي کود ۶ ع ٭ فرسناده آن 

هول گفتار دید 8 و بعني بلندي نیز آمده ۵ هولت ( (براد "جپول) کردکان بازي و در نسضه سروری 
جرخ که از جوب و خاشاگ سازند و بال آب نذارند و با آن بازي کنند مراد دب شلیو موقوم و هولی 
(بالفتے ر کس رلم) کر اسپ کہ زیں نگرده باشند و در عي حوري ثرا اسپ امم ہر (بولو 
٭عررف) نام عاہدے از نسل فریدون که افراسیاب بهست او کرفدار شد و درختیسی در حوالویع فارں 


شجیه بدرخت گز که "جرس دز رتت زمزمه بدست گیر‌نن ۵ هومان یوار معررف برادر پهران ویسه و 





عون بالفتم : زمیں کشت د؛ دراں کلرے ب ګډ ر يودد (بالشم) خلمه لپست که براي تافید گوینند م هو بخ 
( بالضم و فنی راو ) چهار شفر و در نت سرري | رحاي نقل کرده که بفتم ها و کسر واو لیے که 
کردا کرد د کود.ان شتر دارند سنائي گرید ۶ بیت » تو هنوز! از رو رعذائی ز بپر لاش : گله در بند هويوي 

نر مار ٭ ر ابوتچم احمد گرید ٭ بیت هو بر اوردم زمامش تا بناگیی شس : فرو هشتم هویدش 
بابک کل ه هر ییات (یالضم رقتے وارو کر دال ویاء دوم معروف) ب) یہ ار پیشوایاں“احداں خاقاني 
همان هد" و ازین مرب 
است بیېدد ٥‏ شواسیده (بوزی هراسیده) ام که خون دران گم شده ر خشلگ و گندم گور ی شدده باشد » 


هو ژه ( بالضم و ر لئے زاي فارسي ) مرغیست 6 


گوید * ع ه باشد بیتایه هب بدیلک و هو بدا یعنی پیدا و آکارا 8 هوده 





"سی 





ھواٴے سغیاب گون یعفی هواب ابره ہوا ےی رو هو نفس باشد- و ستنا, لغو ۔ 








ر تیرے کہ از بارروت پر گنند و ز اش در 'زفۃ برا سردمند م اهوگريك مرتیست کہ آترا یکر نی 
ا زیرز 6 تام جعب خود را با ویزه و هرکرید ۵ هراخواه یعنی میست 5 ۱ 


پار ( ۳۱۷) یاس 


1 بعفی ۱ نواد تساو ۲ ندا سک از بعتی توا × سک معررنی گویف ١‏ بلدعت: 8 نو پارستیی ان ار راز آاست : 
نه اتداك دور بل بسیار دور است ٠‏ پار و پاور هردو معررف- و پمعدي دستۀ هارن نیز آمده نزاري 


گوید * بیت ٭ زبرق تیغ ررشی شد شب تار: سردشمن چو ھارں گرز چوں یاره وله ببت* رعش 


چو مارو سین دشمی عقر ار: گرزش چویارو کل دشم چو عارنسصت * وله بیت 9 قدر از سر گرز او 





ساخسی یاور : قضا از سرخصم ار بات هارن © پاراسپٹن و پاراسفنن در فرهنگ گفته که نام 
اسفند یار است انوري گوید ٭ بیته تائه براطع دهر در باریست : رخ بپرام واسپ یار اسفند ۵ لیکن 
درس بیت ماراسپند استا بمیم و آن کے است آر ررزھاے ماہ ہے چدانعه بپرام و ظاهرا 
ماحب فرهنگ سبو کرده 9 باررس مدد تاري و ياري فردرسي گرید ہ بیت * بپرحال خواهند 
ازو یاروس 4 کہ ار را جہاندار یار است ر ِس ق5 ارك بچه دان زذاری که بدازی مشیم گویند - و دوع از 
گویندگي که غلچپا بدخشان کنند ودرلسته سروري پوسل که شقر بچہ پوشیدہ باشد چون بزاید ہ 
بارمنن پارز و ياري د" فردري گرید ٭ ع ٭ همش را هبر باش و عم پارمد ه دارنامه نیکناہیں 
سنائی گوید ٭ بیت ٭ چند ازیی اف یانامث تو: در چنیں مذزل کثیف و نزند ء یارنامه گزس 
که بر گذرد ۵ اینیمه یارنامه روز چند ٥‏ پارو دست برنچر پارق معرب آن - و ترکیم است که 
اطبا بجپة تلئیں طبیعت دهقد اپارج معرب آن عسادي شهريابي گوبد « بیت * از اشلت چو 
پقوت ززر رخ خویش : اي خلبد جز مفرح ریاره کند و بسن بار| نیز آمد« م‌ستي گرید 
* بیت * جز زهرو کرا زهره .که بوسد پایش : جزیاره کرا یره که بیسه دسنش ه ياري چون دون 
در حانۂ پل مرد باشند یگ مرڈیئرے ا پاري باشد ر وسي و انباغ نیز گوینه تخری گوید « بیت ٭ 
اگرچه خصم بودند از رفاتش : دم پاري زند باري بياري * بازش و داز و بازه حرکت و جندش چنانکه 
گوپند شب دير د زيعفي بطي احرکت ر درازو شب یازه يمني شب برك و تپ بازہ پمنی تپ لرزہ 
وھمچنیں خمیازه ر نیز یاز جفبش کننده رامر اجنیش و بازیس حرکت کردن و جذیش نمودی و یازان 
۱ ریاه چنبش کنند: و دست یازید يعدي دست را جرکت داد بسوے چھڑزے و در فرعنگ پازیس 
بمعنوع کشیس ر آهنگ کردن آرث: ه باس مخفف پاسی کے یاسون و پاسین نیز گویند ز آن 
گلیسصت خوشبو سقید و زرد و کبود فرید احول گوید » بیت چپار افررخنه شععند لین مان 








) ۱ ۱ در بعصی نسم ر, پازان وپارنهږ جنېش کنندو i“‏ 
Ais‏ 


یکل ( ۳۱۷ ) پراستن 
چون او : اساس عمر نپاد است برگذر گه هی ٥‏ ھیکل بالغتے عباد تخانۂ ترسایاں کہ ڈران صوز و 
تمانیل پاشد و ع ربناے بلند و هر حیوان تیم و طویل و موانا جال دراني گوید هیئل یں سوت 
و پیگر و کیا خان چند می ساخنند در طالعپاي خاص و درای خانپا طلسمات نقش مییردنف بنام 
گواکب سیعہ ر آر ی خانپارا تعظیم مینبودند و دبادت میکردند و مير عنایت الدایں متصور بمعنیع بدن 
آوردہ اما در عربي نیز این لقظ آورده اند و هیا کل جبع آن گنته اند م هیناهی يعني شتاب در 
شاب انوری گوید * ع ۶ در چنان دارو گیر هینا هی » فیلاج بالئسر باصطلا ج *لجمان دلیل عمر و 
ایس پرذاینست ے شیونں بالغتم شتر چبازه و 


الاستعارات 





ھیمڈ اور ا مگرر آزویرکرنی * ره بستیی بعذي مرن ب ي e‏ ٭ بیت و 
هیکل رسوان 7 بت ۶ 


یاپ هرزه و يمعفي فطرای کوید * بیت * چزبمدم او خن گفتری همه بادست و دم : 
جز بمرار هفرچستی همة بادست ر یاب ه لب ن شاب نزوبلگ باينمعفي گذشت و پمعنیع پابند: , 
امر بیفتی معررت ه پاہر ( بکسریا مودد؛ ) مش و ز مدفی که در وچه مدد معا ۱ 
دهفد و بارني سیور غال امن علی: شطرجي گرید * ع * گمتریں یابرے ز احسانت ه یاختن بر 
کشیدن تیغ و ین مرادفت آختری + ر قصد کردں - و دست درار کردں بچیزے ر بریی فیاس پاخنه و 
باختی فردرسی گرید * بیت ه زهان تاز مان سی برباخاي : سرشکش زمزان ببند(ختي م و 
در فردنک یاخنه بمعني <جره و خمرا و بمعني مانند نیز آررده ۵ دان معررف۔ ر بيداري فردوسی 
رید بیست ۵ که افرآسدایش بسربرنباه : نبودي جدا زو بخواب و بباد ۵ و در فرهنگ بنعنیی 





نش وا تا نیز گفنهردئي کید * ع ۶ که برآب و گل نقش مایاد کرد هلیم در بعض نسیم ديا 
اض چنائگۂ در لقنت ماشار دشت © ٭ یار نرانائيی و طاقت ریا رگي نیز آمنی ۳.7 ٥‏ بارستن. 





( ۱) در اکدر اس این لح میں 


يپارفروشي ( ۳۱۹ ) برمق 
ال ستعارات 

یارفروشی یعنی تعریف کردن ظہرري گوید ہ بیت » ظاغر شد از ر میل خریداری سی : 

اغیار همه يارفررشي کردند » 
مع الباء التازي 

ویب بالفتے تیر وہات 'بالفتے خراب که بتازي یباب گریند مولوي گرید * بیت * کدام 
مهبم که عشقت پيالا آرد : ز خواب برجید ایس #ت خفنه گوبد هات ه طرب که از تر تباشك یبات 
سیگذرد ه بيارمي که اجان آمدم زعشق ق یبات ۵ بیس (بنلعتین و عین مهملاً ساکی) گیاهیست 
مانند اسغفاج فرید احول‌گوید ه ع * چذانست ارم تباه و تیست 6 که نبرد مرا نانخورش جزیبست 9 

مع الیاء الفارسی 

پروی اوی د 
سولوي کوید ٭ ابیاٹٰ' ٭ چون یپنلو درمیا شہرعا: ار نراحیآید آاجا بہرحا" رین یپنلو هر کە بازرگان 
تراصت ه بر سوه بر قلبها دیده وراست 6 

مع التاء 

یتاق بالفتم باس و چرکي ء يناني پاسبار ر چوکیدار صعدي گرید ۰ بیت * تور مصت 
شراب نارو مارا : بیداری کشت در پتانت ه و خسررانی کریه ه بت * ؛خراب ذاشه بانرلك نوشاد : 
زمندرء ینافی کی کدد یاد 6 

دع الخاء 

شمه بالفتم تگرك ه يخني یعنی آنچه نقد و جنس نار هدارنه که وقت حاجت بکرآید 

ویعربي ذخیر گرپند ار بدین منامبت گرشت خته رويشني کویند که برقت حاجت بکر ید 


مٹلست پاخوردہ اغنی است 8 


برمغان بوزن و معفیع ار سفان 6 درم بالفتم زر و سیم وایی ترگیصت رشید گوید * بیت ه 
( ) دربعتی نسم شعراول نیامده و ( ۶ ) رتست جپنگيري , برسرو و لیپا و هر لام ۱ 





ا ( ۳۱۸ ) بانه 
گی برسر : کز ايشان است ررشی چشم یاس و ارگ و رزحان م ی خندان گل سوري درم خیره 


کل خيري : سوم خرم گل نسریں چہارم لل نسان و یاس ( بفتم سهی ) نوعیست از تدرو درنرهنگ 





بضم سیی بمعنیی مطلق تیر گفنہ و یاسیے باغانث یا نیز آمده منوچيري گرید » بیت ٭ عیب 
دل تنگ وبیمارم رحد بئلذشت تیمارم : تو گويی در جگر دارم درد یاسبي گرانی ۵ و سیف 
اسفرنگ بمعڈع پیکان نیز نظم نموده ه بیت * پاسم ۱ او رہ ہے با پچ کرده بعر 
تیر حر بر بندم ٭ لی ہمعفی تیر نیرز مینراں فضت م پا و ناسا تور مغلان پور بہا گرید و بیت ٭ 
برخصت دام منصب ساخنند احتام ایسانرا : مقدم گرده براخبارر ترآن یاس خانرا ۵ و در فرهنگ 
بمعفوع آرزر نیز گفتء و همی بیت آدرده و خانرا جای خوانده و الله اعام 6 یافته قبض الوصول و 
تمسلكگ سلمان کریه » بیت « دست ارزاق خلایق پر طریق نقدمه : داد و بساف تپررز حشم از پشان 
یائلہ ٭ پافر ( بفتے فا) بازیگر و بعضے بهسرقا گفته اند » یاه و یاوه کم شذه- رهرزو و بیہودہ خاناني 
وین ES‏ عم ور کم‌ثو کایت صعنیعرادت ۵ و شمس «ابیبی گرید ٭ ع ه کریانه شد ناد؟ 
سیمیں آسمان ٭ پارگی مرزو گو-و ثم قده - ريسعني مظلو نیز آمده یار گیاں جمع آپ خاتاني کرید 
ع و بزخم نارگ از شست آه یارگیان ه پاکنن بنتم اف یانرت © پال کردن نردرسی کوید 
و بیت ٭ سپپید بر یال جفثي گرفت : بر آزد رزد بر زمیهن اي شکفت ۵ و درب زمان مر ےگردں 
اسپ ر اشترو خررا گرپنه و در فرهنگ يمعني مست نیز آونده ۰ پالینن مخعف عیالمند سزني 
گویه ه بیت * ضعیتم پالبندم ننشدسنم : چه خرانم داسنان را مي ر زیس ه رله * بیت » بودم حکیم 
سوزنی از چند سال با ر: تا یالمند گشتم گشتم تحلمی , ه اله شا: کار هھ دام اسپی که در راهپا دور 
در ھرمنزل گذارند تا دا کچرکی زرں خبربرساند ٥‏ پان درفرمنگ بمعني هدیا آرردە نترخي گرید 
بیت ٭ باسخن تر همه سخنما پانست : باهر تو همه هذرعا پیکار ٭ پارں بوزن و معفی یابه م 
فاوتن بقیی یابند - و بمعنین پادشاه نیز امده پارندای بعفیی پادشاهای 6 ئي در نرهنگ » 
يمعني نیمار مدوچپري گربد * بیت * گرچه بپوا برشد چون مرخ ه-زدارن : ور چه بزمیی در شد 
چوں مردم یانی ہ 7 هار باشد شاعر گویق ٭ بیت ھ شمچو یاور شده سرگرزت : تا چویانه کند 
سر دشس ٭ و لخم کتاں که ازاں ررغ گیرند © 





و يغدنم ( ۳۲۱ ) یگونں 
بغت بالف ماریست زرد رنگ که اکثر در باغات و سبز زارها باشد اگرچه بگرد اما زهر ندارد 
ابوالحسس شہید گرید « بیت » ماريفتم اگرت دي بکزید : نوبت مارانعي است امروز ۵ و در 
دس سروري بجا غیی فا گفته و بجا یا باه مبحده نیز آررده ه یغلق بالفتم نوعیست از تیرو 
ایس ترکیست » یغلم بالفتم در نسخةٌ سروزي غول بيابالي ‏ 
مع الکاف التازي 

بلت‌انداز بالفتم دیرز بونیست که بر هرجانور چرنده و پرند» که آندازند دثیال آن‌نررند| خسيكني 
گرید » بیت » تا زده بر هدف سین عا : چرخ را هیم یلگ آنداز نمانه 6 و نیزاز کوه و آب کنداو کٹارا 
رودخانه جائے که از بالا تابپائین برابرباشد رآدمي وغیو باار پائیں نتواند رفت ۵ یکنانه گوهربیمثل و 
فریں - و نوعیست از هار رآچذان بود کہ پنے یا هفت رشته بگیرند و درهررشنه پنی‌با هقت مروارید کشذه 
دس ازای همه رشتہا را جمع ساخته از یلگ لمل یا جوهردیگر بگفرانذه ربار از چوهر دیگر بلدرانفد بهمیی 
ترتیست تا هار شود و دنت سروري بمعفیی گرد بند مووار ید گفنه خاقاني‌گرید » بیت * غر دربت‌دان 
زان دو گوهر :"یکدانة گرد دوبیکر » وله ع ٭ باه ار ساعد و یکدانه زیر بکشایند و بکدش ( بالفتم و 
کمردال ) همای اکدش مرميمني درتضه ازآهمي رفیره که بمريي. مولد گوبند اي یم که 
٭ بیت ٭ حبد افشل کہ ٹرگس ے مي از تاثیر آن : میکند ممني و *خموري چو چشم یکدشان ‌ 
یکران بالفتم اسپ سرآمد و در ندمت سروري اسپر که رنگ ار میاں ز رد و بور باشد و در شرتنامه 
اسے بشعل اشقراما یال و دم سفید اگرچنیی نباشد بور باشد کمال گرید * بیت ٭ نشستة آب زرثك 
لطانتش در خاك : چذانعه باد بر آتش زنعل آں یکراں ٩‏ خاقانی گوید » بیت » در اسپه در آور 
رابي در آرر: کزو چرمك صبع یکران نماید ٥‏ و ظاهرل ذر اصمل نام اسپ است برنگ مدکور لیکن بر 
مطلق اسپ نیز اطلق کنند ۰ بك زخہ لقب سام نریماں زرا که ازدها را بیلگ زخم کشته بود 
فردوسي گوید * بیت * بشد سام یکزخم و بنشصت زال : مي و مجلس آراست بعراشت یال » 
وله بیت « مس آں گرز یلگ زخم بر داشقم : سپه را همانجاي بگذاشنم ٥‏ یکسون و کسونه يعني 
یکسان و براپر - و بمعفیع همیشه و برك رام نیز آمده ه کون (بفتی یا و ضم کاف) چامة حربرابو شعیپ 
گوید » بقگت ٭ تو بیاراستہ بآرایش : چه بدیبا و چه بخزو یکوي 9۵ 
)۱( درسه نحغه ۰ اسپے که بشکل بشقر پني پر تومي انداخت اما یال یم سفیهاگرچنینبیزاست بورباشه ۱ 


۸۱ 
0 








بریان ([ ۳۲۶ ) یع 
ی تنل ۳ و . 97 1 " 
ہم خواستھ دهم یاننه بجود : ازخصم خود تو یرمق رازم تویرمغان 6 وریان ( بالققع ر حرقب 
سوم لیز یاه حطي ) شپر سمرتند هھ براع و برع باسے شکنے ۶ چان کی دراندام و جز آن افتك و 
( بالشم ( لسن 2 از بسیاري سوا ري قابات ل بیدا گرٹة 41 بر و و از جال بجر الغار گذعد 


نظامی کوید * بت ه شناینده را اسپ سرا خرام : برغ داده به زانکه باشد جمام 6 و السال مشپور 





١ ۱‏ ۔ ہے 
برغه است ه پرنیای بنعتین روده سوزنی گوید * بیت ه ‏ یرنداق گرد گردی تو: نه بگروي و نه 
فرو گذري ۵ و نیز در ال سفید و نرم و پاك گرد که بدای آلات زیں را بندند و ظاهرا بپردو معفي 


مع الزاء التازی 
یو بالفتے کیاهیست پر خار که باطراف خیمہ نہند تا کے در نیابك ٭ یزدادی بالفتے تلیڈ 
پقولون فاعل الشر اهرسی و فاعل الخیریزدان و یعنوں بہما ملکكا ر شیطانا ر الله منزه عی نعل الذیر 
و الشره یت بغلعاین تراول لشکر که مقدمة لشکر باشند ٭ پونه بالفتم شردر خراهر ه 


بث بانهام ق‌نداری نیش کے بداري داب گرپنٹ ود سے عرورریي گریں چہار دندان بزف 


سباع که بان حرب کند وبعضے دنداں شیر وفیل ر کرک گفنه و بشم سے سنگیست سعررفے 
که سبز و سعید هم باشد و بدازي یشب نویند ٥‏ ۱ ۲ 


مع الغیں 


یغلا و پغلو بالتتے ‏ ظرتے که دنبه را دراں بڑیاں, ررش دران دا کنن ر ای ترکیسی 
موب از یاغ بسنی ررغ و الاو يمعنيي آتش پس تخفیف داده بن و یغلو گفنند سای گوبن 
ه بیت ۰ بغرابیا که دنبۀ پرراري بره : ار بغلوي در آمد و میل کداز کرد ۵ یغما ( بلفتم ) تاراج و 
شہریست از ترکستان مذصوب اخوبرریان 6 یغماناز دخفرخاقان چین که بہرام گررداشت م غر 


٢ )‏ دروو نسخه بعد اون ہر یرو بالفتم سرهنگ و حنه " | 





ياق ) (rrr‏ یوز 
بمعني زن فاحشه و درن ر بیبوده و دوآن و تازان و تغها و منفرد نیز آرزدہ لیک در شواهد آن تا ملست ٭ 
بلاق بالعنی نام باد‌شارق است از تران و اس نام تر کیست خاقاني کوید 2 ٭ چگونہ گویم مدح بالك 
ورصف بلق ھ پالی بغفتحتیں کاے است که ملوك پرشند سرزني گرید ‏ بیت ٭ ٹا سس بنور ماه 
تو شب را برم بروز: زان پیش کزسموربمه بر کشي یات ٥‏ پلیزں کنایه از فریادزن رتت ځوشحالي 
خسرر کرید » بیت ٭ گشنه يلي زن همه بربانگ‌ني : «*چر زنان یله ازبپرمي» 
مع المیم 

یمرن بالغنم مردم گیا ۵ بمیان (بالشم و کاف ذارسي ) قصبه ایست از رایت بد‌خشان 
بر.ست اشغ رکه مدفن نامر خسروست * ببلی بفلعنین لقب بادشاهیست از ترکسنان و مللگ 
آن بادشاه را نیز گوپند و آن مالك بحسی معروف است و یماك نیز بدینں دو معنی آمده خاقانی 
کریف * بیت و اي شاه طغان کشور دل : طبع از يمك و نیال بکسل » و سوزنیگوید پیت » مغ 


بغمزہ بردل “جروے من ثملك : رز می بقبله سر مکش اي تبلاٌ بملك ه بمرود (بالفتم و شم را 
سپمله و دال در آخر) نام چا است - و سرد نازلك -و شاخ نا چنانعه در لسن سربري کنن م 


مع آلنون 


ینگ (بالمنے و اف فارسي در آخر )آنهن و روش سید فر الفثار گوید « بیتا * هن, پناها 
گرچه سخنوراں هستند : شناسي آنکه سخی کس نھ پرررد زیں ینگ ٩‏ ر سني گرید * ع ٭ آئین 
تست احساں پنكت تر ملرست » 

مع الواو 

پو بوار “جہول یلگ عدد ه پوت بالشم مگ عام منور چنانکه و با مرگ عام انسان « 
بو به (بوار “جہول) آرزر مولوي گریں ٭ بہت ٭ یوب سقرگیر با ہاے لنگ : صبرفرو افقد در چاه 
تنگ ٭ وانوري گوید ٭ بیت ٭ اي در حرم جاہ تو امنے که نیاید : ار یوب آں خواب خوش اهو 
حرم را ۵ یوج (بواو معووف) جانوریست از چرندگان 6 پوز جالور معررف -ر سگ توله که چست ر 


یلگ اسپه ( ۳۲۲ ) یله 
الاستعارات 

بات اصپه و بت سواره يعني آنتاب 6 بك باد وکردن بعني راه گفت و گوپیش کے 
نداشقی کال گرید « بیت « بچز خموشی رر و دگرنمی بینم : که نیست زهره یک بادو کردنم بارا ‏ 
بك پشت و یك نشت دہ کس درارے کہ باهم متفق باشند و همنشیی موانق ه یلت‌رشه و 
یك گره يعني متفق ر مرافق ٥‏ پلا پې کت بعني دیں اسلم چنانچه هفتاد كشتي يعني 
متقاد مذحب ٥‏ یلت چقم بعني ظاھرہیں وک ہیں ۔ و مذانق و بمنے بسني مرحد ٹیزگنتاند ‏ 
اکرو بت رو یه بعني متفق و ببخاف ٩‏ یکرایی بعني بشتاب و بچد نظامی گرید » بیت « 





عنان را یلگ رابي زیر میزد : دردسني با فلاگ شمشیر میرد » يت لیغ‌کردن بعني راست و درست 
ہا بت یھر ےک رک 
یعتي یکبار- وبمعنۓ بی ریا رے نفاق نیز آرردہ ٭ یکسر تمام و از سرچیڑے تا سردیئر۔وینعنی 
ناگہاں و تنہا نیز آمدہ ٭ پڑی نورد يعني يلك طریق و یك نہے ہ یلت بسی (بفتم یا و باه موحده 
ر سکون کاف و کسر سین مهملة) يكبارگي » 1 : 
مع الکاف التازي 

بیان و یکن بی مائند ر بمعٹۓ موائق نیز آمدہ سرزنی گرید ٭ بیت ٭ و را تثریم ز ارباب 
دولت است ہے که ار #جله ز ارکان درلتست یں 5 یگنه‌گوی یعنی موحد خسرر گوین * بیت ه 
یتانه کوکس باشد که ارترلک کے گیرد : نه آ #چارة ناکس که ار کیس رکسا گوید 6 بلانی خفف 
یگانگی نامر خسرر گوید * بیت ٭ خداي را بیگني‌بداںن و ازپس آن :بہرچە کغت رسول و را مصدق دار o‏ 


مع اللام 
بل بالفتم پهلوان و داور- و رها کرده و مطلق العفان مرادف یله .و چیز که از چیزے 
آريشته باشد و دل که ازانديشه فارغ شود * پلایلا بفتم هردر یا بعني بیابیا ه یلوا بالفتم شب 
ارل جدي که دراز تریی #بها است ۵ پلبه بالقتم قبایلای معرب آی ه بله بغلستیی رها کرد ر 
مطلق العنای - وکم | خدیده چذانکه گوبند ابین بیاله را بله کی مراد آی باشد که کي ی خصوراني گوید 
(۱) دربعفی نسخ بر بدوتیغ او" و درخ جہانگیري ہ, بدو تیغ او ذوالفقار و سان : تگریه چریک نع تبر جها 
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خاتمة الطبع * 


حدل لحث آفریدکار را سزارار است کہ زمیں .و زمان برهای تدرت ارست - و هفت قلزم قطره از 
قاموس عظمت ار- ارباب رشد وفرهنگ را تیایش او سرمابۂ سرور- و سراج آرزري حقیقتاجر: ن 
را از چراغ هدایت ارئور - و درود بیلران بر روان فرزانة که يكنائي داراي در جہان ببز اي ر دبي وا 
نموده - و بگزارش رسا و هم و وسوسه از ولها زلموده - رھ نبي عربي که پارسیاں بہراي نبیش برژند ر 
استا آتش زده- و خبی رسول حجاري که عراقي ر مفاهاني بر مزمة تعبیزش سرخوش شده - ما بعد 
مخفي مباد که فرهنگ رشیدی کناپٍ است مشملیر لعات و استعارات فرهنگ چپانگيري و مجمح 
الفرس سروری۔ مستشہك ومستند باسناد و شواهد ضروزي- تعقیتانش به صوب "مقر - وتعریفاتش 
ار تصسیف مصوی - اسلوبش مرغرب رترتیدش آسا+ عیاراتش از حشو و اطذاب برگرای - مقدمه ای 
مصدرضرابط رقراعد- میادیش معادن بصالروفرائه - نظربریی ارماف گرامي مولف نامیمسلحق 
هد آفریی است چذانهه صاحبان هر دو ماخذش که بسیار ازیں ارصاف بدیشای عائد است سزارار 
بسا نعسیی * خصوعا جمال الدیں حسیں الجو صاحب جپالگيري که علره برفراهم آرردن کناٍ جامع 
إا محف مننشره و لحقیق معاني و مصطلیات به تنیع اشعارمعتبره درنخريي اصرل و فواعد وتبییی 
ضرابط و فوائد جپد بایغ مبذرل داشته وبایی جد و چهد علم ناموري برافراشته - نید از احوال عاحب 
رشیدی ای باشد که ملا عبد الرشید ہن سید عبد العفور تقوي در عپد ساطنت شا«جپان و عاله 





ار اجلڈ فضا بیدا و در ححدرت سلطان و حلقة علما و اعیاں اعتبار تام ق اشنے۔ عولل اودر باد تدم ری 


مشانات سند است و املش از سادات ٤‏ مدینڈ منورہ۔ اریلچاست که یئن مک لیب 


کر ہ20 ی ثانی* بتعرجط سیزه که عده آحاد آن باشد یاه و جنبی فظم 
فسود 5 » از چار و نه کدر کی تا عقل بر نو خوانك : : تاریغ مولدش را صاحب قران تانی* ر تاریع جلوسشاه 
جہان کہ سنہ ۰۳۷ اشڈظجری باشد چئیں نظم نموٹڈہ ٭ آمدہ تاریخ جلوسش زغیب ٭ شادجپان باشد شاه 
جهار» وتارییجلوس عالمکیرکە سب 1۰9۸ باشد اطیعوا الله راطيعوا الرسول د اولي المرسنکم یائت رسالڈ 
معر بات ومننجب اللغات که درلغات عربي ینام شاهجهان در سنه ۱۰۴۷ تالیف کریه و فرهنگ رشيدي 
از تالیعات ار معروف و مندارل استا - ازن شعر مصنف ۾ کشت تاریم ار روګ تبرل : باه فرهنگ 


پررلگ 0 ([ ۳۲۴ ) بیاق 


ml‏ ایس 


جوب چانوران نموده از زیربوته بیرون آر - و جستن و تشحص کرد و جوبنده و امر بجسٹی و ازین 





ماخود استا در وزو دریوزه بعني جصت و جوے درها ر رم يوزيعني رزم جوي ر در فرهنگ بمعنيي 
جست و خیز گردن نیز آررده و دربن تامل است چه بمعني جست و جو مد کور شد و یوز را پزز 
گریند زیرا که جست وجو میکند و #مچذیر‌سگ توله را يوزت و یوزه بر ایں‌گریند ٭ ہو زك و یوزد 
سگت توله که زیر بوئه جست و چوي جانور کرد« بیروں آرد سعدي گرید * بیت ٭ طعی نادان 
تحت داناست : زدن بور غیرت یوز است ‏ ر خافانی گوید #بیت» از چرخ طمع بر که شیرانرا : 
ګر يوز نشائد بر در یرزەہ © ر بیعلہی عاظیدی جانوران در خالل - و دانه جستی مرعان درمیان خاك نیز 
کته انه و در سامي بىعنی ساق درخمت آورده و ازیں بیت سنائی بمعنیی گدا ظاهر میشود و بیت ہ٭ 
از پيي آب و نان هر روزه : طرف هر یوزه بردریوزه ه لیکن سگ نوله نیز توای گفت * دوسه ( بواو 
مجپول ) ازه اسدي گوید » بیت * بیوسه ببرند چوب سکفد : کزان پلي چر بین ۵ر آید به بندد ہ 
پوسیدن لئے است دریززید اي جمتی و انجاست بهیبین بعني نلي‌جري ر مر 
آ غیر طمع است هرچند مال هردر یک توانه برد ۵ یوخ چوے که بر گردن کر قلبه نبند ستائی 
وید ٭ بیت ۰ اي همه قول تو نقاق و دروغ : پیش دنیا تو گردن اندریوغ 6 پولک (بوار معروف) 
سیغ آهفي که برزیر تفور نهند و بریان ازان آریزند و بلسلك نیز گوبند و در نحیت سوري آنچه نار 
برای نهند و درتنور کنند 9 بون (بوار معروف) نمدازین؛ و گاے بمعفیي مطلنی پشم نیز گویند قطران گوید 
۶ بیت هو چو بر باللے میموں ار ہرز م اند رفہدیوں ار : بوك قرخ فریدرں ار عدر محال شرم اخنر م 
ر خاقاني گوید » بیت * بانص ر حدیمت و نظم قرآن : یرف نیرزد حدیست یونان * و در فرهنگ 
بمعتیي فلس گقنه ر همین بیت آررده » 0 
مع الياء 
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CF) 
رشيدي مقبول » ظادر است که تالیف فرهنگ رشيدي در سنه ۱۰۷۴ یگهزار و شصت و چهاربوقوع‎ 
آمده و از دیھاجة کناب ر آلچه درضسی لفظ ابا آرردء هوید! است که ایی کناب در اصل مشتمل برد‎ 
بر مقدمه ر چند باب و خاننه اما در آخر هییم کدام از اسخہاے هشتانه که مدار تصعیم بران بوده‎ 
و دیگر تخا که بارثات مختلف بنظر رسیده از خانبه اثرب پیدا نیست بالجدلة اي کتاب از بدو‎ 
تالیف پیرسته مطاوب ارباب فضلمٌ مرجع اهل کمال برده و مجققای فا فارسي در هرزمان بآن استفاده‎ 
و استفاد نمودہ چذانکۂ عبد الواسع هنسوي فه در فواعه و شرح‌نويسي خیل معتبر است در رسال‎ 
قراعد خد ان می را بای ا شارحین و ارباب لفث مابعد باترال آن تمسلی‎ 
کردہ اما درین زماں ن که بسبب شیوع غن طیع رسم انقسام ار میاں رنته اھت رو تاجرانں جز آن کِتاب‎ 
ها که خریدار آن عا ام باشد طبع نمي کننه لمشپا ای کتاب نادر بل ورا راي چند دح کپنه که در‎ 
کلب خانپات > امي و فزد بعضی از راز باب فضل باقي‌مانده نایاب گردیده است و هی یک از صاحبان‎ 
مطبع در ابٹاے آن نکرشیدہ لجرم ارباب حل و عافد اشیانلك سوسيني کته که هست ایشای‎ 
بصیانت کتسب قدیمہ ار اندراس ر اشاعت علوم ہیں الذاس مصررف است توجه بطبع آن فرسودند‎ 
ر باهتمام عالم کامل و ادیپ نئقه دا - ماهر بپثری زبانہاے جهان - "عقق علوم حدیت و حکم‎ 
قفیم- صاحسب تضائیف جلیل ر ئیضی عمیم - وا جناب اب باخمیی ام ٭ اے مھ پرنسپل مدرسۂ عالیڈ‎ 
كلئته و سٹریٹری اشیات سوسینی با چہد بلیغ در احقیق وتنقیے و آحشیه و تنبیہ و بشابلۂ نسۓ‌رے‎ 
متعدد: و استعانت دیگر کلب لغت در سنه ۱۲۹۲ هجري موانق سفه ۱۸۷۵ عيسوي یمعرش طیع‎ 
در آمد تصعیے و تحشیة ثنامةٌ جلد ارل و درمد صذی از جاد دوم از جناب مولوی ابو طاهر ذو افقار‎ 
علي مرشدآبادي پیشبی اول فارمي مدرس مدرسث ما کادنہ بودہ است ویقیہ آر ران بای سطرر‎ 
عزیز الرحهن #درس عربي ر نارسي پريسيتذسي کالے کلینه م‎ 
عم تار‎ 


ا اة چر طبر بعد د راد سوسياي :پر ماند! فیض بتعبیم ما زد ه 
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